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چهل و يک مجلس  ۷

مقدمه 

روز دهم محرم سال ۶۱ هجری، نقطه کوچکی از کره ارض، واقعه ای را از سر گذراند 
ــت؛ واقعه ای که به دليل  ــاخت و تاريخ را به حيرت واداش که زمين و زمان را متأثر س
ــرزمينی غريب و پس کوچه ای از تاريخ تصور می رفت به سرعت رو به  وقوع آن در س

فراموشی گذاشته و از يادها و خاطره ها محو گردد. 
در آن روز و در آن سرزمين، جماعتی جنايت پيشه، که طمع يا حُمْق آنان را بدانجا 
ــيده بود، تيغ بر روی خاندان کسی کشيدند که دينشان را از او داشتند و به افتخار  کش

او نام مسلم بر خود نهاده بودند. 
ــدان پيامبر خود را در کنار  ــلم، فرزند و خان ــا، همان جماعت به ظاهر مس از قض
دريايی از آب روان، با لب تشنه، کشتند و سر بريدند و به اسيری بردند و هلهله کنان بر 

پيروزی خود جشن گرفتند و پای کوبيدند. 
ــتند که همه چيز به آخر رسيده  ــر زمين نفرين شده همگان پنداش آن روز و در آن س
ــه از خاطره ها پاک خواهد شد. آن روز  ــينيان برای هميش اســت و نام حسين و حس
ــکر کوچک مردمی  صف آرايی کرده  ــپاه نامردمی   با همة توان خويش در برابر لش که س
ــچ تصوری از  ــايد هي ــبعانه می زد و می کشــت و می بريد و می برد، ش و جاهلانه و س
آينده نداشــت و نمی دانست که ابعاد و جزئيات آن جنايت بشری در محدوده آن نقطه 
ــرعت مرزهای مکان و زمان را در  دورافتاده بين النهرين محصور نخواهد ماند و به س
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خواهد نورديد و به گوش همه انسانيت، در گسترة ارض و پهنة تاريخ، خواهد رسيد. 
آن روز به پايان رسيد و خبر واقعة عظيم از کربلا و کربلاييان گذشت و زبان به زبان 
ــلام را بر  ــينه در همه جا پيچيد؛ واقعه ای که نام عظيم ترين حادثة تاريخ اس و سينه به س
خود گرفت و راهی فراروی ميلياردها مسلم و شيعه در طول تاريخ گشود. به گونه ای 
که امروز، و پس از گذشــت يک هزاره و چهار قرن از آن روز، خون حسين همچنان 
ــيعه اش می جوشد؛ خونی که معرف مکتب  تازه اســت و در رگ های صدها ميليون ش
حسين است و مکتبی که بر سردَر آن نوشته اند: «مرگِ باعزت بهتر از زندگی باذلت».

به هرروی، آن چه ترديد ناپذير می نمايد اين است که خبر رخداد عاشورای سال ۶۱ 
هجری بسيار ماهرانه از يک گوشة دنج جغرافيا بر گسترة تمامی  اقاليم غلتيده و در قلب 
تاريخ برای هميشه تپيده است و اين ميسر نشده است مگر به ابتکار و اهتمام شاگردانی 
ــاختن مرزهای فضليت از رذيلت، مردمی  از نامردمی،  ــينی که روشن س از مکتب حس
ــتی از کژی را وظيفه تعطيل ناپذير خود دانسته و با بهره گيری  ــرافت از دنائت و راس ش
از هرچه می دانسته و می توانسته اند در ثبت و ضبط آن کوشيده اند. آن شاگردان عاشق 
و دل سوخته به اقتضای شرايط هر زمان و مکان و نيز بضاعت خويش از مقتل نويسی، 
روضه خوانی، واقعه گويی، نقّالی، شبيه خوانی، شبيه گردانی و... سود جسته اند تا رسالت 

خويش را انجام داده باشند. 
اينک، آنچه پيش روست و کتاب حاضر را شکل داده، حاصل تلاش يکی از همان 
ــاگردان مکتب حسينی اســت که در قالب چهل و يک مجلس عزا تدوين و تبويب  ش
ــبيه خوانان از آن بهره بگيرند؛ شاگردی که  ــته تا روضه خوانان و واقعه گويان و ش گش
نامش بر صحيفه درج نگشته و خواننده در صفحه پايانی آن صرفاً با امضای کاتب آن 

روبه رو می گردد: «حسين ابن محمد الخوانساری» 
بنابراين، روشن نيست چهل و يک مجلس به خامه چه کسی تأليف گشته و مربوط 
به چه دوره ای است. اگرچه تاريخ کتابت آن معلوم است: «يکشنبه فی سنه ۱۲۹۵ غرّه 

شوال المکرمه» 
چهل و يک مجلس به سبک ويژه ای تأليف گشته و آن تلفيق، ترکيب و سپس قياس 
ــتين سال های هجرت از سويی و  ــلام با کفار در نخس قطعاتی از جنگ های پيامبر اس
ــورا در محرم سال ۶۱ هجری از سوی ديگر است.  جزئيات و زوايايی از حادثه عاش
نويسنده، با تيزبينی خاص، موضوعات و رخدادهايی را که در دو مقطع تاريخی مزبور 
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ــباهت بسيار يا تضاد فاحش با يکديگر داشته اند را برگزيده و، پس  اتفاق افتاده و ش
ــين و خاندان و يارانش را به تصوير  ــه آن ها با يکديگر، مظلوميت امام حس از مقايس

کشيده است. 
سبک چهل و يک مجلس تلفيقی از نثر و نظم فارسی و بعضاً عربی است. نويسنده 
ــی و عربی توانسته اســت بخش هايی از تاريخ صدر  ــلط بر منابع تاريخي فارس با تس
اسلام، به علاوه رخداد عظيم عاشورا، را در قالبی از نثر سليس و روان ريخته و، بسته 
به موضوع، از اشعار شاعران پارسی گوی و بعضاً عرب زبان نيز بهره گرفته و مجالس 

خواندنی و سوزناک پديد آورد. 
ــده و از  ــجع روبه رو ش ــين و بعضاً مس خواننده در جای جای کتاب با نثری دلنش
توصيفات و واژه پردازی زيبای نويسنده حظّ و بهره می برد؛ مثلاً، در طليعه مجلس سوم 

از غزوه خيبر می خواند: 
ــاح نور و پَر ظهور بر بام اين قصر  ــيمين بالِ صبح جن «علی الصباح، که خروس س
لاجوردی فام گسترانيد و شمشير عالم گير مجاهد خورشيد از نيام افق آخته و رنگ ظلام 
ــاحت گيتی پرداخته گرديد، شيران فيروزجنگ، که در بيشه چنگ در کمر پلنگ  از س
زدندی، و دليران با نام و ننگ، که در بحر هيجا گام در کام نهنگ نهادندی، بر در خيمه....» 

و يا در جای ديگر می خواند: 
ــال ما حکم شماســت و گواهی می دهم که  ــا اطاعت امر شماســت و خي «رأی م
ــود را در آتش اندازيم، حکم تو  ــت؛ اگر فرمايی خ ــه می فرمايی از جانب خداس آنچ
ــاره نمايی که خود را در خار مغيلان زنيم، پروا نمی کنيم. مانند  ــربازيم، و اگر اش را س
ــرائيل نيستيم که از مقاتله دشمنان باز ايستيم. جان ها در طبق اخلاص نهاده و  بنی اس

سرها بر کف دست، آماده و منتظر فرمانيم...» 
بهره گيری درست و به جا از اشعار فارسی و عربی در اثر نيز بر جذابيت آن افزوده 
ــعار مورد استفاده نويسنده، عمدتاً سروده  و يکنواختی را از متن دور کرده اســت. اش
شعرای دوره صفويه به بعد بوده که، به جز يکی دو جا، نامی  از آنان ذکر نشده است (و 
آن هم نام راجی کرمانی است). نظم و نثر کتاب مکمل يکديگر بوده و هرکدام زاويه ای 

از داستان کتاب را برای خواننده روشن می کنند؛ مثلاً، 
ــته ها را می آوردند و آن جوان بر وی نماز می خواند و در  ــد يک يک کش «بنی اس
محل خود دفن می نمودند. ناگاه شيون زنان به ناله و افغان بلند گرديد. مردان بنی اسد 
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ترسيدند....
ــرد و زن غوغا بلند ــان م در مي ــد بانگ واويلا بلند  ناگهان ش
ــاره، چاک چاک ــاره، پاره پ پاره پ پيکری ديدند افتاده به خاک 

...
ــوی وفاســت ــی ک ــن قربـان ــن ت اي
ـــمر دغاست ــهيد خنـجر ش اين ش

ــور و شــين  اين که افکنده مــرا در ش
 ای مسلمانان حسين است اين حسين».

يا در جايی ديگر: 
ــيد آب خوش گوار، ياد از لب تشنه  ــار، هر کجا نوش «هر کجا بينيد رود و چشمه س

من بنماييد. 
ــورا جميعاً تنظرونی  ليتکم فی يوم عاش
کيف استسقی لِطِفلی فأبوا اَن يَرحمَونی»

ويژگی های اثر
عنوان اصلی: چهل و يک مجلس غزوه و روضه 

موضوع: شرح تعدادی از غزوات پيامبر اسلام(ص) و قياس آن ها با برخی حوادث روز 
عاشورای سال ۶۱ هجری در کربلا

مؤلف: نامعلوم
نوع نسخه: بياض۱

تقسيمات نسخه: چهل و يک مجلس شامل: ده مجلس جنگ بدر، نُه مجلس جنگ اُحد، 
ده مجلس جنگ احزاب، دو مجلس جنگ بنی قريظه، سه مجلس جنگ بنی مصطلق و 

هفت مجلس جنگ خيبر. 
تاريخ تأليف: تاريخ تأليف نسخه معلوم نيست. ولی در سال ۱۲۹۵ هجری قمری کتابت 

شده است.
ــتة کاتب، «اين مجموعه در  ــت، اما به نوش محل تأليف: محل تأليف نيز مشــخص نيس

خوانسار جمع گرديد».
افتادگی و نقص ها: نسخه کامل است و افتادگی ندارد.

۱. نسخه يا نسخه هايی که از طرف عرض باز  می شود و از حيث مطالب نيز مجموعه وار است. 
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آفات و آسيب ها: نسخه از نظر فيزيکی سالم است و فقط يکی دو ورق آن از شيرازه 
جدا شده است. 

نوع و کيفيت خط: شکسته نستعليق خوش
تعداد سطور: مختلف السطر

ارزش کتابت: کم غلط 
تعداد و اندازه اوراق: ۳۲۸ صفحه ۱۷* ۹ سانتی متر

نوع کاغذ: کاغذ دفتری 
قطع کتاب: بياضی

جلد: مقوا با روكش چرم 

چکيدة مجالس 
مجلس اول: بيان کيفيت بشير جزلم و ورود اهل بيت

اشاره به چگونگی شروع جنگ بدر تا آنجا که کفار شکست خوردند و ضمضم ابن عمرو 
خبر موحش شکست را برای مکيان آورد. 

نويسنده دهشت اثر بودن اين خبر را با خبردار شدن اهل مدينه از قتل عام امام حسين(ع) 
و يارانش همسنگ دانسته و چگونگی بازگشت باقی مانده کاروان خاندان امام به مدينه 

را توصيف کرده است. 
مجلس دوم: در بيان جنگ بدر است و بيان کيفيت شب عاشورا

ادامه داستان جنگ بدر تا ذکر گفت وگوی سعد بن معاذ با پيامبر(ص) و تأکيد او که هرچه 
فرمايی، سرنپيچيم. پس از آن گريز به صحرای کربلا و ذکر داستان شب عاشورا و تأکيد 
امام حسين(ع) به ياران که برخيزيد و از اين دشت خطرناک بيرون رويد، آنان فقط با من 

کار دارند و پاسخ يک يک ياران.
مجلس سوم: در بيان بقيه غزوه بدر است و گريستن حضرت به جهت اصحاب

در اين مجلس، تعداد سپاهيان مسلمان و کفار قريش در جنگ (۳۱۳ نفر و ۱۰۰۰ نفر) 
مقايسه شده اند با تعداد لشکريان امام حسين(ع) و يزيد در کربلا (۷۲ نفر و هزاران نفر) 
و اين که ياران امام حسين با قلت عدد از کثرت دشمنان نترسيدند و با لب تشنه و شکم 

گرسنه هر نفر مقابل چندين هزار لشکر از خدا بی خبر ايستادند. 
مجلس چهارم: در بيان تمته غزوه بدر است و بيان کيفيت حُر ابن يزيد رياحی و شهادت نوجوانش. 
ربيعه  ابن  عتبه  داستان  و  شده  روايت  بدر  جنگ  از  ديگر  گوشه ای  مجلس،  اين  در 
بازگويی شده که در عين آگاهی از حقانيت محمد(ص) بر اساس عصبيت جاهلی در جنگ 
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بدر با سپاه اسلام درگير و کشته شد اما حُر ابن يزيد رياحی با چشم پوشی از رياست 
و حشمت دوروزه حيات عاريه ای، خود را به مقام حقيقت رسانيد. و سپس داستان 

جنگ آوری و شهادت حُر روايت شده است. 
مجلس پنجم: در بيان بقيه غزوه بدر است و بيان کيفيت شهادت مسلم ابن عوسجه 

در اين مجلس، ماجرای شهادت پيرمرد سپيدموی، عبيدئ بن حارث بن عبدالمطلب، در 
جنگ بدر و قدردانی پيامبر(ص) از او روايت شده و آن گاه با داستان شهادت مسلم بن 
عوسجه، که او نيز پيرمردی روشن ضمير بود و در حادثه کربلا به شهادت رسيد، مقايسه 

شده است. 
ــه کربلای معلا ــهدا(ع) ب ــم: در وقايع جنگ بدر اســت و احوال کيفيت ورود سيدالش ــس شش مجل

در اين مجلس، داستان پيش گويی پيامبر اسلام(ص) از محل وقوع جنگ بدر و کُشته شدن 
سران قريش و نيز پيش گويی حضرت علی(ع) از محل شهادت فرزندش، حسين(ع)، به 
همراه ياران در کربلا روايت شده است. نويسنده چگونگی ورود سيدالشهدا به کربلا و 
خبر دادن از شهادت قريب الوقوع خود و ياران در آن سرزمين را نيز توضيح داده است.
مجلس هفتم: در بيان کيفيت جنگ بدر و بيان وقايع مجلس ابن زياد که بر او تا روز قيامت لعنت باد

در اين مجلس، قضيه امداد الهی به لشکر پيامبر(ص) در جنگ بدر و بريدن سر ابوجهل 
توسط يکی از ياران پيامبر و سجدة شکر حضرت رسول نوشته شده و سپس ماجرای 
گردن زدن ابن زياد توسط مختار ثقفی و عرضه آن بر امام سجاد(ع) و سجدة شکر آن 

امام توصيف گرديده است. 
مجلس هشتم: در بيان جنگ بدر و مجلس يزيد لعنئ االله عليه

در اين مجلس، شرح مرگ ابولهب پس از جنگ بدر و مرگ يزيد پس از واقعه کربلا 
آمده است.

مجلس نهم: در بيان خاتمه جنگ بدر و ندا دادن سيدالشهدا اصحاب خود را 
در اين مجلس هم جزئياتی از سرانجام جنگ بدر و سخن گفتن پيامبر(ص) با کشتگان آن 
جنگ روايت شده و در ادامه ماجرای سخن گفتن امام حسين(ع) با ياران شهيدش در 

کنار قتلگاه توصيف شده است. 
مجلس دهم: در بيان تتمه جنگ بدر و وقايع غارت کردن خيمه های اهل بيت احمد مختار 

در مجلس دهم، شرح اسارت تعدادی از کفار در جنگ بدر آمده؛ از جمله سه تن از 
بستگان پيامبر(ص) که يکی شان داماد وی بوده که همسرش، زينب (دختر پيامبر)، برای 
افتاد  گردنبند  آن  به  چشمش  پيامبر  هنگامی  که  و  فرستاد  را  خود  گردنبند  او  آزادی 
گريست و... . نويسنده سپس با گريز به صحرای کربلا داستان غارت اموال زنان و 

دختران بيت امام حسين(ع) در کربلا را با سوزوگداز توصيف کرده است. 
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مجلس اول [۱۱]: در بيان غزوه اُحد و بيان شب عاشورا
در اين مجلس، چگونگی گماردن تعدادی از سپاه اسلام بر تنگه اُحد توسط پيامبر(ص) و 
سپس ترک آن محل به وسوسه غنيمت يابی تشريح و سپس با ماجرای جدا شدن تعدادی 
از ياران امام حسين(ع) در شب عاشورا از وی و ترک صحرای کربلا مقايسه شده است. 

مجلس دوم [۱۲]: در بيان اُحد و شهادت عباس ابن علی 
اُحد،  جنگ  در  علی(ع)  امام  رشادت های  از  نمونه هايی  ذکر  از  پس  مجلس،  اين  در 
ماجرايی از جنگ جمل نقل شده که در آن جوانی ايرانی، مسلم نام، در ياری حضرت 
علی(ع)، قرآن به دست، به نصيحت سپاه مقابل رفت. ولی آنان هر دو دستش را قطع کردند 
و علی طاقت نياورد و دستور داد سپاه بصره را تارومار کردند. نويسنده سپس با گريز به 

صحرای کربلا داستان قطع شدن دست ابوالفضل عباس(ع) را بيان کرده است. 
مجلس سوم [۱۳]: در بيان غزوه اُحد و شهادت وهب ابن عبداالله کلبی

در اين مجلس، ماجرای سه زن روايت شده است؛ يکی نسيبه، که در اُحد در رکاب 
پيامبر جنگيد، ديگری هند معروف به جگرخوار و جهد و تلاشش در انسجام بخشيدن 
به سپاه کفار در اُحد و ديگری قمر، مادر وهب، که در کربلا حضور داشت و پسرش را 
به همراهی با امام حسين(ع) تشويق می کرد تا آنکه پسر شهيد شد و سر از بدنش جدا 

کردند. 
مجلس چهارم [۱۴]: در بيان غزوه اُحد است و به کربلا آمدن جبرئيل

در مجلس مزبور، داستان نزول جبرئيل در جنگ اُحد و حفاظت از پيامبر در برابر 
مشرکان و نيز نزول او در صحرای کربلا به هنگام شهادت امام حسين(ع) روايت شده است. 

مجلس پنجم [۱۵]: در بيان تتمه غزوه اُحد و بيان شهادت حضرت قاسم
مجلس پنجم به بازگويی داستان شهادت حنظله در غزوه اُحد و قاسم ابن حسن در کربلا 

و شباهت اين دو ماجرا به يکديگر اختصاص دارد. 
مجلس ششم [۱۶]: در بيان بقيه اُحد و شهادت نصرانی در صحرای کربلا 

در مجلس ششم، حکايت شهادت عمر ابن ثابت در اُحد، که همان روز مسلمان شده بود 
و حتی دو رکعت نماز نخوانده بود، در کنار ماجرای جوان نصرانی، که روز عاشورا و 

ساعتی قبل از شهادت مسلمان شد، بازگو شده است. 
ــاعر و تعريف نمودن وقايع کربلا را  مجلس هفتم [۱۷]: در بيان جنگ اُحد و حکايت ابوخليق ش

به جهت مختار
در اين مجلس، چگونگی تحريض و تحريک کفار قريش در صحنه جنگ اُحد توسط 
ابوغّره شاعر و نيز نحوة تحريک و ترغيب سپاه ابن سعد در روز عاشورا توسط ابوخليق 

شاعر به علاوه سرانجام اين دو شاعر خدمتکار کفر و ظلم روايت شده است. 
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ــلام االله عليها، به اُحد و آمدن زينب خاتون به  ــتم [۱۸]: در بيان آمدن فاطمه زهرا، س مجلس هش
قتلگاه 

در اين مجلس، ماجرای خبردار شدن حضرت فاطمه زهرا(س) از خبر دروغ کشته شدن 
پدرش، محمد(ص)، در اُحد و حرکتش به سوی ميدان جنگ و نهايتاً سالم ديدن پدر و 
در لابه لای آن داستان روبه رو شدن زينب(س) و فاطمه(س)، دختر امام حسين(ع) با نعش 

سيدالشهدا در صحرای کربلا بازگو شده است. 
مجلس نهم [۱۹]: در بيان غزوه اُحد

در اين قسمت، داستان نحوة کفن ودفن شهيدان اُحد و نماز خواندن پيامبر(ص) بر پيکرهای 
آنان با داستان بی کفن ماندن و عريان ماندن اجساد شهدای کربلا بر خاک آن ميدان 

مقايسه شده است. 
ــان غزوه احزاب، که او را خندق می نامند، و بيان اينکه چند چيز بود که  ــس اول[۲۰]: در بي مجل

باعث تشنگی سيدالشهدا شد.
در اين مجلس، ماجرای روزه دار بودن دو نفر در دو شبانه روز پياپی قبل از شهادتشان 
روايت شده که يکی عبداالله خبير بود و ديگری اباعبداالله الحسين(ع)؛ که اولی در احزاب 

شهيد شد و دومی  در کربلا. 
مجلس دوم [۲۱]: کيفيت غزوه احزاب و مجملی از شهادت علی اکبر

در اين مجلس، چند نکته از حواشی جنگ احزاب و از آن جمله مهمانی دادن جابر 
انصاری به پيامبر(ص) و همه اهل مدينه و نيز گرسنگی و تشنگی ياران امام حسين(ع) و از 

جمله جوانش، علی اکبر(ع)، به هنگام شهادت بيان شده است. 
مجلس سوم [۲۲]: غزوه احزاب و برخی از شهادت مسلم بن عقيل

در اين مجلس، کيفيت متحد شدن قبايل يهود با مشرکان مدينه ضد پيامبر و جدا شدن 
برخی از قبايل هم پيمان با رسول(ص) از وی و نيز داستان حضور مسلم در کوفه و پراکنده 

شدن کوفيان از اطراف وی روايت شده است. 
مجلس چهارم [۲۳]: غزوه احزاب و ميدان رفتن امام عليه السلام 

اين مجلس مقايسه ای است بين شجاعت و مردانگی ياران پيامبر(ص) در جنگ احزاب 
و ياران حسين(ع) در عاشورا. 

ــدن به ميدان  ــکينه و روانه ش ــهدا با س مجلس پنجم [۲۴]: در بيان غزوه احزاب، وداع سيدالش
در مجلس پنجم، داستان رويارويی علی ابن ابيطالب(ع) با عمرو ابن عبدود در احزاب 
روايت شده که علی(ع) به پشت گرمی   پيامبر(ص) به ميدان رفت و در ادامه داستان تنهايی 

امام حسين(ع) به هنگام وداع با دخترش، سکينه، در کربلا توصيف گشته است. 
مجلس ششم [۲۵]: در بيان احزاب و کيفيت نماز خواندن سيدالشهدا
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در اين مجلس، دو واقعه مقايسه شده اند؛ يکی طنين انداز شدن فرياد االله اکبر در جنگ 
احزاب که خبر از پيروزی علی(ع) برعمر بن عبدود می داد و ديگری به آسمان رفتن بانگ 

االله اکبر در کربلا که حکايت از شهادت حسين ابن علی(ع) داشت. 
مجلس هفتم [۲۶]: در بيان غزوه احزاب و بيان آمدن زينب به قتلگاه 

در اين مجلس، دو عمل از سوی دو کس مقايسه شده است؛ يکی خودداری علی ابن 
ابيطالب(ع) از به نيزه کشيدن سر عمر بن عبدود در احزاب پس از کشتن او و ديگری بر 

سر نيزه بردن سر علی ابن حسين(ع) به دستور عمر سعد در کربلا 
مجلس هشتم [۲۷]: در بيان غزوه احزاب و آمدن ذوالجناح به خيمه ها

در اين مجلس، چگونگی رسيدن امداد الهی به مسلمين در جنگ احزاب بيان شده و 
نويسنده از خود پرسيده «نمی دانم حکمت چه بود که در صحرای کربلا باد و بور نيامد 

و نسيم مراد نوزيد؟»
مجلس نهم [۲۸]: در بيان غزوه احزاب و شهادت حُر ابن يزيد رياحی

در اين مجلس، داستان توبه و سرانجام کار دو تن، يکی ابولبابه، در زمان پيامبر، و 
ديگری حُر بن يزيد رياحی، در روز عاشورا روايت شده است. 

مجلس دهم [۲۹]: غزوه خندق است و گفت وگو نمودن امام عليه السلام در ميان ميدان
مقايسه اتمام حجت پيامبر(ص) با کافران است در جنگ احزاب و حسين ابن علی(ع) با 

کوفيان در کربلا. 
مجلس يازدهم [۳۰]: غزوه بنی قريظه و حکايت خرابه شام

در اين مجلس، حکايت برخورد ملاطفت آميز پيامبر(ص) با اسيران در بنی قريظه و رفتار 
يزيديان با اولاد پيامبر در خرابه شام مقايسه شده است. 
مجلس دوازدهم [۳۱]: در بيان غزوه بنی قريظه و کيفيت دفن شهدا

در اين مجلس، ماجرای کفن ودفن محترمانه سعد بن معاذ در جنگ بنی قريظه به دست 
پيامبر(ص) با نحوه کفن ودفن شهدای کربلا مقايسه شده است. 

مجلس اول [۳۲]: غزوه بنی مصطلق و بيان کيفيت سوار شدن اهل بيت و روانه شدن 
در اين مجلس، دو داستان روايت و با يکديگر مقايسه شده است؛ يکی ماجرای عقب 
ماندن عايشه از اردوی مسلمين در جنگ بنی مصطلق و سوار شدن محترمانه او بر شتر 
يکی از اصحاب و ديگری داستان سوار شدن عيال ابی عبداالله بر مرکب ها به هنگام 

عزيمت از قتلگاه به کوفه. 
مجلس دوم [۳۳]: غزوه بنی مصطلق و کنيز خواستن شامی  رقيه را

اين مجلس عهده دار قياس بين دختر يکی از يهوديان است که در بنی مصطلق به اسارت 
سپاه اسلام درآمد و پيامبر او را مخير کرد که نزد وی بماند يا به خانواده اش برگردد، با 
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دختر امام حسين(ع) که در کربلا به اسيری برده شد. 
مجلس سوم [۳۴]: در بيان غزوه بنی مصطلق و در آمدن اهل بيت به عسقلا

در اين مجلس، دو داستان روايت و مقايسه شده است؛ يکی داوطلب شدن پسر عبداالله 
ابن ابی برای کشتن پدر منافق خود با اين استدلال که يارای ديدن قاتل پدر خود را 

ندارد و ديگری همراه بودن چهل روزه قاتل پدر امام سجاد(ع) با وی پس از عاشورا. 
مجلس اول [۳۵]: غزوه خيبر و کيفيت شهادت علی اصغر

در اين مجلس نيز دو حادثه روايت و مقايسه شده است؛ اول آنکه در خيبر پيامبر(ص) 
با پيشنهاد بستن آب بر روی ساکنان يکی از قلاع يهود مخالفت کرد و گفت اين کار 
از مروت دور است، زيرا در ميان ايشان ضعفا و اطفال خردسال و زنان حضور دارند. 
دوم داستان بستن آب بر روی خاندان پيامبر در کربلا که حتی اصغر شش ماهه نيز با 

لب تشنه شهيد شد. 
مجلس دوم [۳۶]: در بيان فتح خيبر و حکايت حبيب ابن مظاهر

روز  در  که  خيبر  واقعه  اول  است؛  شده  قياس  يکديگر  با  واقعه  دو  مجلس،  اين  در 
چهلم جنگ همه مسلمين از پيروزی نااميد شده و چشم انتظار مرگ بودند که علی ابن 
ابيطالب(ع) از مدينه سر رسيد و همه را اميدوار ساخت و ديگری در کربلا که حبيب 
ابن مظاهر برای ياری طلبيدن نزد قبيله بنی اسد رفت ولی دست خالی برگشت و اميد 

اصحاب و خاندان امام حسين نااميد شد. 
مجلس سوم [۳۷]: فتح خيبر و آمدن امام به خيمه های اصحاب

در اين مجلس، به طلبيدن علی بن ابيطالب(ع) در جنگ خيبر از سوی پيامبر(ص) اشارت 
رفته است که علی در طرفئ العينی خود را از مدينه به خيبر رساند و به ياری مسلمين 
ظهر  در  که  شده  روايت  حسين(ع)  امام  داستان  ادامه،  در  کرد.  تمام  را  کار  و  شتافت 
عاشورا هريک از ياران را طلبيد، ديد که در خون غوطه ورند و ردای شهادت پوشيده اند. 

مجلس چهارم [۳۸]: رجز خواندن امام حسين عليه السلام
اين مجلس به رجزخوانی علی ابن ابيطالب(ع) در خيبر و رجزخوانی حسين ابن علی(ع) 

در کربلا اختصاص دارد. 
مجلس پنجم [۳۹]: غزوه خيبر و کشته شدن يزيد ابطحی

در اين مجلس، داستان کشته شدن مرحب (پهلوان عرب) به دست علی ابن ابيطالب(ع) در خيبر 
و کشته شدن يزيد ابطحی (يل عرب) به دست حسين ابن علی(ع) در کربلا روايت شده است. 

مجلس ششم [۴۰]: فتح خيبر و بيان مجملی از شهادت امام انام عليه السلام 
در اين مجلس، ادامه داستان جنگ خيبر و فتح آن به دست علی بن ابيطالب(ع) و پرتاب 
سنگ از جانب يهوديان به سوی او روايت شده و در ادامه نحوه اصابت سنگ به پيشانی 
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حسين ابن علی (ع) در کربلا و چگونگی شهادت وی و جدا نمودن سر آن امام از پيکر 
مبارکش.

مجلس هفتم [۴۱]: فتح خيبر و کيفيت و حکايت قتلگاه
در اين مجلس نيز دو داستان روايت شده است؛ اول آنکه در خيبر يکی از مسلمين يک زن يهودی 
اسير را از کنار کشتگان عضو خانواده او عبور داد که آن زن غش کرد، وقتی خبر به پيامبر(ص) رسيد، 
آن مسلمان را ملامت کرد و دوم حکايت همراه نمودن زنان و اطفال امام حسين با اجساد و سرهای 

شهدای کربلا از قتلگاه تا شام.

اعتبار و ارزش تاريخی 
بااين همه، بايد دانســت که بر اين کتاب نام تاريخ نمی توان گذاشت، چه اگر اين گونه 
بود نويسنده می بايست به الزاماتی پايبند می بود و شرايط صحت و درستی يک واقعه 
ــياری از روايات  ــت؛ هرچند بس ــا ابزارهای پژوهش تاريخی به آزمون می گذاش را ب
ــاد شيخ مفيد،  ــتند به منابع قابل اعتنايی همچون ارش منقول در چهل و يک مجلس مس
ــی، الاحتجاج طبرسی، لهوف سيد ابن طاووس، اقبال الاعمال سيد  اعلام الوری طبرس

ابن طاووس، مناقب آل ابيطالب و... می باشند. 
ــتان های چهل و يک مجلس پيش از آنکه به روايات تاريخی نزديک باشند،  داس
ــوختگی تاريخی شيعه بوده و انعکاس سوز و فغانی است که به  حديث حيرت و دل س
ــيده اســت. بنابراين، خواننده انتظار ندارد که  خاطر مظلوميت آل عترت از دل برکش

جزء به جزء حوادث روايت شده منطبق با مُرّ تاريخ باشد.۱ 
ــيعه،  ــد، نمونه ای از هنر ش چهل و يک مجلس، پيش از آنکه يک متن تاريخی باش
ــان، برای حفاظت از يک خاطره تاريخی مهم در برابر تطاول روزگار و  به ويژه ايراني
محو آن در کشاکش ايام است؛ هنری که الهام بخش دلدادگان بسياری در طول قرن ها 
بوده و قالب های جديدی از راه های انتقال افکار و انديشه ها را به بشريت عرضه کرده 
ــمار محسوب می گردند.  ــت؛ قالب هايی که روضه خوانی، تعزيه، نقالی و... از آن ش اس
هرچند چهل و يک مجلس متن آماده اجرای تعزيه نيست اما در شمار مجموعه ها يا 
جنگ هايی محسوب می گردد كه علاوه بر بهره گيری در روضه خوانی، از آن برای تأمين 
ــردد تا خواننده از  ــت، موجب  می گ ــلام(ص) اس ــم بر مجموعه، که همان نمايش مظلوميت اهل بيت پيامبر اس ۱. روح حاک
لغزش های تاريخی نويسنده و از اغراق هايی که در برخی جاها  می بيند درگذرد؛ اغراق هايی که از فرط بديهی بودن نياز 
به صغراکبرا چيدن برای ردّ و انکار ندارند؛ مانند تعداد زخم های پيکر مطهر امام حســين(ع) که نويسنده رقم شگفت انگيز 

۱۹۵۱ را برای آن ذکر کرده است. 
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محتوای نسخه های شبيه خوانی يا تعزيه نيز استفاده می شده است. کما اينکه اثر مزبور 
ــال های دهه ۴۰ و۵۰ شمســی در منطقه خمين مورد استفاده تعزيه خوان ها قرار  تا س
ــخه های تعزيه نوشته می شده تا صاحبان نقش های مختلف  می گرفته و از روی آن نس

گفتارهای (ديالوگ) خود را بر آن اساس تنظيم نمايند. 
ــکاران وی در  ــفيعی و گروه هم ــتفاده مرحوم محمد ش ــه مورد اس ــخه، ک اين نس
ــط آقای محمدحسين شفيعی فرزند آن مرحوم، در  تعزيه خوانی ها قرار می گرفته، توس
ــپاس از وی بر ذمه مصحح اســت. همچنين از زهرا  اختيار نگارنده قرار گرفت که س
ــتوفی، که زحمت مقابله جملات عربی متن و منبع يابی آن را بر خود هموار کرد، و  مس
نيز عصمت سرمدی و حامد مرادی نيا، که در مقابله متن تايپی به ياری مصحح آمدند، 

تشکر و قدردانی می گردد. 
اميد آنکه تصحيح، تنظيم و انتشار اين مجموعه به منزلة گامی  کوچک در راه حفظ 
ــتی های  ــيعی مقبول اهل دل و اهل هنر افتد و کاس و احيای هنر و فرهنگ ايرانی ـ ش

ناشی از ضعف بضاعت مصحح را ناديده گرفته و ببخشايند. 
اميدوار به شفاعت سردار آزادة کربلا 
بنده کمترين ـ محمدجواد مرادی نيا
محرم ۱۴۳۲



مجلس اول
بيان کيفيت بشير جزلم و ورود اهل بيت
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جناب ختمی  مآب محمد، صلی االله عليه و آله، هفتاد غزوه نموده اند و در بيست و شش 
غزوه از آن ها به نفس نفيس خود حاضر شدند و در نُه غزوه از آن غزوات خود جهاد 
فرمودند. اول بدر کبری است و در روز جمعه هفدهم ماه رمضان در سال دويّم هجرت، 
دويم جنگ اُحد در ماه شوال سال سيم هجرت، سيم و چهارم جنگ خندق و بنی قريظه 
در ماه شوال از سال چهارم هجرت، پنجم جنگ بنی مصطلق در ماه شعبان سال پنجم 
هجرت، ششم جنگ خيبر در سال ششم هجرت، هفتم فتح مکه در ماه رمضان در سال 
هفتم از هجرت، هشتم و نهم جنگ حنين و طايف در ماه شوال سال هشتم از هجرت. 
غزوه بدر کبری که اعظم فتوح اسلامست و مجملش اين است که قافله ای از قريش با 
ابوسفيان و ديگران چهل نفر بودند به تجارت شام رفته بودند و مال بسياری از قريش 
ــته باشد. چون خبر  در آن قافله بود و کســی از قريش نبود که مالی در آن قافله نداش
ــام متوجه مکه گرديدند، حضرت رسالت مآب اصحاب سعادت  ــيد که ايشان از ش رس

انتساب را مقرر فرمودند که بر سر راه قافله بروند. 
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بدر ۱، ورود به مدينه 
ــلاميان و قوت مؤمنان بود. عدد  ــرکان و رفعت اس ــدن مش و غرض اصلی مغلوب ش
ــيزده نفر بودند. موافق عده اصحاب طالوت  ــر سيصد و س اصحاب حضرت خير البش
ــد. از مدينه طيبه بيرون آمدند و عَلَم مهاجر در دســت اسداالله  که بر جالوت غالب ش
الغاب علی  ابن ابيطالب بود. و عَلَم انصار را به دست سعد بن عباد کرم فرمودند و در 
ميان لشکر پيغمبر هفتاد شتر و دو اسب و شش زره و هفت شمشير بود. چون خبر به 
ــکر۱ فيروز اثر مخبر گرديد، بسيار ترسيد و  ــفيان بی ايمان رسيد و از حرکت لش ابوس
سوی شام مراجعت نمود. چون به بصره رسيد، ضمضم عمرو خزاعی را خبر گردانيد 
و ده درهم به علاوه شتری به او داد و    گفت: به سرعت روانه می شوی و آرام و قرار بر 
خود حرام می گردانی تا داخل مکه شوی. گوش نافه را ببُِر که خون بر سروروی آن 
ــود و جامة خود را از پيش و پس چاک کن و به اين هيئت۲ موحش داخل  جاری ش
مکه شو و چون داخل مکه شدی، رو را به جانب دُم شتر بگردان و به آواز بلند فرياد 
ــترهای  کن که  ای آل غالب، دريابيد بارها و متاع های خود را و دريابيد مال ها و ش
خود را و گمان ندارم که توانيد دريافت نماييد زيراکه محمد(ص) با اهل مدينه به عزم 
غارت اموال شما بيرون آمدند. اگر خود را نرسانيد، ديگر بارها و متاع های خود را 

نخواهيد ديد. 
ــه شــب پيش از آمدن ضمضم، عاتکه، دختر  پس ضمضم متوجه مکه گرديد و س
عبدالمطلب، در خواب ديد که سواری وارد مکه گرديد و فرياد کرد که  ای آل عدی و  
ای آل۳ به امداد بشتابيد به سوی موضعی که بعد از سه روز در آنجا کشته خواهيد شد. 
ــنگ ريزه ريزه شد و  ــنگی را از کوه غلتانيد و آن س پس به کوه ابوقبيس بالا رفت و س
خانه[ای] از خانه های قريش نماند مگر اينکه ريزه ای از آن سنگ در آن خانه افتاد 
ــد. پس مضطربانه از خواب بيدار [شد] و  و چنان ديد که رودخانه مکه پر از خون ش
عباس برادر خود را از اين خواب اطلاع داد. عباس اين واقعه را از برای عتبه، پسر 
ربيعه، نقل کرد. عتبه گفت: اين خواب دلالت می کند بر آنکه مصيبتی بر قريش حادث 
شود و قصه خواب در ميان اهل مکه منتشر شد تا اين واقعه به گوش ابوجهل رسيد. 
گفت: عاتکه دروغ می گويد و چنين خوابی نديده و اين پيغمبر دويم است که در ميان 

۱. در اصل: لشگر
۲. در اصل همه جا: هيأت

۳. در اصل: جا افتاده.
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فرزندان عبدالمطلب به هم رسيده. به لات و عزی سوگند می کنم که تا سه روز انتظار 
ــد، به او کاری ندارم و اگر خلاف آن ظاهر شد،  ــم، اگر اين خواب راســت ش می کش
ــم که در ميان عرب خانواده ای۱ نيســت که مردان و زنانش  نامه در ميان خود می نويس
ــم باشند و ابوجهل هر روز حساب ايام را نگاه می داشت. چون  دروغ گوتر از بنی هاش
ــيّم گرديد، ضمضم ابن عمر خزاعی رسيد و در وادی مکه صدا برکشيد به آنچه  روز س
که عاتکه در خواب ديده بود و مردم مکه مهيای بيرون رفتن شدند. سهيل ابن عمرو و 
صفوان ابن اميه و ابوالبختری ابن هشام و نوفل ابن خويلد و ديگران ايستادند و فرياد 
ــيدند که  ای گروه قريش مصيبتی از اين عظيم تر نيست که محمد و متابعان او از  برکش
ــود که خزينه های اموال شما در اين قافله است و  ــما بش اهل مدينه متعرض قافله ش
جدايی اندازند ميان شما و تجارت های شما که ديگر تجارت نتوانيد کرد و اگر امروز 

گوشمالی به محمد و تابعانش نرسانيد، بعد از اين ديگر مالک چيزی نخواهيد شد. 
پس صفوان ابتدا کرد و پانصد اشرفی از برای خرج راه بيرون آورد و بعد ابوجهل 
ــفر  مبلغ جزيل حاضر کرد و احدی از قريش نماند مگر اينکه مبلغی از برای خرج س
آورد و تهيه۲ عظيمی  درست کرده بر شتران نر و رهوار و درشت سوار شدند و از روی 
ــدند و گفتند هرکه در اين سفر با ما موافقت نمی کند و  نهايت حميت جاهليت روانه ش
بيرون نمی آيد، خانه اش را خراب و آشيانه اش را بر آب می رسانيم و از بنی هاشم سه 
نفر را به جبر همراه بيرون آوردند: عباس ابن عبدالمطلب و عقيل، پسر ابوطالب، و نوفل 
ابن حارث ابن عبدالمطلب. شورشی در مکه افتاد و شورشی از مرد و زن برخاست۳. 
بلی دو نفر خبر وحشت اثر را به دو شهر رسانيدند که شورش عظيمی  از مرد و زن 
ــت؛ يکی در اسلام و يکی در کفر. خبر موحشی که در کفر رسيد، آمدن ضمضم   برخاس
ابن عمرو در مکه و احوال قافله را گفتن، خبر ديگر وقتی که قافله شام و مصيبت زدگان 
ــواد شهر مدينه را ديدند،  ــيده اند، همين که از دور س اهل بيت انام به حوالی مدينه رس

سرگرم ناله گرديدند. عليامخدره  ام کلثوم شهر مدينه را خطاب کرده فرمودند: (شعر) 
ــا  ــزان جئن فبالحســرات و الاح مديــنــه جدّ نــا لا تقبـلينا 
ــالَ و لا بنينا۴ رجعنا فيکِ لارج خرجنــامنک بالا هلــين جمعا  

۱. در اصل همه جا: خانه واده
۲. در اصل: تهييه

۳. در اصل همه جا: برخواست 
۴. بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۱۹۸. در اصل: رجعنا فيکِ لا بنات و لا بنينا.
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يعنی  ای مدينه پيغمبر، ما را قبول مکن و به خود راه مده. زيراکه با حسرت و اندوه 
آمديم. تاج بر سر رفته بودم، خاک بر سر آمدم. با برادر رفته بودم، بی برادر آمدم. 

نزديک مدينه فرودآمدند و خيمه ها را نصب کردند. بيمار کربلا بشير جزلم را طلبيد «و 
قال يا بشير و رحم االله اباک لقد کان ابوک شاعرا.»۱ گفت: يا بشير، خدا رحمت کند پدر 
تو را، مرد شاعری بود. آيا تو نيز بهره ای از او در دست داری و شعر می توانی بگويی؟ 
گفت: بلی، يابن رسول االله. من نيز شاعرم و در اين فن ماهرم. فرمودند: شعری چند 

در مصيبت پدرم انشا کن و برو اهل مدينه را از آمدن ما اعلام کن.
ــين، به نزد عمه خود،  ــير روانه گردد، فاطمه، دختر حس ــيعه، قبل از آنکه بش  ای ش
علياجناب، قمرنقاب، زينب خاتون، آمد و عرض کرد: عمه، ما خانواده کرميم. مردم به 
ما خدمت نکرده مزدها گرفتند و احسانی نکرده جايزه ها ديدند. اين مرد که بشير باشد 
از شام تا مدينه به ما خدمت کرده و زحمت کشيده. اگر مصلحت بدانيد، او را بخواهيد، 

عذرخواهی از او بنماييد. لامحاله نوازش زبانی به او بنماييد.
پس بشير را طلبيدند و هريک از خواتين مکرمه از بقيه تاراج کربلا چيزی داشتند، 
در نزد او گذاشتند و عذرخواهی نمودند که  ای بشير در اين سفر زحمت ما را کشيدی 
و جزای لايق نديدی. چه کنم روزگار برگشته و دهر غدار ما را بدين حالت گردانيده 
ــمان سخای ما بر تو بيش  ــتند، والا آس و اموال ما را در کربلا بردند و ياران ما را کش
از اين می باريد و ابر جود ما تو را مستغنی می گردانيد. توقع مزد و اُميد جزا از رسول 

خدا داشته باش. 
ــير گريه کرد و چيزی از آن اسباب ها را قبول نکرده، عرض کرد که  ای خاتون  بش
محترمه، خدمت شما را به جهت طمع دنيا اختيار نکردم، بلکه اميد شفاعت از شما و 
جدّ شما دارم. وليکن پارچه ای از لباس شهدا را به من مرحمت کنيد که در ميان کفن 

خود بگذارم و به واسطة آن به سوی خداوند منان تقرب جويم. 
جناب زينب خاتون از عقب پرده دستمال پرخونی را به نزد بشير انداخت. گفت:  ای 
بشير، اين دستمال را بردار و در کفن خود گذار. اين دستمالی است که برادرم بر گلوی 

اصغر شيرخواره بسته بود. 
الحاصل بشير می گويد آمدم تا وارد مدينه شدم، نزديک قبر پيغمبر ايستادم و فرياد 

و افغان برکشيدم؛ 
۱. بحارالانوار، ج ۴۵، (ابوک دوم را ندارد) ص ۱۴۷ و لهوف، ص ۱۹۷. 
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ــدراراً  ــل  الحســين فادمعی م قت يا اهل يثرب لا مقام لکم بها  
ــائ يدار۱ ــراس منه علی القن وال الجســم [منه] بکربلا مضرّج  

ــين کشته  ای اهل مدينه! چرا با اطمينان خواطر قرار داريد؟ مگر خبر نداريد حس
ــد؟ از اين جهت من گريه می کنم. اينک اهل بيت بی ياور و عيال خونين جگرش  گردي
ــيرم به جهت اعلام شما آمده ام  ــيده اند و من بش با فرزند بيمارش به حوالی مدينه رس
ــتقبال کنيد. گويا به زبان حال  ــران پيغمبر را دريابيد و امام زين العابدين را اس و دخت

می گفت: (نظم) 
ــيد الثقلين  س گاه  ــرم  ح ــاوران  مج
کنيد خاک به سر کشته شد امام حسين 
نمانده زنده نه عون و نه قاسم و جعفر 
رسيد کار به جايی که کشته شد اصغر 
کنون ز شام خراب و ز کوفه برگشته 
بسی چه پرتو خورشيد در بدر گشته 

بشير می گويد از شنيدن اين خبر شورشی در مدينه افتاد. مانند روزی که پيغمبر خدا 
از دنيا رحلت کرده بود. زن و مرد اهل مدينه سر و پای برهنه از خانه ها بيرون دويدند و 
هرکدام به نوعی گريه می کردند و فرياد واحسينا برکشيدند. حتی عروس ها از حجله ها، 

با موی گشوده و روی خراشيده و گريبان های دريده، بيرون آمدند.
ام سلمه، زوجه پيغمبر، [با] دستی دست فاطمه را گرفته و با دستی شيشه پرخونی 
ــم  ــده بود با جمعی از زنان بنی هاش که از تربت مظلوم کربلا بود [و] مبدل به خون ش

شيون کنان برآمدند. گويا می گفتند: 
همچو۲ باران گريه کن  ای ديده از بهر حسين 
ــه از بهرش زمين و آسمان بگريســته  آن ک
چشم ها ريزيد اشک از بهر آن کاندر عزاش
مصطفی در عرش، زهرا در جنان بگريسته

ــيناه گويان  ــاس، با قد خميده، با جمعی از زنان واحس ــن، مادر حضرت عب ام البني
برآمدند. عبداالله جعفر عصايی به دست گرفته، افتان و خيزان، خود را به بيرون دروازه 
رسانيد. خبر به محضر حنفيه دادند. بيمار بود. اسب خود را طلب نمود و غلامانش او 

۱. بحارالانوار، همان، ص ۱۴۷ و لهوف، ص ۱۹۸.
۲. در اصل: همچه
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را بالای اسب نگاه داشتند. چون از دور نظرش بر خيمه های بی صاحب برادرش افتاد، 
ــيده و از اسب درگرديد. بيمار کربلا را خبر دادند که درياب عم عزيزت را  صيحه کش
که از دست می رود. حضرت به بالين سرش آمد، سرش را در دامن گرفت. فرمود آب 

به رويش پاشيدند و بازويش را ماليدند تا به هوش آمد.
ــرادر غش  ــای بی صاحب ب ــه از ديدن خيمه ه ــه محمد حنفي ــی ک ــيعه، وقت  ای ش
ــز فاطمه از  ــرم وقتی که عزي ــت. اما بمي ــرش را به دامن گرف ــار کربلا س ــود، بيم نم
ــادری او را  ــاک بردارد، ز مهر م ــرش از خ کثرت جراحت غش کرد، کســی نبود س
ــينه اش نشست.  ــمر حرامزاده با يک چکمه به روی س ــپارد، مگر آنکه ش به خاک بس
ــيدند تا به خود آمد. اما مظلوم کربلا. ظالمی  يک تيری  محمد را آب به رويش پاش
ــان آقا جاری گرديد. هرچه می فرمود يا قوم  ــر دهان معجز بيانش زد که خون از ده ب
يک شربت آبم بدهيد، جوابش نمی دادند. الحاصل محمد به هوش آمد. نظرش به بيمار 
کربلا افتاد. عرض کرد: «يابن اخی اَينَ اخی الحسين و اَينَ  العباس و اَينَ الاکبر و اَينَ 
ــم؟» ز هوش رفت و پس از مدتی به هوش آمد. زبان حال برآورد و در خروش  القاس

آمد که آه يابن برادر! برادرم به کجاست؟ عزيز فاطمه آن ماه انورم به کجاست؟
ــان را به خاک و خون  ــتند و نخل قامتش حضرت فرمودند: عمو جان، همه را کش
ــنيدی، چه  ــتغاثه پدر را می ش ــتند. عمو جان، اگر در صحرای کربلا بودی و اس آغش
می کردی؟ عمو جان، نبودی ببينی در روز عاشورا چگونه پدرم قنداقه علی اصغر را به 
روی دست گرفته، طلب آب به جهت او می نمود. عوض آنکه او را آب بدهند، يک ظالمی 
 دست آورد يک تيری به چلة کمان گذارد. آن تير آمد بر حلق نازک علی قرار گرفت. 
ــه روز بيرون نيامد.  ــد [و] تا س بنا بر بعضی از روايات، پس محمد داخل خانه ش
ــد و ديگر اثری از او ظاهر نشد تا زمان خروج مختار  ــيّم بيرون آمد، غايب ش روز س

ابن ابو عبيده ثقفی.
الا لعنة االله علی  القوم  الظالمین.



مجلس دوم 
در بيان جنگ بدر است و بيان کيفيت شب عاشورا
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چون کلام به اينجا رسيد که حضرت خير البشر با سيزده نفر به يک منزلیِ بدر رسيدند، 
ــتادند که از قافله قريش خبری بياورند و آن دو نفر  ــم جاسوسی فرس دو نفر را به رس
ــعادتمند آمدند تا بر سر چاه بدر  ــير ابن  الرعايا و محمد ابن عمرو بودند. آن دو س بش
ــتران خود را در موضعی خوابانيدند۱ و آبی از چاه کشيدند و  ــيدند. پياده شدند. ش رس
ــاميدند. در تفحص خبر و در تجســس اثر بودند ناگاه شنيدند که دو زن با يکديگر  آش
ــه درهمی می نمايد و او در جواب می گويد که  ــاجره می نمايند. يکی از آن ها مطالب مش
قافلة قريش فردا در اين مکان منزل می نمايند. من از برای آن ها کاری می کنم و حق 

تو را به تو می رسانم.
ــتند و گفت وگوی زنان را به سمع  ــخنان، جاسوسان برگش ــنيدن اين س پس از ش
رسول انس و جان رسانيدند. چون قافله قريش با قهر و تپش۲ به حوالی بدر رسيدند، 
ابوسفيان بی ايمان قبل از همه ياران خود را بر سر چاه بدر رسانيد تا از لشکر اسلام 
و از متابعان حضرت خيرالانام خبری معلوم کند. وقتی رسيد که رسولان حضرت رفته 
بودند و زن را ديد در آن مکان و احوال حبيب ذوالجلال را و اصحاب بااجلال را از 
او پرسيد. گفتند خبری از آن سرور نداريم الا آنکه ديديم دو نفر سواره آمدند و شتران 
خود را خوابانيده و از اين چاه آب کشيدند، آشاميدند و مراجعت نمودند. به محل عقال 
ــتة خرما در ميانشان ديد. بر خود لرزيد.  ــتران آمد و پشکل شتران را شکست. هس ش

گفت: اين علامت شتران مدينه است. 
۱. در اصل: خابانيدند

۲. در اصل: طپش
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چون عادت اهل مدينه آن بود که شتران خود را خرما می خورانند. پس ابوسفيان 
ــاحل آن قوم غافل را  از همان مکان مراجعت نموده، راه قافله را گردانيد و از راه س
ــانيد. چون قافله گذشت، جبرئيل امين به خدمت حضرت  ــرعت به سوی مکه کش به س
ــوکت و  خاتم النبيين نازل گشــت و آن جناب را از آن معنی باخبر و آمدن کفار با ش
ــيار به جانب قافله آن بزرگوار را محترز گردانيد و عرض کرد: از جانب  جمعيت بس
ــوم دور از صواب مقاتله  نمايی که  ــوری که با کافه اصحاب با آن ق ــاب مأم رب الارب

نصرت خدا از برای شما مهيا است و فتح و فيروزی با شما است. 
ــان را اطلاع دادند.  ــانيده و ايش ــس آن جناب مضمون وحی را به اصحاب رس پ
مهاجر و انصار چون اين معنی را از آن بزرگوار شنيدند، متألم گرديدند، بسيار ترسيدند 
و از طيش۱ قريش بر خود لرزيدند. پس از آن، حضرت فرمودند: در اين باب به رأی 

ثواب هرچه دانيد بگوييد و طريق کذب و خلاف مپوييد.
ــانی  ــان قريش اند و مقاتله با آن ها کار آس ــول االله، ايش ابابکر پرمکر گفت: يا رس
ــد و از زمانی که عزت  ــده اند، هرگز ايمان نياورده ان نيســت. چه از روزی که کافر ش
يافته اند، هرگز ذليل نشدند و ما به تدارک قتال و جدال نيامديم و اسباب قتال همراه 
نداريم. اگر مرخص می فرماييد، ما برمی گرديم و به دســت يهود کشته نگرديم. از مال 

گذشتيم، جانی به سلامت از اين ورطه هلاک بيرون ببريم. 
ــين و باز فرمود که بگوييد در اين  آن جناب را جواب او خوش نيامد. فرمود: بنش

باب چه بايد کرد. 
مرتبه ثانی عمر برخاســت و مانند اولی عذر بدتر از گناهی خواســت و گفت فکر 

ابوبکر به جاست و جنگ [با] قريش فوق طاقت ماست. حضرت فرمود: بنشين.
ــول االله، رأی ما اطاعت امر شما است و خيال  پس مقداد برخاســت و گفت: يا رس
ما حکم شماست و گواهی می دهم که آنچه می فرمايی از جانب خداست. اگر فرمايی 
ــاره نمايی که خود را بر خار  ــربازيم و اگر اش خود را در آتش اندازيم، حکم تو را س
ــرائيل نيستيم که از مقاتله دشمنان بازايستيم.  مغيلان زنيم، پروا نمی کنيم. مانند بنی اس

جان ها در طبق اخلاص نهاده و سرها بر کف دست، آماده و منتظر۲ فرمانيم.
حضرت او را دعا کرد. فرمود: بنشين، خدا تو را جزايی خير دهد. 

۱. طيش: خشم، غضب
۲. در اصل: منطضر
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باز رو را به اصحاب فرمودند که بگوييد آنچه رأی شما است. 
مقصود آن جناب آن بود که انصار سخنی بگويند به جهت آنکه اکثر آن گروه انصار 
ــادرم فدای تو يا  ــت، عرض کرد: پدر و م ــعد ابن معاذ انصاری برخاس بودند. پس س

رسول االله. شايد از تکرار سؤال، مقصودت ماييم. 
حضرت فرمودند: آری. 

عرض کرد: گمانم آنکه برای کاری بيرون آمدی، اکنون به کار ديگر مأموری. 
فرمود: بلی، يعنی برای قافله آمدم، اکنون برای مجادله مأمورم. 

ــان آورديم و تو را تصديق  ــول االله. ما به تو ايم ــعد گفت: بابی انت و امی  يا رس س
کرديم. گواهی داديم که آنچه از جانب حق تعالی آورده ای حق اســت. هرچه گويی و 
هرچه فرمايی، سرنپيچيم. از آنچه آقايی از مال های ما هرچه می خواهی بردار و هرچه 
می خواهی بگذار. آنچه می گيری بهتر است از آنچه می گذاری. به خدا قسم که اگر ما 
را امر می کنی که به۱ دريا فروبرويم، اهمال نمی ورزيم. ما گروهی را در مدينه گذارديم 
که جهاد ما در خدمت شما از آن ها بيشتر نيست و اعتقاد آن ها نسبت به شما از ما کمتر 
نيســت و اگر می دانستند که جنگ رو خواهد داد، حاضر می شدند. اينک شتران خود 
ــما مهيا کرده ايم و روی به جانب دشمنان و معاندانت می آوريم. اگر فتح و  را برای ش
فيروزی روی داد، فهوالمراد و زهی سعادت و اگر مغلوب و کشته گرديديم، سوار شو 

بر شتران ما و ملحق شو به قوم ما که تو را ياری و از دل وجان مددکاری می نمايند.
ــد. فرمود: چنين نخواهد شد. حق تعالی مرا وعدة  ــاد ش آن بزرگوار از گفتار او ش
نصرت داده است. روان شويد. گويا می بينم که در فلان موضع کشته می شود فلان و در 

فلان مکان بر خاک خذلا نمی افتد، فلان. (نظم)
ــه جانم فتاد  ــزان نکته آتش ب ک در اينجا يکی نکته آمد به ياد  
چنين داد پاســخ به خيرالبشر  ــعد معاذ آن يل نامور   که س
ــادا فدات ــا جمله ب ــروجان م س که  ای سيد [و] سرور کاينات  
ــرآريم دســت ــل ب ــب تجم ز جي به ياريت  ای شاه يزدان پرست  

در اين ره نه يک دم درنگ آوريم  به قوم بدانديش جنگ آوريم  
که تا فتح [و] نصرت شود آشکار  ــيم مردانه در کارزار  بکوش
ــاغر مرگ بر سر کشيم و يا س ز اعدای دين تو کيفر کشــيم  

۱. در اصل: با
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ــوزانم  ــعدمعاذ پاک نهاد بنياد طاقتم از پا افتاد. آه س ــيعه! از گفت وگوی س ای ش
ــورا مظلوم کربلا، کما فی الارشاد۱، به روايت  ــمان رسيد. زيراکه در شــب عاش بر آس
سيدسجاد، در خيمه خود بزمی  آراستند و اصحاب سعادت انتساب خود را خواستند. 

خطبه ای در کمال فصاحت ادا فرمودند.۲ 
به درستی که من اصحابی را بهتر و باوفاتر از اصحاب خود نمی دانم و اهل بيتی را 
ــراغ ندارم.  ای اصحاب من و  ای انصار من، آگاه باشيد که  نيکوتر از اهل بيت خود س
ــر آمده است و پيمانه حيات ما لبريز  فردا روز آخر عمر ما اســت و ايام زندگی به س
ــته می گردد و هرکه از اين وادی روی نگرداند،  گرديده. هرکه در اين صحرا بماند، کش
ــيد و کلام مرا بشنويد. اينک شب رسيده شما را.  ــته می گردد و آگاه باش به خون آغش
اذن رفتن دادم و رشتة اطاعت خود را از گردن شما گشادم. مرا واگذاريد و به هرجا 

که خواهيد برويد.
ــه روايت لهوف، فرمود:  ای انصار من و  ای اصحاب وفادار من، در همين شــب  ب
ظلمانی برخيزيد و دست هريک از مردان و جوانان برگيريد و از اين دشت خطرناک 
ــپاريد.  بيرون برويد و هرکدام به جايی متفرق گرديد و مرا واگذاريد و به اين قوم بس
چراکه مقصود قوم کشتن من مظلوم و مراد اين لشکرِ بداختر جدا نمودن سر من است 
ــرم زيب سنان گردد و بدن از  ــکينه من است. سر مهراَفس و اين دربه دری ها نصيب س
ــم اسبان گردد و بيرق حياتم نگون و زورق نجاتم غرق دريای  گل نازک ترم پايمال س

خون گردد.
ــکينه خاتون۳ روايت اســت فرمودند:  ای اصحاب من، من از  به روايت عُيون از س
جدّم، رسول خدا، شنيدم که فرزندم حسين در زمين کربلا غريب و تنها با لب تشنه شهيد 
ــاری کرده و فرزندش، قائم، را  ــين را ياری کند، مرا ي می گردد. در آن روز هرکه حس

ياری نموده و هرکه ياری کند ما را به زبان، در روز قيامت، با ما محشور می گردد. 
ــوز و آن  ــام آن بزرگوار کلمات جانس ــادار و برادران و بنی اعم ــون انصار وف چ
ــم، عباس، به  ــتماع نمودند، اول ماه بنی هاش ــات آتش افروز از آن جناب اس فرمايش
ــدان و جوانان نيز متابعت  ــايد برادران و فرزن ــواب آن امام ناس مبادرت نمود. ش ج

۱. يعنی آن چنان که در کتاب الارشاد آمده است. 
۲. در اصل، به اندازه يک پاراگراف سفيد مانده است. ظاهراً نويسنده برای نوشتن متن عربی خطبه آنجا را خالی گذاشته 

است. 
۳. در اصل: خواتون
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نموده، عرض کردند: يابن رسول االله، به خدا قسم دست از ياری ات برنمی داريم تا شما 
را از خود راضی و خوشنود گردانيم.

پس از آن حضرت، اولاد عقيل را هريک جداگانه تکليف رفتن نمود. شما را اذن 
رفتن دادم و به هرکجا که خواهيد برويد. شهادت مسلم شما را کفايت می کند.

عرض کردند که  ای پسر پيغمبر، از مؤاخذه الهی گذشته، جواب مردم را چه بگوييم 
ــم که از  ــبت بی غيرتی به ما دهند و ما را مورد ملامت گردانند؟ نه، به خدا قس که نس
ــما و جان های خود را قربان دو نوجوان تو  ــويم تا خود را بلاگردان ش تو جدا نمی ش
ــما  ــمنان تو دراندازيم که خون های خود را به خون پاک ش ــم و چندان با دش گرداني
ممزوج سازيم. پس هرگاه چنين کرديم، به جا آورده باشيم آنچه را بر ما متحتم گشته 

و بيرون رفتيم از آنچه بر ما لازم گرديده. ثم قام مسلم ابن عوسجه.۱ 
پس مسلم ابن عوسجه ايستاد. او هم سخنی عرض کرد و همچنين سعد ابن عبداالله 
ــخنی گفت و ايضاً زهير خجسته ضمير برخاست و ايستاد  حنفی برخاســت و او هم س
ــول االله دوست می دارم که  ــم يابن رس جواب امام عالی مقام را چنين داد که به خدا قس
کشته گردم هزار مرتبه و اعضايم متفرق از يکديگر و به خون آغشته گردد، اما تو سالم 

باشی و جوانانت را آسيبی نرسد. 
آن جناب چون اخلاص اصحاب را ديد و مقالات هريک را شنيد، اشک حسرت 
از ديده باريد و فرمودند: اکنون که چنين خيال بر سرداريد، ميان دو انگشت نظر کنيد 

و منازل خود را ببينيد.
چون نگاه کردند، مکان خود را در بهشت ديدند و منازل خود را در بساطين جنان 
ــاب را مژده می دادند که  ای فلان اين جای  ــاهده نمودند. حضرت هريک از اصح مش
توســت و  ای فلان اين مکان توست. ياران حضرت چون جنان را ديدند، از شوق در 
پوســت خود نمی گنجيدند. از اين جهت خدنگ تر و نيزه و شمشير بر سينه می خريدند 
ــدن نمی نمودند تا خود را به مقام عالية جنان رسانيدند. اجمالاً در  ــته ش و پروا از کش
آن شب عاشورا خود آن جناب و همچنين اصحاب وفادارش همه مشغول رازونياز به 
درگاه ملک بی نياز بودند و گريه می کردند. چنانچه امام زين العابدين می فرمايد در شب 

عاشورا. الخ. رجوع به آن بياض. 
الا لعنة  االله علی  القوم  الظالمین. 

۱. لهوف، ص ۱۹۱.
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در بيان بقيه غزوه بدر است و گريستن حضرت به جهت اصحاب
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ــوده خاطر گرديد، ابوسفيان  ــلام آس ــيدند و از خوف اس چون قافله قريش به مکه رس
بی ايمان کسی را به نزد قريش فرستاد که قافله شما نجات يافت و اموال شما سالم به 
منزل رسيد. مقصود شما حمايت قافله بود. اکنون برگرديد و محمد را با عرب بگذاريد 
که مبارزان عرب و گردان با نام [و] نســب او را کفايت می کنند و اگر خود مراجعت 
ــازنده و کنيزان مغنيه و نوازنده را برگردانيد که اگر اصحاب محمد  نمی نماييد، زنان س

غالب شوند، اسير ايشان نشوند. 
ــفيان در حجفه رسيد. عتبه خواســت برگردد، ابوجهل بی انصاف با قبيله  پيام ابوس
ــتادند. از اين طرف جناب  ــا زنان را پس فرس ــود راضــی به آن طرف نگرديدند، ام خ
مستطاب احمدی و حضرت ختمی  مآب محمدی از منزل صفرا لشکر فيروزاثر را امر به 
کوچ فرمود بر سراب بدر، که آن را عدويه شاميه می گفتند، نزول اجلال نمودند و جيش 
قريش عدويه مانيه را معسکر لشکر کفر اثر نموده، دو نفر از غلامان خود را فرستادند 
ــان آب بردارند. اصحاب سعادت انتساب آن حضرت ايشان را اسير  که از برای ايش
کرده، می دوانيدند تا به اردوی کيوان شکوه رسانيدند، درحالی که شاه حجاز مشغول نماز 
و با خداوند بی نياز مشغول رازونياز بود. متابعان اسلام از آن دو غلام پرسيدند که قافلة 
متاع قريش کجا اســت. گفتند ما را خبری از آن نيســت. اصحاب چون انکارشان را 
شنيدند، ايشان را در شکنجه کشيدند. سيد کاينات، بعد از نماز، فرمودند که اگر راست 
می گويند، شما ايشان را نزنيد و اگر طريق خلاف می پويند، دست از ايشان برنداريد، 

ايشان را نزد من آوريد و دست از اذيتشان برداريد. 
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ــير و نذير آوردند. پرسيدند: کيستيد،  ــاطع  النور بش ــير را نزد س پس آن دو غلام اس
زيراکه شما از اهل باديه نيستيد. 

گفتند: غلامان قريشيم و از همرهان آن جيش سراپا پر از طيشيم. 
پرسيدند: که جمعيت کفار چه مقدارند و تا چقدر در شمارند؟ عرض کردند: نمی دانيم 

و در خدمت شما لاف و خلاف نمی خوانيم. 
فرمودند: روزی چند شتر می کشند؟ 

گفتند: گاهی نه شتر و گاهی ده شتر. 
فرمودند: لشکر آن ها از نهصد نفر تا هزار نفر باشند. 

پرسيد: که از بنی هاشم که همراه ايشان آمده است؟ گفتند: عباس ابن عبد المطلب و 
نوفل ابن حارث و عقيل ابن ابوطالب. 

ــد و خود به مقام عبادت و  ــان دادند تا غلامان را بند درنهادن ــس آن جناب فرم پ
بندگی ايستادند و چون خبر قدوم ميمنت لزوم پيغمبر گوشزد آن فرقه کافر گرديد، بسيار 
ترسيدند و از جان خود مأيوس گرديدند. عتبه ابن ربيعه نزد ابوالبختری ابن هشام رفت 
و گفت: ديدی ثمرة شجرة طيبه را. به خدا قسم به نوعی اندوهگينم که جای پای خود 
ــد و ديگر ماندن ما  ــم. آمدن ما به جهت نجات قافله بود. مقصود حاصل ش را نمی بين
در اين مکان محض بغی و طغيان اســت و هر گروه که طغيان دارند، پيوسته مغلوب و 
ــفر  گرفتارند.  ای کاش که جميع اموال۱ ما که در اين قافله بود می رفت و اراده اين س

را نمی نموديم و باب جنگ و راه ننگ به روی خود نمی گشوديم! 
ــه اراده نمايی می توانی غرامت آن  ــری گفت: تو خود از بزرگانی و هرچ ابوالبخت
ــر خود برداری و به صاحبانش  ــه را، که اصحاب محمد در نخله غارت کردند، ب قافل
برسانی و خون ابن حضرمی  را، که نيز در اين قافله کشته شد و هم سوگند تو بود، متحمل 

شو تا لشکر قريش را برگردانی.
عتبه گفت: تو گواه باش که من همة اين ها را المی   متحمل می شوم و آنچه را گفتی 
بر خود پسنديدم و کسی را در اين باب مخالف خود نمی دانم؛ مگر ابوجهلِ بی عقل. تو 
بايد به نزد او بروی و در اين باب مبالغه نمايی. شايد او را از اين رأی فاسد برگردانی 

و جميع اين لشکر را از ورطة هلاکت برهانی. 
ابوالبختری گفت: من رفتم و ابوجهل مردود را در خيمه خود يافتم که زره خود را 

۱. در اصل: اموال های
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ــوی تو به رسالت فرستاد. چون اين  برآورده، اصلاح می نمود. گفتم: ابوالوليد مرا به س
شنيد، غضب آلوده گرديد، گفت: عتبه رسولی را به غير از تو نيافت که تو را فرستاده؟ 
ــتاد نمی آمدم، وليکن چون او  گفتم: واالله که اگر به غير از او کســی مرا نزد تو می فرس
بزرگ قبيله است، اطاعت او لازم بود به اين سبب نزد تو آمدم. آن ملعون غضبش زيادتر 
گرديد. گفت: عتبه را بزرگ خود می شماريد؟ گفتم: تنها من نمی گويم، همة قريش چنين 
ــده است غرامت آن قافله را، که اصحاب محمد در نخله  می گويند. اينک او ضامن ش
غارت کردند، و گردن گرفته اســت که خون ابی حضرمی   را بدهد. ابوجهل گفت: عتبه 
زبان فصيح و بيان نصيح دارد و او تعصب می کشد محمد را، زيراکه از فرزندان عبد مناف 
است. پسرش، ابوحذيفه، در لشکر اسلام است و با ما در مقام خلاف است. می خواهد 
مردم را از قتال محمد سست گرداند. به لات و عزی سوگند که از پی ايشان می رويم 
تا مدينه و ايشان را اسير کرده، به مکه می بريم تا اين معنی عبرت عالميان گردد و همه 
ــنوند که ما با ايشان چه کرديم، ديگر کسی متعرض اموال و احمال ما نشود.  عرب بش
ــياری لشکر قريش به اسلاميان رسيد، بسيار ترديد و جزع  الحاصل، چون خبر بس
ــاد اين آيه را برای  ــتغاثه به درگاه اله نمودند. پروردگار عب ــتند و اس نمودند و گريس
کم بالف من  تسلی اصحاب سعادت انتساب فرستاد: «اذ تستغیثون فاستجاب لکم انی ممدّ
الملائکة»۱ يعنی هنگامی   که استغاثه می کردند از پروردگار خود، پس مستجاب کرد خدا 
دعای شما را که من مددکننده ام شما را به هزار نفر از ملائکه که از پی يکديگر آيند. 
آن شب هرکه بود به خواب رفت، سوای جناب پيغمبر(ص) که تا صبح در زير درختی 
ــود. امام محمدباقر فرموده اند که  ــتاد و تضرع و زاری و گريه و بی قراری می فرم ايس
ــکر اسلام، رو به قبله  ــرکان و کمی   لش ــوی عدد مش چون خاتم پيغمبران نظر کرد به س
آورد و دســت به دعا برداشت و همت در دفع اعدا گماشت و عرض کرد: پروردگارا، 
ــانيدی. به وعدة خود وفا فرما و دشمنان را بر  وعدة فتحم دادی و مژدة فيروزی ام رس
ــتان مسلط منما که اگر اين گروه هلاک گردند، ديگر کسی در روی زمين عبادت  دوس
ــته دســت به دعا بلند کرد و سيلاب اشک از ديده می گشاد تا آنکه  نخواهد کرد. پيوس
ــتاد «و ما جعله االله الا بشری  ردا از دوش مبارکش افتاد. پس حق تعالی اين آيه را فرس
لکم و لتطمئن قلوبکم به و ما النصر الا من عند االله العزیز الحکیم»۲ يعنی و نگردانيده است خدا 

۱. انفال/ ۹
۲. آل عمران/ ۱۲۶ 
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اين مدد کردن به ملائکه را مگر بشارتی برای شما و تا آرام گيرد دل های شما و نيست 
ياری و ظفر يافتن به دشمن، مگر از نزد خدا؛ نه از ملائکه و نه از غير ايشان. به درستی 

که خدا غالب بر هرچه اراده نمايد و کارهای او منوط به حکمت است. (نظم) 
ــدم از صــف کربلا  ــاد آم ــه ي ب نوشتم چو۱ اين قصه را برملا 
ــداری خــبر  ــر ن ــان آن م ز پاي ــذر  ــم در گ ــن رق ــم زي الا  ای قل
ــيد  ــه کيوان رس ــرار فغانم ب ش ببين سيل اشکم به طوفان رسيد 

ای خاکم بر سر. اصحاب بدر سيصد و سيزده نفر بودند۲ و عدد کفار زياده از هزار 
نبودند و خداوند اطمينانشان داد و ملائکه را به جهت ياری ايشان فرستاد. اما دغدغه۳ 
ــد. با وجود اين، از  ــان حال نبودن ــتند و از جهت اطفال پريش عيال که بر خاطر نداش
دشمنان می ترسيدند و از خوف ايشان نمی آرميدند. جانم به فدای انصار وفادار حسين 
[که] با قلت عدد از کثرت دشمنان نهراسيدند. با لب تشنه و شکم گرسنه هر نفری مقابل 

چندين هزار لشکر از خدا بی خبر ايستادند تا جان نثار فرزند پيغمبر گرديدند.
 ای شيعه، چون مظلوم کربلا به صحرای بلا رسيدند و آن زمين را مضراب خيمه های 
آل عصمت گردانيدند و خبر ورود مسعودش را به پسر زياد بی بنياد رسانيدند، آن شومِ 
پليد مردم را در جامع کوفه طلبيد و بر منبر، مانند سکه خارجی بر زر، نشست. بعضی 
ــانيد و برخی را به جايزه های کاذبه اميدوار گردانيد. تا آنکه مردم را به روی  را ترس
ــورانيد. به روايت ابی مخنف، پسر زياد ندا درداد که  ای گروه عرب و  ای  آن جناب ش
قوم خون و نسب! کدام يک از شما سر فرزند پيغمبر را از برای من می آوريد تا ده سال 

ولايت ری را به او واگذارم و زمام مهام آن کشور را در قبضة اقتدار او بسپارم؟ 
ــال بود هوای ملک ری بر سرش و تمنای  ــال های س ــعد بداختر، که س عمر ابن س
حکومت آن مرزوبوم در نظرش بود، از جای برخاست، خود را به لباس لعنت و مذمت 
ــت، گفت:  ای امير، اين امر را من به انجام می رسانم؛ يعنی، به طمع ايالت ملک  آراس

ری، فرزند رسول خدا را می کشم و زادة بتول را به قتل می آورم.
گفت: اينک روانه شو و عذر و بهانه مجو. از چهار طرف راه چاره اش را بربند و از 

شربت آبی از او مضايقه کن. تا آنکه سر مهرافسرش را از برای من بياوری. 
گفت: شنيدم و اطاعت کردم. 

۱. در اصل: چه
۲. در اصل: بوده اند
۳. در اصل: دغدقه 
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ــتش داد و آن مردود را با شــش هزار سوار به سوی کربلا  ــتم بر دس پس لوای س
فرستاد. بعد از او، عروئ ابن قيس مردود را با دو هزار سواره روانه نمود. پس از آن، 
سنان ابن انس را با چهار هزار نفر مأمور گردانيد. بعد از او، شمر ذوالجوشن را با چهار 
هزار نفر سوار فرستاد. بعد از آن، خولی ابن يزيد اصبحی را با سه هزار نفر روانه نمود. 
بعد از آن، حصين ابن نميرکندی را با هشت هزار نفر فرستاد و ابی قدار را با نه هزار 
نفر و عامر ابن حزيمه تميمی   را با شش هزار کس روانه نمود. پيوسته لشکر می فرستاد 
ــامياً  تا پنجاه هزار، به روايتی هفتاد هزار، که جميعاً از اهل کوفه بودند. ليس فهيم ش
ــيدند، علم ستم می افراختند و طبل شاديانه  و لا حجازياً و لا بصرياً. هر فوجی می رس
می نواختند. آواز کوس حربی و نای رزمی   به گوش اصحاب سعادت مآب می رسيد. و 
زنان خون جگر از آمدن لشکر باخبر می شدند و دختران الم پرور از ورود عسکر مستحضر 
می گرديدند [و] مانند کبوتران بی پر می لرزيدند و فرياد واغربتاه و واحسرتا می کشيدند.

اصحاب وفادار، به تسلی عترت اطهار، کف بر لب آورده، می خروشيدند که  ای زنان 
غريب و  ای دختران ناشکيب، نترسيد و انديشه به خود راه مدهيد. به خدا قسم که تا 
ما زنده ايم و رمقی در بدن داريم، کسی را يارای آن نيست که به سوی خيمه های شما 

آيد و احدی را توانای آن نيست که دست تعدی به سوی شما گشايد. 
مرحبا به اصحاب سعادت انتساب آن  جناب که آنچه معنی غيرت بود به جا می آوردند 
ــول را  ــتند، رعايت اولاد رس و آنچه لازمة حميت بود اهمال نورزيدند و تا جان داش
ــتند.  ای خاک بر سرم. قيامت آن زمانی برپا شد که از اصحاب اثری نماند  فرونگذاش
ــد که از انصار وفادار نفری نماند. سيد الساجدين،  ــر آن لحظه نمودار ش و نمونه محش
امام زين العابدين می فرمايد که در سفر محنت اثر کربلا هيچ وقت پدر مظلومم را چنان 
ــته شدند و تمام جوانانش به خون  ــان نديدم مثل آن زمانی که جميع يارانش کش پريش
ــپاه غريب و آن امام وحيد را ديدم تنها و بی يار به سوی  ــته شدند و آن شاه کم س آغش
خيمه های اصحاب و انصار آمد. اول به خيمة برادران اعلی مکان و نوجوانان والانشان 
نگريست۱. احدی از برادران را زنده نديد و کسی از فرزندان را در مکان خود مشاهده 
ــود. پس به خيمه برادرزادگان رسيد. همه را خالی  ــيلاب خونين از ديده گش ننمود. س
ــس به منازل اولاد عقيل  ــيد و خوناب حســرت از ديده باريد. پ و خلوت ديد. آه کش
گذشت. همه را بی صاحب مشاهده نمود. آن گاه به خيمه های اصحاب آمد و به آرامگاه 

۱. در اصل: نگريد
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اصحاب عبور نمود. اثاث۱ و لباسشان را ريخته و شيرازه کتاب جمعيتشان از يکديگر 
ــيخته ديد. دست از گردن وصال هريک کشيد و طمع از حيات هرکدام بريد. با قد  گس
خميده در گوشه ای نشست و با دل شکسته در کناری آرميد. شکم مبارک را بر زانوی 
خود چسبانيد و دست های شريف را به زانو طوق گردانيد و سر مقدس را به زانو نهاد 

و سيلاب اشک از ديده سرداد. گويا به زبان حال می فرمود: 
ــزالان  رعناغ آن  ــد  رفتن ــا  کج کجـا رفتند آن رعنــاجوانان 
ــم اصغر کجا رفت صغير نورس جوان نوخطم اکبر کجا رفت 

ــدم  ــپه دار وحي ــی  ای س کجاي کجــايی  ای علمـدار رشيدم 
ــدارم ن ــواداری  ه ــا  تنه ــن۲  م برادر جــان علمــداری ندارم  
ــم دل غمين ــراد  نام ــی  کجاي کجـــايی تازه دامــاد حزينم  

ــی  ــجاع شــيرگيرم در کجاي ش زهير بی نظيرم در کجــــايی 
ــد  ــددکارم نمودي ــب و بی م غري محبان از چه بی يارم نموديد 

ــاب و انصار وفادار  ــس به اطراف و جوانب خود نگريســت و از مفارقت اصح پ
زارزار گريست.  ای شيعه، جای نداشت که زينب مظلومه در جواب آن جناب بگويد: 

ــان از که جويی  ــراغ نوجوان س نشان بی نشانان از که جويی  
از اين دام بلا جســتند و رفتند  ــفر بســتند و رفتند   همه بار س

لعنة  االله علی القوم الظالمین.
مُ الذین ظلموا  ای منقلب ینقلبون»۳ علَ یَ «و سَ

۱. در اصل: اساس
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ــيد و حال به جدال و قتال مشتمل گرديد،  ــبی که روزش کار به کارزار کش در همان ش
ــدند، بعضی از آن ها بر خود  ــتولی گرديده، چون بيدار ش ــاب دين را خواب مس اصح
ــکر مسلمين منزل نموده بودند  ــاهده نمودند و چون زمينی را که لش حالت احتلام مش
ريگ روان بود و پای در آن بند نمی شد و مشرکان سبقت کرده آب را به تصرف آورده 
ــتند، از اين جهت غمگين بودند و به حضرت ختمی  مآب  ــلمانان آب نداش بودند و مس
محمدی عرض نمودند که ما در زمين نرمی   هستيم که پای در آن بند نمی شود و دشمنان 
بر محل سختی مأوا گزيده اند۱ که از برای جنگ انسب است و برخی محتلم شده ايم و 

آب نداريم که غسل به عمل آوريم و می ترسيم که با جنابت کشته گرديم. 
پس حق تعالی بارانی فرستاده بر مسلمانان نرم و ملايم می باريد تا زمين های ايشان 
ــانيدند و غسل کردند و بر لشکرگاه  ــخت و محکم شد و به اين سبب آب به هم رس س
ــد و پای در آن بند نمی شد. به اين  ــان گل ش کافران درشــت قطره باريد تا زمين ايش
اسباب اصحاب قوی حال گرديدند و اين واقعه را دليل فتح و فيروزی خود گرفتند و 

به رحمت الهی اميدوار گرديدند. 
چون صبح سعادت دميد و رايت افعال اهل ضلال  نگونسار گرديد، پيغمبر مختار به 
ــکر فيروزاثر را مرتب ساخت و در معرکه آن جناب  نظم صفوف انصار پرداخت و لش
ــتر داشتند که به نوبت سوار  دو اســب بود؛ يکی از زبير و ديگری از مقداد و هفتاد ش
می شدند و احمال و اثقال خود را بر آن ها می گذاشتند و جناب رسول با زوج بتول و 

۱. در اصل: گذيده اند
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مرثد ابن ابی مرثد غنوی يک شتر بود که به نوبت سوار می شدند و شتر از مرثد بود و 
عدد جنود مسعود سيصد و سيزده نفر بودند و لشکر کفار از نهصد تا به هزار و چهارصد 

اسب راهوار در ميانشان موجود بود. 
ــاب به اصحاب  ــته گرديد، آن جن ــته و جنود قتال آراس ــون صفوف جدال بس چ
ــاب خود فرمود که ديده های خود را بپوشيد و سخن مگوييد و ابتدا به جنگ  ظفرانتس

ايشان مکنيد. 
ــون جيش قريش کمی   اصحاب را ديدند، بر خود باليدند۱. ابوجهل بی دين گفت:  چ
ــتند. اگر غلامان خود را بفرستيم، جميعاً را  اين ها در چنگ قريش يک لقمه بيش نيس

اسير و يک يک را دستگير می گردانند. 
ــان بر کمينی و مددی باشند که ناگاه بر سر ما بتازند و ما را  ــايد ايش عتبه گفت: ش

مغلوب خود سازند. 
پس عمر ابن وهب اصبحی را، که از شجاعان معروف و از مبارزان موصوف بود 
ــتادند تا خبر معلوم نمايد.  ــت، فرس و بر دقايق حرب و رموزات جنگ اطلاعی داش
ــکر آن سرور اُمی  لقب را ملاحظه کرد. به  عمر ابن وهب بر بلندی برآمد و اطراف لش
ــوی قريش برگشت. گفت: کمينی و مأمنی ندارند و لکن شتران آبکش مدينه اند که  س
ــخن نمی گويند. مانند افعی  ــته اند و س مرگ ريزنده در بار دارند. نمی بينيد که زبان بس
زبان در دور دهان خود می گردانند. چنان می بينم ايشان را که پشت نگردانند تا کشته 
ــوند تا به قدر خود نکشند. پس در جدال ايشان تدبيری بايد و  ــته نمی ش گردند و کش

دليری نشايد.
ــتان رنگت پريده، از  ــنانِ جان س ــت۲: و راه خلاف مپوييد از ترس س ــل گف ابوجه
مشاهده شمشيرهای آب دار زهره ات آب گرديده بود و چون [در ميان] اصحاب رسول 
ــمنان۳ حاصل گرديده بود، حق تعالی اين آيه  ــی در دل و هراسی از کثرت دش نيز ترس
لی االله»۴ يعنی اگر  ل عَ کَ وّ ا و تَ ح لهَ لم فاجنَ ِلِسّ را فرستاد که  ای مفخر ايجاد «و اِن جنحوا ل
کفار مايل بر اصلاح باشند، تو نيز ميل به صلح کن و توکل بر خدا نما. هرچند خداوند 
می دانست که ايشان اجابت نمی نمايند و قبول صلح نمی کنند۵. به جهت شادی دل های 

۱. در اصل: ناليدند
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ــتاد. پس حضرت رسول رسولی را فرستاد و پيامی  داد که  ای  ــان۱ اين آيه را فرس ايش
گروه قريش، من نمی خواهم که ابتدای جنگ من با شما باشد و شيرازه جمعيت اقارب 
ــمنان دون و نصب بگذاريد که اگر من  ــد. مرا با سيد عرب و دش ــير از هم بپاش و عش
ــان غالب گردم، شما از همه کس به من نزديک تريد و از قبيله و  ــم و بر ايش صادق باش
عشيره منيد فخر شما است و اگر دروغ گو باشم، شجاعان دلير و مبارزان شيرگير عرب 
ــما کاری نيست و ساير دشمنان و  ــما برگرديد که مرا با ش مرا کفايت خواهند. پس ش

حاسدان۲ مرا کافی است. 
ــيد، عتبه ابن ربيعه آواز برکشيد که به خدا سوگند که اگر  ــالت رسول رس چون رس
ــويد. پس بر شتر سرخی سوار و بر جميع لشکر  ــتگار نمی ش مطلب را قبول نکنيد، رس
ــد. حضرت رسول چون او را مشاهده نمود به اصحاب سعادت مآب  قريش آشکار ش
ــت، نزد اين صاحب شتر سرخ است. اگر اين قوم اطاعت او  فرمود که اگر خيری هس

کنند، رستگار می شوند. 
ــنويد. اين کلام مرا  ــخن مرا بش ــويد و س پس عتبه قريش را طلبيد، گفت: جمع ش
ــلامت  ــوی مکه. به س اطاعت کنيد و بعد از اين هرگز اطاعت مرا ننماييد. بياييد به س
ــان ماه جبين درآوريد و عهد و پيمان و خويشی  برگرديد و دســت در گردن حوری وَش
محمد را رعايت کنيد که او پسر عم شما است و اگر مطلب شما متاع های قافله نخله 

و خون ابن حضرمی  است، من قافله را غرامت و کشته را ديه۳ می دهم. 
ابوجهل لعين چون اين سخن را شنيد، مانند شرارة جهنم، جوشيد و از شدت غضب 
ــد، بزرگ قريش و صاحب اختيار  ــيد که اگر امروز قريش به گفته عتبه برگردن خروش
جيش خواهد شد. پس با عتبه خطاب کرد که  ای عتبه، شمشيرهای فرزند عبدالمطلب 
ــوکت و صولت مردان قوی قالب را مشاهده کردی، خودت را  ــيدی و ش را ديدی، ترس
ــتن می کنی در  ــتی درانداختی. مردم را تکليف برگش باختی. از اين طرح صلح و آش
ــان فتح از برای ما عيان است و  ــمن يافته ای. مگر نمی بينی نش هنگامی  که ظفر بر دش

علامات شکست از برای اسلاميان ظاهر است. 
ــزاده حمله نموده و او را از  ــتر پياده و از روی غضب بر ابوجهل حرام عتبه از ش
بالای اسب ربود و بر زمين محکم کوفت. مردم را گمان آن بود که او را زنده نخواهد 
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گذاشــت. پس دست از او برداشت و اسبش را پی کرد و گفت: تو مرا نسبت به ترس 
ــناک تر و قوم خود  ــد که کدام يک از ما ترس می دهی. امروز بر قريش معلوم خواهد ش
ــدکننده تريم. اگر راســت می گويی، بيا تا من و تو تنها به معرکه رويم و مردی و  را فاس

مردانگی خود را بنماييم تا مشخص گردد که من شجاع ترم يا تو. 
پس اکابر قريش بر عتبه جمع شدند و التماس کردند که دست از او بردار و او را به 
خود واگذار که ابتدای شکست اين لشکر از تو نباشد. پس دست از ابوجهل برداشت 

و همت بر جنگ گماشت.
ــانيد، با وجود اينکه حق  ــيعه، عتبه بی سعادت تعصب جاهليت به جهنم رس  ای ش
ــيد، چشم از مقام حقيقت پوشيد و خود  ــيار از بنی مختار کش را می فهميد و تعصب بس
ــتحق لعنت ابديت الهی گردانيد. سعادتمند حُر ابن يزيد رياحی بود که چشم از  را مس
رياست و حشمت اين دوروزه حيات عاريت پوشيد و خود را به مقام حقيقت رسانيد. 
ــيد، حُر بن يزيد رياحی ديد که  ــهاب الدين، چون يوم ميشوم عاشورا رس به روايت ش
ــپاه کوفه و شام مهيای رزم و عزم خود را به کشتن فرزند پيغمبر جزم  ــکر ظلام و س لش
ــتند و کينه جويان از هر  ــم۱ جدال و مهيای قتال گرديدند. صف ها آراس ــوده و مصم نم
ــو برخاستند. طبل شقاوت زدند و نای عداوت دميدند. سواران سرگرم ترک تازی و  س
جوانان حسين مهيای جان بازی. حُر سعيد هنگامه را چون گرم ديد، از عمر سعد پليد 
پرسيد که آيا با اين مرد، يعنی زادة رسول و جگرگوشة بتول، جنگ می کنی و کار را به 

فرزند حيدر کرار تنگ می گيری؟ 
ــم جنگی می کنم که لامحاله دســت ها از تن دور و سرها از  گفت: آری. به خدا قس

بدن مهجور گردد. 
حُر گفت: وای بر تو. آيا به صلح راضی نمی شوی؟ 

«قال (لعنة االله) لو کان الامرلی لفعلت.»۲ آن ملعون گفت: اگر متولی اين کار من بودم، 
هر آينه اصلاح می نمودم. ولکن پسر زياد بنی بنياد به صلح راضی نمی شود. 

پس حُر به مقام خود برگرديد. قرئ ابن قيس را ديد. از او جويا گرديد که آيا امروز 
اسب سواری ات را آب داده ای؟ 

قرئ گفت: نداده ام. 

۱. در اصل: مسمم
۲. بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۱۰.
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حُر گفت: آيا می خواهی آبش بدهی؟ 
گفت: آری. 

حُر گفت: من می روم اسب خود را آب بدهم. 
قرئ ابن قيس گفت من گمان کردم که می خواهد از لشکرگاه دور گردد تا در وقت 
ــد و ندانستم که اراده ياری و سر هواداری آن جناب را دارد، واِلاّ  جنگ حاضر نباش
ــکر دور شد. مهاجر ابن اوس او را ديد که  من هم با او موافقت می کردم. قدری از لش
ــر به جيب تفکر کشيده و رنگ از صورتش پريده، بدنش می لرزد، دندان هايش صدا  س
می کند. مهاجر گفت:  ای حُر، در کار تو تعجب دارم. به خدا قسم که در تمامی   سواران 
ــجاع تر از تو سراغ ندارم. اين چه حالتی اســت که بر تو می بينم؟ آثار خوف  کوفه ش
ــان ترس از صورتت جلوه نما اســت و حال آنکه هنوز سری  از رويت پيداســت و نش
در خاک و پيکری در مغاک۱ نيفتاده۲. صورتی پرخون و قامتی از پشت زين سرنگون 
نگرديده. سينه ای آماج تير و تارکی۳ شکافته شمشير نشده. دليری را کشته [و] اميری 
ــته نديدی. اسبی را بی صاحب و مردی را بی مرکب مشاهده نفرمودی.  را به خون آغش
یرِ نفسی بین الجنة و النار فواالله لا اختار النار علی الجنة»۴. گفت:  ای مهاجر، خود  خَ «فقال انی اُ

را ميان بهشت و دوزخ مخير می بينم. به حيرتم که کدام يک را بر خود اختيار کنم. 
ناگاه رنگ پريده اش برافروخته گرديد و از روی شوق نعره کشيد. گفت: نه، به خدا 

قسم آتش را بر بهشت اختيار نمی کنم و به بيهوده خود را در جهنم نمی اندازم.
ــوی امام مظلوم روانه گرديد. پسرش از عقبش  پس اســب خود را جهانيد و به س
درتاخت و خود را به پدر ملحق ساخت. مصعب برادرش نيز اين سعادت را دريافت. 

غره، غلام نيکوفرجامش، نيز آمد.
حُر گفت: غلام، کجا می آيی؟ 

گفت: آقا جان، از شما جدا نمی شوم تا من هم جان خود را فدای عترت آل محمد 
گردانم.

ــانيده و هر دو دست خود را بر سر گذاشت  پس حُر خود را خدمت امام انام۵ رس
۱. در اصل: مقاک. مغاک: گودال

۲. در اصل: نيافتاده
۳. تارک: فرق سر

ــوار، ج ۴۵، ص ۱۱. در اصل: «انی مخير نفســی بين الجنة و النار فواالله ما اختار النار علی  ــوف، ص ۱۰۳، بحارالان ۴. له
الجنه.» 

۵. انام: خلق
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و به صدای بلند عرض کرد: بار خدايا، به سوی تو بازگشت نمودم. پس توبه مرا قبول 
کن. به تحقيق که من ترسانيده ام دل های دوستان تو را و قلب های اولاد پيغمبر تو را. 

پس عرض کرد. السلام علیک یا ابا عبداالله. 
حضرت فرمودند: و عليک السلام.  ای سعادتمند کيستی؟ 

عرض کرد: آقا (نظم) 
که شدم رَندة خدا و رسول ــول  ــوم جه ــم ظل منم آن مظل

باعث خوف اهل بيت شدم  که به کين راکب مکتب شدم 
ــول را خســتم دل آل رس من در اول کمر به کين بستم  

فدای تو شوم يابن رسول االله. منم آن کسی که مانع شدم جناب تو را از برگشتن و 
آب را بر شما بستم و کار بر شما تنگ گرفتم. وليکن گمان نداشتم که اين جماعت بی 
ــرم و حيا با شما اين نوع سلوک و رفتار خواهند کرد. يابن رسول االله، از کرده خود  ش

پشيمانم. آيا توبه من قبول خواهد شد؟ 
فرمودند: آری. خدا توبه تو را قبول می نمايد.  ای حُر، پياده شو. 

عرض کرد: آقا جان، اميدوارم که از اسب پياده نشوم مگر آن وقتی که در ياری ات 
با بدن پاره پاره از روی زين به خاک زمين افتم. 

ــود که  ای نور ديده،  ــد و حُر رو را به فرزندش، بکر، نم ــس خود اذن جهاد طلبي پ
مولايت حسين را وداع کن. 

«فجاء الی الحسین فقال السلام علیک یابن رسول االله.» بکر دست امام را بوسيد و عرض 
کرد: سلام بر تو  ای پسر پيغمبر خدا. همين ساعت در خدمت شمايم و از خدا سؤال۱ 
می کنم که در روز قيامت ما را با شما محشور گرداند در جنات نعيم. يابن رسول االله آيا 

از ما راضی شدی و توبه ما را قبول کردی؟ 
«فقال نعم. انی راض منکم.» پس فرمودند: بلی، به درستی که من از تو راضی شدم. 

خدايا، تو از حُر و پسرش راضی شو. 
پس حُر و پسرش رو به جانب معرکه نهادند و هريک مرتبه ای حمله نمودند و داد 
مردانگی دادند و دويست نفر سوار را به خاک هلاک انداختند. پس برگشتند و در برابر 
ــتادند. پس حُر رو به فرزند دلبند خود کرد و فرمود: نور ديده، حمله  مظلوم کربلا ايس

کن بر دشمنان خدا. 
۱. در اصل همه جا: سئوال
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پس بکر حمله کرد. اين رجز را می خواند: 
افدی حسيناً من  الجميع الفری ــری   ــن الح ــا اب ــر و ان انا بک

ــر  الطّه ــام  الام و  ــی  البن ــع  م بذان يوم الحشــر  ارجو ا
ای شيعه، در کربلا دو پدر تماشای جنگ پسر را نمودند. يکی حُر ابن يزيد رياحی 
بود و يکی مظلومِ کربلا حسين. وقتی که علی اکبر هجده ساله ميان معرکه آمد و بر لشکر 
ــير می زد۱ و هرکه را به کمر زد، چون خيار تر،  ــام حمله نمود، هرکه را شمش کوفه و ش
ــيد که يکی می گويد پدرت به قربان زور  ــاخت. ناگاه آواز به گوشش رس به دو نيم س
ــتاده و تماشای جنگ  بازويت. چون نظر کرد، ديد غريب کربلا بالای بلندی خيمه ايس
علی اکبر را می نمود. پسر حُر مردانه کوشيد. به روايت شهاب الدين، تا پنجاه نفر ديگر 
را به جهنم فرستاد تا اينکه از پا درآمد. از هجوم لشکر چنان گردوغباری برخاست که 
يکديگر را نمی ديدند. حُر هرچه نگاه کرد، فرزند ارجمند خود را نديد. ناگاه آوازش را 
شنيد که می گويد: «لااله الااالله محمد رسول االله علی ولی االله.» پس حُر صفوف لشکر را دريد. 
خود را بالای سر فرزند رسانيد. «فلما رأی الحر ولده قد قتل و استبشره.» چون ديد جوانش 

کشته گرديده، مسرور و خوشحال گرديد.
بلی، دو پدر [بر] بالين سر دو فرزند آمدند. يکی حُر بود که شنيديد. يک ديگر مظلوم 
کربلا، چه وقت علياجناب قمرنقاب زينب خاتون می فرمايد: من پهلوی برادرم ايستاده 

بودم. نگاه کردم ديدم رنگ برادرم تغيير کرد. سبب پرسيدم. الخ.

۱. يک کلمه ناخوانا





مجلس پنجم
در بيان بقية غزوه بدر است و بيان کيفيت شهادت مسلم ابن عوسجه 
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ــيبه، و  ــا ابوجهل بی عقل، عتبه رو به برادر خود، ش ــره۱ و محاوره عتبه ب ــد از مکاب بع
پسرش، وليد، نمود. گفت: برخيزيد و خود را به جهت جنگ بياراييد و زره درپوشيد و 
ــر گذارد. از بزرگی سر او خودی که  ــر گذاريد و خود خودی طلبيد که بر س خود بر س
ــد. پس دو عمامه بر سر بست و شمشير خود را  ــر او داشته باشد پيدا نش گنجايش س
برداشت و به سبب مغروری جاهليت، پيش از همه، با بردار و پسر بدگوهر رو به جانب 
لشکر پيغمبر نهاد و به آواز بلند ندا درداد که  ای محمد، ذمی  ما را به سوی ما بفرست 
تا جنگ کنيم ببينيم بخت که بيدار و بيدق۲ طالعِ که نگونسار می گردد و از لشکر پيغمبرِ 
مختار سه نفر از انصار به ميدان کارزار شتافتند؛ عود و مسعود و عوف، پسران عفرا، 
ــول خدا بودند. عتبه چون ايشان را ديد، جويای نام و نسبشان گرديد  که از ياران رس
که شما کيستيد و از کدام طايفه ايد. نام خود را بگوييد تا بی نام و نشان کشته نگرديد. 

گفتند: ماييم فرزندان عفرا ياوران رسول خدا. 
عتبه گفت: برگرديد که ما را با شما جنگی نيست که هيچ يک از [شما] کفو ما نيستيد. 

ما کفو خود را از قريش و نظير۳ خود را می طلبيم از اين جيش. 
چون جناب رسالت مآب محمدی نيز نمی خواست که اول جنگ از انصار باشد، کسی 
را نزد ايشان فرستاد که برگرديد و اين مقاتله را به ديگری بگذاريد. ايشان نيز برگشتند 
و بر جای خود ايستادند. پس آن جناب نظر کرد به سوی عبيده ابن الحارث، عم خود، 

۱. مکابره: جنگ کردن، بزرگی خود را به ديگری ثابت کردن 
۲. بيدق: بيرق، پرچم

۳. در اصل: نذير
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که در آن روز هفتاد سال از عمر او گذشته و محاسن شريفش سفيد گشته. پس نظر کرد 
به سوی عم خود حمزة نامدار. پس اميرمؤمنان را منظور نظر کيميااثر نمود: (بيت) 

ــه کارزار ــه آيد به رزمش گ ک ر   ــدا ــزه نام ــا حم ــود ت بفرم
به ميدان رود همچه غرنده شير ــر نامدار دلير   عبيــده ديگ
قريشــی نژاد ــلان  ي ــن  گزي که بود از دلــيران  هاشــم نژاد 
سوی خويشتن ديد خير الانام چو۱ شد کار آن رزم جويان تمام  

ــاره را آب داد  ز ديده دو رخس به سوی علی ديده را برگشـاد  
تو گفتی که يکباره از هوش شد به رويش امی  ديده خاموش۲ شد  
سوی رزم جستن هواخواه شد ز اســرار او يـار آگـــاه شـــد  

ــول فرمودند:  ای عبيده، بر تو باد به عتبه و  ای حمزه بر تو باد به  پس حضرت رس
شيبه و  ای علی بر تو باد به وليد پليد.

ــتمداد همت نموده مردانه متوجه جهاد کفار  ــه بزرگوار از بنی مختار اس پس آن س
ــر انداخت و از کينه  ــتادند، عتبه بر هريک نظ ــد و چون در برابر يکديگر ايس گرديدن
ديرينه ای که در دل داشت، ايشان را نشناخت. پرسيد که شما کيانيد؟ نسب۳ خود را به 

ما بشناسانيد تا شما را بشناسيم و قدر شما را بدانيم.
عبيده گفت: عبيده پسر حارث ابن عبدالمطلب. 

عتبه گفت: نيکو کفوی هستی. آن ها کيستند؟ 
عبيده گفت: يکی حمزه، پسر عبدالمطلب، است و ديگری علی ابن ابيطالب. 

عتبه گفت: دو کفو بزرگوارند که نظيری ندارند. خدا لعنت کند کسی را که ما و شما 
را در چنين مقامی در مقابل يکديگر بار داشته؛ يعنی ابوجهل. 

ــزه ابن عبدالمطلب  ــتی؟ گفت: منم حم ــيبه با حمزه خطاب کرد که تو کيس پس ش
اسداالله و اسدالرسول. 

شيبه گفت: در برابر شير دليری آمده [ای] حمله و صولت خود را خواهی ديد.  ای 
شير خدا. 

پس عبيده بر عتبه حمله کرد و ضربتی بر سر عتبه زد که سرش به دو نيم شد. عتبه 
ــی بر پاهای عبيده زد که هر دو پايش را جدا کرده، هر دو بر زمين افتادند. پس  ضربت

۱. در اصل: چه
۲. در اصل: خواموش
۳. در اصل: حَسَب
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ــيبه بر يکديگر تاختند و باهم به محاربه پرداختند. آن قدر بر ترک۱ و تارک  حمزه و ش
ــد. پس اسلحة خود را انداخته، دست به۲  ــيرهای ايشان کُند ش يکديگر زدند که شمش
گريبان شده، به کشتی درآمدند. اميرالمؤمنين به سوی وليد دويد و بر وی تاخت و ضربتی 
ــتش از زير بغل جدا ساخت. وليد پليد  بر دوش راســت وليد نواخت، کتفش را با دس
دست بريدة خود را به دست چپ برداشت و چنان بر سر اميرالمؤمنين زد که حضرت 
می فرمايد گمان کردم که آسمان بر سرم فرودآمد. وليد چنان نعره کشيد که دل در بر هر 
دو لشکر لرزيد و به سوی پدر خود دويد. پس حضرت از عقب او رفت و ضربتی ديگر 
بر ران آن کافر زد که از پای درآمد. حمزه و شيبه هنوز به يکديگر چسبيده، مسلمانان 
فرياد کردند يا علی، ســگ را ببين که بر عمت چسبيده. امير رشيد متوجه او گرديد و 

چون حمزه بلندتر از شيبه بود، فرمود:  ای عم، سر خود را به زير آور. 
حمزه سر خود را به ميان سينه شيبه فروبرد. اميرالمؤمنين ضربتی راند و نصف سر 
ــيبه را پراند. پس به بالين عتبه آمد و هنوز رمقی در او باقی بود. او را نيز تمام کش  ش
گردانيد، به جهنمش رسانيد. ناگاه حنظلئ ابن ابوسفيان رو به جانب اميرمؤمنان آورد. 
ــه برآمد. چون اين  ــرش نواخــت که ديده های او از حدق حضرت چنان ضربتی بر س
چهار نفر کشته گرديدند، ابوجهل بی دين فرياد کرد که  ای گروه قريش، تعجيل نماييد و 
سرکشی و طغيان مکنيد. چنانچه پسران ربيعه کردند و راضی نشدند به جنگ اهل مدينه 
و کشتن انصار بر شما باد به کشتن اهل مدينه. قريش را مکشيد و ايشان را زنده بگيريد 

تا ايشان را همراه خود به مکه بريم و داد خود را از آن ها بستانيم.
پس حمزه و اميرالمؤمنين عبيده را برداشتند و به خدمت حضرت رسالت پناه آوردند. 
چون نظر مبارکش بر وی افتاد، بر پاهای مجروحش نگريست و زارزار گريست. عبيده 
ــالت مآب محمدی عرض نمود که پدر و مادرم فدای تو يا  ــود و به جناب رس ديده گش

رسو ل االله. آيا من شهيدم؟ 
فرمود: بلی. تو اول شهيدی از اهل بيت من.

 ای شيعه، چون عبيده مُرد، محاسن سفيدی بود و هفتاد سال از سن شريفش گذشته 
ــتن و قدر مردان سفيد[موی] را دانستن از  ــفيد را حرمت گذاش بود. پيران محاسن س
ــنت های ما است و موجب خوشنودی خداست و حضرت اله پيران خميده قامت را  س

۱. تَرک: کلاه خود
۲. در اصل: و
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ترحم می فرمايد و از محاسن سفيدشان شرم می نمايد که کار را برايشان سخت بگيرد. 
از اين جهت محل ترحمّ اند. رحمشان اولی است و دستگيری شان به جا است. از اين 

جهت رسول بی شبيه و نظير چون آن مرد پير روشن ضمير را مجروح ديد، گريه کرد.
نمی دانم چه حالتی داشت مظلوم کربلا، جناب ابی عبداالله، عليه و اصحابه سلام االله، 
وقتی که به اتفاق حبيب ابن مظاهر به بالين سر مسلم ابن عوسجه آمدند. مردی بود از 
عباد و زهاد و بزرگواری بود از اخيار و اوتاد. اميرمؤمنان او را به خود نسبت می داد 
و برادرش خطاب می فرمود و برادرخوانده آن جناب بود و علم قرائت قرآن را در نزد 
اميرالمؤمنين آموخته، از کثرت سجود، پيشانی اش پينه بسته بود. صائم الدهر و قائم اللیل۱ 
ــه روزها را روزه می داشت و شــب ها را تا صبح لوای بندگی می افراشت.  بود. هميش
ــيرگير. در خدمت مولای متقيان مردانگی  ــجاعت بی نظير و در ميان مبارزت ش در ش
کرده و در ياری اميرمؤمنان جان فشانی  ها نموده بود. چون مظلوم کربلا به بالين سرش 
ــيد، محاسن سفيدش را ديد که به خون فرقش خضاب گرديده و قامت خميده اش  رس
ــاهده نمود که در ميان خاک و خون تپيده۲. جراحت های بدنش را نگريســت و  را مش
ــلم۳ فزت بالشهاده و اديت ما کان عليک يا  زارزار گريســت. «فقال رحمک االله يا مس
ــلم.» خدا تو را رحمت کند که به فيض عظيم شهادت رسيدی و آنچه را که بر ذمه  مس

تو لازم بود از حمايت من و رعايت حرمت من ادا گردانيدی. 
مسلم را رمقی در تن و نيمه جانی در بدن باقی بود و خون چشم های حق بينش را 
 . ــيده بود. چون صدای جان فزای امام را شنيد، شاد گرديد. «ففتح عینیه و قال هنیئاً پوش
لا قوام انت سیدهم و قائدهم.» خوشا به حال جماعتی که تو آقای ايشان باشی و حَبّذا 
ــان گردی. پس حبيب پيش آمد و روی پرخونش را  ــالار ايش قافله ای که تو قافله س
ــلم، واالله دشوار است بر من که تو را به اين  ــيد و در فراقش ناليد و گفت:  ای مس بوس
حالت ببينم «ولکن ابشر بالجنه»۴. بشارت باد تو را به بهشت که اين حوريان جنان را 

می بينی و در قصرهای رفيع بهشت مکان می گزينی. 
مسلم گفت: بشارت بدهد خدا تو را بر خير. حبيب گفت:  ای مسلم، اگر می دانستم 
که بعد از تو اندکی زنده می مانم، دوســت می داشتم که به من وصيتی کنی که درباره تو 

۱. روزه دار و شب زنده دار
۲. در اصل: طپيده

۳. بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۲۰.
۴. همان.
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ــم؛ يعنی،  ای مسلم اگر  به جا آرم و حال آنکه می دانم که اينک من هم از عقبت می رس
مطلبی داری بگو. 

مسلم چشم های خود را گشود و اشاره به سوی مظلوم کربلا نمود. گفت : ای حبيب، 
ــاری اش برمدار و او را  وصيتم درباره اين بزرگوار اســت. تا جان داری دســت از ي

غريب و تنها مگذار. 
حبيب گفت: ان شاءاالله به عهدت وفا می کنم و وصيت تو را به جا می آورم. 

پس مسلم مرتبه ديگر به روی جناب سيدالشهدا نگاهی کرد و عرض کرد: آقا جان، 
ــانم. پس مرغ روح از بدنش  ــلامت را بر جدّت و پيامت را بر پدرت برس رفتم که س

مقارفت نمود. امام عالی مقام گريه کنان نعش او را به قتلگاه رسانيد. 
ــهادت مسلم به خيمه ها رسيد، مسلم کنيزی داشت، ناله واسيداه  بلی، چون خبر ش
يابن عوسجتاه۱ برکشيد. آواز گريه اش به لشکرگاه کوفيان رسيد. لشکر بداختر به قتل 
ــلم شادی می کردند و يکديگر را خبر می دادند که مسلم را کشتيم. شبث ابن ربعی  مس
گفت: مادرهای شما به عزای شما بنشيند. خود را به دست خود به هلاکت می رسانيد 
و عزيزهای خود را ذليل می گردانيد. آيا از کشتن مسلم شادی می نماييد؟ به خدا قسم 
که اين مرد در راه دين ياری ها کرد و در حمايت مسلمين کارسازی ها نمود. اگر مردی 
ــلام گشود، او گشود. در جنگ  ــلم بود و اگر فتحی در اس در مردان عالم بود، يکی مس
آذربايجان ديدم مسلم شش نفر از کفار را کشته بود پيش از آنکه لشکر اسلام لجام بر 

اسب های خود بزنند و خود را از برای جهاد مهيا کنند۲. 
پس لشکر شقاوت اثر پشيمان گرديدند و خود را ملامت نمودند.

ــتند و خود را ملامت نمودند، اما  ــکر گريس ــلم لش  ای برادران، از آواز جاريه مس
ــته شد، دختران فاطمه از  ــته شد و بدن نازنينش به خون آغش ــين کش بميرم وقتی حس
ــيمه گرديدند. فرياد واحسيناه برآوردند و ناله  خيمه برآمدند و اهل بيت عصمت سراس
ــر سلطان دين را بر چوب نيزه بلندی  ــيدند. عمر بدگوهر امر نمود س وامظلوماه بر کش

نصب نمودند. 
ــوب نی قرار بدهند. صادق آل  ــر بزرگی را بر چ در زمان جاهليت ننگ بود که س
محمد فرمودند: اول سری که در اسلام بر نيزه رفت و اول کسی که اين ننگ را بر وی 

۱. همان.
۲. در اصل: کردند
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پسنديدند، جدّ مظلومم حسين بود. چون سر مطهرش را بر نی قرار دادند، لشکر فرياد 
االله اکبر برآوردند. ناگاه شمر ديد که عمر سعد مثل ابر بهار گريه می کند و بر فرق خود 
ــين کشته شد و به حکم  ــمر گفت:  ای امير! چرا گريه می کنی؟ به امر تو حس می زند. ش
تو سرش از بدن جدا گرديد. تو مردم را ترغيب و تو لشکر را تحريض نمودی، اکنون 

پشيمانی؟ 
گفت:  ای شمر، ببين چه می بينی. 

چون نظر کرد ديد جناب زينب خاتون با ساير زنان دل خون، پای برهنه [و] مضطربانه 
بر سروسينه می زند و گريه می کند. از مشاهده احوالشان همة لشکر گريستند. بلکه از 

چشم های اسب ها اشک جاری. 
الا لعنة االله علی القوم الظالمین.



مجلس ششم
در وقايع جنگ بدر است و احوال کيفيت ورود سيدالشهدا به کربلای معلا
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بدر ۶، ورود حضرت به کربلا
در تفسير امام، عليه السلام، مسطور است که سرکرده اهل ظلام۱ و پيشوای گروه لئام۲، 
ابوجهل بی دين، بعد از هجرت سيدالمرسلين و خاتم النبيين، قبل از مقدمة بدر، ابوجهل 
ــتاد و جناب رسالت مآب محمدی را  ــولی به سوی مدينه عنبر سکينه فرس بی عقل رس
پيامی  داد که  ای محمد، آن باد نخوتی که بر سر داشتی تو را از مکه، که وطن مالوف و 
مقام معروف بود، به مدينه افکند و آن خيال رسالت و رياستی که در نظرت بود، تو را 
از قبيله و عشيرة خود دور نمود. باز آن حالت را داری و آن نخوت را فرونمی گذاری 
ــه بزرگان قريش را بر آن داری که اتفاق کنند که تو را و اعوان و انصار تو را  ــا آنک ت
مستأصل گردانند و همه را به هلاکت رسانند و [به] احدی ترحم نکنند و کسی را باقی 
ــا را ميازار و بيش از اين طريق  ــد. دســت از اين ادعا بردار و زياده از اين م نگذارن
عناد و لجاج مسپار. اين سخنان را از باب خيرخواهی گفتم و اين پيام را من باب تنّبه 

و آگاهی فرستادم. والسلام. 
چون فرستاده آن ملعون اظهار جسارت و ادای رسالت نمود، در حضور جمعی از 
اصحاب سعادت انتساب و فوجی از انصار وفادار و جمعی از يهودان مدينه، که کينه 
ــتند، در وقتی که آن شاه با سکينه در خارج مدينه  ــينه داش ديرينه آن حضرت را در س
بودند، جناب رسالت مآب در جواب لب دُرربار گشود و مضامين اين مقال را فرمود که 

۱. ظلام: تاريکی، پُرستم
۲. لئام: جمع لئيم، پست، فرومايه
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ابوجهل پليد مرا به مکاره۱ می ترساند و به کشتن تهديد می گرداند و خداوند اگر مرا به 
فتح و ظفر و ياری کردن وعده می فرمايد، جز خدا راستی و گفته حضرت اله را قبول 
کردن سزاوارتر است. بعد از ياری خداوند منان و فضل و کرم پروردگار رحمان انبوه 

دشمنان، محمد را اذيتی نمی رساند و نعم ماقيل: 
ــالم بجنبد ز جا  اگر تيغ ع
َد رگی تا نخواهد خدای نََبرُّ

ــود عنود بگو که به نزد من فرستادی مزخرفاتی  ــوی آن مردود برو، به آن حس به س
ــم به کلماتی که خداوند  ــيطان در جان تو انداخته و من جواب می گوي ــد را که ش چن
ــيطان دروغ و برهان رحمان و ضياء او فروغ.  ــاخته. بيان ش رحمان بر زبانم جاری س
بدان و آگاه باش و اين مطلب را از لوح ضمير۲ غفلت متراش که بعد از بيســت و نه 
ــد و بعد از انقضای اين مدت در ميان شما و  روز ديگر ميان ما و تو جنگی خواهد ش
ــد و حضرت رب الارباب تو را به دست ضعيف ترين اصحاب  ما حربی واقع خواهد ش
من خواهد کشت و انتقام مرا از تو خواهد کشيد. عن قريب است که تو و عتبه و شيبه 
ــر در چاه بدر خواهيد افتاد  ــته و بی س و وليد و فلان و فلان (هفتاد نفر را نام برد) کش
ــان  ــير خواهم نمود و از ايش و در همان زمان فلان، فلان (هفتاد نفر را تعيين نمود) اس

فِدای گران خواهم ستود. 
ــی را که حاضر بودند و خواندند قومی  را که در آنجا  ــس آن روز ندا نمودند جمع پ
ــما محل کشته شدن اين ها را و مکان به خون  حاضر بودند که می خواهيد بنمايم به ش

غلتيدن آن ها را؟ 
عرض کردند: بلی يا رسول االله، به ما بنما و بر يقين ما بيفزا. 

فرمودند: بر سر چاه بدر بياييد تا محل افتادن هريک را مشاهده نماييد. 
چون نام بدر را شنيدند و بعد مسافت آن را فهميدند، به غير از مولای متقيان، ديگر 
ــی و مرکب راهواريم و طاقت  ــرد. ديگران گفتند که محتاج به خرج کســی اجابت نک
ــافت را نداريم. پس روی مبارک مسعود به جانب يهودان نمود و  ــقت اين همه مس مش
ــما چه می گوييد. گفتند: می خواهيم در خانه های خود باشيم و  ــان پرسيد که ش از ايش
احتياج نداريم به ديدن آنچه را تو به دروغ ادعا می کنی. چه کذب اين ادعا واضح و 

۱. مَکاره: سختی ها و آزارها
۲. يک کلمه ناخوانا [بگزلک؟]
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راه دروغ اين مدعا روشن و لايح۱ است چراکه از بی مددی از مکه گريخته و از ضعيفی 
از ميان قريش فرار کرده و پناه به اهل مدينه آورده ای. اينک ادعا می کنی که بر آن ها 
دســت می يابی و از آن ها می کشی و اسير کنی. اين سخن دروغ مانند چراغ درويشان 

بی نور و فروغ است. 
ــدتی نيست و احتياج به تدارک و  ــما را در رفتن در بدر ش حضرت فرمودند که ش

مرکب  نه. به طرفئ العينی شما را به بدر می رسانم.
مؤمنان گفتند: راست است فرمايش رسول خدا. می رويم و مشرف می شويم به ديدن 

اين معجزه. 
يهودان و منافقان گفتند: می آييم و امتحان می کنيم اين دروغگو را تا کذب او ظاهر 

شود و رسوا گردد.
ــتند، در گام دويّم خود را  پس حبيب رب ودود فرمود که گام برداريد. چون برداش
نزد چاه بدر ديدند و بسيار تعجب کردند. حضرت فرمود که چاه را علامت قرار دهيد و 
از هر طرف بپيماييد. چون قدری پيمودند، فرمودند که اينجا محل کشته شدن ابوجهل 
است و فلان انصاری او را خواهد کشت و سرش را ابن مسعود جدا خواهد کرد. پس 
فرمود: ديگر بپيماييد از جانب ديگر و فرمود: اينجا محل کشته شدن عتبه است و اينجا 
ــته شدن شيبه است و اين محل هلاکت وليد است و همچنين موضع مجموع  موضع کش
هفتاد نفر را بيان فرمودند که از امروز تاريخ بگذاريد روز بيست و نهم اين قضيه واقع 

خواهد شد. 
ــبيه اين معجزه را از اميرالمؤمنان نيز وارد است که در کتب معتبره  ــيعيان ش ای ش
اصحاب، به سند معتبر از ابن عباس مروی، است که در رکاب ظفرانتساب اميرالمؤمنين 
ــطين، يعنی معاويه بی دين، رو به جانب صفين می رفتيم. چون به زمين  به دفع فرقه قاس
ــت، وارد شديم، به امر حلاّلِ مشکلات در  ــم های کربلای معلا اس نينوا، که يکی از اس

جنب فرات منزل نموديم و در آن مکان محنت نشان بار گشوديم. 
ــديم، آثار  ــن عباس می گويد: تا وارد آن خاک و نازل در آن عرصه خوفناک ش اب
ملال از صورت حال آن ولی ذوالجلال نمايان شد و کسی را يارای آن نبود که جهت 
اندوه و سبب ملال آن حضرت را جويا گردد. ساعت به ساعت آه سرد و گرم از سينة 
پردرد می کشيد و سرشک گلکون از ديده مانند جيحون می باريد. تا آنکه ابن عباس به 

۱. لايح: آشکار
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ــاعتی از خيمه بيرون  ــرف۱ ناس عرض کرد: آقا جان، اگر مصلحت می دانيد، س آن اش
ــای صحرا و ديدن سبزه ها و آب ها تفرج همی   بنماييد، شايد سرور  خراميد و به تماش

برگردد. 
پس آن جناب از برج سراپرده مانند آفتاب برآمدند. ابن عباس و بعضی از بزرگان 
لشکر نيز مانند کواکب از عقب آن حضرت بيرون آمدند. از تماشای آن بيابان گرية آن 
جناب بيشتر و از مشاهده آن مکان آه و ناله اش زيادتر گرديد. آن قدر گريست که ريش 

مبارکش تر شد و روی مقدسش پر از اشک گرديد. 
ــتند. ابن عباس می گويد: در  ــاب نيز گريس از گرية آن جناب اصحاب سعادت انتس
کنار نهر به مکانی رسيديم. ديديم رنگ مبارک آن جناب برافروخته گرديد و خيره خيره 
ــيد و فرمودند: «هذا مصرع العباس.» پس با آه و ناله از آن  به زمين نگريد و آهی کش

مکان گذشت و در جای ديگر نشست. «هذا مقتل الفلان و مشهد الفلان.» 
ــته گريه می کرد تا به جايی رسيدند، صيحه ای کشيدند فرمودند [و] اين محل  پيوس
ــته آن  افتادن علی اکبر اســت و اين جای به خون خفتن عبداالله و جعفر اســت. پيوس
ــته می گردد و اين مکان که شهيد می شود و  ــان می داد که در اينجا که کش زمين را نش
ــان است و اين نشان سراپرده های ايشان است. ابن عباس  اينجا مکان خيمه ها ی ايش
می گويد: به نوعی از گريه بی طاقت شد که زير بغلش را گرفته و او را به خيمه آورديم. 
ناگاه به مکانی رسيد. خود را از دست ما گرفته به روی خاک غلتيد و سه مرتبه فرمود: 
ــيديم  «هذا مقتل الحسین» و از گريه غش کرد. بازويش را ماليديم و آب به رويش پاش
تا به خود آمد. مکرر می فرمود: «ما لی و لآل ابی سفیان، مالی و لآل حرب حزب الشیطان۲.» 
يعنی مرا با آل ابوسفيان چه کار است و مرا با آل حرب که لشکر شيطان اند چه افتاده. 
ناگاه نظرش به فرزندش حســين افتاد. فرمود: «صبراً یا اباعبداالله فقد لقی ابوک مثل الذی 
تلقی منهم.»۳  ای نور ديده حسين! بر تو باد به صبر کردن که از اين گروه اذيت ها بر پدر 
تو رسيد. مثل آنچه به تو خواهد رسيد. فرمود:  ای ابن عباس اين زمين را می شناسی؟ 

عرض کردم که نمی شناسم. 
فرمود: که اگر بشناسی، به آن طوری که من می شناسم، از اين زمين نخواهی گذشت 

تا گريه کنی مثل گريه هايی که من می کنم. 
۱. در اصل: اشراف

۲. بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۲۵۲.
۳. همان.
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ــرد. خوابش ربود. ابن عباس به  ــياری ک پس آن حضرت به خيمه آمدند و نماز بس
ــد. ابن عباس  ــغول بود. ناگاه نعره ای زد و از خواب بيدار ش ــبانی آن جناب مش پاس

مضطربانه دويد و عرض کرد: آقا جان شما را چه می شود؟ 
ــر عباس، در عالم واقعه ديدم که مردان نورانی بسياری با علم های  فرمود:  ای پس
ــدند و اطراف اين صحرا را احاطه  ــمان نازل ش ــفيد و شمشيرهايی نورانی از آس س
ــاخه های آن ها را خون  ــياری در اين زمين و ش نمودند. پس ديدم درخت خرمای بس
ــتغاثه ای را شنيدم. چون نگريدم ديدم نور ديده ام  ــياهی فرو گرفته بود. ناگاه ناله اس س
حسين در ميان آن خون ها دست وپا می زند و هرچه استغاثه می کند، کسی به فريادش 
نمی رسد و آن مردان سفيد نورانی از اطراف فرياد می کنند: «صبراً آل الرسول!»۱  ای آل 
ــول صبر کنيد که اينک به دست بدترين مخلوقات کشته می گرديد.  ای ابن عباس،  رس

پس آن مردان به نزد من آمده و مرا تعزيه می دادند.
 ای شيعيان، قريب همين مضامين را مظلوم کربلا در ورود صحرای نينوا فرمودند:

ــاه بخِِطوئ ــثَ ممِّا دَه ــم يَنبَعِ فَلَ فلمــا دنی کربلا حَتَ مهره 
ــيد که اســب او برود، آن حيوان يک قدم  ــيد، هرچند کوش چون به زمين کربلا رس

برنداشت. 
فقال  الحسين الطهر ما الارض هذِه
ــا لمِ لا تجيبون دعوتی و ما اسمه

فرمود حسين طيب و طاهر که اين چه زمينی است که رسيده ايم و اين چه مکانی 
است که وارد گرديده ام و نام آن چيست؟ کسی را جرئت۲ آن نبود که نام آن را عرض 
کند يا آنکه حيا می کردند و شرم می نمودند. تا آنکه آن جناب فرمود:  ای اصحاب، چرا 

همه ساکت شده ايد و جواب نمی دهيد؟
ــمّی کربلا قال اَنزِلوا فقالوا تُسَ

و حُطّوا رِحالی اِنّ فيها مُنيِتّی 
پس چون اصحاب مبالغه آن جناب را ديدند، ناچار عرض کردند: يابن رسول االله، 

اين زمين کربلا است. 
همين که نام کربلا را شنيدند فرمود که در همين زمين منزل کنيد و بارها و اسباب های 

مرا بر زمين بريزيد که در همين جا اجل من خواهد رسيد. 
۱. همان.

۲. در اصل همه جا: جرأت
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فَفی هذِه يا قوم قَتلی و مَصرعی
و فی هذِه يا قوم، تَهتک حرمتی

ــته شدن من است و مکان به   ای اصحاب من، اين همان زمين اســت که محل کش
خون آغشته گرديدن من است و در اين زمين پردة حرمت من دريده می شود. 

ــوم تدمی نحورنا  و فی هذِه يا ق
و فی هذِهِ بِالدّم تخُضَبُ شَيبَتی

 ای همرهان من، در اين زمين گلوی ما بريده می شود و خون های ما بر زمين ريخته 
می شود و در اين زمين ريش من به خون من رنگين خواهد شد. 

و فی هذِهِ العباسُ تَقيلُ ظامياً
ــن ماءِالزلال بِقَطرَئٍ و لمَ يحَُظ مِ

در اين صحرا، برادرم، عباس، کشته خواهد شد؛ در حالی که گلوی خشک او لذت 
آشاميدن قطره ای از آب زلال فرات نبرده باشد.

و فی هذِهِ رأسی يشال عَلَی القنا 
و فی هذِهِ تسبی بناتی و نسوانی

در اين زمين، سر مهرافسرم بالای نيزه خواهد شد و در اين محل دختران و زنانم 
اسير جفا خواهند گرديد. 

و فی هذِهِ السجاد يمُسی مُغَلاً يقاد
ــلاء و کُربئ  ــی بــ ــلا ف ذليـــ
ــی  ــذِهِ تُضـــحَ ــی ه و فــــ
ــری̇ التــَّ ــی  عل الجُســـــومُ 
و فی هذِهِ تُفنی رِجالی و اِخوَتی
و فی هذه الاطفال تُذَبحَُهاَ الفِداء

و فی هذه يا قومُ قَبری و تُربتی 
پس از اسب فرود آمد، فرمود: عباس پياده؛ علی اکبر پياده شو. 

ــاره فرمودند تا  ــتی را به نظر آوردند و اش ــاران همه پياده گرديد. پس زمين پس ي
ــارت نمودند و خيمه  های برادران را و  ــن را مضرب خيمه  های عصمت و طه آن زمي
فرزندان را بر دور خيمه  های اهل بيت زدند و خيمه  های اصحاب و انصار را به گرد 
ــان قرار  ــر و پا نمودند. گويا غم های عالمی   بر دل های ايش خيمه  های برادران بر س

گرفت. در گريه و ناله بی  قرار و بی  اختيار شدند.
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زينب الم  پرور به خدمت جناب برادر آمد و عرض کرد: برادر جان، از پدرم، علی، 
ــافر بهتر آنکه در موضع بلندی منزل نمايد که اگر دشمن بر سر  ــنيدم که از برای مس ش
ــد. برادر جان، در همة اين منازل خيمه های ما را بر بلندی  ــا بيايد، مغلوب نگردن آن ه
ــت،  ــانة غم از او عيان و علامت ماتم از او بر پا اس می زدند. چرا در اين زمين، که نش
خيمه ها را به اين زمين پست زده  ايد؟ برادر جان، مقرر کن تا خيمه ها را به جای بلندی 

بر سر پا نمايند. 
جای آن داشــت که آن بزرگوار بفرمايد که  ای خواهر، اگر با من شرط می  کنی که 
وقتی که دست  های عباس را از بدن جدا ببينی و زمانی که پيکر علی اکبرم را مشاهده 
می  کنی و بدن قاسم را پايمال سم اسب ها بينی و شمر حرامزاده به روی سينه  ام بينی 

از خيمه بيرون نيايی.
زينب نصيحت  های برادر را گوش کرد، مگر دو وقت که آرام و قرار از او قطع شد 

و از خيمه بيرون آمد.





مجلس هفتم 
در بيان کيفيت جنگ بدر و بيان وقايع مجلس ابن  زياد که بر او تا روز 
قيامت لعنت باد
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ــراقة   ابن  مالک مصور گرديده و اين سراقه از  ــيطان پليد به صورت س در روز بدر، ش
ــزرگان بنی کنانه بود و در ميانه قبيلة قريش و کنانه از پيش عداوتی بود. کفار قريش  ب
ــيدند که مبادا در اين وقت بنی کنانه بر آن  ها بتازد و قريش را مغلوب خود  می  انديش
ــيطان عنيد به صورت سراقة    ابن مالک [ظاهر] گرديد، با لشکر بسياری از  ــازد. ش س
شياطين که همه را به صورت مردان آن قبيله متمثل گردانيد و به نزد قريش آمد. گفت: 
من ضامن می  شوم و شما را امان می  دهم که از قبيله کنانه به شما ضرری و آسيبی نرسد 

و شما را ياری می  کنم عَلَم خود را به من دهيد. 
پس عَلَم را گرفت و با لشکر شياطين بر جمعيت مشرکين افزود و جرئت قريش را 

زيادتر نمود و جلادتشان را بيشتر گردانيد.
چون رسول امين حزب شيطان را ديد، لشکر خود را مأمور گردانيد که ديده  های 
خود را بپوشانيد و به جانب مشرکان نظر مکنيد و تا من شما را رخصت ندهم شمشير 
ــيد و شروع در مقاتله نکنيد. پس دســت نياز بر درگاه کريم چاره  ساز  از غلاف مکش
برداشت و روی اميد به سوی خالق بنده نواز گذاشت که پروردگارا، رحيما، آمرزگارا، 
ــته گردند، ديگر تو را در زمين کســی  اين گروه ياران دين تواَند. اگر اين ها امروز کش

عبادت نخواهد کرد. ياری کن انصار مرا و نگهداری کن حافظان دين مرا.
ناگاه آن حضرت را غشــی عارض که علامت نزول وحی بود. چون آن حضرت به 
ــرق از جبين مبينش می  ريخت، گفت: اينک جبرئيل  ــت خود آمد، در حالتی که ع حال

امين از جناب رب  العالمين با هزار نفر از ملائکه به امداد شما می آيد.
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از آن طرف ابوجهل در جلو صف آمد و در ميان دو لشکر ايستاد و ندا در داد که  ای 
خداوندا، دين ما قديم و دين محمد تازه و جديد اســت. هريک از ما را که دوست تر۱ 
می  داری و هرکس از ما و ايشان که در نزد تو پسنديده  تر است، امروز اهل آن را ياری 

کن و سپاه او را مددکاری کن. 
ــد. اميرالمؤمنين کفی از  ــنگ ريزه طلبي ــتی س ــول مجيد مش مقارن آن حالت، رس
ــنگ ريزه ها را برداشــت و در قبضة اقتدار رسول خدا گذاشت. رسول مختار به امر  س
ــاهت الوجوه را بر زبان  ــيد و کلام معجزنظام ش ــرکان پاش پروردگار آن را بر روی مش
ــيد. هرکه  ــنگ ريزه ها را بر روی کافران پاش جاری گردانيد. پس بادی وزيد و آن س
قدری از آن سنگ ريزه ها به وی رسيد، در آن روز کشته گرديد. چنانکه۲ حق تعالی خبر 
لکن االله رمی.»۳ يعنی نينداختی تو در هنگامی  که انداختی  یت اذ رمیت وَ ــه «وَ ما رمَ داده ک
ولکن خدا انداخت. ناگاه ابر سياهی حاضر شد با برق بسيار و بر بالای لشکر اسلام 
ايستاد. مسلمانان صدای اسلحه از او می شنيدند که می گفت نزديک برو  ای خيروم. و 
خيروم اسم اسب جبرئيل بود که در آن روز سوار بود. چون ابليس لعين جبرئيل امين 
ــام را در دســت داشت.  را ديد، مضطرب گرديد و در آن وقت دســت حارث ابن  هش
چون جبرئيل و ملائکه را ديد، از پس دشت برگشت. حارث گفت:  ای سراقه، به کجا 

می روی؟ و در چنين جايی ما را به که می سپاری؟ 
ابليس گفت: من می بينم آنچه را که تو نمی بينی. 

حارث، به گمان آنکه سراقه است، گفت: دروغ می گويی. نمی بينی مگر لئيمان مدينه را. 
تا جبرئيل بر شيطان حمله کرد، ابليس دست بر سينه حارث زد. گريخت. جبرئيل 
ــب او می رفت تا به دريا فرورفت. هنگام گريختن می گفت که پروردگارا تو مرا  از عق
وعده داده که تا روز جزا زنده باشم. به وعدة خود وفا کن. از غايت اضطراب می گفت : 

ای جبرئيل، مگر پشيمانيد از مهلتی که مرا داده ايد؟ 
ــيطان می رسيد، او را می کشت؟  ــيدند که اگر جبرئيل به ش از حضرت صادق پرس

فرمودند: نه، ولکن ضربتی می زد که معيوب می گشت تا روز قيامت. 
ــکر اسلام نيز  پس از حمله جبرئيل و گريختن عزازيل، ملائکه حمله نمودند و لش
حمله نمودند. به روايت ديگر ملائکه که به ياری آمدند، پنج هزار نفر بودند و عمامه های 

۱. در اصل: دوستر 
۲. در اصل در اکثر موارد: چنانچه

۳. انفال/ ۱۷ 
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ــياری از سرها و دست ها جدا شد که  ــفيد بر سر داشتند که دو علامت داشت و بس س
خون از آن بيرون نيامد و آن علامت ضربت ملائکه بود. به روايت ديگر هزار نفر بودند. 
چنان که وارد است که در شب بدر آب در اصحاب آن سرور روی به کمی  آورد و جناب 
رسالت مآب محمد(ص) فرمودند که کيست برود و مَشکی از آب بياورد؟ هيچ کس جرئت 
نکرد. زيراکه شب تاری بود و هوا سرد بود و دشمن بود. پس اميرالمؤمنين مشکی را 
برداشت و رو را به چاه بدر گذاشت. چون دلوی نيافت، خود به چاه فرورفت و مشک 
ــديدی وزيد که نتوانست راه رفت. نشست  ــد. در اثنای راه، باد ش را پر کرد و روانه ش
تا باد گذشت و چون برخاست و روانه شد، مرتبه ديگر بادی به همان شدت باد رسيد. 
ــد و به روايتی هر مرتبه آب  باز نشســت تا آن هم گذشــت تا آنکه سه مرتبه چنين ش
می ريخت، برمی گشت و دوباره برمی داشت. چون به خدمت حضرت ختمی   مرتبت آمد، 
پرسيد: که  ای ابوالحسن، چرا دير کردی؟ عرض کرد: يا رسول االله، سه مرتبه باد تندی 

به من وزيد که بدنم از هول آن لرزيد.
حضرت فرمود که می دانی که آن ها چه بودند؟ گفت: نه. 

ــلام کردند. باد دويّم  فرمود که باد اول جبرئيل بود با هزار ملک و هريک بر تو س
ــيّم اسرافيل بود با هزار  ــلام کردند. باد س ميکائيل بود با هزار ملک و هريک بر تو س

ملک و هريک بر تو سلام کردند و آن ها به امداد ما آمدند.
الحاصل، چون نائره جدال مشتعل و آتش قتال برافروخته گرديد، از لشکر پيغمبر 
ــکر کفار هفتاد نفر به جهنم رسيدند و  ــيدند و از لش ــهادت رس نه نفر به درجة رفيعه ش
ــير گرديدند. حضرت فرمود که مگذاريد که ابوجهل فرار کند. ناگاه عمر  هفتاد نفر اس
ــوع ابوجهل را ديد. ضربتی بر رانش زد و آن ملعون نيز ضربتی بر عمر زد که  ــن جم اب
دستش از بازو جدا کرد و انداخت. عبداالله مسعود گفت: من وقتی رسيدم به ابوجهل که 
ــتر افتاده بود و در خون خود دست و پا می زد. گفتم: سپاس خداوندی که  از بالای ش
تو را چنين ذليل کرد و گفت: خدا تو را ذليل کند، دين از برای کيست؟ گفتم: از برای 
خدا و از برای رسول خدا و من الحال تو را می کشم و پا بر گردنش گذاشتم. آن ملعون 
ــوارتر از  ــفند. هيچ چيز بر من دش گفت: به گردن گاه صعبی بالا رفتی  ای چراننده گوس
اين نيست که چون تو کسی مرا بکشد. کاش يکی از فرزندان عبدالمطلب مرا می کشت 
يا مردی از اخلاف قريش! خود را از سرش کندم و سرش را جدا نمودم و به خدمت 
ــتافتم و در قدم مبارکش انداختم. گفتم: يا رسول االله، بشارت باد که  حضرت رسول ش
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ــر آن بداختر را ديد، به سجده افتاد و شکر  ــر ابوجهل اســت. حضرت چون س اين س
حق تعالی به جای آورد.

از فرقة قريش مشرکين دو سر را در نزد دو نفر از بزرگان دين آوردند که از ديدن 
آن ها خوشحال می شدند؛ يکی اين سر بود، ديگر سر ابن زياد بدبنياد که مختار ابن ابی 

عبيده ثقفی از برای سيدسجاد فرستاد. 
ــاب در خدمت آن  ــت، روزی جمعی از اصح ــب معتبره مذکور اس ــه در کت چنان ک
ــاب والامقام طعام بياورند.  ــرفياب بودند. حضرت امر کردند از برای اصح  جناب ش
ــد، اصحاب را امر به خوردن فرمودند و خود مانند منتظران ديده  چون طعام حاضر ش
بر در دوختند. ناگاه ملازمان مختار رسيدند و سر پسر زياد نابکار را در کفش کن خانه 
ــه کردند. اصحاب جهت  ــجده گري ــجده افتادند و در س انداختند. پس آن جناب به س
سجده نمودن و گريه کردن آن حضرت را پرسيدند. فرمودند: سجدة من به جهت آن بود 
ــتجاب نمود. زيراکه روزی ما را به مجلس اين حرمزاده بردند،  که خدا دعای مرا مس
مشغول ناهار۱ زهرمار کردن بود و سر پدر مرا در کنار سفره طعام گذارده۲ بود. من آن 
ــر اين ملعون را از برای من  ــتم که خدا مرا از دنيا بيرون نبرد تا س روز از خدا خواس

بياورند در وقتی که من هم مشغول به ناهار باشم.
سبب گريه را پرسيدند؛ با آنکه روز شاديست چرا کرديد؟ 

فرمودند: به خاطر آوردم اذيت هايی که از اين پليد به عترت شاه شهيد رسيد.
ــس گرديد، اعتنايی به آن  ــيعه، کما فی البحار جناب زينب خاتون وارد مجل  ای ش
ــه ای نشســت و کنيزان به دور دايره آن مرکز عزا ايستاده، حلقة  ملعون نکرده در گوش
ماتم زدند. ابن زياد پرسيد که اين زن متکبره که بود که اعتنايی به ما ننمود؟ از هيچ کس 

جوابی نشنيد. دفعة ديگر اعاده اين کلام کرد. يکی از خدمت کاران جواب داد که
انداختـه ای ز اعتبـــــارش اين است که کرده ای خوارش۳  

برده است به عرش کردگارش  اين اســت که جدّ امجدش را  
برده است به عرش کردگارش  اين است که باب وی جهان را  
اين زينب خواهر حسين است ــول عالمين اســت  ناموس رس

چون آن ملعون آن مخدره را شناخت، «قال الحمداالله الذی فضحکم و قتلکم واکذب 
۱. در اصل: نهار

۲. در اصل: گزارده
۳. در اصل: خار
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احادیثکم.»۱ گفت: حمد کردگار مجيد را که شما را مفتضح و رسوا گردانيد و شما را 
به هلاکت رسانيد و دروغ های شما را ظاهر گردانيد.

«قالت الحمداالله الذی اکرمنا بنبیه محمد(ص) و طهرنا من الرجس تطهیرا انما یفتضح الفاسق۲ 
و یکذب الفاجر و هو انت یا عدو االله و عدو رسوله.» حمد مخصوص خداونديست که 
گرامی  داشــت ما را به پيغمبر خود، محمد مصطفی، و پاک گردانيد ما را از هر عيب و 
خيانتی و قرار داد ما را در کمال پاکی و طهارت. غير از اين نيست که مفتضح می گردد 

فاجر و آن تويی  ای دشمن خدا، نه ما.
ابن زياد گفت:  ای زينب، ديدی خدا چه کرد با برادر ياغی۳ طاغی تو؟ 

ديـدی چگونه عدل خدای جليل کرد؟ 
ــه آل علی را ذليل کرد؟ ديدی چگون

ــود از برای برادرم  ــاد مقرر و مقدر فرموده ب ــر زياد، جناب رب العب گفت:  ای پس
شهادت. پس راضی شد به قضاء خود و تسليم امراالله را و روانه محل دفن خود گرديد 

و به فيض عظيم شهادت رسيد. 
هم یوم القیامة.»۴ زود باشد که خدا جمع نمايد ميان تو و ميان  حعُ االله بینک و بَینُ جمَ یَ «سَ
ايشان در روز قيامت تا با يکديگر مخاصمه کنيد. پس مهيای جواب باش و کجا است 

جواب از برای تو  ای شقی. 
ــنيدن اين جواب ها غضبناک گرديد و فرياد برآورد جلاد بيا، اين زن  آن پليد از ش

ببر گردن بزن. 
در خشم رفت و خواست که زادش به خون کشد

ــات چون کشــد  ــار مکاف ــه ب ــيد آنک ترس
ــير را به گفته ايشان مؤاخذه  عمر بن حريث ممانعت نمود. گفت:  ای امير، زنان اس
نکنند و به گفتن سخنان ناصواب ايشان را در معرض عتاب درنياورند. دست از زينب 

بردار و او را به داغ دل خود واگذار.
ا.»۵  کَ ما ارتکبتَ منّ سبُ آن بی شرم و حيا ساکت شد. لکن زينب فرمود: «یا بن زیاد حَ

۱. بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۱۱۷، ارشاد، ج ۲، ص ۱۱۵.
۲. ارشاد، همان، بحارالانوار، همان، (تا فاسق).

۳. در اصل: ياقی
۴. اعلام الوری، ص ۲۵۲. 

۵. بحارالانوار، همان، ص ۱۵۴.
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 ای پسر زياد، بس است آنچه را که با ما کرده و آن خون های ناحقی که از ما ريخته ای. 
گفت:  ای زينب، خدا شفا داد مرا از دست گردنکشان و طاغيان قوم و نجات داد 

مرا از شر عاصيان اهل بيت. 
ک  ن یَشفَ اِ عتَ فرعی و اجتثثت اصلی فَ طَ هلی و قَ هلی و ابدت اَ لتَ کَ تَ «فقالت یابن زیاد لقد قَ
.»۱ ای پسر زياد، کُشتی بزرگ مرا و بی حجاب و نقاب نمودی اهل بيت  یتِ شتفَ د اَ قَ هذا فَ
مرا و قطع کردی فرع مرا و از ريشه برآوردی اصل مرا. اگر با اين ها شفا يافته ای، پس 

شفا يافتی. ديگر از جان من چه می خواهی که اراده قتل مرا داری. 
د کانَ ابوها سجاعا،  َقَ ل هِ سجاعة وَ آن ملعون از جواب زينب عاجز شد. گفت: «هذِ

شاعرا.»۲ 
ديد زينب شير از پستان عصمت خورده در دامن شجاعت و ولايت آرميده، به هيچ 
ــمی  مجاب نمی گردد و رو را به حاضران۳ کرد گفت: اين زن عجب فصيح و بليغ و  قس
کلمات او با سجع و قافيه است. مثل پدرش، علی، تکلم می کند که او نيز چنين بود و 

کلمات با سجع و قافيه می گفت.
زينب فرمود:  ای جفاکار، زبان را با سجع و قافيه چه کار. خصوصاً مثل من کسی 
[که] از شدت مصيبت خود خبردار نيست چه التفات به سجع و قافيه دارد. ولی پرغمم 
و دل پرالمم مرا بر اين داشته، کمی  از بسيار و اندکی از بيشمار درددلم را اظهار نمودم. 
ــه گفت وگوی آن ظالم با عمه اش طول  ــه روايت منتخب، بيمار کربلا چون ديد ک ب
ــوی ابن زياد نمود که  ای پسر زياد،  ــيد، کلام زينب را بريد و روی مبارک را به س کش
می دانی با که تکلم می نمايی و می فهمی  که با که در مقام عتاب و خطابی؟ آخر اين دختر 

پيغمبر است و اين صبيه مرضيه زهرای اطهر است. 
آن خبيث چون جواب آن حضرت را شنيد گفت: «من هذا؟» اين کيست؟ 

گفتند: علی ابن الحسين است. 
گفت: «الیس قد قتل االله علی ابن الحسین.»۴ آيا علی ابن حسين را خدا نکشت؟ يعنی ما 

شنيده ايم که علی ابن [حسين] را کشته اند.
حضرت فرمود: آن برادرم علی اکبر بود و مردم او را کشتند.

۱. ارشاد، ج ۲، ص ۱۱۶. در اصل کلمات «ابدت، اجتثثت، اصلی، اشتفيت» به ترتيب «ابرزت، احتبثت، اهلی و اشفيت» 
ثبت شده اند. 

۲. ارشاد، همان و بحارالانوار، همان، ص ۱۱۶. در اصل: هذه شجاعه و لقد کان ابوها شجاعاً شاعرا.
۳. در اصل: حاظران

۴. ارشاد، همان و بحارالانوار، همان.
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آن شقی گفت: بلکه خدا او را کشت.
آن جناب در جواب اين آيه را خواند: «االله يتوفی  الا نفس حين موتها.»۱ ابن زياد 
ــد. گفت لک جرئئ علی جوابی۲؟ جرئت جواب مرا داری و با من مکابره  در غضب ش

می کنی؟ «اذهبوا به فاضربوا عنقه.»۳ ببريد اين پسر را و گردن او را بزنيد. 
ــب مظلومه دويد و دســت خود را به گردن آن حضــرت طوق گردانيد و گفت:  زين

«حسبک من دمائنا؟»۴ چقدر خون ما را می ريزی؟
اين غم رسيده را به منِ مبتلا ببخش

بر ما نظر مکن، به رسول خدا ببخش 
خونی در او نمانده که ريزی به تيغ تيز

محرومی  اش ببين و به حِرمان ما ببخش 
الا لعنة االله علی القوم الظالمین.

۱. زمر/ ۴۲  
۲. بحارالانوار، همان، ص ۱۱۷.

۳. همان، در اصل: اضربوا... 
۴. همان.





مجلس هشتم 
در بيان جنگ بدر و مجلس يزيد لعنئ االله عليه
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ــيخ مفيد از زهری روايت کرده است که چون رسول مجيد شنيد که نوفل ابن خويلد  ش
به جنگ آمده است، گفت: خداوندا، نوفل را از من کفايت کن. 

ــی کفار قريش منهزم گرديدند، جناب ولايت مآب اميرالمؤمنين نوفل را ديد که  وقت
حيران مانده است در ميان معرکه. حضرت ضربتی به سر او زد که بر خود۱ او فرورفت. 
پس شمشير را کشيد و بر پای او زد و پايش را قطع کرد و چون بر زمين غلتيد، سرش 

را بريد و به خدمت حضرت رسول آورد. 
ــل چه خبر داريد؟  ــيد که از نوف ــيد که آن جناب از اصحاب می پرس در وقتی رس

اميرالمؤمنين عرض کرد: يا رسول االله، من کشتم او را. 
پس رسول دادگر فرمودند: االله اکبر، حمد می کنم خداوندی که دعای مرا در حق او 

مستجاب کرد. 
ــلام االله، در روز بدر جناب پيغمبر به  به روايت حضرت رضا، عليه و علی آبائه س
لشکر فيروزش قدغن نمودند که احدی از فرزندان عبدالمطلب را مکشيد که ايشان به 
ــان را به اکراه و اجبار آوردند. از فرزندان  اختيار خود به اين جنگ نيامده اند و ايش
ــر ابوطالب، و ديگری  ــته بودند، يکی طالب، پس عبدالمطلب کســی را که همراه برداش
عقيل ابن ابوطالب و عباس ابن عبدالمطلب و نوفل ابن حارث ابن عبدالمطلب بود. اما 
طالب، پسر ابوطالب، را چون قريش به رجز بيرون آوردند، شروع کرد به رجز خواندن۲ 
ــته و مغلوب گردند و دعا کرد که لشکر  ــکر خود می کرد که کش و در رجز نفرين بر لش

۱. کلاهخود
۲. در اصل: خاندن
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مسلمانان غالب گردند. چون قريش رجز او را شنيدند، گفتند اين لشکرِ ما را شکست 
خواهد داد. او را برگردانيد و او در باطن مسلمانان بود.

اما عباس و عقيل وقتی که لشکر قريش ذليل گرديدند، ابوبشر انصاری اين دو نفر 
را اسير کرده و به خدمت حضرت رسول آورد. حضرت پرسيد که آيا کسی تو را ياری 
کرد بر گرفتن ايشان؟ عرض کرد: بلی، مردی مرا ياری کرد که جامه های سفيد پوشيده 

بود و من او را نمی شناختم.
ــمنِ  ــير کردند. دش حضرت فرمود که او از ملائکه بود و نوفل ابن حارث را نيز اس
ــام را فرستاد  خدا، ابولهب، از جنگ بدر تخلف ورزيد و به جای خود عاص ابن هش
ــول مرويست که من اول غلام عباس ابن عبدالمطلب  و از ابورافع مولای حضرت رس
ــلمان شده بودم و ام الفضل، زن عباس،  ــلام در خانه ما درآمده بود و من مس بودم و اس
ــده بود. عباس از قوم خود می ترسيد و اسلام خود را پنهان می داشت،  ــلمان ش نيز مس
ــيار در نزد مردم داشت. ابورافع می گويد: چون خبر شکست قريش به  زيراکه مال بس
ــيد و اين واقعه گوشزد ابولهب گرديد، کمال ذلت پيدا کرد و ما در خود قوتی  مکه رس
مشاهده کرديم و من مرد ضعيفی بودم و در حجره زمزم تير می تراشيدم. روزی نشسته 
ــغول کار خود بودم و ام الفضل نزد من نشسته بود و شادی می کرديم بر فتح  بودم و مش
ــلمانان. ناگاه ديديم ابولهب را که پاهای خود را می کشد و می آيد تا آنکه در کنار  مس
حجره نشست و پشت او به جانب من بود. چون اندک زمانی شد، ابوسفيان نمايان شد. 
ــر برادر که خبر راست را تو داری. پس ابوسفيان  ابولهب گفت: بيا نزديک من  ای پس
را نزد خود نشانيده و مردم نزد ايشان ايستاده بودند. گفت:  ای پسر برادر، بگو چگونه 

بود امر لشکر شما؟
ابوسفيان گفت که هيچ نشد به غير آنکه برخورديم به لشکر ايشان تا رسيدند به ما 
شکست خورديم و گريختيم. کشتند و اسير کردند و هرچه خواستند به ما کردند و من با 
اين حال ملامت نمی کنم لشکر خود را زيرا که مردان سفيدپوش چندی ديدم که بر اسبان 
ابلق سوار بودند، در ميان آسمان و زمين که هيچ کس در برابر آن ها نمی توانست بماند.

ابورافع گفت: من برجستم که او را بزنم. مرا برداشت و بر زمين زد و خواست مرا 
بزند. ناگاه ام الفضل برخاســت و ستون خيمه را برداشت و چنان بر سر ابولهب زد که 

سرش را شکافت و گفت: آقای او حاضر نيست، تو او را ضعيف می شماری.
پس با ذلت و خواری برخاســت و به خانه رفت و هفت روز بيشتر نکشيد تا مبتلا 
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ــه۱ و آن مرض او را کشــت و چون مردم از مرض عدسه اجتناب  ــد به مرض عدس ش
می کردند، که او را بردارند، نزديک او نمی رفتند. سه روز در خانه افتاده بود و کسی او 
را برنمی داشــت که دفن کند و پسرهايش نزديک او نمی رفتند بر جسد پليدش عفونت 
ــما در خانه  ــرهای او را که پدر ش زيادی پديد گرديد تا اينکه مردم ملامت کردند پس
گنديده است، چرا او را دفن نمی کنيد؟ پس به ضرورت او را کشيدند و به طرف اعلای 
ــنگ بر وی انداختند تا در زير سنگ پنهان شد و اکنون بر  مکه او را بيرون بردند و س

سر راه عمره واقع است و هرکه از آنجا می گذرد سنگی چند بر او می اندازد. 
ابولهب پليد هم رتبه با رسول خدا عداوت ورزيد که سوره تبت در لعن و نفرين او 
نازل گرديد و خود را مستحق ملامت اول و آخرين گردانيد. حتی آنکه معاويه بی دين 
وقتی که عقيل در شام آمده بود، روزی در مجلس اين بی دين حاضر بود. معاويه رو را 
به اهل مجلس نمود که ياران، اين آيه را در قرآن خوانده ايد که «تبت یدا ابی لهب وتب، 

ما اغنی عنه ما له و ما کسب۲».
گفتند: آری. 

گفت: اين ابولهب عم عقيل است. 
ــل گفت: ياران، اين آيه را در قرآن ديده ايد که «و امراته حمالة الحطب، فی جیدها  عقي

حبل من مسد»۳. 
گفتند: آری. 

گفت: اين عمه معاويه است. 
الحاصل، خداوند اکبر انتقام پيغمبر را از اين کافر کشيد و او را به بدترين احوال 
به جهنم رسانيد. چنان که يزيد پليد نيز بعد از شهادت حضرت شاه شهدا به آرزوی خود 
ــلطنت خود خيری نديد و مجمل عقاب دنيوی آن حرامزاده در  ــيد و از دولت و س نرس
دنيا؛ چنان که در تحفئ الحسينيه مذکور است اين است که بعد از اسيری اهل بيت اطهار 
ــرآمدِ اشرار ظاهر گرديد و به  ــيار بد از برای آن س به اندک زمانی بيمار و دردهای بس

ناخوشی جَرَب مبتلا شد و رفته رفته عقرب در شکمش مسکون گرديد. 
ــد. طبيب قدری دنبه  ــلام بود به عيادتش آوردن ــی را که بر خلاف مذهب اس طبيب
ــيمی  تعبيه کرد و سر آن سيم را نگاه داشت و آن دنبه را در دهان آن  ــفند را به س گوس

۱. عدسه: تاول طاعونی
۲. مسد/ ۱و۲

۳. مسد/ ۴ و ۵ 
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ــيد. عقربی چند بر آن چسبيده ديد.  ــت، فروداد، بعد از لمحه ای بيرون کش غدار گذاش
ــتن فرزند پيغمبر اســت. در دنيا و آخرت  ــطه کش طبيب متغير گرديد گفت: اين به واس

نجاتی از برای او نيست. 
پس لعن و نفرين زيادی بر آن ملعون نمود و خود مسلمان گرديد و کرم و خوره در 
ــيد که اين مار و کژدم را از من دور  کام و زبان آن بی دين افتاد. همواره فرياد می کش
کنيد و مدام تشنه بود. هرچند آب زهرمار می کرد تشنه تر می شد و صيحه می زد که اين 
آتش را از من دور کنيد. عفونتی در او پيدا شد که تا چهل خانه گند آن ملعون می رفت 
و بوی تعفن او به هرکس می رسيد هلاک می گرديد. روزی او را از خانه بيرون آوردند 
ــقف خلايی۱ افتاد و آن سقف خراب شد و آن نجس  و از اتفاقات نيکو، عبورش به س

اندر نجس در مزبله واقع شد. 
ــاص و عبدالملک مروان لعين آن نجس العين لعين را از مزبله بيرون آورده  عمروع
ــتاد هزار کس  ــام افتاد و هش ــهر ش در گودالی انداختند. از بوی تعفن او طاعون به ش
ــومی  آن نابکار هلاک گرديد. عبداالله ابن مزقد و داود ابن حاذم گويند ما از مصر  از ش
ــنيديم و چون به حوالی دمشق  ــام می رفتيم. در عرض راه خبر مرگ يزيد[را] ش به ش
رسيديم، دود سياهی ديديم که از شهر شام به هوا بلند بود. گويا آتش بر زمين می باريد 
و شراره آتش را معاينه می ديديم و قريب صد هزار سگ در خارج مدينه و شام ديديم 
که فرياد می کردند. از کسی پرسيديم که اين آشوب و فرياد چيست؟ گفت: طاعونی در 
اين شهر افتاده و هر روز چندين هزار نفر می ميرند و چون مردگان را دفن می نمايند، 
ــان را از خاک بيرون آورده می خورند۲. ناچار دهان خود را بسته به  ــگان ايش اين س
شام درآمديم و مهم خود را انجام داده برگشتيم. در وقت مراجعت، به مزبله ای که يزيد 
افتاده عبور کرديم ديديم در ميان نجاســت دســت و پا می زند. چنان تعفن و گندی از 
ــياه چندی، که سرشان از بدن سياه تر  ــويم. عقرب س او می آيد که نزديک بود هلاک ش
بود، بر آن لعين چسبيده بودند و نيش بر او می زدند و آن ملعون فرياد می کرد کربلا هلا 
ــيدم. گفت: تعجيل نما  و بر روی در افتاده بود. من معنی آن صدا را از رفيق خود پرس
در رفتن، زيراکه ملائکه عذاب بر او گرز می زنند و می ترسم که آسيبی به ما برسد.  ای 
شيعه، اگر ملائکه عذاب تا روز حساب بر آن ظالم بی دين گرزهای آتشين و عمودهای 

۱. مستراح
۲. روشن است که اين اخبار و آمار به افسانه نزديک تر است تا به واقعيت.
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آهنين بزنند، تلافی آن چوبی نمی شود که بر لب و دندان آقای مظلومان می زد.
ــربريده  ــر را در حقه گذارده وارد مجلس نمودند. بعد از آن، س به روايت مناقب س
ــار و امام بی يار در  ــا! نمی دانم اهل بيت اطه ــلا نهادند.  ای وا مصيبت را در طشــت ط
مجلس اين غدار چه ها ديدند و چه کشيدند که حضرت سيدالساجدين در مقام شکايت 

می فرمايد: 
نِجِ عَبَدُ غاب عَنهُ نَصير  مِنَ الزَّ اُقادُ ذَليلاً فی دِمِشــق کَاَنّنی 
ــيخی اميرالمومنين امير  و شَ وَجَدّی رسول االله فی کُلِّ مَشهَد  
ــير۱ُ يزيدً يَرانی فی البلادِ اَس فيا لَيتَ لمَ تَلِدُ نی اُمی  و لمَ اکن  

ــام، با کمال ذلت در زنجير بودم مانند بندگان زنگی که از مولای خود  ــهر ش در ش
گريخته باشند و ياری کننده نداشته باشند و حال آنکه جدم رسول خداست در همه حال 
و جد ديگرم اميرالمؤمنين اســت.  ای کاش مادرم، شهربانو، مرا نمی زاد و يزيد مرا در 

شام به ذلت اسير نمی ديد!
الحاصل، يزيد پليد سرها و اسيران را طلبيد و زنان و کنيزان خود را در پس پرده 
ــانيد و دختران پيغمبر و پرورش يافتگان آغوش زهرای اطهر را بی پرده در مجلس  نش
کشانيد، در حضور اهل بيت اطهار با سر بريدة آن بزرگوار تکلم می نمود و اظهار فرح 

و شادی می کرد.
شدی کشته آخر به تيغ و سنين  امام زمان ســرور خـــافقين 
ــين ــدر و حن ــاران ب ــد ي کجاين سيه رو شدم گرچه در نشأتين 

ببين ضرب دست مرا يا حسين
به شام از چه با احتشام آمدی شهنشاه يثرب به شام آمدی 

ــود آخر به دام آمدی  به پای خ همانــا پی انتـــقــام آمدی 
ببين ضرب دست مرا يا حسين

ــا به ماهی کنی حکومت زِمَه ت به سر داشتی پادشاهی کنی 
توانی به ما هرچه خواهی کنی خراب ار جهان را ز آهی کنی 

ببين ضرب دست مرا يا حسين
ــام آورت در کجاســت  ــدار ن علم شه بی معين لشکرت در کجاست 
نظر کن سر انورت در کجاست  بگو قاسم و اکبرت در کجاست 

ببين ضرب دست مرا يا حسين
۱. بلاغئ  الامام علی بن الحسين (ع)، ص ۲۵۳.
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ــت کبود ــرا گشــته لعل لبان چ ز آهت چو ابر فلک رفته دود 
فلک بين چســان حقه بازی نمود ــود  ــاب ب ــو ناي ــر ت مگر آب به

ببين ضرب دست مرا يا حسين
ــای می ــام مين ــاقيا ج ــده س ب مرا کار دشمن چو گرديد طی 
کجا رفت جمشــيد و کی بود کي بزن مُطربا چنگ[و] مزمار و نی 

ببين ضرب دست مرا يا حسين
به صدآب و تاب آمدی خوب شد ز غم کامياب آمدی خوب شد 
ــراب آمدی خوب شد به بزم ش به شام خراب آمدی خوب شد 

ببين ضرب دست مرا يا حسين
عجب گشت بيدار بختم ز خواب نگفتم که از بيعتم سر متاب 
ــدم طناب ــازو و گردن فکن به ب ببين زينبت را کنون بی نقاب  

ببين ضرب دست مرا يا حسين۱
ــته با سر بريده شاه شهيد در گفت و شنيد، گاهی لب و دندانش  آن ظالم پليد پيوس
ــم گريانش را مشاهده نمودی تا رفته رفته غضب بر او مستولی  را ديدی و زمانی چش
شد. چوبی از خيزران در دست داشت. با آن چوب اشاره به دندان آن جناب می نمود. 
رباب به روايتی عيال و اطفال را در پس تخت قرار داده بود و سکينه و فاطمه، [که] 
به واسطه کوتاهی قامت روی تخت را نمی ديدند، گردن می کشيدند و بر سر دو پا راست 
می شدند. يزيد سر آن بزرگوار را به دستمالی می پوشيد و هنوز شراب زهرمار نکرده، 
قبايح اعمالش را می فهميد. اما همين که شراب نوشيد، سلطان عقل از مملکت بدنش 
ــيد، بدی های اعمالش به نظرش پوشيده گرديد. ناگاه اسيران بی کس  رخت بيرون کش
ــنيدند که يزيد پليد مکرر می گويد: «کیف رایت الضرب یا حسین؟»۲  و دختران نورس ش

چگونه ديدی ضرب دست مرا يا حسين؟
چون گردن کشيدند و بر روی تخت نگريدند، ديدند يزيد پليد چوب بر لب و دندان 
ــامان چه کشيدند،  ــر و س ــاهده آن اهل بيت بی س آن جناب می زد. وامصيبتاه، از مش
فرياد و صيحه از دل پردرد برآوردند. فاطمه نوعروس می گويد: يک مرتبه ديدم عمه ام، 
زينب، بيخود از جای برخاست و رو به جانب تخت يزيد آمد و رنگ از صورتش پريد 
و اشــک از ديده الم رسيده اش جاری گرديد. گفتم: خدايا، نمی دانم عمه زينب را چه 

۱. شجرئ  الطوبی، ج ۲، ص ۲۷۷.
۲. الفصول المهمه فی معرفئ الائمئ، ج ۲، ص ۸۳۸.
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رسيده. چون نظر کردم، ديدم رو را به يزيد پليد کرد به زبان حال می گفت: 
ــرادر من ــزن بر لب ب ــد چوب م يزي

سربريده چه کرده است خاک بر سر من 
بريده اند سرش را ز تن به صد خواری 
ــی داری؟ ــر او دســت برنم هنوز از س

سکينه خاتون بالای قبر پيغمبر شکايت می نمود يا جدا يا رسول االله من کربلا رفتم، 
ــمر ديدم، خولی ديدم، ابن سعد ديدم، سنان ديدم، ابن زياد ديدم، هيچ کدام  کوفه رفتم، ش
ــه ام، زينب، چوب بر لب و دندان  ــد نديدم که در برابر روی عم ــنگين دل تر از يزي را س

پدرم می زد. 
الا لعنة االله علی القوم الظالمین. 





مجلس نهم
در بيان خاتمه جنگ بدر و ندا دادن سيدالشهدا اصحاب خود را 
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از جمله معجزات سيد کاينات، که در جنگ بدر اتفاق افتاد، يکی اين بود که شمشير 
عکاشه ابن محصن شکست. از اين جهت پريشان خاطر گشت. رسول رب عباد چوبی 
به دست او داد. به اعجاز رسول مجيد شمشير برنده بلند سفيدی گرديد و به آن شمشير 
جهاد کرد تا مشرکان گريختند و آن شمشير را داشت تا هنگام وفات و همچنين شمشير 
ــهل در آن جنگ شکست و حضرت ترکه ای در دست داشت به او داد و  ــلمئ ابن اش س
گفت به اين جهاد کن. پس شمشير نيکويی شد. ديگر آنکه ضربتی بر حبيب ابن سياق 
ــد و دست او جدا گرديد. دست خود را برداشت و به خدمت آن جناب آورده  وارد ش
حضرت بر جايش گذاشــت و دعا کرد تا ملتيم شد و به صورت اول گرديد. اصحاب 
ــم بودند: صنفی پاس خيمه آن جناب را  ــه قس ــرکين به س دين در هنگام گريختن مش
ــتند و برخی مشغول غارت و به جمع  ــتند و قسمی  سر در عقب دشمنان گذاش می داش
لوا مما غنمتم حلالاً  کُ غنيمت پرداختند. چون اســيران و غنايم را آوردند به مقتضــای «فَ
ــعد ابن معاذ انصاری، که از آن هايی  طیبا»۱. خداوند مجيد غنيمت را مباح گردانيد. س
ــول االله، تعاقب نکردن ما  ــود که نزد خيمه آن حضرت مانده بودند، عرض کرد: يا رس ب
ــمنان ترس و هراسی داشتيم  ــمنان را نه از آن بود که جهاد را نخواهيم و نه از دش دش
ــمنان از سمتی ديگر آسيبی به  ــما مانديم که مبادا دش وليکن از اين جهت نزد خيمه ش
ــراف انصار نزد خيمه بودند و مردم بسيارند و  ــانند و وجوه مهاجران و اش ــما برس ش
غنيمت اندکيست و اگر غنايم را به آن ها دهی که جنگ کردند، برای اصحاب تو چيزی 

۱. انفال/ ۶۹
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نمی ماند و سعد از  اين می انديشيد که غنيمت ها و پوشش و اسب و سلاح۱ کشتگان را 
در ميان جهاد کنندگان قسمت کنند و به آن هايی که در نزد خيمه مانده اند چيزی ندهد.

ــيدند که اين  ــد تا آنکه از آن جناب پرس ــاب، در ميان اصحاب نزاع ش ــن ب در اي
ّ وللرسول»۲  نِ الانفال قل الانفال اللهِ غنيمت ها از کيست. پس اين آيه نازل شد که «یَسئلونَکَ عَ
 ای رسول نا می  و  ای پيغمبرگرامی  سؤال می کنند از تو از حکم غنيمت های کافران که 

از کيست و به که می رسد. بگو که آن ها از خدا و رسول است.
چون اين آيه نازل شد و حق تعالی ايشان را بهره نداد و مأيوس برگرديدند و نااميد 

گرديدند، پس جناب اقدس االله جل و علا آيه خمس را فرستاد. 
حضرت سهم خود را نيز به ايشان بخشيد و همه را در ميان مهاجر و انصار قسمت 
گردانيد. سعد ابن ابی  و  قاص گفت: يا رسول االله، آيا سواران قتال کننده را مانند پيادگان 

ضعيفی که کارزار نکرده اند قسمت می دهی و تفاوتی قرار نمی دهی؟
حضرت فرمود که مادرت به عزايت بنشيند، کردگار عباد شما را به واسطه ضعيفان 
ــمنان ياری داد. کشتگان بدر هفتاد نفر بودند. بيست و هفت نفر را بنابر روايتی  بر دش
و سی  و پنج نفر را اميرالمؤمنين خود به تنهايی کشته بود و اسيران نيز هفتاد نفر بودند 
ــعد ابن خيتمه بود که  ــهيدان بدر چهارده يا دوازده يا نه نفر بودند. يکی از آن ها س و ش
ــيران را به  ــمالی نمی گفتند. پس اس از نقبا بود و يکی عمير ابن عبدود که او را ذوالش
ريسمان ها بستند و در پيش روی حضرت رسول می کشيدند تا دو فرسخی بدر رسيدند. 
عقبئ ابن معيط با نضر ابن حارث به يک ريسمان بسته بودند. حضرت نظری با هيبت به 

سوی ايشان انداخت. نضر به عقبه گفت که  ای عقبه، من و تو کشته خواهيم شد. 
عقبه گفت: در ميان همة قريش چرا ما را خواهند کشت؟ 

ــوی ما کرد که من در آن نظر مرگ خود را مصور ديدم و  گفت: زيراکه نظری به س
کشته شدن خود را معاينه فهميدم. 

ــرويی  ــول فرمود که يا علی، نضر و عقبه را بياور. عقبه مرد خوش پس حضرت رس
ــرير را به دســت پيچيد و  ــود و موهای بلندی داشــت. امير کبير موهای آن ظالم ش ب
ــؤال می کنم از تو به حق رَحِم و  ــانيد. گفت: يا محمد، س او را خدمت آن جناب رس
خويشاوندی که در ميان من و تو هست که بگردانی مرا مانند يکی از قريش. اگر آن ها 

۱. در اصل: صلاح
۲. انفال/ ۱
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را می کشی، مرا نيز بکش و اگر از آن ها فِدا می گيری، از من نيز بستان.
حضرت فرمود که در ميان من و تو خويشی و آميزش نيست. خدا رَحِم را به اسلام 
ــزن. عقبه گفت: يا محمد، آيا تو نگفتی که  ــرد. يا علی، او را پيش آر و گردن ب ــع ک قط

قريش را دستگير کرده نبايد کشت؟ 
حضرت فرمود: تو از قريش نيستی. تو گبری هستی از اهل صفوريه و آن پدری که 
ــال از او بزرگ تری. پس فرمود که يا علی، عقبه را  ــبت با وی دهند تو در س تو را نس

گردن بزن. پس اميرالمومنين هر دو را در حضور خاتم النبيين گردن زد. 
چون انصار دين ديدند که نضر و عقبه کشته گرديدند، ترسيدند که مبادا آن حضرت 
ــيران را بکشد. به خدمت آن  جناب ايستادند و لب به دعا و ثنا گشادند که يا  همة اس
رسول االله، ما هفتاد نفر از قريش را کشتيم و خستيم و هفتاد از ايشان را اسير کرديم و 
بستيم و ايشان قوم و خويشان تواَند. ايشان را به ما ببخش و فدا بستان و رها گردان. 
بی ان یکون له اسری حتی یثخن فی   ِلنّ پس حق تعالی اين آيه را فرستاد که: «ما کان ل
الارض»۱؛ نبوده است پيغمبری را که او را اسيران بوده باشد که اگر خواهد فدا بگيرد 
ــيار بکشد کافران و ايشان را ذليل و مغلوب گرداند و در  و اگر خواهد رها کند تا بس

آيات بعد مؤمنان را به طمع غنيمت و فدا اعتاب ها فرمود. 
چون مسلمانان يافتند که حضرت از گرفتن فدا کراهت دارد، سعد ابن معاذ گفت: 
ــول االله، اين اول جنگی اســت که ما با کافران کرديم. اگر ايشان را بکشيم، بهتر  يا رس

است از اينکه فدا بگيريم.
ــد و تو را از مکه بيرون کردند.  ــول االله، اين ها تکذيب تو را کردن عمر گفت: يا رس
اين ها را بکش و علی را امر کن تا عقيل را گردن بزند و مرا مقرر کن تا فلان را بکشم. 
مقصود اين مرد در آن بود که عقيل، برادر حضرت اميرالمؤمنين، کشته گردد. با آنکه 
ــم را نکشيد که ايشان را به جبر  ــول در اول جنگ فرموده بود که بنی هاش حضرت رس
ــه در وقت جنگ از ترس خود را  ــه رضا و رغبت نيامده اند، تعجب اســت ک آورده و ب
ملوث می گردانيد و در هنگام بستن اسيران اين شجاعت را از کجا به هم می رسانيد و

ــت جنگ ننگــش از هزار نبود در وق
در کشتن اسيران درنگ و قرارش نبود

ــن قرار يافت.  ــد تا آنکه به فدا گرفت ــاب، در ميان اصحاب اختلاف ش ــن ب در اي
۱. انفال/ ۶۷
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ــهدای بدر را جمع نمودند و بر آن ها  ــتطاب نبوی امر نمود تا ش الحاصل، جناب مس
ــان  ــد و بر بعضی هفت تکبير و بر برخی نه تکبير گفت و امر کرد تا ايش ــاز خواندن نم
ــتگان مشرکان را در  را دفن کردند. بعد مقرر فرمود که چاه بدر را خاک ريختند و کش
چاه ريختند، پس بر سر چاه ايستاد و يک يک را به اسم و رسم آواز داد که آيا وعده 
ــما برای پيغمبر خود. مردم ديگر مرا  ــروردگار خود را حق يافتيد؟ بدقومی  بوديد ش پ
تصديق کردند و شما مرا تکذيب کرديد. ديگران مرا پناه دادند و شما مرا بيرون کرديد 

و شما با من قتال کرديد و ديگران مرا ياری نمودند. 
ــول االله، مرده ها را می خوانی و يا کشته ها  بعضی از اصحاب عرض کردند که يا رس

را تکلم می کنی؟ 
فرمودند که آن ها سخن مرا می شنوند، چنان که شما می شنويد، ولکن يارای جواب 

گفتن ندارند و الحال دانسته اند که آنچه من گفته ام به آن ها حق است.
 ای شيعه، دو نفر با کشتگان تکلم کردند. يکی جناب پيغمبر بود در بالای چاه بدر 

و ديگری مظلوم کربلا در کنار قتلگاه.
آمد به سوی مقتل و بر هر که می گذشت

می شست ز آب ديده غبار از عذار وی 
ــه يا اخا ــرادر ک ــه روی ب ــاد رو ب بنه

در برکشــيد تنگ پســر را که يا بنّی 
غمگين مباش کامدمت اينک من از قفا

ــاد دار می رسمت اين زمان ز پی  دل ش
آن پيشوای اهل ارشاد و آن سرور اوتاد در کنار قتلگاه ايستاد و ندا در داد که «یا 
مسلم  ابن عقیل و یا  هانی ابن عروه و یا حبیب ابن مظاهر و یا زهیر ابن القین و یا یزید ابن مظاهر و یا 

یحیی ابن کثیر و یا هلال ابن نافع، یا ابراهیم ابنالحصین.»۱
 ای مسلم ابن عقيل و  ای  هانی ابن عروه و حبيب ابن مظاهر،  ای زهير دلاور و  ای 

يزيد ابن مظاهر،  ای يحيی ابن کثير  ای هلال دلير  ای ابراهيم ابن الحصين.
 ای مسلم ابن عقيل و  ای  هانی ابن عروه و زهير بن قين و حبيب ابن مظاهر.

ــر،  ای هلال دلير و  ای  ــن مظاهر،  ای يحيی ابن کثي ــد اب ــر دلاور و  ای يزي  ای زهي
ابراهيم ابن حصين بی نظير.

۱. موسوعئ کلمات الامام الحسين (ع)، ص ۴۸۸. 



چهل و يک مجلس  ۹۷

جوابی نشنيد از اين جمعيت، مأيوس گرديد. دوباره ندا کرد که «یا عمر بن مطاع و یا 
ر الریاحی.»  اسد الکبی و و یا مسلم بن عوسجه و یا داود بن طرماح و یا حُ

ــهدای  ــنيد. از خيل انصار محروم گرديد. به جانب ش ــيد و آوازی نش جوابی نرس
اهل بيت نگريست. «فقال یا عبداالله ابن عقیل، یا قاسم ابن حسن یا اخی عباس ابن علی یا ولدی 
ــم،  ای برادر عباس،  ای جوان ناکام علی اکبر «یا  یا علی ابن حسین.»  ای نور ديده قاس

ابطال الصفا و یا فرسان الهیجاء، مالی انادیکم فلا تجیبونی و ادعوکم فلا تسمعونی؟»۱
 ای شجاعان معرکه صفا و اسب سواران عرصه هيجا! چيست مرا که ندا می کنم شما 
ــنويد؟ «انتم ینام ارجوکم تنتبهون ام  ــما را و نمی ش را جواب مرا نمی گوييد. و می خوانم ش
حالت مودتکم عن امامکم فلا تنصر ونه.»۲ آيا به خواب رفته ايد تا انتظار بيداری شما را 
بکشم و يا دوستی شما از امام شما بريده و تمام گرديده که قدم به ياری ام نمی گذاريد. 
«فهذه نساء الرسول لفقدکم قد علا هن النحول.»۳  ای اصحاب من و  ای انصار من، اگر به 
ياری من نمی آييد و از حمايت من چشم پوشيده ايد، پس اينک خواهران و دختران و 
سراپردگيان مرا ياری کنيد که زنان پيغمبرند و از دوری و مفارقت شما فرياد بی قراری 
درمی آورند. «فقوموا من نومتکم ایها الاکرام وادفعوا عن حرم الرسول الطغاة اللئام.»۴  ای طايفة 
بزرگان، از خواب گران برخيزيد و از جهت حفظ و حمايت حرم رسول و دختران بتول 
با اين طاغيان لئيم درآويزيد، زيراکه اين ناکسان را هر اسيری به يکسان است و اين 
ستم زدگان را نه سر و نه سامانی است.  ای اصحاب من و  ای هواداران سعادت انتساب 
ــما را  من، حق داريد که قدم در ياری من غريب نمی گذاريد و حق داريد که هرچه ش
ــته و  ــما را بس ــم مرگ راه گلوی ش می خوانم جواب مرا نمی دهيد، زيراکه به خدا قس
عقد کلام۲ شما را از يکديگر بشکسته و روزگار غدار و دهر جنايتکار شما را مکری 
ــی نمی کرديد و از ياری من روی  ــه به کار برده. واِلاّ از دعوت من کوتاه ــرده و حيل ک
نمی گردانيديد. اکنون که چنينيد خبری به شما بگويم و مژده به شما برسانم که اهل بيت 
بی قرارم و خواهران بی مددکارم در خيمه ها نشسته اند و در مصيبت شما گريه می کنند. 

اميدوارند که به شما ملحق گردند. چه طاقت دوری شما را ندارند. (نظم)
ذات يزدان گفت لبيک  ای حبيب  در جواب آن شهنشاه غريب  
ــاتم ز تو  ــش پرم ــان عي ــقی خرم ز تو  ای جه ای بهار عاش

۱، ۲، ۳ و۴. همان. 
۲. يک کلمه ناخوانا
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ياری از وی جو، مخواه از عمر و زيد يار خواهی دل بنه بر بند و قيد  
ــتاری کنيم  هم نوازش هم پرس هين بيا تا ما تو را ياری کنيم  

ــد شهدا  ــته ها به حرکت آمدند و جس بنا به روايت صاحب رياض، ناگهان بدن کش
ــول االله، جان های ما  به جنبش آمدند. از گلوی بريده فرياد برآوردند که لبيک يابن رس
ــده تا مرتبه ديگر با اين گروه منافق  ــه فدای تو. مرخص فرما تا برخيزيم و اجازه ب ب

مجادله نماييم. 
ــما به عهد خود وفا کرديد و آنچه بر  حضرت فرمودند: مرحبا  ای اصحاب من، ش
شما واجب شده بود به جای آورديد و در مقام حمايت فرزند پيغمبر خود تقصير نکرديد 
ــما را از جانب من جزای  تا جان های خود را فدا نموديد. «فجزاکم االله خیرا.» خدا ش

نيکو بدهد.
در اسرار الشهاده است که در آن حالت از آسمان صحيفه ای بر دست آن بزرگوار 
نازل شد. پس چون آن را گشود، ديد عهدنامه ايست که از آن جناب گرفته شده است 
و چون پشت آن صحيفه را مشاهده نمود، ديد به خط جلی نوشته است: «یا حسین نحن 
ما حتمنا علیک الموت و ما الزمنا۱ علیک الشهادة فلک الخیار و لا ینقص حظک عندنا.»۲  ای 
حسين، ما واجب نکرده ايم بر تو موت را و نازل نگردانيم بر تو شهادت را. بلکه تو را 
مخير گردانيم و اگر اختيار کنی، زندگانی دنيا را حاکم نمی گردانيم از نصيب تو آنچه از 
برای تو در نزد خود ذخيره کرده ايم. «فان شئت ان نصرف عنک هذه البلیة فاعلم انا قد جعلنا 
السموات و الارضین و الملائکة و الجن کلهم فی حکمک فامر فیهم بما ترید فی اهلاک هؤلاء الکفرة 
الفجرة.»۳ اگر می خواهی از تو اين بليه را بگردانيم، به درستی که ما قرار داديم آسمان 
و زمين و جميع ملائکه و جن را در فرمان تو. پس حکم فرما بر ايشان به هرچه اراده 

نمايی از اهلاک اين کفره فجره. 
چون بر مضمون نامه مطلع شد: «رفعها الی السماء و رمی  بها الیها.»۴ آن نامه را بلند 
گردانيد و به جانب آسمان انداخت: «فقال رب وددت.»۵ گفت: خدا من دوست می دارم 
اينکه کشته شوم و زنده شوم هفتاد مرتبه در راه تو و در راه محبت تو. «و انی قد شئمت 

۱. در اصل: انزلنا
۲. موسوعئ کلمات الامام الحسين(ع)، ص ۴۱۰ و ۴۸۱. 

۳. همان.
۴. همان. 
۵. همان.
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ما اِذا کانِ  ة.»۱ بعد از کشته شدن دوستان از زندگانی دنيا بيزارم. «سیَّ الحیوة بعد قتل الا حبّ
فی قتلی نصرة دینک وَ احیاء امرک و حفظ ناموس شرعک.»۲ خصوصاً هرگاه بوده باشد در 

شهادت من ياری و نصرت دين تو و زنده شدن امر تو و حفظ ناموس شريعت تو.
الا لعنة االله علی  القوم الظالمین. 

۱. همان.

۲. همان.





مجلس دهم 
در بيان تتمه جنگ بدر و وقايع غارت کردن خيمه های اهل بيت احمد مختار 
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ــتن اسيران مشرکان و  ــکر مؤمنان را در کش چون خلاق انس و جان مخير گردانيد لش
ــان که اگر فدا می گيريد، در سال  ــرط کرد بر ايش ــان و ش فدا گرفتن و رها کردن ايش
ــته خواهد شد و مسلمانان به اين شرط راضی شدند و گفتند امسال  ــما کش آينده از ش
فدا می گيريم و نفع دنيا می بريم و در سال آينده شهيد می شويم و به بهشت می رويم. اين 
بود که در جنگ احد هفتاد نفر از مسلمانان شهيد شدند. چون مقرر شد که فدا بگيرند، 
اکثر فدای مشرکان چهار هزار درهم بود و کمتر آن هزار درهم. بنا به روايتی، فدای هر 
مردی از مشرکان چهل اوقيه طلا بود که هر اوقيه چهل مثقال بود. به غير از عباس که 
ــد. عباس گفت: يا رسول االله، من مسلمان بودم وليکن قوم من  از او صد اوقيه گرفته ش

مرا به جبر به جنگ آوردند. 
حضرت فرمود که خدا اسلام تو را بهتر می داند و اگر راست می گويی، تو را جزا 
ــما  ــمن ما آمده بودی.  ای عباس، ش خواهد داد. اما به حســب ظاهر، تو به ياری دش
خواستيد با خدا خص می کنيد. خدا ما را بر شما غالب گردانيد.  ای عباس، بده فدای 

خود را و پسرهای برادران خود را.
ــلمانان او را به غنيمت برده  و چون عباس چهل اوقيه طلا با خود آورده بود و مس
ــاب کن. فرمود که نه آن  ــول االله، آن طلا را به فدای من حس ــد عرض کرد: يا رس بودن
چيزيست که خدا به من داده و برای من مباح گردانيده و به عوض فدا محسوب نمی شود. 

عباس گفت: من مال ديگر به غير اين ندارم. 
حضرت فرمود: دروغ می گويی. چه شد آن مالی را که در مکه به ام الفضل سپردی. 
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گفتی اگر مرا حادثه رو دهد، اين را ميان خود قسمت کنيد. 
عباس گفت: يابن اخی، کی تو را خبر داد؟ 

فرمود: کردگار عباد مرا خبر داد. 
ــهادت می دهم که تو پيغمبر خدايی، زيراکه به غير از خدا کسی بر  عباس گفت: ش

اين راز اطلاعی نداشت. 
حضرت فرمودند: که فدای خود و برادرزاده هايت، عقيل و نوفل، را بده که او خود 

فقير و پريشان است و چيزی در دست ندارد. 
ــتأصل و  ــا جميع مال مرا می گيری و مرا مس ــول االله، آي ــاس عرض کرد: يا رس عب
ــان وامی گذاری که بعد از اين از برای نفقه عيال خود تکدی و گدايی کنم و من  پريش

مردی عيال وارم و استطاعت اين همه جريمه را ندارم. 
ــتاد: «یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری.»۱  ای  پس حق تعالی اين آيه را فرس
ا  یراً ممّ ــيرند. «اِن یعلم االله فی قلوبکم خیراً یؤتکم خِ پيغمبر، بگو مر آنان را که دســت شما اس
ــما خيری [است]، هر آينه عطا کند به شما  اخذ منکم.»۲ اگر بداند خدا در دل های ش

بهتر از آنچه گرفته شده است از شما به علت فدا. 
بنا بر وعدة الهی، وقتی عباس به مدينه هجرت کرد، بعد از اسلام، از جايی مالی از 
ــول آورده بودند. حضرت به عم خود، عباس، فرمود:  ای عم، ردای  برای حضرت رس

خود بگشا و بهره از اين مال بگير. 
ــياری در ردای او ريخت و فرمود که اين از جمله آن  ــود، حضرت زر بس ردا گش

است که خدا فرمود: «یوتکم خیرا مما اخذ منکم.»۲ 
ــتند، سوای عباس و نوفل و عقيل که  ــيران کافر به مکه برگش حاصل آنکه همه اس
ــلمان شدند. از عباس مرويست که به عوض آنچه از من گرفته شد، خدا آن قدر به  مس
من داد [که] الحال بيست غلام دارم که برای من تجارت می کنند که کمتر مايه ايشان 
بيست هزار درهم است و خدا سقايت زمزم را به من داد که با جميع اموال مکه آن را 

برابر نمی کنم و اميد و آمرزش نيز از پروردگار خود دارم. 
ــد، حضرت  ــير ش ــظ جنت مکان در ابواب الجنان می فرمايد که چون عقيل اس واع
رسول فرمودند که يا علی، من امر عقيل را به تو واگذاردم و هر حکمی  که می خواهی 

۱ و ۲.  انفال/ ۷۰
۲. انفال/ ۷۰
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در او جاری کن. اميرالمؤمنين ريش عقيل را به دست گرفت و گفت:  ای برادر، اقرار 
کن به وحدت خداوند اکبر و شهادت بده به رسالت پيغمبر و مسلمان شو. عقيل گفت: 

اگر اسلام نياورم، چه می کنی؟ 
ــلام نکنی، با همين شمشير تو را می کشم.  ــم ياد نمود که اگر قبول اس حضرت قس
عقيل از روی صدق و اخلاص مسلمان شد. حضرت رويش را بوسيد و رويش را بوييد 
که الحال برادر حسبی و نسبی و دينی هستيم. پرسيدند که چرا در اول تکليف اسلامت 

کردم قبول نکردی و مرا به غضب آوری؟ 
ــتم حقيقت دين تو را بدانم. اگر دين سســت است، پايه و مايه  عرض کرد: خواس
ندارد. مهر برادری نمی گذارد که مرا بکشی. چون حالت غضبت را ديدم و سوگندت را 

شنيدم، فهميدم که دين حقی است و اگر اسلام نياورم، مرا می کشی. 
ــته در ميان خيمه انداختند، دست های عباس را محکم بسته  ــبی که اسرا را بس ش
ــول ناله اش را می شنيد. از اين  بودند. از اين جهت همه شــب ناله می کرد. حضرت رس
ــيدند. فرمود که صدای  ــبب آن پرس جهت آن جناب را خواب نمی برد. اصحاب از س
نالة عباس دربند نمی گذارد که من به خواب روم. پس رفتند و بند را از او گشودند تا 

حضرت را خواب ربود. 
ــر دفتر آتش زدی  چرا خامه ب
چرا دم ز حرف مشــوش زدی 

ای شيعيان، از شنيدن نالة عباس پيغمبر را خواب نمی برد تا اصحاب دست او را 
گشودند. وا مصيبتاه پيغمبر کجا بود نالة سيدالساجدين را بشنود و اصحاب کجا بودند 

تا غل جامعه را از گردن امام زين العابدين بردارند؟ 
ــتادند و اسيران را رها کردند. از جمله اسرا  الحاصل، قريش به تدريج فدا می فرس
ابوالعاص بن ربيع بود که شوهر زينب، دختر حضرت رسول خدا، بود. چون خبر شوهر 
و گرفتاری همسر خود را شنود و دانست که بی فدا و بدون بها رها نمی شود و از قيد 
ــلمانان آزاد نمی گردد و او را هم از مال دنيا چيزی موجود نبود، گردنبندی را که  مس
از مادرش، خديجه، رضی االله عنها، به او ميراث رسيده بود از گردن گشود و به جهت 
فدای شوهر به نزد حضرت پيغمبر ارسال داشت. چون رسول مجيد آن گردنبند را ديد، 
متألم گرديد و زياد متأثر شد، بلکه گريه کرد. چون اصحاب متأثر شدن پيغمبر را ديدند، 

ابوالعاص را بی فدا رها کردند.
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بنابر قولی خود پيغمبر از ساير لشکر خواهش نمودند که فدای ابوالعاص را به من 
ــول االله، تو اختيار جان و  ــيد و فديه او را به من واگذاريد. عرض کردند: يا رس ببخش
مال ما را داری و بر همة اسرا صاحب اختياری. اگر می خواهی همه را واگذار و اگر 

می خواهی همه را بردار. 
پس آن سرور ناس ابوالعاص را بی فديه رها نمود به شرط آنکه زينب را مانع نشود 
از آمدن به خدمت آن حضرت و او نيز وفا به شرط خود کرد. بعد از رفتن به مکه، زينب 

را به مدينه خدمت پيغمبر آورد. 
ــزان، خاتم پيغمبران گردنبند دخترش، زينب، را در دســت اصحاب نتواند  ای عزي
ببيند، نمی دانم رسول خدا کجا بود وقتی که سپاه کوفه و شام و ستمکاران بدفرجام در 
ــباب های ايشان را به  ــيد انام ريختند و همة اموال زنان را و اس خيمه های اهل بيت س
يغما بردند. حتی دستبند و خلخال از دست و پای اطفال بيرون می آوردند و گوشواره 

از گوش دختران بيچاره و معجر از زنان آواره می کشيدند. 
ــکر به داخل خيمه ها ريختند و فرياد و صيحه زنان  به روايت ابی مخنف، چون لش
لیهم الخیم  در بدر و اسيران خون جگر بلند شد، عمرسعد پليد فرياد برکشيد که: «اکسبوا عَ

یا ویلکم و اضربوها بالنار.» وای بر شما، اين زنان را داخل خيمه ها کنيد و آتش بزنيد.
قال رجال: «لا حاجئ فی سلبهم احرقوا الخیم و من فیها بالنار.» و معلونی گفت: حاجتی 
به برهنه کردن ايشان نيست. اين خيمه ها را با هرکه در او هست بسوزانيد؛ يعنی جميع 

زنان پيغمبر و دختران فاطمه اطهر و طفلان در بدر را بسوزانيد. 
ــکرِ از خدا بی خبر بود، گفت: وای بر  ــتان پيغمبر، که در ميان آن لش يکی از دوس
ــين و نوجوانش و اصحاب و يارانش نموديد، کفايت نکرد  ــما! آيا آنچه را به حس ش
ــوزانيد. به خدا سوگند که اگر  که می خواهيد دختران پيغمبر و نوباوه های حيدر را بس

مرتکب چنين فعلی بشويد، عذاب بر شما نازل می شود. 
پس عمر ترسيد، گفت: خيمه را غارت کنيد. 

شيخ فخرالدين از زينب روايت می کند: «قال کنت فی ذلک الوقت واقفه فی جانب الخیمه 
اِذ دخل علی رجل ازرق العین.» من بر در خيمه ايستاده بودم ناگاه مرد ازرق چشمی  داخل 
ر اِلی زین العابدین و هو مطروح نطع من الادیم.» بيمار کربلا را  و آنچه در خيمه بود گرفت. «و نَظَ
ديد که بر روی پوستی خوابيده، آن پوست را نيز از زير پای حضرت کشيد و آن جناب 
ر إلی قرطین  را بر روی زمين انداخت و آن قدر قوت نداشت که برخيزد. «فاخذ قناعی و نَظَ
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کانا فی اذنی»، مقنعه مرا گرفت و گوشواره های مرا از گوشم کشيد. «و هو مع ذلک یبکی» 
با وجود اين بی شرمی  گريه می کرد. گفتم: خدا تو را لعنت کند. پردة حرمت مرا دريدی 
ــما  بکی.» گفت: آری به جهت ش و مرا برهنه کردی، مع ذلک گريه می کنی؟ «قال: نعم اَ
گريه می کنم. «فقلت قطع االله یدیک و رجلیک و احرقک االله بنار الدنیا قبل نار الاخرئ لا تسلبنی 
و لا تبک.» خدا دســت و پای تو را قطع کند و ترا به آتش دنيا بسوزاند، پيش از آتش 
خافُ اِن یأخذها غیری.» آن ملعون گفت:  ــرت. نه مرا برهنه کن و نه گريه کن. «قال: اَ آخ
می ترسم اگر من نگيرم، ديگری بگيرد و اگر من تو را برهنه نکنم، ديگری تو را برهنه کند.۱

ــی؟ جميع اسباب های خيمه را  ای قلم چه می نويســی و  ای دل پرغم چه می پرس
ــتند، المی  نبود. دستبند و خلخال زنان را  ــاس حجله ها را شکس بردند، غمی  نبود. اس
ــتند دادند. گلوبند و گوشواره شان را طمع کردند، گرفتند. چادر و معجرشان را  خواس

نگذاشتند. 
ــتند بگيرند.  ــان را خواس مصيبت آن زمانی بود که لباس های بدن و جامه های تنش
ــان  ــرم. زنان می گريختند و پناه به يکديگر می بردند، ظالمان از عقبش  ای خاک بر س
می تاختند و دست در جامه های ايشان می انداختند. از يک طرف زنان می کشيدند و از 
سمتی آن بی شرمان کعب نيزه بر ايشان می زدند يا لباسشان را می گرفتند يا از بس که 
می کشيدند پاره می شد. قطعه ای بر دست ظالمان و پاره ای در بدن زنان، فرار می کردند 

و فرياد می کشيدند: «واجداه واابتاه، واقلئ ناصره...»۲ 
ــی نيســت به فرياد ما رسد؟ آيا مسلمانی نيست که ما را از دست اين  آيا فريادرس
ــنگين دلان، طفلان سه ساله و چهارساله يتيم  ظالمان نجات بدهد.  ای وامصيبتاه. آن س
را به هر دو دســت می گرفتند و از زمين برمی داشتند و به بالا بلند می کردند و به زمين 
می زدند و لباسشان را می گرفتند. اطفال نورس و زنان بی کس از ترسِ جان می لرزيدند 

و رو را به جانب نجف کردند به زبان حال می گفتند:
شير خدا به ديدن ما  ای پدر بيا

دختر اسير گشته، کشته پسر بيا 
ما از مدينه تا به جوار تو آمديم 
آخر تو از نجف قدمی  پيش تر بيا 

۱. اين جريان در بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۸۲ با عباراتی متفاوت آمده است.
۲. بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۵۹.
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ــد و جميع اين مصيبت ها را از خاطر گذرانيدند  ــة اين دردها را فراموش کردن هم
ــمر  و زمانی که فراراً زنان بی قرار و دختران بی يار به خيمة امام بيمار آمدند، ديدند ش
ــته و ارادة قتل آن حضرت را  ــينة بيمار کربلا نشس حرامزاده با خنجر برهنه به روی س
دارد. آه نمی دانم به چه حالی شدند. چون آن مريض عليل را به زير خنجر ديدند، خود 
را به روی آن جناب انداختند و فرياد و صيحه برآوردند که  ای شمر بيا اول ما را بکش 

که ما ديگر محرمی   نداريم. 
ت النساء فی وجهه بالبکاء و النجیب.»  جَّ ضَ مقارن آن حال عمرسعد خسران مآل رسيد «فَ
چون آن ملعون را ديدند، به روی او صيحه کشيدند و از چهار طرف به سوی او دويدند 
ــون پريد و بدن خبيثش  ــر آن ملع ــه نوعی گريه و ناله آغاز نمودند که هوش از س و ب
بلرزيد. «و قال لهم لا تقربوا هذا الصبی.» گفت: نزديک اين کودک نرويد و دست از او 
برداريد و کسی را امر کرد مواظب باش بيمار کربلا و عيال سيدالشهدا را کسی اذيتی به 
آن ها نرساند. پس آن زنان خونين جگر با آن ظالم ستمگر التماس کردند که بگو اين قدر 

از لباس های ما به ما رد کنند که بدن های خود را از نامحرمان بپوشيم. 
آن ملعون گفت: اسباب های زنان را رد کنيد و دست از اذيتشان برداريد.

ــان را پس  ــباب و لباسش ــان نکردند. وليکن چيزی از اس راوی گويد ديگر اذيتش
ندادند.

الا لعنة االله علی القوم الظالمین.
تمام غزوه بدر، من اوله الی آخره، و درجات دماغ سوختگی قلمی  و تحرير و مسودهّ 
ــويَد يا بدزد به عذاب ابدی  گرديد و اميد از حق تعالی دارد که هرکه اين بياض را ش

گرفتار شود. 
والسلم خیر ختام و الحمدالله اولاً و آخراً فی سنه ۱۲۹۵



مجلس اول 
در بيان غزوه اُحد و بيان شب عاشورا
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از جمله غزواتی که سيد کاينات و خلاصه موجودات، محمد مصطفی (ص)، تشريف بردند 
ــيّم  ــال س ــوال در س و به نفس نفيس خود جهاد نمود يکی غزوه اُحد بود که در ماه ش
ــرت آن برگزيدة ذوالجلال اتفاق و مجمل آن اين اســت که کفار قريش با تمامی  هج
 عسکر و جيش از لشکر پيغمبر در وادی بدر منهزم گرديدند و به بدترين حالتی و اقبح 
ــان را اسير و هفتاد نفر از اعاظمشان به بئس المصير  صورتی که هفتاد نفر از بزرگانش

شتافته وارد مکه گرديدند. 
ــتگان  ــفيان بی ايمان عليه اللعنئ گفت : ای ياران، مگذاريد زنان خود را به کش ابوس
خود گريه کنند، زيراکه اصحاب محمد بر ما می خندند و ما را در مقام ملامت و شماتت 
درمی آورند و چون گريه کنند، آب ديده، آتش و حسرت و اندوه و نائره حسد و عداوت 

را فرومی نشاند و انتقام اين جنگ و تلافی اين ننگ در نزد ما می ماند. 
ــتن به کشتگان تا بعد از واقعه اُحد و کشته  ــدند زنان خود را از گريس پس مانع ش
شدن هفتاد نفر از مؤمنان و مسلمانان. آن گاه زنان خود را رخصت ماتم و اذن اظهار 
ــکر  ــوگندان خود از قبيله کنانه و غيره متفق گرديدند، لش و اندوه و غم دادند و با هم س
بسياری و عسکر بی شماری فراهم آورده، بنا به روايت مشهور با سه هزار نفر و بعضی 
زياده از اين نيز گفته اند که دو هزار نفر ايشان اسب سوار بودند و هفتصد زره پوش در 
ــان بود و سه هزار شتر همراه برداشته بودند، بنا بر بعضی از اخبار سه هزار  ميان ايش
سوار و دو هزار پياده بودند و زنان خود را نيز با خود آوردند که مصيبت بدر را به ياد 

مردم بياورند و مردان را بر جدال ترغيب و مبارزان را بر قتال تحريص بنمايند. 
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ابوسفيان نابکار زن خود، هند زناکار جگرخوار، را همراه برداشت و عمره، دختر 
ــهوره بود، با ايشان موافقت نمود. قبل از خروج  علقمه حارثيه، نيز، که از فواحش مش
ــپاه و پيش از بيرون آمدن آن قوم گمراه، عباس نامه ای به آن اشرف ناس نوشت و  س
ــرور را از  سرگذشــت حال و کيفيت اهل ضلال را با خون دل در آن سرشــت و آن س
ــکر مستحضر گردانيد. نامه وقتی به آن جناب رسيد که با بعضی از اصحاب  کثرت لش

در نخلستان مدينه می گرديد.
ــرور امی لقب و از معجزات آن پيغمبر با نام و نســب يکی آن  از خصوصيات آن س
ــته را می خواند و بی شائبه و نقصان  ــتاد و بی تعليم معلم و ارشاد نوش بود که بدون اس
مضامين آن را بر زبان بيان می راند. چون نامة عباس رسيد و از مطالعه آن فارغ گرديد، 
ــدند. مقارن حالی  ــون آن اطلاعی نداد تا داخل مدينه ش ــر و انصار را از مضم مهاج
جبرئيل امين رسيد و مطابق مضمون نامه انديشه قريش را گوشزد آن جناب گردانيد. 
ــالت مآب مضمون خطاب رب الارباب و ما زبر فی الکتاب را به فرقه  پس حضرت رس
ــانيد و ياران رشاد را ترغيب بر جهاد فرمود. عبداالله ابن ابی با بعضی از  اصحاب رس
ــو تا  ــول االله، از مدينه بيرون مرو و از خانه  های آن جدا مش اصحاب وی گفتند: يا رس
مردان ضعيف و زنان و کنيزان و غلامان سخيف نيز از بالای بام ها ما را ياری کنند و 
سنگ بر ايشان بزنند و همه با يکديگر اتفاق سازيم و به هيئت اجتماع قاطبه اهل نفاق 
ــر مدينه نيامدند که بر ما ظفر يابند و هرگز از  را براندازيم، زيراکه هرگز گروهی بر س

مدينه برای جنگ بيرون نرفتيم الا آنکه مغلوب شديم.
ــول االله، در وقتی که ما  ــتند و عرض کردند: يا رس ــعد معاذ و جمعی ديگر برخاس س
مشرک بوديم و راه شريعت سراپا حقيقت تو را نمی پيموديم، گرگان عرب در ما طمعی 
نداشتند و در وقت ستيز به جز لوای گريز و هرب علمين می افراشتند. اکنون که دارای 
شريعت و راهيار مقام حقيقتيم و مانند وجود مسعودت صاحب اختياری داريم بار مذلت 
ــکينه به دفع و رفع اهل کينه و  ــت را به طريق اولی برنمی داريم. از مدينه عنبرس و خف
قلع و قمع دشمنان ديرينه بيرون می رويم و لازمه سعی و جهد را در رفع اعادی مرعی 
می داريم. هرکه از ما کشته گردد شهيد و هرکه نجات يابد رستگار و سعيد خواهد بود. 
پس آن جناب رأی او را مقرون به صواب ديد و تدبير او را پسنديد. پس آن سرور 
با هزار نفر و به روايتی هفتصد و مطابق خبری ششصد کس از مهاجر و انصار به تعيين 
ــيصد نفر از همراهان وی  مکانی از برای کارزار بيرون خراميد و عبداالله ابن ابی با س
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راه خلاف و نفاق پيش گرفته برگشتند و ديگران که ثبات قدمی  داشتند همت بر جنگ 
ــتند، ملازم رکاب سعادت انتساب حضرت ختمی  مرتبت شده تا به اُحد رسيدند و  گذاش
ــکر  ــيد، اطراف و اکناف آن وادی را ديد و موضع لش چون آن برگزيده اَحَد به اُحد رس
فيروزش را از جانب راه عراق برگزيد و عبداالله جبير را با پنجاه نفر تيرانداز دلير مقرر 
ــان بود بمانند و لازمة کشــش و کوشــش را  فرمود که بر دهنه دره ای که کمين گاه ايش
دقيقه ای فرونگذارند و عبداالله و متابعانش را وصيت فرمود که اگر ببينيد ما مشرکان را 
شکست داديم و گريزانيم تا داخل مکه گردانيم، از جای خود حرکت مکنيد و اگر دانيد 
که کافران ما را دوانيدند تا وارد مدينه شديم، از مقام خود زايل مشويد که اگر آسيبی 

بر ما می رسد، از اين زمين است و اگر شکستی بر ما وارد شود، از اين کمين است.
ابوسفيان پليد نيز خالد وليد را با دويست سوار جرار مقرر داشت که در کمين باشيد 
و چون ببينيد که با لشکر مسلمان آويختيم و با عسکر اسلاميان درآويختيم، از اين دره 

داخل شويد و از عقب ايشان درآييد.
پس از طرفين صفوف جدال بسته و ترتيب قتال آراسته گرديد. علم انصار در دست 
خيبرشکست حيدر کرار و لوای انصار در چنگ طلحئ ابن ابی طلحه غدار بود. فوج 
انصار به يک بار در ميان لشکر کفار ريختند و مانند سپاه عقل و جنود جهل با يکديگر 
ــيرازه جمعيت مشرکين را به حمله نخستين گسيختند و جيش قريش از  درآويختند، ش
ــار و يمين گريختند.  ــاهين، به يس ــب ناصران دين، مانند جمع کبوتران از ترس ش نهي
سربازان حضرت همت بر جمع غارت و تحصيل غنيمت گماشتند و به طمع مال دست 

از قتال و جدال اهل ضلال برداشتند.
ــل گرديد. از منع عبداالله و  ــون چنان ديد، از عقب دره با ياران داخ ــد وليد چ خال
ــرت ابن خبير و ياران  ــتی نيافته، برگرديد. جمعيت بی بصي ــدازی دليران آگاه دس تيران
ــجاع بی نظير چون هواداران اسلام را مشغول غارت و ناصران رسول  بی حميت آن ش
اسلام را سرگرم تحصيل غنيمت ديدند، گفتند: ما چرا در اين مکان بمانيم و خود را به 

غنيمت های مشرکين نرسانيم و تا فرصتی هست چرا غنيمتی نستانيم؟ 
عبداالله دل آگاه گفت: از خدا بترسيد و مخالفت رسول خدا منماييد و سفارش های 
آن جناب را فراموش نکنيد، زيراکه آن حضرت سفارش و وصيت فرمودند که از جای 

خود حرکت مکنيد. 
ــيد و از سعی و کوشــش او ثمری حاصل نگرديد.  ــودی نبخش نصيحت های او س
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ــر خود می بيختند تا آنکه عبداالله دلاور با  يک يک می گريختند و خاک بی غيرتی بر س
دوازده نفر ديگر ماندند. 

بلی اصحاب خسران مآب عبداالله به جهت طمع دنيا چشم از وصيت های رسول االله 
ــتند. چنان که در شب عاشورا، دنياطلبانی که به طمع  ــيدند و عبداالله را تنها گذاش پوش
مال و عزت و جلال هم سفر فرزند پيغمبر گرديده بودند، چون مقصود خود را مفقود و 
مطلوب خود را در نزد آن سرور غير موجود ديدند، دين را به دنيا فروخته و چشم طمع 
ــرا دوخته، دل مبارک آن جناب را آزرده، پنج پنج  بر نعمت های دوروزة اين عاريت س
ــيده و پشــت به مقام حقيقت داده  ــم از ياری آن آفتاب فلک هدايت پوش و ده ده، چش

ولی النعمی  خود را تنها و بی کس گذارده برگشتند. 
ــاه شهدا برگشتند  از ره ياری ش
پشت بر کعبه و از راه صفا برگشتند

نه همين از پسر شير خدا رو کردند 
به خداوند که ايشان ز خدا برگشتند 

بعضی وداع کرده و بعضی ديگر بی وداع، بدون اِبا و حيا، بر اســب خود سوار شده 
می رفتند و آن جناب به حسرت از عقب آن قوم دور از صواب می نگريست و به حسرت 

ف لک یا دنیا.» زارزار می گريست و می فرمود: «لا حول و لا قوة اِلا باالله العلی العظیم اُ
آن شب به پيش آن شه از آن قوم کس نماند 
غمخوار و يار و مونس و فريادرس نماند
سلطان کربلا چو به تخت بلا نشست
از دور باش عشق کسی پيش و پس نماند

ــلا ره نمی دهند  ــزم ب ــه ب ــه را ب بيگان
در آن زمين دگر کس از اهل هوس نماند

پس از رفتن آن قوم هوسناک و دنيا طلبان بی باک، مظلوم کربلا در گوشه ای تنها بر 
روی خاک نشست. اين اشعار را مکرر می خواند و اين ابيات را دمادم بر زبان وحی 

ترجمان می راند: 
کم لک بالاشراق و الاصيل  يا دهر اُف لک من خليل 
ــع بالبديل  ــرلا يقن والده من صاحب و طالب قتيل 
و کل حی سالک سبيل:۱  ــل  ــی الجلي ــر ال ــا الام وانم

۱. اعلام الوری، ص ۲۳۹ و بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۲.
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ــتمکار بود  ای چرخ دون چگونه س
ــود  ب ــدار  غ و  ــتمگر  س ــود  ب ــا  ت
کارت کنون بدی به نکويان نه بوده است  
 ای کج روش هميشــه در اين کار بود 

ــده بود. عمه ام، زينب، به  ــتولی ش بيمار کربلا می فرمايد: آن شــب مرض بر من مس
پرستاری و بيمارداری من مشغول بود. پاسی از شب گذشته بود. اندکی به خود آمدم، 
ــنيدم. چون گوش دادم، ديدم پدر بزرگوارم در مقام مأيوس از دنيای  آواز زمزمه ای ش
سفله نواز اين اشعار جانگداز را مکرر می خواند. فهميدم بليه سخت گرديده. گفتم شايد 
ــنود و از مضامين اين ابيات باخبر نگردد. ناگاه ديدم  عمه ام، زينب، اين کلمات را نش

عمه ام، زينب، آهسته آهسته می گويد: کاش مرده بودم و اين سخنان را نمی شنيدم! 
پس مضطربانه از خيمه بيرون دويد به نوعی که از شدت اضطراب پای بر دامنش 
می پيچيد تا خود را به خدمت برادر غريبش رسانيد و عرض کرد:  ای يادگار گذشتگان 

و  ای پناه بازماندگان! اين چه اشعار است که می خوانی؟ 
و خبر فراقت را به خواهرانت می رسانی.

ــرور چون خواهر خونين جگر را بدان حالت ديد، به جان  ظر اِلیها الخیر.»۱ آن س نَ «فَ
لمک الشیطان.»۲  هبنّ حِ ــيد. «و قال لها یا اختة لا یذُ ــيد و در مقام دلداری اش کوش وی ترس
ــته باش و به ناخن بی صبری جبين طاقت را مخراش. مبادا شيطان  خواهر، آرام داش

صبر تو را ببرد و تو را در محمل زيان درآورد. 
ــات تو را که  ــنيدم فرمايش ــب عرض کرد: برادر جان، اين کلماتی که از تو ش زين
استماع نمودم، مثل کسی می مانی که اميد زندگانی نداشته باشی و يقين در مردن خود 

کرده باشی. «ءایقنت بالموت؟» آيا چنين است يقين داری که هلاک می شوی؟ 
لی و لا معینی.»۳ يقين دارم که جان می سپارم، چراکه  یقن و لا ناصرَ فرمود: «کیف لا اَ

ياوری ندارم و راه به سوی معينی نمی برم. 
زينب عرض کرد: برادر، اکنون که از بندگی تن به شهادت درداده ای، بيشتر دل مرا 
خونين کردی و بر من ناگوارتر است که تو را به اين حالت ببينم. «ثم لطمت و جهها و 
ت مغشیه علیها.»۴ از شنيدن اين جواب دختر اميرالمؤمنين  هوت الی جیبها و شقته و خرّ

۱. اعلام الوری، همان و بحارالانوار، همان. 
۲. بحارالانوار، همان. 

۳. مشابه اين عبارات در جلد ۴۵ بحارالانوار، صفحه ۴۷، خطاب به سکينه(ع) آمده است. 
۴. بحارالانوار، همان، ص۳. 
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ــنا گردانيد و گريبان خود را دريد و  بی صبر و تاب گرديده، طپانچه۱ بر روی خود آش
صيحه کشيد و بر روی زمين افتاد و غش کرد.

ای به فدای مظلوميتت شوم ابی عبداالله. چون صيحه خواهر را شنيد، به تعجيل بر سر 
ــيد.  ــيد و قدری آب طلبيد و بر روی او پاش او دويد و او را، چون جان عزيز، دربر کش
چون قدری گذشت، به هوش آمد. پس در مقام موعظه و نصيحتش فرمود: «یا اختاه اتقی 
زاء االله و اعل می انّ اهل الارض یموتون و اهل  السماء لا یبقون و ان کل شی هالک الی  ِعَ االله و تعزی ب
ــلی خداوند خود را تسلی ده و  وجهه.»۲  ای خواهر،  ای زينب، از خدا بپرهيز و به تس
ــتی که اهل زمين می ميرند و اهل آسمان باقی نمی مانند و هر ذی روحی که  بدان به درس
هست هلاک می شود. سوای ذات باری اُحدی باقی نمی ماند.  ای خواهر الم پرور و  ای 
محنت کش دودمان پيغمبر، پدر و مادر و برادرم از دنيا رفتند و هريک از من بهتر بودند. 
در فراق آن ها صبر کردی، در مصيبت من نيز صبوری پيشه کن و از مؤاخذه روز جزا 
ــوگند می دهم که در مصيبت من جامة جان چاک مکن و  ــه کن. تو را به خدا س انديش
گلگونه طاقت مخراش و به واويلا و واثبورا صدا بلند مکن، زيراکه اين عادت جاهلان 

است و عاقبت اين خسران و زيان است.
ای شيعه! زينب خونين جگر بعد از شنيدن اشعار برادر در شب عاشورا غش کرد. 
نمی دانم چه حالتی داشت در روز عاشورا وقتی که بر بالای بلندی خيمه ها ايستاده و 
به نظر حسرت مشاهده می نمود که بدن نازنين برادرش بر روی زمين افتاده از هر طرف 
می غلتيد، خون از زخم های بدنش، مثل چشمه ، جاری می گرديد و از سمتی می گرديد، 
جراحت نيزه و شمشير بر بدن از گل نازک ترش می رسيد. گويا به زبان حال می فرمود:

ــراره از تشــنگی فتاده به جانم ش
ــه حالم نظاره ــوم بی حقوق ب  ای ق

خواهيد کشتنم دگر اين تشنگی چرا 
ــر دوباره  ــه راه چاره نه عم دارم ن
ــيد می خرم  بر نرخ جان اگر بفروش
يک جرعه آب از آنکه ديگر نيست چاره 

ــانند، ظالمی  تيری به دهان  ــربت آبی به گلوی خشکيده اش برس به عوض آنکه ش
معجزبيانش زد که دهانش پر از خون شد. 

الا لعنة االله علی القوم الظالمین.
۱. سيلی

۲. اعلام الوری، همان. 



مجلس دوم
در بيان اُحد و شهادت عباس ابن علی
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ــار طلحئ ابن ابی  ــپاه کف ــد، از س ــته ش ــد، چون صفوف جدال و قتال بس در روز اُح
ــپاه اسلام پناه رسول  ــان را برداشت و روی به س ــيم [؟] ايش طلحئ غدار علم کفر ش
ــيد و نعره های بلند پی درپی از دل کشيد که  خدا گذاشــت و مانند فيلِ مســت خروش
 ای کسانی که گمان می کنيد که به شمشيرهای خود ما را به سوی جهنم می فرستيد و 
ــخاصی که اميد داريد که اگر کشته گرديد به سوی بهشت می رويد، پس هرکه   ای اش
آرزوی بهشت را دارد بيايد و هرکس گمان بساتين جنان دارد، قدم در مبارزت گذارد 
ــرای  تا او را به بهشــت واصــل گردانم و به اندک زمانی او را از اين دار فانی به س

جاودانی نازل گردانم. 
چون کسی جرئت نبرد نکرد، اميرالمؤمنين پای جرئت پيش گذاشت و لوای همت 
ــا فرمود که مخلص مضمونش اين بود که  ای طلحه، اگر شما  ــت، رجزی انش برافراش
ــما اسبان رهوار داريد و ما شمشيرهای آتش بار، پس بايست  چنانيد که می گوييد، ش
ــته خواهد شد و بدانيم که کدام راهِ خلاف  ــته و که را بخت برگش تا ببينم کدام يک کش
ــتی که آمد به سوی تو شير  ــزاوارتريم به آنچه می گوييم. به درس می پوييم و کدام يک س

حمله کننده با شمشير برنده که دمش کنده نمی شود و خدا و رسول ياور اويند. 
طلحه گفت: کيستی  ای پسر؟ 

فرمود: هزبر سالب، اسداالله الغالب علی ابن ابيطالب. 
گفت: دانستم  ای قصم و شناختم تو را  ای درهم شکنندة دليران عالم که کسی غير 

از تو مرا هم آوردی نيست و سوای تو مرا در دهر هم نبردی نه.
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از امام به حق ناطق جعفر صادق پرسيدند که چرا در وقت مبارزت طلحه آن جناب 
را قصم خطاب نمودند؟ 

فرمود: زمانی که رسول خدا در مکه بود، کسی از ترس ابوطالب متعرض اذيت آن 
ــد، وليکن کودکان را ترغيب بر اذيت و تحريض بر ايذای آن  حضرت نمی توانســت ش
حضرت می نمودند و چون آن جناب از خانه بيرون تشريف می بردند، اطفال به اغوای 
آن قوم ضلال آن برگزيده ذوالجلال را مجهول الاحوال دانسته، سنگ بر او می انداختند 
و پيکر شريف و عنصر لطيفش را رنجه می ساختند و خاک و خاشاک بر سر آن زيبند، 
ــون اميرالمؤمنين از آن حال اطلاع يافت،  ــولاک و ماية خلقت افلاک می ريختند. چ ل
عرض کرد: يا رسول االله، مرا همراه خود بردار تا دفع اذيت کودکان را از شما بنمايم. 
ــت، اميرمؤمنان را همراه خود برمی داشــت و چون  ــمتی می گذاش پس هرگاه رو به س
ــان را می گرفت و گوش و  ــيد انس و جان می آمدند، ايش کودکان به قصد آزار آن س
ــودکان گريان به نزد پدران خود می رفتند  ــی و روی آن ها را مجروح می گردانيد. ک بين
ــد: قصمنا علی. يعنی علی با دندان گوش ما را مجروح گردانيد. پس به اين  و می گفتن
ــم  جهت حضرت را قصم می گفتند و در وقت مبارزت طلحه، آن حضرت را به اين اس

خطاب می نمود. 
پس طلحه ضربتی حواله آن حضرت کرد و آن جناب سپر را پيش داشت و حمله او 
را رد کرد و ضربتی بر او زد که ران های او را قطع کرد و بر پشت افتاد و عَلَم از دستش 
سرنگون شد. اميرمؤمنان پيش رفت. خواست سرش را جدا کند، آن سرور اوتاد را به 

رحم قسم داد. حضرت برگشت. مسلمانان پرسيدند که چرا او را تمام کش نکردی؟ 
فرمودند: ضربتی را که من بر وی زدم، يقين دارم که ديگر زندگانی نخواهد نمود.

ــر ابوطلحه عنيد، عَلَم را برداشــت و به تيغ بی دريغ آن حضرت  ــعيد، پس پس ابوس
ــر ابوطلحه، عَلَم را گرفت.  رو به جهنم گذاشــت. عَلَم بر زمين افتاد. پس عثمان، پس
اميرالمؤمنين امانش نداد، به دوزخش فرستاد. ساقع، پسر ابوطلحه، عَلَم را برافراشت. 
ــر ابوطلحه، عَلَم را  به ذوالفقار آتش بار روی به وادی عدم گذاشــت. پس حارث، پس
برافراخت، به ضربت شاه ولايت در جهنم مسکن ساخت. پس عزيز ابن عثمان عَلَم را 
ــاخت. قهرمانِ دين کار آن لعين را نيز پرداخت. عَلَم را عبداالله ابن جميله بلند  بلند س
کرد، به تيغ آن حضرت متوجه اسفل السافلين شد. يکی از بنی عبدالدار عَلَم را بر پای 
ــرف موجودات بنای وجودش را بر عدم گذاشت. بعد از او عَلَم را ارطائ  داشــت. اش
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ابن شرحبيل برداشت. مولای متقيان بر دفع او همت گماشت. عَلَم را صواب ناصواب، 
که غلام بنی عبدالدار بود، بلند نمود. اميرالمؤمنين به ضربتی دست راستش را انداخت. 
ــاخت. دســت چپش را نيز بريد. به بقيه  پس آن معلون عَلَم را به دســت چپ بلند س
[باقی مانده] دســت های خود عَلَم را برافراشت و نگاه داشت. گفت:  ای بنی عبدالدار، 
آنچه شرط ياری شما بود به جای آوردم. پس اميرالمؤمنين ضربتی بر سرش زد که به 

جهنم واصل شد. 
نظير اين واقعه و شبيه اين حادثه نيز در جنگ جمل اتفاق افتاد و مجمل آنکه وقتی 
ــر از اطاعت امير  ــه ناکثين و منکران حق اميرالمؤمنين به اغوای طلحه و زبير س فرق
ــيدند و عايشه ملعونه را با خود هم داستان نمود، در بصره اجتماع نمودند  خيبرگير کش
ــته،  ــودند. امير والاجاه دفع آن فرقه دين تباه را لازم دانس و راه مخالفت و طغيان گش
ــکوه را مأمور به آن صوب گردانيد و در بصره، که اهالی آن نيز سر از  اردوی کيوان ش
کمند اطاعت شاه ولايت کشيده و بنای طغيان نهاده بودند، تلاقی۱ فريقين گرديد. قبل از 
اينکه کار به جدال و حال به قتال انجامد، اميرمؤمنان رو را به جانب ياران و هواداران 
خود نمود و فرمود کسی را می خواهم که از کشته شدن نترسد و از خون آغشتن خود 
ــپاه گمراه بايستد و ايشان را به کتاب خدا و  ــد. قرآنی بردارد و در برابر اين س نهراس

سنت رسول االله نمايد. شايد اين قوم غافل از طريقه باطل برگردند. 
جوانی مسلم نام از عجم برخاست و اسباب انجام اين خدمت را بر خود آراست. 

حضرت فرمودند: بنشين تا ديگری برود.
ــوای  باز آن امام انام اين کلام معجزنظام را مکرر فرمودند. کســی جواب نداد، س
ــنود. باز مسلم  ــيّم آغاز مطلب نمود و از کســی جواب نش ــلم پاکيزه نهاد. مرتبه س مس

برخاست و عرض کرد فدايت بشوم. مرا مرخص فرما تا به اين خدمت اقدام نمايم.
اميرمؤمنان فرمودند:  ای جوان، کشته می گردی. 

عرض کرد: هزار جان من قربان فرمان تو. 
پس حضرت اذنش دادند.

مسلم مصحفی برداشت و رو به جانب آن قوم گذاشت. پس قرآن را بر روی دست 
بلند کرد و فرياد کرد که  ای گروه بی شرم و  ای سپاه بی آزرم، اينک اين ولی پيغمبر است 
و پسر عم و داماد آن سرور است و او مرا به سوی شما فرستاده و اين چنين پيام داده 

۱. در اصل: طلاقی



۱۲۲  چهل و يک مجلس

که اين قرآن است که برهان قاطع و دليل واضح و روشنی است از برای گمراهان و آن 
حضرت شما را به قرآن دعوت می نمايد و به سوی شريعت حضرت رسالت می خواند. 
دست از فتنه و فساد برداريد و اين طريقه باطل را فروگذاريد و سر اطاعت پيش آريد 

تا رستگار گرديد. 
عايشه ملعونه ترسيد که لشکر برگردند، فرياد کرد: يکی اين جوان را ساکت گرداند. 
ــتش با قرآن افتاد. با  ظالمی  پيش آمد. ضربتی بر دســت راســت مسلم زد که دس
ــاد گشود. آن ظالم  دســت چپ قرآن را برداشــت و بلند نمود و زبان به هدايت و ارش
ضربتی ديگر زد و دست چپش را نيز جدا نمود. پس به بقيه دست های خود مصحف را 
برداشت و نگاه داشت. آن ظالم بی دين به ضربت ديگر مسلم را از پای درآورد و شاه 
ولايت طاقت نياورده اشاره فرمود تا دلاوران لشکر و شجاعان فوج عسکر يک مرتبه 

بر سپاه بصره تاختند و آن گروه انبوه را به اندک زمانی زير و زبر ساختند.
 ای شيعيان، اميرمؤمنان مسلم نوجوان را بی دست نتوانست ببيند تا از شمشير انتقام 
کشيد و جمع کثيری را به بئس المصير رسانيد. نمی دانم در صحرای کربلا کجا بود وقتی 
که دســت های اباالفضل العباس را از بدن انداختند و از هر جانب بر سر وی تاختند. 
در زمانی که آن سقای تشنه کامان و آن پناه اهل بيت بی سروسامان وارد شريعه فرات 
ــکم ماهی ديد که بر روی يکديگر می غلتيد، از اسب پياده  گرديد و آب فرات مانند ش

شد، مشک را پر از آب گردانيد و به دوش مبارک کشيد. 
ــکيده اش نرسيده بود، با زحمت  ــيعه! سه روز که اصلاً جرعه آبی به لب خش ای ش
بسيار و جراحت خود را به آب رسانيد. در حالتی که مرغ روح اندر قفس سينه اش از 
تشنگی می تپيد و زانوی مبارکش از شدت عطش می لرزيد. پس کفی از آب را برداشت 
که بياشامد و اندکی آتش تشنگی را فرونشاند. پس آن منبع زلالِ مرحمت الهی بر آب 

نگاهی کرد و از دل پردرد شراره آهی برآورد.
آمد به يادش از لب خشک برادرش

شد غيرت فرات دو چشم ز خون ترش 
یدی  االله ما اذوق الماء و سِ آب را از دست فروگذاشت و افغان از جان برداشت که «وَ

الخیر عطشانا.» 
گفتا: نخورده آب گلســتان حيدری 
داری تو ميل آب، کجا شد برادری؟
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به خدا قسم که آب نخواهم چشيد و حال آنکه آقا و مولايم حسين تشنه می باشد.
تشنه است آنکه نوگل باغ فتوت است
لب تر مکن به آب که دور از مروت است

ه الحرم الطهر جمعُ.» نفس خود را مخاطب فرمود  «یا نفس هونی و الحسین معطش وَ بنوُ
ــت با اهل بيت  ــوردن آب که برادر غريب ــتاب مکن در خ ــه  ای عباس، تعجيل و ش ک
محنت نسيبش همه تشنه ايستاده اند و ديده در راه انتظار تو نهاده اند تا کی آب به اطفال 

بی تاب برسانی و دختران مشوش را از شدت عطش برهانی. 
آب را ريخت و مرکب را از ميان شريعه برانگيخت. «فاخذوه بالنبال من کل جانب 
ذ.» لشکرِ از خدا بی خبر به اشاره عمر بدگهر آن شجاع دلاور  نفُ حتی صار درعه کالقُ
ــريف آن بزرگوار مانند  ــمار بدن ش ــيار و خدنگ بی ش را تيرباران نمودند تا از تير بس

خارپشت گرديد.
الا لعنة علی القوم الظالمین.





مجلس سوم
در بيان غزوه اُحد و شهادت وهب ابن عبداالله کلبی
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پس از اينکه حيدر کرار صواب، غلام بنی عبدالدار، را به اسفل نار فرستاد، عَلَم کفار 
ــرنگون افتاد و آن جناب روی به سمتی ديگر نهاد. عمره، دختر حارث علقميه، عَلَم  س
را برداشت و در ميان ميدان برافراشت. خالد وليد پليد نيز از عقب دره داخل گرديد و 
عبداالله را با جمعيت کمی  ديد، بر ايشان حمله ور گرديد و عبداالله و يارانش را به درجه 
شهادت رسانيدند و از عقب مسلمانان درآمد و شمشير بر ايشان خوابانيد و چون لشکر 
ــت، برگشتند و بر سر عَلَم جمع شدند  کفار هنگام فرار ديدند که هنوز عَلَم آن ها برپاس
ــکر اسلام را در ميان گرفتند و ايشان را شکست دادند. به هر سوی  و از دو طرف لش

گريختند و به کوه ها بالا می رفتند.
ــر داشــت و فرياد برکشيد که منم  ــول خدا فرار انصار را ديد، خُود از س چون رس

رسول االله. به سوی من آييد و از خدا و رسول به کجا می گريزيد؟
از ياران دين کسی نماند، مگر اميرالمؤمنين و از ياران فرزانه احدی ثبات نورزيد، 
مگر ابودجانه و از زنان نسيبه، دختر کعب مازينه، که حضرت او را با خود به جنگ ها 
ــرد که مجروحان را مداوا کند. پســرش در آن جنگ همراه بود. چون خواســت  می ب
بگريزد، نسيبه به او حمله نمود و گفت:  ای فرزند، از خدا و رسول به کجا می گريزی؟ 
او را برگردانيد. کوشيد تا مردی از مشرکان آن پسر نيک اختر را پيش روی مادر 
ــر را برداشت و روی به حربگاه گذاشت و  ــهادت رسانيد. پس نسيبه شمشير پس به ش
ضربتی بر ران کشندة پسر زد که او را به جهنم رسانيد. حضرت او را آفرين و تحسين 

گفت. فرمود: خدا بر تو برکت دهد  ای نسيبه. 



۱۲۸  چهل و يک مجلس

و خود را در پيش روی حضرت بازداشته بود و سينه و پستان خود را سپر کرده که 
آسيبی به آن حضرت نرسد تا آنکه جراحت بسياری بر او رسيد. در آن حالت نظر آن 
حضرت بر نامردی از مهاجران افتاد که می گريخت و سپر خود را به پشت سر آويخته 
بود. آن سرور ندا در داد که  ای صاحب سپر، بينداز سپر خود را و برو به سوی جهنم. 
ــيبه را فرمود که سپر را بردار و  ــپر را انداخت و خود فرار نمود و آن جناب نس س

مشرکان را از من دور دار. 
نسيبه سپر را برداشت و همت بر ياری پيغمبر گماشت. رسول رب ودود در آن روز 
فرمود که مقام نسيبه و وفای اين زن امروز بهتر است از مقام عمر و ابوبکر و عثمان. 
ــفيان، در ميان مشرکان ايستاده بود و ميلی  و در آن روز دختر عتبه، هند، زن ابوس
ــرمه دانی در دست داشــت. هرکه می گريخت آن ميل و سرمه دان را به او می داد و  و س
ــتان و تو زنی، ديگر خود را به نام مردان مخوان. پس  می گفت اين اســت زنان را، بس
ــتند. همين هند، زن ابوسفيان،  به ترغيب و تحريض آن ملعون زانيه فراريان کفار برگش
مادر معاويه بی ايمان بود و در زنا معروف و از فواحش مشهوره بود و با غلامان سياه 
ــياه حامله می گرديد، طفل را می کشت و چون از  ــتر مايل بود. چون از غلامان س بيش
ــفيان می گذاشت. وحشی، که  ــفيد حامله می گرديد، آن طفل را به گردن ابوس مردان س
غلام حبشی و غلام جنيد بن مطعم بود، هند را ديد و مايل به وی گرديد. اظهار مطلب 
به آن زانيه دون نســب نمود. آن ملعون چون وحشی را در کمند زلف خود گرفتار ديد، 
ــيد و از نخل بالای من ثمری  خواهی چيد که يا  گفت وقتی به وصال من خواهی رس

محمد را بکشی و يا علی را به قتل برسانی و يا حمزه را به هلاکت آوری.
ــتم، چراکه ملائکه آسمان ها حافظ او  ــتن محمد قادر نيس وحشــی گفت من بر کش
ــيار حذرکننده و هرگز غافل نمی شود و در او طمعی  ــند و علی مردی است بس می باش

نمی توانم کرد. ولی اگر فرصتی يافتم، حمزه را می کشم. 
در روز جنگ اُحد، به انتظار به سر می برد. حمزة نامدار از يمين و يسار بر لشکر 
کفار حمله می نمود و کســی را تاب مقاومت وی نبود. به هر طرفی که روی نهاد، داد 
ــجاعت می داد و با هرکســی که می آويخت، يا از دست وی کشته می گرديد  مردی و ش
ــغول  ــرگرم آن کارزار و مش و يا از مقابل او می گريخت. در هنگامی  که آن بزرگوار س
ــبش  ــيلاب زيرش را تهی نموده بود. اس ــرار بود، به مکانی عبور نمود که س مقاتله اش
ــتافت. نيزه  فرورفت. حمزه بر زمين افتاده، وحشــی فرصت يافت از کمين گاه بيرون ش
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در دست داشت. به تهی گاه آن جناب انداخت. به روايتی بر بالای پستان آن حضرت 
زد که از طرف ديگر برآمد. پس حمزه را شهيد ساخت و شکم مبارکش را شکافت و 

جگر مبارکش را بيرون آورد و برای نشانه برای هند زانيه برد. 
آن ملعونه جگر عم خيرالبشر را در دهان پليد خود گذارده، مکيد. خداوند نخواست 
که آن عضو شريف جزء بدن آن خبيثه گردد و آن جگر را مانند استخوان سخت گردانيد 
که او نتواست جويد، بر زمين انداخت و حق تعالی ملکی را فرستاد که آن را به جای 
خود برگردانيد. آن ملعون زانيه خود را به نعش حمزه رسانيد و بعضی از اعضای نهانی 
و گوش و بينی و دو دست آن حضرت را بريد و مانند قلاده به گردن خود او آويخت. 

«لعنة االله علیها و علی ابنها و بعلها و ابیها.»
(نظم) 

چه خوش گفت فردوسی پاک زاد 
ــت پاک باد  که رحمــت بر آن ترب
ــر دو در خاک باد  ــا ه زن و اژده
جهان پاک از اين هر دو ناپاک باد 
ــودی زن و فعل زن ــک ب ــر ني اگ

ــودی نه زن  ــزن نام ب ــان را م زن
هر فتنه که در عالم و آدم است، بر تار زلف دل آويزشان مدغم است و هر رخنه  ای 
ــت، عموماً به يک نگاه خون ريزشان مسلم  ــان ايمان نمايان اس که در بنيان محکم نش
است. سرمايه سرور شيطان اند، رهزنان متاع دين و ايمان اند، شب ها جان را و روزها 

ايمان را؛ آن را می کاهند و اين را می برند.
بلی. بعضی در حســن عقيدت و ارادت در مقام طاعت مسلم اند و برخی در ميدان 
ــيبه را در اُحد  ــمه ای از اخلاص نس عبادت مقدم بر اغلب مردان عالم اند. چنانچه ش
ــنيدی و شرزمه از آثار محبتش را بالنسبه به پيغمبر ديدی که آن جناب وفای او را  ش

پسنديد و او را مورد الطاف گردانيدند. 
ــت، مادر غم ديده وهب اســت که در  ــان عجب اس يکی ديگر از زنانی که حالتش
ــاری مظلوم نينوا آنچه لازمه محبت بود به جای  ــرای غم افزای کربلا در مقام و ي صح
آورد و از حمايت آن حضرت کوتاهی نکرد. چنان که از ماحصل اخبار مستفاد می شود 
ــربازان کوی حسينی سرگرم سرافرازی و ناصران فرزند رسول خدا مهيای  که چون س
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ــربازی گرديدند، مادر وهب، که قمر نام داشــت و در آن نزديکی در دســت مظلوم  س
کربلا از دين ترسا به مذهب اسلام شرفياب گرديده بود، به اتفاق فرزند دلبند و عروس 
مأيوس ملازم رکاب سعادت انتساب ابی عبداالله شده بود. فرزندش، وهب، نوداماد بود و 
هفده روز از روز شادی اش گذشته بود، عين بعضی از اصحاب کشته گرديدند. مادرش 
به نزد وی آمد. «قم فانصر بن بنت رسول االله.»۱ ای نور ديده، چرا نشسته و ديدة غيرت 

از حمايت و نصرت اولاد پيغمبر بربسته ای؟
ما را به نزد مادر او سربلند کن ــه ارجمند کن  برخيز جان نثار ش

ــن] فرزند دختر پيغمبر را که وقتی بهتر از اين نيســت.  ــعادتمند ياری [ک فرزند س
فرصت از دست می رود، کاروان شهادت می گذرد.

ــعادت البته  ــلطان باس وهب گفت:  ای مادر، به ديده منت می دارم. در راه محبت س
ــپارم. اما مرخص کن تا به جهت وداع عروس مأيوس به خيمه بروم و از او  جان بس

حليتی حاصل بنمايم. 
گفت : ای مادر، زنان ناقص عقل اند. می ترسم تو را بفريبد و از سعادت شهادت باز دارد. 
وهب گفت: نه، به خدا قسم مرا مرخص کن، زيرا که اين بيچاره از وطن آواره، از نخل 
وصال من ثمری نچيده و هنوز ماه جمال مرا به کام دل سير نديده. اکنون، در اين صحرای 
خونخوار، غريب و بی مددکار می گردد. به دل جويی اش بروم و حليتی از وی حاصل کنم.

پس اذنش داد و رو به خيمه عروس نهاد. مادرش نيز همراهش رفته، در عقب خيمه 
ايستاد. وهب گفت:  ای يار بی قرين و  ای انيس دل غمگين، فرزند زهرا در اين صحرا 
غريب و تنها است. دلم می خواهد در مقام ياری اش جان بازی کنم و فردای قيامت بر 

جميع همگنان خود سرافرازی نمايم. در اين باب چه می  گويی؟ 
زن گفت: مرحبا  ای وهب! خوشا به سعادت تو و آفرين به غيرت و حميت تو! کاش 

جهاد بر ما نيز روا بودی تا جان خود را فدای دختران مرتضی می نمودمی.
ــنه لب آمدند. وهب عرض کرد: يابن  پس عروس و وهب هر دو به خدمت امام تش

رسول االله، اذنم بده تا جان فدا سازم و مرخصم فرما تا با عدای شما دراندازم. 
ــول االله، اين نوجوان شوهر من است و من هنوز از او  زن پيش آمد. گفت: يابن رس
بهره نبرده ام. می خواهم در خدمت جناب با من شرط کند بی من داخل بهشت نشود و 
در روز قيامت مرا بازجويد. استدعای ديگر آنکه مرا به رسم خدمتگزاری۲ به دختران 

۱. بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۱۶. 
۲. در اصل: خدمت گذاري
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زهرا بسپاری تا به واسطه احترام ايشان از نگاه نامحرمان محفوظ باشم و دست ناکس 
به دامن عصمت من نرسد. 

آن حضرت به گريه درآمد. وهب عرض کرد: آقا جان، گواه باش که شرط کردم بی 
او پای به بهشت نگذارم و او را به شما می سپارم که به حرم محترم بسپاريد و در سلک 

کنيزان و خدمتگزارانش درآوريد.
بعد از اجازة جهاد، روی به ميدان نهاد و می گفت: 

ــرون ضربی ــی و ت ســوف ترون اِن تنکرونی فانا ابن الکلبی 
ــأر صحبی۱ ــأری بعد ث ادرک ث و حملتی و صولتی فی  الحرب  

ــيد، منم فرزند کلبی. زود باشد که ببينيد مرا و ضرب دست مرا و  اگر مرا نمی شناس
مردانگی های مرا در جنگ که می گيرم از شما خون ياران خود.

ــود تا فوجی را کشــت و جمعی را به بئس المهاد  پس حمله نمود و باب مقاتله گش
فرستاد. برگشت به نزد مادر و عروس. آمد گفت:  ای مادر، از من راضی شدی؟ 

ــوم تا در  لَ بین یدی الحسین.»۲ از تو راضی نمی ش قتَ مادرش گفت: «ما رضیت حتی تُ
برابر حسين کشته و در خون آغشته شوی. 

ــاخت. گفت: «باالله لا  زن خود را در قدمش انداخت و دســت در گردنش حايل س
تفجعنی.»۳  ای وهب، تو را به خدا مرا به درد مصيبت خود گرفتار مدار. 

مادرش گفت:  ای حلال زادة من، گوش به سخن او مده. برگرد در برابر فرزند پيغمبر 
مقاتله کن تا جدش فردای قيامت شفيع تو گردد.

وهب نوجوان دوباره به ميدان برگشت و در دريای حرب غوطه ور شد. نوزده سوار 
ــانيد تا آنکه دســت های او را از بدن جدا کردند. در آن  و دوازده پياده را به جهنم رس
حال، زنش عمودی در دســت گرفته به ياری او روانه شد و گفت: «فداک ابی و امی قاتل 

دون الطیبین حرم رسول االله.»۳ 
ــب پيش آمد که او را برگرداند. آن زن پاک طينت دامن او را گرفت گفت: واالله  وه

برنمی گردم تا با تو کشته شوم. 
ــيل اشک از ديده باريد. گفت : ای زن، برگرد. خدا  ــيد مظلوم چون چنان ديد، س س

تو را رحمت کند. 
۱. بحارالانوار، همان. 

۲ و ۳. لهوف، ص ۱۰۵.
۳. همان.
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پس آن شجاع يگانه و آن دلاور فرزانه کوشيد تا کشته گرديد. عروسِ مأيوس خود 
را بر روی نعش وی رسانيد و خون و خاک از روی آن جوان سعادت نشان پاک کرد. 

ــن وهب بر زمين  ــه افتاد از زي ک چو ديدش چنين نوعروس حزين 
به دامان سرشک و به سر خاک کرد  گريبان طاقت به تن چاک کرد 
گرفته به بر همچو جان پيکرش  رسانيد خود را دوان بر سرش 
گل اندام من از چه گشتی تو خوار ــار  بناليد و گفت  ای وفادار ي
ــيه نيست مأوای تو به خاک س بود منظر چشم من جای تو  

ــای تو  ــد رعن ــن ق ــا از اي دريغ ــو   ــای ت ــن روی زيب ــا از اي دريغ
شود نوعروس تو در ديده خوار  توهم ليک مپسند و در روزگار 
ــوارش کنند  ــازه عريان س به جم عزيز تو و ليک خوارش کنند 

آن عروس وفادار بر روی نعش آن جوان دل افگار گريه می کرد. غلام شمر مردود 
ــوی شوهر نيک منظر خود  ــنا نمود که سرش را شکافت و به س ــرش آش عمودی بر س

شتافت. رحمئ االله عليها. 
ــر وهب را جدا ساختند و به نزد مادرش انداختند. سر را بوسيد.  بنا به روايتی، س

گفت:  ای حلال زادة مادر، الحال از تو راضی شدم. 
ــاخت؛ يعنی  ای قوم  ــکر انداخت و يک نفر را هلاک س ــوی لش ــر را به س پس س
بی بصيرت و  ای کشندگان فرزند حضرت رسالت، من اين سر را در راه خدا داده ام و 

اين پسر فرخنده گهر را قربان فرزند پيغمبر نموده ام.
پس عمود خيمه را برداشــت و همت بر قصاص خون فرزند هنرمند گماشت و دو 
نفر از آن لشکر کافر را کشت. مظلوم کربلا فرياد کرد: «ارجعی یا ام وهب. انتِ و ابنک مع 
رسول االله فان الجهاد مرفوع عن النساء.»۱  ای مادر وهب، برگرد. تو با پســرت در روز جزا 

با رسول خدا می باشيد. خدا جهاد از زنان نخواسته.
پس مادر وهب مراجعت نمود و می گفت: خدايا، اميد مرا قطع مکن. 

حضرت فرمود: خدا تو را نااميد نکند  ای مادر وهب. 
عرض کرد: يابن رسول االله، معذورم بدار که جسارت کردم و روی به جنگ اين قومِ 
بی ننگ آوردم. اما چه کنم؟ از داغ فرزند بی قرار شدم و در فراق عروس بی اختيار گرديدم.

رحمة االله علیها. الا لعنة االله علی  القوم الظالمین. 

۱. بحار الانوار، همان.



مجلس چهارم
در بيان غزوه اُحد است و به کربلا آمدن جبرئيل
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در جنگ اُحد، کار بر لشکر اسلام تنگ شد. ننگ فرار بر خود قرار داده، رو از معرکه 
ــردان دو نفر در خدمت  ــتافتند و از م ــرس جان هرکدام به مأمنی ش ــد و از ت برتاختن
حضرت رسالت باقی ماندند. يکی ابودجانه انصاری بود و ديگری اسداالله الغالب علی 
ــوی ابودجانه انصاری نمود، فرمود : ای  ابن ابی طالب. پس آن برگزيده باری رو به س
ابودجانه! به هر جای که خواهی برو. من تو را از بيعت خود رها کردم و حق خود را 

از گردن تو برداشتم. اما علی، او من است و من اويم. 
ابودجانه گريست. عرض کرد: به خدا قسم من خود را از قيد بيعت تو رها نمی کنم 
و قدم از دايرة اطاعت تو بيرون نمی گذارم يا رسول االله. از خدمت جنابت به کجا بروم؟ 
به سوی فرزند و زنی که خواهند مُرد و مالی که فانی خواهد گرديد؟ و اجلی که نزديک 

است به او.
آن حضرت گريست و برای او دعای خير کرد. ابودجانه از يک طرف و اميرالمؤمنين 
ــيار و جراحت های  ــه ابودجانه را زخم های بس ــمتی ديگر جهاد می کرد تا آنک از س
بی شمار رسيد، ضعيف گرديد. اميرالمؤمنين او را برداشت و در خدمت حضرت رسول 

گذاشت. عرض کرد: يا رسول االله، آيا وفا به بيعت خود کردم؟ 
حضرت فرمودند: بلی.

اميرمؤمنان تنها ماند و چون از جانب راست حمله می کردند، حضرت متوجه ايشان 
ــد و آن ها را برمی گردانيد و چون از طرف چپ می آمدند، برمی گشــت و همه را  می ش
متفرق می گردانيد. پيوسته می کوشيد تا شمشيرش سه پاره گرديد. پس پاره های شمشير 
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ــول االله، مرد به چه چيز جهاد می کند؟  خود را خدمت حضرت آورد، عرض کرد: يا رس
اگر با شمشير است، اينک تيغ خون ريزش شکسته و راه چاره ديگر بر من بسته است. 
رسول کردگار شمشير ذوالفقار .....۱. در آن حال نظرش به پاهای اميرالمؤمنين افتاد 
ــد و رو به جانب آسمان  ــول خدا گريان ش ــياریِ قتال و جدال می لرزيد. رس که از بس
ــرد و گفت: خداوندا، مرا وعده دادی که دين خود را غالب گردانی. اگر خواهی، بر  ک

تو دشوار نيست. 
ــر پيغمبر  ــکر کفار بر س ــداالله متوجه دفع اعدا گرديد و از هر طرفی که لش پس اس
مختار هجوم می آوردند، فرياد می کردند که يا علی، اين مردم را از من دور کن. حضرت 
برمی گشــت و به ضرب شمشير ايشان را متفرق می گردانيد تا نوبتی چنين اتفاق افتاد 
که اميرالمؤمنين جهاد بود تا خبردار شد جمعی از مشرکين که در کمين پيغمبر نشسته 
بودند بر سر حبيب خدا تاختند. از آن جمله مغيرئ ابن عاص که مردی بود چپ انداز و 
سنگی که می انداخت خطا نمی شد. در ميان راه که می آمد، سه سنگ برداشت و گفت: 

به اين ها محمد را می کشم. 
ــيری در دست دارد و ايستاده.  ــيد، پيغمبر را تنها ديد که شمش اين ملعون وقتی رس
ــنگی انداخت که بر دست مبارک آن حضرت آمد، به نوعی که شمشير  پس آن ظالم س

از دستش افتاد. 
ــانی  ــنگی ديگر رها کرد. بر جبين مبينش آمد، پيش به اين ضربت قناعت نکرد. س
نورانی اش را شکست و خون بر روی مبارکش جاری گشت. آن جناب به جهت رفع 
ــود می ماليد و به جانب  ــوم دور از ثواب خون را بر صورت خ ــذاب از آن ق ــزول ع ن
آسمان می پاشيد و قطره ای از آن خون برنمی گرديد و مکرر می فرمود: «اللهم اهد قو می 

 فانهم لا یعلمون.»۲
به روايت عامه، آن ظالم روسياه سنگ ديگر انداخت، دندان ثنايای آن حضرت را 
انداخت. بنابر قول بعضی شکست. به روايتی عتبئ ابن وقاص سنگی انداخت که دندان 

ثنايای آن حضرت شهيد ساخت.
حضرت فرمود: خدايا، تو اين ملعون را حيران گردان. 

ــتند، آن ملعون به نفرين آن حضرت در معرکه حيران مانده و  ــرکان برگش چون مش

۱. در اصل دو کلمه پاک شده است. 
۲. بحارالانوار، ج ۲۰، ص ۲۱.
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نتوانست فرار کند تا آنکه عمار ياسر به وی رسيده و آن ملعون را به قتل رسانيد.
الحاصل، بعد از آن عبداالله ابن قميه بر حضرت حمله کرد و گفت: محمد را به من 

نشان بدهيد. نجات نيابم اگر او از من نجات يابد. 
ــس ضربتی بر دوش حضــرت زد که آن جناب را از اســب درگرديد و در ميان  پ
ــهپر خود را بر روی آن گودال کشيد و آن  ــيد و ش گودالی افتاد. فوراً جبرئيل امين رس
بزرگوار را از چشم مشرکان پنهان گردانيد. پس آن پليد خود پيغمبر را به روی اسب 

نديد. فرياد برکشيد که به لات و عزی سوگند که محمد را کشتم. 
به روايتی، شيطان عنيد نعره کشيد که محمد کشته شد و اين صدا به اطراف رسيد و 
هرکسی اين ندا را شنيد. حتی آنکه اين ندا به مدينه رسيد و شيون از زنان مدينه بلند 
گرديد. حق تعالی درختان را بر ابن قميه مسلط گردانيد که اسبش او را در ميان درختان 
می برد و گوشت های بدنش بر آن ها بند می شد تا آنکه همة گوشت های بدنش ريخت.

الحاصل، چون فرقة بی دين خاتم النبيين را نديدند، فرياد قد قتل محمد برکشيدند. در 
آن حال، اميرالمؤمنين مشغول جنگ بود که اين ندا را شنيد. چون برگرديد، پيغمبر خدا 
را نديد. دنيا در نظرش تيره گرديد. غلاف شمشير خود را شکست و تيغ بی دريغ خود 
ــيد و بر فوج کفار حمله ور گرديد و ايشان را منهزم گردانيد تا خود را به بالين  را کش
ــر قدم آن جناب انداخت و دوباره  ــانيد. آن حضرت را زنده ديد. خود را ب پيغمبر رس
ــوار ساخت. مجدداً برگرديد و مشغول  آن حضرت را با بدن پاره پاره بر مرکب خود س
ــيد. بنا به روايتی، شانزده زخم  ــياری بر بدن مبارکش رس مقاتله گرديد تا جراحت بس
جراحت کاری برداشت و بنا بر قولی نود زخم بر بدن آن حضرت رسيد که همه فتيله 
برمی داشــت. چهار مرتبه اميرالمؤمنين به زمين افتاد و در هر بار امين وحی کردگار، 
جبرئيل، به صورت مرد سفيدپوش نورانی بازويش را می گرفت و او را برمی داشت و 

می گفت: يا علی، فدای تو شوم. برخيز و جهاد کن و ياری کن سيد کاينات را.
چون زوج بتول تنهايی حضرت رسول [را] به خاطر می آورد، برمی خاست و متوجه 
حرب می شد تا خسته می شد. دوباره می افتاد. دوباره جبرئيل بازويش را می گرفت و 

می گفت: يا علی، برخيز که پيغمبر خدا ياوری ندارد. 
ــمان و زمين  باز آن حضرت برمی خاســت و متوجه جهاد می گرديد و از ميان آس

آوازی می شنيد که «لا سیف الا ذوالفقار، لا فتی الا علی.»۱ 
۱. همان، ص ۵۴.
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جوان چون علی تيغ چون ذوالفقار  نديد و نبيند ديگر روزگار  
ای شيعه! چهارمرتبه علی از شدت ضعف بر زمين افتاد و جبرئيل او را برمی داشت 

و می گفت: ياعلی، برخيز که ابن عمت غريب است. 
ــرای او در گهواره ذکر خواب  ــين بوده از ب نمی دانم جبرئيل که گهواره جنبان حس
ــر ملائکه فخر و مباهات می نمود، در کجا بود در صحرای کربلا زمانی که  ــود و ب می نم
ــول و زينت آغوش بتول با بدن مجروح و پيکر مقروح دو ساعت غش  راکب دوش رس

کرده، بر روی خاک افتاده بود. 
چرا جبرئيل نيامد زير بازويش را بگيرد، عرض کند آقا جان برخيز.

ز جای خيز و مخواب  ای شه کشيده تعب
که رفت شمر ستمگر به خيمه زينب 
ز جای برخيز که ليلا اسير می گردد
ــکينه طفاح زينت قصر می گردد س

بلی، آنچه از اخبار صحيحه مستفاد می گردد، جبرئيل سه مرتبه به زمين نينوا رسيد. 
ــيّم حضرت که جميع ذرات موجودات لبيک گفتند و ملائکه  ــتغاثة س يک مرتبه در اس
ــيدند. ديگر وقتی که آن صحيفه که در عالم زر  عالم بالا به نصرت ياری آن جناب رس

از آن سرور گرفته بودند و در روز عاشورا به نظر شريفش رسانيدند.
(نظم) 

چون شد به دشت ماريه سيار جبرئيل 
از هر طرف به ديده خونبار جبرئيل 
ديد آن زمين ز قامت رعناقدان شده 
رشــک جنان و غيرت گلزار جبرئيل 
يک جا لوا شکسته و يک سو عَلَم نگون 
ــد علمدار جبرئيل  يک ره فتاده دي
يک سو غريق لجة خون ديد نوخطی 
ــه قلزم زخاّر جبرئيل  ماهی صفت ب
شاهی ستاده ديد به ميدان غريب و فرد

دورش سپه چو نقطة پرگار جبرئيل 
يک خيمه بی کسان همه را ديد بی معين 
يک فرقه دختران همه بی يار جبرئيل 
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ــزت نموده دور تاج شــرف ز تارک ع
ــار جبرئيل  ــد جامه ز زُنّ بر تن دري
گفت  ای گل رياض و فاسبط مصطفی 
بيند تو را چه سان ز جفا خوار جبرئيل

فرمای رخصتی که رساند دمی  بر آب 
ــتمکار جبرئيل  ــن گروه س بنياد اي
ــده مگر ــهيد که نادي ــه ش گفتا ش
ــوق وصال و لذت ديدار جبرئيل ش
ما از ازل ز جام ولا مســت بوده ايم

مدهوش جام و باده سرشار جبرئيل 
سر در کمند و قيد رضا بسته ايم ما

ما را در اين کمند تو بگذار جبرئيل 
رو از خدنگ عشق نپيچم اگر شوم

ــدار جبرئيل  ــزة دل ــير غم ــاج ت آم
ــان در مقابلم ــار يار جلوه کن رخس

ــار جبرئيل  ــتيزه اخي ــی نالم از س ک
خواهم که زينبم شود از کينه دستگير  
ــار جبرئيل  گردد اســير لشــکر کف
خواهم رود به شام جوان عليل من 
ــدار جبرئيل  ــرپا برهنه با تن تب س
رو در مقام خويش و برای من غريب
ــت تو به پا دار جبرئيل قانون تعزي

ــيد. چنان که در  ــهادت رس ــی بود که آن جناب به درجه رفيعه ش ــه ديگر وقت مرتب
ــطور است، شخصی را در ميان لشکر عمرسعد ديدند که صيحه می زد  بحارالانوار مس
ــيدند: چرا نعره می کشــی و چرا بيخودی  ــو می دويد. پرس ــيد و به هر س و نعره می کش

می خروشی؟ 
ة؟»۱ چگونه  ة و ینظر الی حربکم مرّ «فقال لهم کیف لا اصرخ و رسول االله قائم ینظر الی الارض مرّ
نعره نکشم و چرا از غم نخروشم و حال آنکه رسول خدا را می بينم که در ميان ميدان 

۱. همان، ج ۴۵، ص ۱۷۳.
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ايستاده و گاهی نگاه به زمين می کند و زمانی نظر به ميدان قتال و جدال می کند و من 
می ترسم که بر اهل زمين نفرين کند و من در ميانه ايشان هلاک شوم. 

ــيدند که آن مرد که بود؟ فرمود جبرئيل امين بود. واالله اگر از جانب  از معصوم پرس
ــان صيحه می زد که همه هلاک می شدند و لکن  ــد، هر آينه بر ايش خداوند مأذون می ش
خدا مهلت داد ايشان را تا زياد کنند گناهان خود را و باعث زيادی عذاب ايشان شود.

ــهادت رسيد،  از جانب زينب خاتون مأثور اســت که چون برادرم به درجه رفيعه ش
ــياه می وزيد. قرص  ــمان خون باريد. زمين می لرزيد و باد های س هوا تيره گرديد و آس
آفتاب مانند طشــت پر از خونی شد، ستاره های آسمان نمايان شد. در آن حالت، نظر 
به قتلگاه کردم. ديدم بدن برادرم به روی خاک افتاده و سر بريده اش بالای نيزه جلوه 
ــی را ديدم که صيحه می کشيد و به دور نعش برادر می گرديد و  گرديد. جوان سفيدپوش
ــيدم که حجت خدا، می دانم که در زمين  ــر می کرد. از برادرزادة بيمارم پرس خاک بر س
بلا غمخواری از برای ما نمانده و کسی نيست که دلش بر غريبی ما بسوزد. اين جوان 
کيست که به دور نعش برادرم گريه می کند و دلش بر مظلومی  او بسوزد؟ فرمودند:  ای 

عمه! اين جبرئيل امين، گهواره جنبان حسين است.
بنا به روايتی، چون علامت شهادت حضرت ظاهر گرديد، زينب الم رسيده مضطربانه 

به خيمه بيمار کربلا دويد. (نظم) 
ــن ــجاد دي ــيد س ــب س ــد زين دي

ــه بر زمين  ــر فلک گ ــرده گه رو ب ک
ــان   ــر افلاکي ــه داشــت ب ــه توج گ
ــان  خاکي ــر  ب او  ــل  مي ــر  ديگ گاه 
ــردی عيان  ــتين ک گاه دســت از آس
ــان  آسم ــتون  س ــردی  ک را  پنجــه 
ــن  مدي دارای  پنجــه  ــر  ديگ گاه 
داشــت اندر مشــت رگ های زمين 
ــب خونين جگر   ــن حکايت زين ز اي
ــرش دادگر  ــيد ع گفتش  ای خورش
ــور  ن االله  ــی  معن ــت  ای  بينم
ــور  ــدر ظه ــو ان ــر ز ت ــر ديگ مظه
هست از اين خيمه تا عرش بسيط 
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ــط  ــش را محي ــت آفرين ــر لطف به
بيمار کربلا، مگر چه روی داده و چه واقع گرديد؟ اين چه حالتی اســت که در تو 

می بينم و اين چه شورشی است که در عالم پديدار گرديده؟ 
ــردگار ک ــی  ول او  ــواب  ج در 

ــروردگار  ــت پ ــا آن عصم ــت ب گف
ــا  ــرش کبري ــو ع ــين ت ــلا را ب کرب
ــون خدا  ــده از خ ــر گردي ــرش ت ع

ای عمه، آفتاب فلک امامت و ولايت و خورشيد آسمان خلافت و هدايت از برج 
حسينی غروب و به مطلع سجادی طلوع نمود. (نظم)

ــم  من زورق  را  ــد  توحي ــزم  قُل حاليا از حـق ولی حـق منـم 
ــان من  ــه در فرم ــش جمل آفرين هست از فيض خدای ذوالمنن 
ــردون ز هم  ــيرازة گ بگســلد ش ترسم از اين ماجرا وز اين ستم   
ــم رق ــازد  س ــا  فن را  ــش  آفرين گر توجه می نيــــارم بر قلم 

ــرنگون  ــلاک گردد س ــة اف خيم گر نه نطقم چرخ را گردد ستون  
عمه جان، دامن خيمه بردار و به جانب ميدان نظر بگمار. 

دامن برداشتند ديدند عالم را ظلمت فرو گرفته و غبار سياهی برخاسته. سری، مانند 
ــنان نمايان اســت که خون تازة او می ريزد. زينب بی ياور هر دو  ماه تابان، به بالای س

دست بر سر زد. به زبان حال گفت: 
سری به نيزه بلند است در برابر من 
خدا کند که نباشد سر برادر من

ــويد و چادرهای خود بر سر کنيد و  ــيری ش حضرت فرمودند:  ای عمه، مهيای اس
اطفال و عيال را در يک خيمه جمع آوريد که پدر بزرگوارم را کشتند و پيکر شهريار 
ما و شما به خون آغشتند. اينک لشکر به غارت خيمه ها می آيند. مهيای اسيری باشيد 

و گلگونه طاقت را مخراشيد.

الا لعنة االله علی القوم الظالمین.





مجلس پنجم
در بيان تتمه غزوه اُحد و بيان شهادت حضرت قاسم 
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چون جناب ختمی مآب محمدی خواســت به اُحد برود، اصحاب دين را امر به بيرون 
ــر ابوعامر راهب، که مردی بود از قبيله خزرج و در شــب  رفتن می نمود. حنظله، پس
جنگ اُحد داماد شده بود و دختر عبداالله ابن ابی بن مسلول را به عقد خود در آورده 
ــه جهت دامادی و آن  بود، از حضرت اذن خواســت که آن شــب را در مدينه بماند ب
حضرت او را رخصت داد و در همان شب به اهل خود نزديکی نمود. چون صبح شد، 
ــول رب مجيد با کفار عنيد در جهاد است و تو را با عروس  ــيد که رس به خاطرش رس
ــی را مبدل به عروسی  دوروزة دنيا طرح عشــرت افتاده اســت. بهتر آنکه اين عروس
جنان و اين عشرت را در بساطين جهان بر پا دارم. پس برخواست و شمشير خود را 

برداشت و با جنابت رو به سوی اُحد گذاشت.
ــتاد چهار نفر از  چون عروس مأيوســش قصدش را فهميد و عزمش را ديد، فرس
ــيد که حنظله مرا به تصرف درآورده و با من مقاربت  انصار را طلبيد و گفت گواه باش
ــان نيز از حنظله پرسيدند، اقرار شنيدند. از آن زن پرسيدند که چرا چنين  نموده و ايش
کردی؟ گفت: زيراکه در اين شب در خواب ديدم که گويا آسمان شکافته شد و حنظله 
ــد و بعد از آن آسمان به يکديگر پيوست و ديگر حنظله برنگشت.  ــمان داخل ش به آس
دانستم که او شهيد خواهد شد. شما را گواه برداشتم که اگر فرزندی به وجود آيد بدانيد 

که از او است و نسبت به خطا به من ندهند. 
ــران مآب را ديد  ــفيان خس ــيد، ابوس چون حنظله به معرکه قتال در صف جدال رس
ــواره می گرديد. حنظله شمشير کشيد و به جانب آن پليد دويد. بر او حمله کرد و  که س
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ــبش را پی  کرد. آن ملعون از اسب سرنگون شد، فرياد برکشيد که  ای گروه قريش،  اس
به فرياد من رسيد. من ابوسفيانم که در دست حنظله ذليل و ناتوانم.

پس ابوسفيان گريزان گرديد و حنظله از دنبالش می دويد. مردی از مشرکان به آن 
نوجوان رسيد و نيزه بر وی انداخت. حنظله نيز با نيزه به سوی او تاخت و او را کشته، 
ــيار در ميان عمر ابن جموع و عبداالله ابن  ــاخت. پس از کوشش بس به جهنم روانه س

خرام و بعضی ديگر از انصار بر زمين افتاده و شهيد گرديد. 
حضرت ختمی  مآب فرمودند که من ملائکه را ديدم که در ميان آسمان و زمين به آب 

مزن با کاسه های طلا حنظله را غسل می دادند. پس او را غسيل الملائکه ناميدند. 
ــبيه اين حکايت آنکه روزی حبيب رب العزت حضرت رسالت،  نظير اين قصه و ش
ــاب دين را موعظه و ارباب يقين را  ــد مهر انور، در بالای منبر قرار گرفته، اصح مانن
ــياه فام برخاست و آن حضرت را  نصيحت می فرمودند. ناگاه از ميان خيل انام غلام س
ــياهی روی من و بدی بوی من مانع از دخول  ــاخت که يا رسول االله، آيا س مخاطب س

جنان و باعث ورود در نيران است؟
فرمودند: نه  ای غلام، بلکه مناط تقرب درگاه ملک عَلاّم به اسلام و اطاعت است 
و برات آزادی مسلمانان از شراره نيران به کمال ذلت و عبوديت است. نه بوی خوش 

و صاحب منظر بابت ازای اطاعت است و جهنم جزای معصيت. 
غلام عرض کرد: يا رسول االله، گواه باش که من اقرار کردم به وحدت خدا و رسالت شما. 

حضرت فرمودند: اين زمان حال تو مانند ساير مسلمانان است.
ــول االله، اگر چنين اســت چرا در هر جا به طلب خواستگاری می روم،  گفت: يا رس

اجابتم نمی کنند و به جهت همسری از هرکه دختر می طلبم، راضی نمی شوند؟ 
ــول انام دلش به حالت آن غلام سوخت. فرمودند:  ای غلام، به نزد حارث ابن  رس
عمر يا عمرو ابن حارث برو و از زبان من به او بگو که رسول خدا مرا فرستاده و پيامی 
ــوی تو داده و آن اين اســت که دخترت را در ملک ازدواج من درآوری و يگانه   به س

گوهرت را با من همسر گردانی. 
غلام پاکيزه نهاد رو به محل مقصود نهاد و پيام رسول االله را به آن شخص معهود داد. 
حارث چون گفت وگوی او را شنود، اظهار کراهت نمود و غلام را مأيوس برگردانيد. 
ــت : ای پدر، خوب نکردی که  ــنيد. گف ــر در عقبِ در گفت وگوی غلام و پدر را ش دخت
ــول االله را جواب کردی. اينک غلام می رود و جواب تو را به پيغمبر می رساند، آن  رس
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ــم در باب نفاق تو آيه ای بيايد و در زبان مردمان افتد  جناب آزرده می گردد و می ترس
و مايه رسوايی و فضيحت تو شود. 

ــه جهت عذرخواهی اين  ــيمان گرديد. ب ــون ميل دختر را ديد، از گفته خود پش چ
ــيد که غلام تقرير کلام او را خدمت آن  ــيد عرب آمد. وقتی رس مطلب به خدمت آن س

برگزيدة فلک عَلاّم می نمود.
حارث ابن عمرو عرض کرد: يا رسول االله، رسول شما را جواب نکردم که مخالفت 
ــم. بلکه گمان نمودم که مبادا اين غلام اين کار  ــما را نموده باش فرمان لازم الاذعان ش
را به اراده خود نموده و اين پيام را از روی راستی و حقيقت نرسانيده. اکنون به ديدة 

منت می دارم و دختر خود را محض اطاعت شما به وی می سپارم. 
پس حضرت او را به تدارک عروسی و تهية اسباب عيش مرخص نمود.

ــول االله، اکنون که مرحمت  ــانيد که يا رس ــيد انام رس غلام نيکوفرجام به عرض س
فرمودی، من فقير و پريشانم و به جهت تدارک اين امر بی چيز و بی سامانم. مقرر فرماييد 
تا اصحاب مرا اعانتی کنند و اصحاب سعادت انتساب مرا به مال خود حمايتی نمايند. 
ــاب اصحاب را تحريض نمود. هرکدام اعانتی به وی نمودند. مولای متقيان  آن جن
دويست درهمش کرم فرمود. عبدالرحمن ابن عوف پنجاه درهمش داد. آن غلام هنوز 
تدارکی نديده، روز به انجام رسيد. با خود خيال کرد که امشب را نيز در مسجد می مانم، 
علی القبل، ضروريات خود را گرفته، به خانه می روم. پس آن شب را در مسجد ماند تا 
شب را به پايان رسانيد. چون روز ديگر شد، شنيد که منادی حضرت رسول ندا می کند 
ــيد  ــعادت انجام با خود انديش ــاد را به تدارک جهاد می خواند. غلام س و اصحاب رش
ــلحه۱ جهاد  که بهتر آن اســت که نقدی را که حاضر دارم بردارم در بازار به ترتيب اس
ــی را مبدل به عروسی جنان و عيش جاودان سازم. پس به بازار  پردازم و اين عروس
رفته، زرهی و شتری و شمشيری و سپری خريده، همراه لشکر فيروزاثر روانه گرديد و 
در وقت تلاقی۲ فريقين، اول کســی که در ميدان مجادله تاخت، همين غلام بود. اظهار 
مردی و مردانگی نمود. کشتی حيات جمعی را شکست و راه نجات بعضی را بربست. 
ناگاه تيری از دست ظالم شريری رها شده، به پيشانی اين غلام آمد به روی زمين افتاد 
و به معانقة حورعين آغوش جان گشاد. رسول خدا رو به سوی وی گذاشتند و سر او 

۱. در اصل: اصلحه
۲. در اصل: طلاقی
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ــتند و مورد مرحمت و الطفاتش فرمودند، به حدی که اصحاب دين  را در خاک برداش
آرزوی مقامی  چنين نمودند. 

مقارن آن حال ديدند که آن حضرت به روی آن غلام نگريســت. عرض کردند: يا 
ــان بی پايان تو را دربارة اين جوان ديديم. آرزو کرديم که کاش اين  ــول االله، احس رس
ــعادت از برای ما صورت می بست که در وقت مردن و در زمان جان دادن، حضرت  س

ختمی  مرتبت به بالين ما می نشست. اکنون بفرماييد که چرا گريه می کنيد. 
فرمودند: اصحاب، اين غلام سعادت انتساب تدارک شادی و دامادی ديد و به کام 

خود نرسيد. به ناکامی  اش گريانم و به حسرت و نوجوانی اش نالانم.
ــياهی  ــدا از برای ناکامی  غلام س ــيعه، اين کم مصيبتی نيســت که پيغمبر خ ای ش

گريست. 
يا مصطفی بيا و قيامت به پا ببين

ــه کربلا و همــين ماجرا ببين  بگذر ب
در بزم عشرت پسر نوجوان خويش  
از خون به دست و پای جوانان حنا ببين
زينب ملول مادر قاسم به فکر سور

يک جا نشاط بنگر و يک جا عزا ببين 
چون گيســوان فاطمه نوعروس او 
ــم تو کدخدا ببين آشفته حال قاس

نمی دانم رسول خدا چرا در کربلا نبود که به ناکامی  قاسم ابن حسن گريه نمايد که 
ــادی و دامادی اش از ستم کوفيان خراب  دســت و پايش از خون خضاب و حجله ش

گرديد.
چون روز عاشورا جناب سيد الشهدا، روحی له الفداء، کفن پوشيد و مهيای شهادت 
ــيده و بر ماه  ــه زاده والامقام، که هنوز به حد بلوغ نرس گرديد، آن جوان ناکام و آن ش
عارضش خطی نرسيده و يازده يا سيزده سال از سن شريفش گذشته، عنان مرکب امام 
ــيد و عرض کرد: عمو جان، اذن  ــنه لب را پيچيد و رکاب سعادت انتسابش را بوس تش
جدالم فرما و رخصت قتالم مرحمت نما تا در راه وفايت سر بازم و با دشمن بدخواهت 

طرح مجادله اندازم. 



مجلس ششم
در بيان بقيه اُحد و شهادت نصرانی در صحرای کربلا
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ــهدای کوه اُحد عمرو ابن الجموع لنگ است و او چهار پسر داشتی که در  از جمله ش
هر غزوه از غزوات به ياری سيد کاينات لوای همت برافراشتی و هريک از پسرهايش 
در ميدان مبارزت فوج شجاعان را می شکستند و دست مردان را می بستند و در جنگ 
ــود نيز اراده جهاد نمود. قومش در صدد منعش  ــد نيز همراه پيغمبر بودند. عمرو خ اُح
برآمدند. گفتند:  ای عمرو، تو اعرجی و بر تو حرجی نيست. پسرانت در رکاب حضرت 

رسالت مآب حاضرند و به جای تو جهاد می کنند. 
گفت:  ای قوم، من راه خود را بهتر می بينم. روا نبود که پسرانم به بهشت روند و من 

در نزد شما بنشينم. 
ــد و گفت: خداوندا، ديگر مرا به سوی اهل خود برمگردان و شهادت  پس روانه ش
را نصيب من گردان و چون به خدمت آن حضرت رسيد، گفت: يا رسول االله، قوم من مرا 
مانع جهاد می شدند و من آمده ام که با پای لنگ از معرکة جنگ به سوی بهشت بشتابم 

و ملاقات حوران پاکيزه سرشت را دريابم. 
حضرت فرمود که خدا تو را معذور داشته و تکليف جهاد از تو برداشته. قبول نکرد. 
به روايت ابن ابی  الحديد کوشيد تا شربت شهادت نوشيد. پس زوجه و پسر و برادرش 
ــتر را به سوی مدينه می راندند،  ــتری بار نموده که به مدينه بياورند. چون ش او را به ش
ــر اين مطلب را از  ــمت اُحد برمی گردانيدند می دويد. پس سّ می خوابيد و چون به س
رسول قريش نسب پرسيدند. فرمودند که اين شتر از جانب خدا مأمور است و از رفتن 

به سوی مدينه معذور است. آيا در وقت بيرون آمدن، عمرو چيزی گفت؟
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گفتند: آری. وقتی که متوجه اُحد شد، روی خود را به قبله نمود و مضامين اين مقاله 
را بيان نمود که خدايا، مرا به سوی مدينه برمگردان و مرا به فيض عظيم شهادت برسان.

ــتر نمی رود.  ای گروه انصار، از شما  ــبب ش ــرور اُمی لقب فرمود که به اين س آن س
ــم دهند روا می گردد و عمرو از آن ها بود.  ای  ــتند که خدا را بر هرچه قس گروهی هس
زن، پيوسته ملائکه بر سر برادر تو، عبداالله ابن عمر، بال گسترده بودند، از وقتی که کشته 

شد تا حال و نظر می کنند که در کجا مدفون خواهد شد.
پس حضرت ايستاد تا ايشان را به قبر سپردند. فرمود که  ای هند، شوهر و برادر و 

پسر تو رفيق اند در بهشت. 
هند گفت: يا رسول االله، از خدا بخواه که من همراه ايشان باشم و همين عبداالله  ابن 
عمرو پدر جابر انصاری بود. قبل از واقعه اُحد در خواب شد. مبشر بن عبدالمنذر را 
ــده بود که به او گفت: تو در اين ايام نزد ما  ــهيد ش در خواب ديد که در جنگ بدر ش

خواهی آمد. 
گفت:  ای مبشر، مگر تو در جنگ بدر کشته نشدی؟ 

گفت: کشته شدم و خدا مرا زنده کرد. 
ــهيد  ــول خدا بيان نمود، حضرت فرمود که ش چون عبداالله اين خواب را برای رس

خواهی شد  ای پدر جابر. 
پس حضرت در روز اُحد مقرر نمود تا عبداالله ابن عمرو عمرابن الجموع را در يک 
ــيل واقع بود، سيلاب قبر ايشان را گشود  ــان در مَمَرّ س قبر دفن کردند و چون قبر ايش
و بدن ايشان ظاهر شد. ديد که بر روی عبداالله جراحتی بود و دست بر روی جراحت 
ــد. باز  ــتند، خون روان ش ــتش را از روی جراحت برداش خود گذارده بود. چون دس

دستش را بر روی جراحت گذاشتند، خون بند شد.
باز ابن ابی  الحديد روايت کرده اســت که معاويه عليه الهاويه خواســت قبرهای 
ــاختن قناتی را در اُحد و ندا کرد  ــهدای اُحد را برطرف نمايد. بهانه کرد جاری س ش
ــود. چون اهل مدينه نزد شهدا حاضر آمدند و  ــته دارد، حاضر ش که هرکه در اُحد کش
قبرهای ايشان را شکافتند، بدن های ايشان تر و تازه بود و مانند ابدان احيا می نمود. 
ــان برخورد، در ساعت خون روان شد و هرچند قبر ايشان را  بيل به پای يکی از ايش
ــاطع می شد. عبداالله ابن عمرو و عمر ابن  ــان بوی مشک س می کندند از خاک قبر ايش
الجموع را در يک قبر يافتند و خارجه ابن زيد و سعد ابن ربيع را در يک لحد ديدند. 
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ــد و  ــان جاری می ش ــداالله و عمرو را از قبر به در آوردند، زيراکه قنات بر قبر ايش عب
خارجه و سعد را بيرون نياوردند و چون معاويه امر منکر را جاری کرد و کسی مانع او 

نمی شد، ابوسعيد حذری گفت بعد از اين ديگر هيچ منکر را کسی انکار نخواهد کرد.
در اخبار صحيحه وارد اســت که در بهشــت درجه ای هست که کسی به آن درجه 
ــد مگر به واسطه شهادت در راه دين و جهاد با فرقة مشرکين و در روز قيامت  نمی رس
ــهدا را امر می کند که او را در آتش اندازند. عرض  ــهيدی از ش حضرت رب العزت ش

می کند: الها، من در راه تو کشته گرديدم. 
خطاب می رسد که در آن روز قصد تو شهادت نبود، بلکه اظهار شجاعت بود. 

پس هرکه با قصد خالص و نيت درست جهاد کند و کشته گردد، به آن درجه می رسد 
و الا از اهل نار خواهد بود. چنان که حضرت باقر می فرمايد که مردی بود از اصحاب 
حضرت رسول که او را قرمان می گفتند. روزی در خدمت حضرت رسالت او را مدح 
می کردند و می گفتند که او ياری برادران مؤمن زياد می کند. حضرت فرمود که او از اهل 
جهنم است. در روز اُحد به حضرت عرض کردند که قرمان کشته شد. فرمود: «يفعل االله 
ما يشاء.» خدا هر کاری می خواهد، می کند. پس يکی عرض کرد که او خود را کشت. 
حضرت فرمود که گواهی می دهم منم پيغمبر خدا. پس حضرت باقر فرمود که قرمان در 
روز اُحد جنگ کرد، شش نفر يا هفت نفر از مشرکان را کشت. چون از جراحت بسيار 
مانده شد، او را برداشتند و به خانه های بنی ظفر بردند. مسلمانان به او گفتند: بشارت 
باد تو را  ای قرمان، که امروز جهاد بسيار کردی. قرمان گفت: چه بشارت می دهيد مرا؟ 
جنگی که کردم برای حميت قوم خود کردم نه برای اسلام و اگر به جهت حميت و نام و 
ننگ نبود، جنگ نمی کردم. چون جراحت های او شديد شد، تيری از کنانة خود بيرون 

آورد و خود را با آن تير کشت و صدق قول رسول خدا ظاهر شد. 
از جمله اشخاصی که به فيض بلند شهادت رسيدند و به مرتبه ارجمند اين سعادت 
ــلام نرسيده بود. چون  ــرف اس فايض گرديدند، يکی عمرو ابن ثابت بود که هنوز به ش
شنيد که حضرت رسول به جنگ رفته است و کار بر آن بزرگوار تنگ گرديده، شمشير 
ــپر خود را برداشــت و مانند شير گرسنه رو به اُحد گذاشت و کلمه اسلام بر زبان  و س
جاری ساخت و مسلمان شد و بر فرق مشرکين تاخت. جهاد کرد تا به مرتبة شهادت 
ــد. پس مردی از انصار بر او گذشت و رمقی در او ديد. گفت:  ای عمرو، آيا  فايض ش

بر دين خود هستی؟ 
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گفت: نه واالله. بلکه شهادت می دهم به يگانگی خدا و پيغمبری محمد. 
اين را گفت و مرغ روحش به سوی شاخسار جنان پرواز کرد. 

مردی گفت: يا رسول االله، عمرو ابن ثابت مسلمان شد و کشته شد. آيا شهيد است؟ 
ــهيد است و او کســی است که يک رکعت نماز نکرده  حضرت فرمود: بلی، واالله ش

است، داخل بهشت می شود.
ای شيعه، دو نفر نومسلمان به درجه رفيعه شهادت و هنوز يک رکعت نماز به جای 
نياورده مستحق جنان و شايسته رحمت خداوند منان شدند. يکی عمرو ابن ثابت بود 

که در اُحد کشته شد. يک نفر ديگر نصرانی تازه مسلمانی که در صف کربلا بود. 
ــت، اين است که زمانی نور  ــطور اس مجمل آن چنان  که در بعضی از کتب مقتل مس
چشم پيغمبر و قرئ العين ساقی کوثر صد پاره تن و صد چاک پيکر به روی خاک کربلا 
ــرور روانه شدند و مضطربانه برگشتند. يکی از  افتاده بود. چهل نفر به جهت قتل آن س
ــيد و ديگری  ــرم نمود و ديگری از روی مادرش حيا نمود. يکی از خدا ترس جدش ش
ــيد که بايد  ــکر را چنان ديد، با خود انديش مانند بيد می لرزيد. چون عمر پليد حال لش
حسين را کسی بکشد که مرتبة جدش را نشناسد و رتبة پدرش را نداند. اسلام را نفهمد 
کدام است و مسلمانی را نشنيده باشد که چه نام است. پس آن نابکار بی دين، در طلب 

ستمکاری چنين در اطراف و جوانب لشکر نگريد. 
جوان ترسايی را ديد که زناری در ميان بسته و صليبی به گردن آويخته. 

ــين ايمانی  ــاس کفر اما ع ــی در لب جوان
به ظاهر از نصاری ليک در باطن مسلمانی 

عمر بدگوهر چون او را ديد، خوشحال گرديد. چه او را مانند خويش بدکيش ديد. 
ــا، اين مردی که در ميدان افتاده از  پس او را به نزد خود طلبيد. گفت:  ای جوان ترس
خيل مسلمانان است و کشتن او در مذهب اسلام ننگ ايشان است و چون تو از خيل 
ترسايی و خارج از شريعت مايی بايد بروی اين مجروح از پا افتاده را به قتل رسانی 

تا مستحق ثواب بسيار و جايزه بی شمار گردی. 
جوان نصرانی به امر آن عمر ثانی راه قتلگاه را پيش گرفت. اما اعضايش را لرزة 
ــويش گرفت. هر گامی   را که برمی داشت، خود را در اين انديشه می داشت که اگر  تش
عاقبت اين کار را خيری بود، ابن سعد بداختر به من رجوع نمی نمود و اگر قاتلش را 

باب جايزه می گشايند، اين لشکر لئيم فرصتی به من نمی دادند. 
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ــد  ــاه دارن ــن گن انديشــه از اي لشکر همه اشک و آه دارند 
چون من ديگری نديده دل سخت  گويا عمر ابن سعد بدبخت 

ــيد. نوحی را ديد  ــا ناله و آه آمد تا به کنار قتلگاه رس ــل، آن جوانِ آگاه ب الحاص
ــته. خليلی در  ــتی جســمش هزار و نهصد جا شکس ــته و کش که بر دريای خون نشس
گل زار پيکری غنچه های جراحت شکفته، ذبيحی در قربانگاه صحبت خفته، يعقوبی از 
شوق وصال مدهوش، کليمی  از تجلی جمال بی هوش، يحيايی سر در کنار طشت بلا و 
ــيحايی پای در دار ابتلا از تشنگی لب های مبارکش خشکيده و چون آه می کشيد،  مس

خون از زخم هايش جاری می گرديد. 
ــوان نصرانی ــت زارش ج ــو ديد حال چ
به گريه گفت امان است از اين مسلمانی

کســی که گشــته چنين پاره پاره پيکر او 
چو کافر است که خنجر نهد به حنجر او

ــل ملت ما  ــد ز اه ــه نباش ــد ک ــدا کن خ
ــرق غيرت ما  ــاک دو عالم به ف ــه خ وگرن

ــم مبارک را گشود و نگاهی به آن  در آن حال، آن برگزيدة حضرت ذوالجلال چش
جوان سعادت نشان که به همان نظر او را از خود رهانيد و سراپای وجودش را لبريز 

از محبت گردانيد.
ــا کنند ــه نظر کيمي ــه خاک را ب ــان ک آن
ــود که گوشة چشمی  به ما کنند؟ آيا ش

پس آن جوان ترسا به طريقه نصاری آن حضرت را تعظيم کرده دست ادب به سينه 
نهاد و ايستاده عرض کرد:

تو کيســتی که چنين بی کس و مددکاری 
ــراری ــلال و بزرگی قليل اش ــن ج به اي

فرمودند  ای جوان: 
اگر توريه۱ می خوانی و اگر انجيل می دانی

شناسی جدّ و بابم کيستند  ای مرد نصرانی 
مخيطا [؟] رنج باشد نام جد و شيظه [؟] بابم

بود  هاسن حسن من قتل زاد و تشنه آبم 
۱. تورات
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نصرانی همين که نام قتل زاد را شنيد، خود را بر زمين زد. عرض کرد: آقا، تو حسينی؟ 
حضرت فرمودند: بلی. عرض کرد که  ای خسرو والاجناب، آيا تعبير خواب می دانی؟ 

فرمودند: بلکه خواب تو را هم می دانم.
گرديد تو را مسيح دمساز  دوشينه تو خواب و چشم دل باز 
بشتاب به ديدن رخ حور ــی  دور  ــه  ای ز مردم ــود ک فرم
مردانه برو ره بهشت است اين ره که به چشم عقل رِشته است  

تعبيرش آنکه مسلمان شوی و در کوی وفای من قربان گردی. 
نصرانی چون اين معجزه را از آن مسيح ثانی مشاهده نمود، عرض کرد آقا: 

من غريبم نظر  ای شاه غريبانم کن
کافرم  ای شه اسلام مسلمانم کن 
نيستم لايق مهمانی تو  ای شه دين

ســگ دنبال ره خيل شهيدانم کن 
ــهادتين به زبان جاری نمود. پس از قبول اسلام عرض کرد:  ای مولای کل  پس ش
ــتاخانه به سوی تو آمدم. عذر مرا بپذير و  ــتم، از آن جهت گس انام، مرتبة تو را ندانس
ــت ندارم که تو را به اين  ــول االله. ديگر بيش از اين طاق ــاه مرا نکرده گير، يابن رس گن
حالت مشاهده نمايم. مرخصم فرما تا جان خود را فدايت سازم و سر خود را در راه 

وفايت دربازم. 
ــلمان، مانند شير  ــتاد. آن جوان تازه مس آن جناب اذنش داد و به جهاد قومش فرس
ــاخت که  ای بدبخت و دل سخت!  ــعد را مخاطب س غران، روی به ميدان نهاد و عمر س
به آتشم می فرستادی، مژدة بهشتم می دادی.  ای حرم زاده، من مثل تو ولدالزنا نبودم که 

مرتکب قتل فرزند رسول خدا شوم. الحمداالله. 
ــا آمدم   ــک بين ــور رفتم لي ک
سامری رفتم چو موسی آمدم 

ــان به آن جوان  ــود. آن قوم بی ايم ــدا را ياد نموده و دســت به جهاد گش ــس خ پ
ــرت جراحات بر زمين  ــد و او را در ميان گرفتند تا از کث ــوم آوردن ــلمان هج تازه مس

افتاد.
ــهدا را کرده بود که هرکدام بر  ــورا تماشای ساير ش ــيعه! آن جوان روز عاش  ای ش
خاک می افتادند استغاثه به سوی آن جناب می نمودند. او نيز همين که بر زمين افتاد ندا 

درداد که آقا جان، ميهمان تازه مسلمانت را درياب. 
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ای وامصيبتاه، آن شاه بی  لشکر و سپاه از سمت قتلگاه آواز او را شنيد. خواست 
برخيزد، نتوانســت. مناســب بود که آن حضرت بفرمايد که  ای جوان، معذورم بدار که 
ــرر دارد از اينکه بگوييم چون آن  ــيعيان، چه ض ــر قدرت بر حرکت ندارم.  ای ش ديگ
جوان تازه مسلمان از رفتن مولای شهيدان مأيوس گرديد، روی حسرت بر خاک ماليد 
و زار و زار می ناليد که يک مرتبه زمين کربلا معطر شد و کسی سرش را از روی خاک 
برداشت. چون چشم پرخون خود را گشود، ديد علی، شال به گردن، لباس عزا پوشيد. 

هی می گويد غريبم حسين. مظلومم حسين. 
 . ونَ لِبُ بٍ يَنقَ لَ نقَ يَّ مُ وا أَ مُ لَ ينَ ظَ َّذِ مُ ال لَ عْ يَ سَ الا لعنة االله علی القوم الظالمین وَ





مجلس هفتم
در بيان جنگ اُحد و حکايت ابوخليق شاعر و تعريف نمودن وقايع 
کربلا را به جهت مختار 
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ابووائله روايت می کند که روزی با مردود درگاه رب  الارباب، يعنی عمر ابن الخطاب، به 
راهی می رفتم. ناگاه اضطرابی در او يافتم و صدايی از سينه او شنيدم؛ مانند کسی که از 
ترس مدهوش شود. گفتم:  ای عمر، تو را چيست و اين ترس و خوفت از برای کيست؟ 
گفت: مگر نمی بينی شير بيشه شجاعت و معدن کرم و فتوت را و کشنده طاغيان و ياغيان 
را و زنندة کافران و مشرکان را، جهادکننده به دو شمشير؟ و علمدار صاحب تدبير را؟ 

چون نظر کردم، علی ابن ابيطالب را ديدم. گفتم:  ای عمر، اين علی است. 
گفت: نزديک من بيا تا شمه ای از شجاعت و دليری و مبارزات او را برای تو بيان 
ــه نگريزيم و هرکه از  ــول در روز اُحد از ما بيعت گرفت ک ــم. بدان که حضرت رس کن
ــد و هرکه کشته گردد، شهيد باشد. پيغمبر پاکيزه سرشت ضامن  ما فرار کند، گمراه باش
ــد از برای او بهشــت را. چون به جدال ايستاديم، دنيای قتال نهاديم. ناگاه ديديم  باش
که صد نفر از شجاعان و صناديد قريش روی به ما آوردند که هريک صد نفر يا بيشتر 
ــتند. پس ما را از جای خود کندند و مانند مور و ملخ از ميدان  از دليران با خود داش
می راندند. خاک بی غيرتی بر فرق خود بيختيم و سفارش های پيغمبر را بر طاق نسيان 
نهاده، گريختيم. در آن حال، علی را ديديم که، مانند شير ژيان، بر گله گوسفندان حمله 
کند. بر مشرکان تاخت و از کثرت جمعيت و شدت جلادت ايشان پروا نمی کرد. چون 
ــما. به کجا می گريزيد و به سوی  ما را ديد که می گريزيم، گفت: قبيح باد روح های۱ ش

جهنم می شتابيد؟ 
۱. در اصل: روهها
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چون ديد که ما می گريزيم و با کسی نمی ستيزيم و از فرار عار نداريم، بر ما حمله 
کرد و شمشير پهنی در دست داشت که مرگ از او می چکيد و گفت: بيعت کرديد و عهد 

را شکستيد؟ واالله که شما سزاواريد به کشته شدن از آن ها که من می کشتم. 
ــه روغن زيت که آتش در آن افروخته باشند  به ديده هايش نظر کردم مانند دو کاس
ــدت غضب مانند دو قدح پر از خون شده بود. حزم کردم و يقين  ــيد و از ش می درخش
نمودم که همة ما را به يک حمله هلاک می سازد. پس من از ساير گريختگان به نزديک 
ــودم و عرض نمودم که  ای ابوالحسن! تو را به  ــی گش او رفتم و زبان تملق و چاپلوس
ــوگند می دهم که دســت از ما بردار و ما را به حال خود گذار، زيراکه عادت  خدا س
عرب اين است که گاهی می گريزند و گاهی حمله می کنند و چون حمله می کنند، ننگ 

گريختن را برطرف می کنند. 
آن معدن حيا و کرم گويا از روی من شرم کرد و دست از ما برداشت و بر کافران 
حمله کرد و تا اين ساعت ترس او از دل من بيرون نرفته است و اين است که هرگاه 
او را می بينم، چنين هراسان می شوم. الحاصل، چون مسلمانان فرار نمودند، ابوسفيان 

از بالای کوه فرياد کرد که بلند باش  ای هُبَل.
اميرالمؤمنين گفت که االله اعلا و اجل بلندتر است و جليل تر است. 

ابوسفيان گفت که هبل رخصت داد ما را که به جنگ شما آييم و به برکت او ظفر يافتيم. 
ــود که بلکه خدا ما را رخصت داد و به امر خدا آمده ايم به جنگ  ــان فرم اميرمؤمن

شما و ما را ياری خواهد داد. 
ابوسفيان بی ايمان گفت که يا علی، تو را به لات و عزی سوگند می دهم که بگويی 

که آيا محمد کشته شد؟
ــته  حضرت فرمود که خدا لعنت کند تو را و لات و عزای تو را، واالله که محمد کش

نشده است و اکنون سخن تو را می شنود. 
ــفيان گفت: تو راســت گوتری. خدا لعنت کند ابن قيمه را که دعوی می کرد که  ابوس

محمد را کشتم. 
ــيخ طبرسی روايت کرده اســت که ابی ابن حلف در مکه اسبی را تربيت می کرد  ش
ــيد می گفت يا محمد که من تو را بر اين  ــول می رس و هرگاه که در مکه به حضرت رس
اســب خواهم کشــت. حضرت فرمود: ان شاءاالله من تو را بر اين مرکب به قتل خواهم 

رسانيد. 
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ــتن حضرت رسول آمد. پيش  ــوار شده، به قصد کش در روز اُحد به همان اســب س
از اينکه اصحاب به هزيمت روند وی گفت: يا محمد، نجات نيابم اگر از دست [من] 
نجات يابی و هرکه خواست متوجه دفع او شود، آن جناب مانع شد تا آنکه به نزديک 
حضرت رسالت رسيد. مصعب ابن عمير، که يکی از ياران بشير و نذير بود، نيز به ضرب 
نيزه شهيد گردانيد و به درجه شهادت رسانيد. حضرت ختمی  مرتبت عصايی از سهل ابن 
ــوی او انداخت. آن عصا به گريبان زره او آمد و اندکی خراشيد.  حنيف گرفت و به س
آن ملعون بر گردن اسب خود چسبيد و نعره زنان رو به لشکر خود برگرديد و مانند سگ 
ــفيان گفت: اين چه جزع است؟ ننگ نداری؟  فرياد می کرد و اضطراب می نمود. ابوس

آخر اين خدشه ای بيش نيست. 
گفت: وای بر تو. مگر نمی دانی که اين حربه را کی زده است و اين جراحت را کی 
بر من وارد آورده است؟ محمد اين ضربت را بر من زده است و پيوسته در مکه می گفت 
که من تو را خواهم کشت و می دانستم که گفتة او البته واقع خواهد شد. اگر اين طعنة 
او بر همة اهل حجاز واقع می شد، همه می مردند يا آنکه گفت اگر آن جناب آب دهان 
ــته فرياد  به رويم نمی انداخت، من می مردم و جان به در نمی بردم. پس آن ملعون پيوس

کرد تا به جهنم واصل شد. 
ــتاد نفر که هفتاد و يک نفر از انصار  ــهدای اُحد هفتاد نفر بودند. به روايتی هش ش
بودند و کشته های مشرکين بيست و هشت نفر بودند و در آن جنگ کسی از کفار اسير و 
گرفتار نشد، مگر ابوغره شاعر که يک مرتبه در جنگ بدر اسير شد و به حضرت رسالت 

استغاثه کرد که می دانی که من فقيرم، منت گذار بر دختران من و مرا آزاد کن. 
حضرت فرمود که من تو را بی فدا رها می کنم و می دانم که بعد از اين به جنگ ما 

خواهی آمد. 
آن ملعون سوگند ياد کرد که ديگر به جنگ شما نمی آيم. 

ــش او را طلبيدند که با خود به جنگ بياورند و مردم را  ــون اُحد پيش آمد، قري چ
ترغيب و تحريض کند به جنگ به اشعار خود. گفت: من با محمد عهد کرده ام که ديگر 

به جنگ او نروم و نمی آيم. 
گفتند: اين مرتبه مانند آن مرتبه نيســت و اين جنگ چون آن جنگ نخواهد شد و 

محمد از دست ما به در نخواهد رفت. 
ــون همراه خود آوردند تا بعد از اينکه به واسطه ثبات  آن ملعون را به دمدمه و فس
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ــعی و کوشش آن بزرگوار شکست بر لشکر کفار افتاد و از دشت  قدم حيدر کرار و س
ستيز روی به گريز نهادند، فراريان اصحاب نيز برگشتند. ابوغره اسير گرديد و او را به 

خدمت رسول بشير و نذير آوردند.
حضرت فرمودند: [مگر] تو با ما عهد نکردی که ديگر به جنگ ما نيايی؟ 

گفت: مرا فريب دادند. منت گذار بر من.
حضــرت فرمودند که هرگز نکنم که بروی مکه و دوش های خود را حرکت دهی و 

بگويی محمد را بازی دادم. مؤمن از يک سوراخ دو بار گزيده نمی شود.
پس اميرالمؤمنين را فرياد داد که آن بی دين را به جهنم فرستاد. 

ــاعر پاداش خود را ديد و به مکافات عمل رسيد، چنان که ابوخليق  بلی، ابوغرة ش
ــاعر را نيز خدا گرفتار گردانيد و او را به پاداش ستم های خود رسانيد و انتقام آن  ش

پيغمبر را از آن ملحد کافر کشيد. 
ــت و ابراهيم ابن  ــار از کوفه به تدارک مهمی  بيرون رف وارد اســت که روزی مخت
مالک اشتر را به جای خود نشانيد. ابراهيم با جمعی از ملازمان خود در کوه های کوفه 
می گرديد. شخصی را ديد که ديوانه وار لباس های پاره پاره پوشيده و پاره های استخوان 
چندی را در ريسمانی کشيده بر خود آويخته و روی خود را سياه نموده بود و جمعی 
از اطفال کوفه از عقب وی، او را سنگ می زدند و او هر ساعت مانند ديوانگان فرياد 
می کرد و نعره می زد و طفلان می گريختند. من باب فراستی که داشت ابراهيم، گفت: اين 

مرد را نزد من بياوريد.
ــر احوال او گرديد، جواب های بی معنی  چون او را به نزد ابراهيم آوردند، مستفس
ــاره کرد تا چوب آوردند و آن  ــنيد؛ يعنی من ديوانه ام و هذيان می گويم. ابراهيم اش ش

ملعون را در کتک کشيدند. چون چنان ديد گفت: نزنيد که عاقل شدم. 
ابراهيم گفت: دست نگاه داريد.

ــان  آن مرد گفت: اهل کوفه و در خارج کوفه اقارب و خويش دارم. به ديدن ايش
می روم. 

گفت: چرا خودت را بدين صورت نموده ای؟ 
ــت: تا با اهل دنيا مأنوس نگردم و اين ها نيز با من انس نگيرند و بالبديهه چند  گف

شعر در مديحه ابراهيم انشا نمود. ابراهيم را بسيار خوش آمد. 
گفت: تا با اين هنر داری چرا چنين پريشانی؟ 
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گفت: ايها الامير، اهل هنر در دنيا خوارند و به اقسام بلاها گرفتارند. 
اين سخن را گفت و روانه شد. خواست برود، ابراهيم گفت: به کجا می روی؟ 

گفت:  ای امير، من اطفال گرسنه دارم و به جهت معاش آن ها گرفتارم. 
ــعری چند در مدح اميرالمؤمنين از  ابراهيم گفت قدری زر به وی دادند و گفت: ش

برای من بخوان. 
آن ملعون هرچه فکر کرد، از خود چيزی نتوانست و از ديگری هم ندانست. گفت:  
ای امير ابراهيم، انشا شعر حالتی دارد و وقتی می خواهد. من الحال حالتی ندارم. صله 

اشعار من آنکه مرا رها کنی تا بروم. 
گفت: بمان تا امير مختار بيايد و از برای تو جايزه بستانم. 

گفت: خيری در مختار نيست و روانه شد. 
ابراهيم گفت: وای بر تو، مختار خير محض است. چه شری دارد؟ 

گفت: به جهت اينکه هرکه را نزد او می برند، می کشد. 
ابراهيم گفت: بدگمانم کردی. مگر تو به کربلا رفتی؟ 

گفت: حقيقت امر آن است که در کربلا نبوده ام، اما چند گاهی پسر زياد را خدمت 
کرده ام و ملازم او بوده ام. 

ابراهيم گفت: اگر از دوستان بودی، چرا آن فاسق فاجر را خدمت می نمودی؟ 
گفت: بسياری از مسلمانان خدمتکار يهودان و کافران می باشند.

خواســت برود گفت: تو چند وقت خدمت ابن مرجانه را نمودی، اکنون چندی در 
نزد ما باش تا تو را به جوايز بسيار مفتخر سازيم. 

گفت:  ای ابراهيم، راستی آن است که پيش از اين ها عبداالله کامل را هجو کرده ام. 
الحال، خليفه مختار است. اگر مرا ببيند، اذيت می رساند.

ــرد و آن جناب چون بر وی  ــخصی پيغمبر خدا را هجو ک ابراهيم گفت: مترس. ش
تسلط يافت، او را بخشيد. تو از وی بدتر نيستی و عبداالله نيز از پيغمبر بهتر نيست. ما 

شفاعت می کنيم که عبداالله از تو درگذرد. 
ــهريار نمودار  ــذر و بهانه که بود ناگاه کوکبه مختار و جلال آن ش ــون در ع آن ملع
ــون نظرش بر آن  ــاپيش مختار می آمد. چ ــداالله کامل گرزی بر دوش پيش ــد. عب گردي
حرام زاده افتاد، روی به ابراهيم کرد که  ای امير، الحمدالله اين ملعون را از کجا يافتی 

و چگونه بر وی دست يافتی؟ 
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ابراهيم گفت: مگر او کيست؟ 
ــعد  ــاعر اســت که در صحرای کربلا در پيش صف عمر س گفت: اين ابوخليق ش
ايستاده و با اشعار خود لشکر کوفه و شام را ترغيب و تحريض می نمود و هر شهيدی 
که به خاک می افتاد اين ظالم او را مذمت می گفت و اين حرام زاده جميع قتله حسين 

را می شناسد. 
ــار آوردند و واقعه را معروض  ــکر کرد و او را در نزد مخت پس ابراهيم خدا را ش

داشتند.
ــين و  ــة کربلا را بهتر می دانی. بگو ببينم بر حس ــيد: ابوخليق، تو واقع ــار پرس مخت

جوانانش چه گذشت؟ 
گفت:  ای امير، می گويم به شرط آنکه مرا نکشی. 

ــار چند روزی او را امان داد، بعد از دو ماه او را مرخص کرد. چون در ميان  مخت
بازار رسيد، عبداالله غلامان خود را فرستاد تا او را گرفتند و پاره پاره کردند. چون خبر 
به مختار رسيد شکر به جای آورد. گفت: الحمدالله که احدی از قتله امام حسين جان 

به در نمی برند. 
ــا مظلوم کربلا در روز  ــيد که  ای ابوخليق، آي ــار از ابوخليق غدار پرس روزی مخت

عاشورا هيچ التماس نمود و لب به عجز و الحاح گشود. 
گفت: بلی  ای امير، يک مرتبه.

ــخن را شنيد غضبناک گرديد و شمشير از نيام کشيد که  ای  مختار همين که اين س
حرام زاده اين چه دروغی است که می گويی و اين چه افتراست که بر آن بزرگوار بندی. 
کسی که هزار و نهصد و پنجاه و يک زخم خورد و التماس نکرد، سرش را از قفا بريدند 

و التماس نکرد، تو چرا می گويی التماس کرده و عجز و انکسار آورد؟ 
ــدر مرا مهلت بده تا از عهده جواب برآيم. اگر ثابت  ــق گفت:  ای امير، آن ق ابوخلي

ننمودم، مرا بکش. 
مختار گفت: بگو. 

گفت:  ای امير، وقتی که فرزند پيغمبر از کثرت جراحات تير و شمشير و نيزه و خنجر به 
روی خاک گرم کربلا افتاده از زيادی خونی که از بدنش رفته بود غش نمود، دو ساعت 
غش کرده افتاده بود. هرچند عمر مقرر می داشت که يکی برود و سرش را از بدن جدا 
کند، کسی جرئت نمی کرد، چه شجاعتش را ديده بودند. درحالی که به خاک افتاده بود 
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چند نفر را با شمشير دو پاره نمود. شمر حرام زاده گفت: من اکنون مشخص می نمايم، 
ــين غيرت دارد. اگر زنده اســت و خود را به مردن افکنده، معلوم می شود.  زيراکه حس
ــين را غارت کنيد. لشکر رو به  ــکر، برويد و خيمه های حس پس فرياد کرد،  ای لش
ــمر به نزديک آن بزرگوار آمد گفت:  ای پسر علی، اگر جان  ــراپرده روانه شدند. ش س

داری برخيز ببين لشکر خيمه ات را غارت می کنند.
 ای وامصيبتاه. چون اين آواز به گوش آن بزرگوار رسيد، چشم های پرخون را باز 
نمود و سر مبارک را از خاک برداشت و يک نظر به جانب خيمه ها انداخت، ديد لشکر 
می.» يعنی من هنوز  رَ قصدونی و اترکوا حَ می روند، به آواز ضعيفی فرياد برکشيد که «اَ
نمرده ام، بياييد اول مرا بکشيد و عيال مرا واگذاريد. من با شما کار دارم و شما با من 

کار داريد. عيال و اطفال من گناهی ندارند. 
لشکر از خدا بی خبر اعتنايی ننمودند و رو به خيمه ها می رفتند. آن معدن غيرت و 
ــزد، از غايت ضعف بر زمين افتاد و دوباره  ــت از جای خود حرکت کرد که برخي حمي
ــد و زانوبه زانو  ــد. پهلوپهلو می غلتي ــيّم چاره ندي ــت، بر زمين غلتيد. مرتبة س برخاس
می گرديد. باز آن قوم دون برگشت نکردند و مراجعت ننمودند. آن جناب شمشير خود 
را مثل عصا ساخت و پيکر مجروح خود را بر رويش انداخت و گردن مبارک را کشيد 
و چنان خروشيد که از زخم های تنش و جراحت های بدنش خون، مثل فواره، جوشيد.  
ای امير، در اينجا حضرت التماس کرد، فرمود  ای لشکر دخيلم دخيلم. برگرديد و مرا 

بکشيد و متعرض اطفال بی گناه من نشويد. گويا فرمودند: 
ــوس و ننگ  ــان بی نام ای عراقي
ــه از اهل فرنگ من حجازی ام ن

الخ الخ الخ الخ. 
الا لعنة االله علی القوم الظالمین. 





مجلس هشتم
در بيان آمدن فاطمه زهرا، سلام االله عليها، به اُحد و آمدن زينب خاتون به قتلگاه 
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ــيدند و آوازه قتل آن  ــکر پيغمبر در روز اُحد به مدينه رس چون بعضی از فراريان لش
حضرت در مدينه پيچيد، سيّما وقتی که شيطان پليد آواز قد قتل محمد برکشيد اين ندا 
به مدينه رسيد و هرکس شنيد مضطرب گرديد. فاطمه اطهر، علیها سلام االله الملک االله اکبر، 

در ميان حجره طاهره نشسته بودند که ناگاه آوازی بلند شد که محمد کشته شد.
آن مخدره بی تابانه به عقب در خانه آمد که خبری معلوم نمايد. ديد لشکر شکسته می آيند. 
نظرش بر عمر افتاد. گفت:  ای عمر، مگر چه روی داده و بر پدر بزرگوارم چه رسيده؟ 
ــروردگار نگرديد. فاطمه  ــواب آن عصمت پ ــن فرار ملتفت به ج ــون در بي آن ملع
ــرود و خبری معلوم نمايد.  ــرون آمد که به اُحد ب ــد. از حجره بي ــش زيادتر ش اضطراب
ديگر زانويش قوت رفتن نداشت. فرياد يا اَبتا و ناله وا محمداه از دل بی قرار برآورد. 
چنان که در روز عاشورا دختر مهرپرورش، زينب کبری، سلام االله عليها، در ميان خيمه 
ــته و عيال بی کس را به دور خود جمع نموده  ــته بود و دل از وصال برادر برداش نشس
لا قد قتل الحسین.» زينب مظلومه  ــمان و زمين آوازی شنيد که «اَ بود که ناگاه از ميان آس
مضطربانه از ميان خيمه بيرون آمد که خبری معلوم نمايد. آه، آه، ديد که زمين مثل کشتی 
بی لنگر می لرزيد و از آسمان خون می باريد و بادهای تيره و تار به وزيدن آمده قرص 
آفتاب گرفته شده، ستاره های آسمان نمايان گرديده. ديد سه نفر از ميان قتلگاه برآمدند 
با يکديگر مشاجره می نمودند. يکی می گفت به ضرب نيزة من افتاد. ديگری می گفت به 
ضربت شمشير من جان داد.  ای وامصيبتا ديگری می گفت که من سرش را از قفا بريدم. 
ــد. يک مرتبه آواز االله اکبر از لشکر شنيد. ناگاه نظرش افتاد  زينب اضطرابش بيشتر ش
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ــر بريده ای که مثل آفتاب می درخشيد و خون تازه از او می ريخت. زينب مظلومه  به س
فرياد برکشيد که وا خداه، وا محمداه.

الحاصل، فاطمه زهرا به هر نوعی بود تا پشت دروازه مدينه آمد و در عقب دروازه 
نشســت. گريه می کرد. بعضی از زنان انصار که يارانشان به اُحد رفته بودند سراسيمه 
به سوی اُحد می رفتند. زنی از انصار که شوهر و برادر و پسرش در جنگ اُحد همراه 
ــيمه رو به جانب اُحد  ــنيدن اين خبر وحشــت کرد و سراس پيغمبر بودند، او نيز از ش
می دويد. چون به دروازه رسيد، فاطمه را ديد که با چشم نمناک به روی خاک آرميده 
و سر در گريبان غم فرو کشيده و گريه می نمايند. پيش آمد و گفت:  ای شفيعة محشر، 

دختر مرضيه پيغمبر، قربانت گردم، می خواهی به کجا بروی؟ 
گفت:  ای زن، می خواهم به اُحد بروم ببينم بر پدر بزرگوارم چه رسيده و بر شوهر 

عالی مقدارم چه وارد گرديده. 
زن انصاريّه عرض کرد: اگر من بروم و خبر خيری از برايت بياورم، آيا شفيعه من 

می شوی در روز قيامت که فرمودند آری. 
ــوهر را ديد. از او  ــيد، اول کشتة ش ــد. چون به اُحد رس ــرعت روانه ش آن زن به س
ــيد. ناگاه به کشته فرزند رسيد که  ــته برادر رسيد. از او نيز چشم پوش گذشــت. به کش
مجروح در ميان خاک و خون افتاده و هنوز رمقی از او باقی بود. سر خود را از خاک 
برمی داشــت و بر روی خاک می گذاشــت. چون نظرش به سوی مادرش افتاد، به آواز 
ضعيفی فرياد برکشيد که  ای مادر مهربان، کجا بودی که در اين وقت جان دادن به بالين 

سرم رسيدی. بيا بنشين و سر مرا به دامن بگير که با تو وصيتی دارم. 
ــم می خواهد که در بالينت  ــت:  ای فرزند يگانه، معذورم بدار. دل ــه گف آن زن مردان
بنشينم و با تو رازی۱ در ميان آرم و ديدار آخرينت ببينم، اما چه کنم معذورم، زيراکه 
ــلامتی پدرش را از برای وی ببرم.  دختر پيغمبر را در انتظار گذارده آمده ام که خبر س

تا پيغمبر را نبينم و فاطمه را مژده نرسانم قرار نگيرم. 
ــعادتمند فرزند دلبند را به حالت جان دادن گذارده خود را به منزل  پس آن زن س
ــرکين را منهزم گردانيده و خود را به پيغمبر  ــانيد که اميرالمؤمنين لشکر مش پيغمبر رس

رسانيده، خون از روی مبارک پيغمبر پاک می کرد و زخم های آن سرور را می بست. 
ــين را می بست  ــيعه، کاش مولای متقيان نيز در کربلا بودی تا زخم های حس ای ش

۱. در اصل: راضی
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ــای پيغمبر معدودی بود. هريک را  ــر و رويش پاک می کرد. بلی، زخم ه يا خون از س
اميرالمؤمنين می بست. اما بميرم، زخم های پيکر ابی عبداالله آن قدر نبود که کسی ببندد و 
يا بخيه کند يا مرهم بر او بگذارد. به روايتی چهار هزار زخم تير و شمشير و جراحت 

سنان و پيکان بر بدن نازنينش زده بودند. 
ــدی  ــا جهي ــزار ج ــش ز ه خون هرگاه و گه يک نفس کشيدی 
ــال می گفت ــر دم به زبان ح ه از نوک مژه عقيق می سفت  

ــدارم  ن ــرادری  ب و  ــد  فرزن افســوس که مادری ندارم 
ــوارم  بزرگ ــدر  پ آن  ــو  ک ــدارم   ــار تاج ــد کَب ــو جَ ک
ــا را  ــد جامه ه ــاک کنن ــا چ ت ــر فکنند عمامه ها را  از س

الحاصل، زن انصاريه چون رسول خدا را به آن حالت ديد، بی اختيار نعره کشيد و 
زارزار ناليد. آواز گريه اش را پيغمبر شنيد. گفت:  ای زن، از کجا می آيی و چه کسی؟ 
عرض کرد: يا رسول االله، از زنان انصارم. از مدينه می آيم و بر مظلومی   شما گريه می کنم. 
ــری کردند. فرمودند:  ای زن، از صبيه ام، فاطمه، چه  حضــرت در ماده او دعای خي

خبر داری؟ 
ــر را بر روی زانو  ــول االله، فاطمه را در بيرون مدينه ديدم که س ــرض کرد: يا رس ع

گذارده گريه می کرد. من آمدم که خبر سلامتی شما را به وی برسانم. 
رسول خدا فرمودند:  ای زن، برگرد و فاطمه را به نزد من آور. 

ــرعت برگشــت. چون از دور فاطمه را ديد، فرياد برکشيد که يا فاطمه  آن زن به س
ــوهر عالی مقدارت نيز لشکر  ــالم ديدم و ش ــارت. پدر بزرگوار تو را صحيح و س البش
ــوارت تو را طلب  ــتاده بود. اينک پدر بزرگ ــت پدرت ايس را شکســت داده در خدم

می نمايد.
ــارت را شنيد، اندک تسلی گرديد. برخاست و روانه اُحد شد.  فاطمه چون اين بش
ــدت اضطراب پای بر دامنش می پيچيد، بر زمين افتاده  باز دلش گواهی نمی داد. از ش
برمی خاست. بنابر بعضی از روايات، خلاق عالم امر نمود بلندی های زمين پست شدند 
ــتی ها مساوی گرديدند، درخت هايی که حايل بودند سر فروکشيدند، گردوغباری  و پس
را که مانع بود رفع شد تا از دور نظر فاطمه بر جمال عديم المثال پيغمبر افتاد. پدر را 

سالم ديد مسرور گرديد. 
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ــد تا از برادر بی ياور خود  ــيعه، وقتی جناب زينب خاتون از خيمه بيرون آم ای ش
ــکر  ــتاد و به جانب قتلگاه نظر افکند ديد لش خبری معلوم کند، بالای بلندی خيمه ايس
ــای قتلگاه را می نمودند.  ای قلم، چه  ــتاده و همه تماش پشــت در پشــت يکديگر ايس
ــدن پاره پاره افتاد که  ــان چه می گويی؟ ناگاه نظر زينب به يک ب ــی؟ و  ای زب می نويس
ــد. جناب زينب خاتون دلش گواهی  بر روی خاک افتاده و اصلاً حرکتی در او نمی ش
نمی داد که اين بدن صدپارة برادرش باشد. فرياد برکشيد که «انت اخی؟» آيا تو برادر 
منی؟ جوابی نشنيد. عرض کرد انت ابن ابی؟ آيا تو پسر پدر منی؟ باز هم جوابی نيامد. 
چون خواهر وقتی که اسم مادر را می برد از برای برادر رقتی ديگر حاصل می شود و 

مهر برادری بيشتر به هيجان می آيد گفت: «ءانت ابن امی؟» آيا تو پسر مادر منی؟ 
چون نالة زينب گوشزد آن بزرگوار گرديد، به آواز ضعيفی فرمود که «یا اختاه ارجعی 

الی الخیام.»
همين ساعت به مرگم می نشينی برو تا زهر شمشــيرم نبينی 
ــادری کن ــر طفل هايم م ــرو ب ب حلالم از حقوق خواهری کن 

ــتقبال فاطمه آمد و  ــيد، پيغمبر خدا نُه قدم به اس الحاصل، چون فاطمه به اُحد رس
ــته بود و خون صورت  ــيد. با آنکه اميرالمؤمنين زخم های او را بس فاطمه را دربر کش
مبارکش را شسته بود، فاطمه چون پدر را دربر گرفت، قطره خونی زيادتر در محاسن 
ــين، که تا چهل منزل  پدر نديد، غش کرد. نمی دانم چه دلی داشــت فاطمه، دختر حس
ــن شريفش می ريخت. اگر  ــر بريدة پدر را بالای نيزه می ديد که خون تازه از محاس س

می خواست گريه کند، از عقب کعب نيزه بر بدنش می زدند. 
الا لعنة االله علی  القوم الظالمین.



مجلس نهم
در بيان غزوه اُحد 
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علی ابن ابراهيم روايت کرده است: 
ــرکان گريختند و فراريان اصحاب برگشتند و از  ــاکن شد، مش که چون جنگ اُحد س
ــدا نيز به جهت رفع خجلت  ــود را به زير افکنده بودند. پيغمبر خ ــرهای خ خجالت س
اصحاب به صورت ايشان نگاه نمی کرد. بعد از ساعتی، سر مبارک را برداشت و فرمود: 

کيست که از حال سعد ابن ربيع علمی  داشته باشد؟
ــان داد، فرمود  ــردی گفت که من می روم به طلب او. پس حضرت موضعی را نش م
که در آنجا او را طلب کن که من او را در آن موضع ديدم که دوازده ضربت نيزه او را 

گرفته بود.
آن مرد گفت: چون به آن موضع آمدم، او را در ميان کشتگان افتاده ديدم. گفتم: يا سعد؟ 

جواب نداد. باز گفتم: يا سعد، رسول خدا احوال تو را می پرسد. 
ــنيد، سر برداشت و ارتعاش کرد، مانند جوجه ای از تخم به  چون نام حضرت را ش

در آمد و پرسيد که رسول خدا زنده است؟
گفتم: بلی، واالله زنده است و او مرا خبر داد که تو را در اين موضع در ميان دوازده 

نيزه ديده بود.
آن سعادتمند گفت: الحمدالله، راست گفت پيغمبر خدا. دوازده طعن نيزه خورده ام که 
همه به اندرونم رسيده است. به قوم من، که انصارند، سلام مرا برسان و به ايشان بگو 
که اگر يک کس از شما ديده اش حرکت می کند و بگذاريد که خاری به پای رسول خدا 

برود، نزد خدا معذور نخواهند بود. 
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ــيد و خون او روان شد، مانند شتری که آن را نحر کنند،  اين را گفت و نفســی کش
زيراکه خون را با نفس اندرون خود ضبط و به رحمت الهی واصل شد.

راوی گفت که آمدم و خبر او را به حضرت رسول عرض کردم. حضرت فرمودند که 
خدا رحمت کند سعد را که در زندگی ياری ما کرد و در مردن وصيت به ما کرد. پس 

حضرت فرمود که کيست ما را از احوال حمزه خبر دهد؟
حارث ابن محمد گفت: من موضع او را می دانم. 

ــيد و حال او را ديد نخواســت که آن خبر وحشت اثر را به  چون به نزديک او رس
پيغمبر برساند. پس رسول خدا فرمود که يا علی، عَمَت حمزه را طلب کن، ببين بر سر 

او چه آمده است.
ــته ديد. آن جناب هم نخواست که از اين خبر دل  پس حضرت آمد و حمزه را کش
مبارک سيد بشر را برنجاند تا آنکه رسول خدا خود آمد و سيدالشهدا را به آن حالت 
مشاهده کرد. پس گريســت و فرمود: «اللهم لک الحمد و الیک المشتکی و انت المستعان علی 

ما اری.»۱ 
سپس فرمود: به خدا قسم که هرگز در مکانی نايستاده۲ بودم که بيشتر مرا به خشم 
ــان را به عوض  ــام. اگر خدا مرا تمکين دهد بر قريش، هفتاد نفر ايش ــن مق آورد از اي
حمزه چنين تمثيل کنم و اعضای ايشان را ببرم. پس جبرئيل آمد و اين آيه را آورد «و 
ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم فهو خيرالصابری.»۳ يعنی اگر عقاب 
کنيد، پس عقاب کنيد به مثل آنچه عقاب کرده شده ايد و اگر صبر کنيد، البته بهتر است 

از برای صبر کنندگان. 
پس حضرت فرمود که صبر خواهم کرد و انتقام نخواهم کشيد. 

ای شيعه! رسول خدا وقتی بالای نعش حمزه رسيد، بعضی از اعضای او را بريده 
ــاد نفر از قريش را به عوض  ــاک گرديد و فرمود که اگر تمکين بيابم، هفت ــد. غضبن دي
حمزه چنين می کشم. آه، نمی دانم پيغمبر خدا چه کرد در مقدمه جمال وقتی بالای نعش 
حسين آمد ديد سرش را از قفا بريده اند و انگشتش را به جهت انگشتری قطع کرده اند 
و هر دو دستش را به جهت بند زير جامه بريده اند. آن قدر زخم بر بدنش زده بودند که 

ديگر جای درستی نداشت. 
۱. بحارالانوار، ج ۲۰، ص ۹۳.

۲. در اصل: نه ايستاده
۳. نحل/ ۱۲۶
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ــرد يَمنی که بر دوش  ــتة حمزه را در آفتاب ديد، ب ــل، چون پيغمبر خدا کش الحاص
مبارک داشت بر روی حمزه انداخت. از قضا آن کسای رسا بر قد و بالای حمزه نارسا 
بود. اگر بر سرش می کشيدند، پايش پيدا می شد و اگر پاهايش را می پوشانيدند، سرش 
نمايان می شد. پس به سرش کشيده و پاهايش را از علف و گياه پوشانيدند و فرمود که 
اگر نه آن بود که زنان عبدالمطلب اندوهناک می شدند، هر آينه او را چنين می گذاشتم 
ــکم آن ها  که درندگان صحرا و مرغان هوا گوشــت او را بخورند تا روز قيامت از ش

محشور شود، زيراکه داهيه هرچند عظيم تر است، ثوابش بيشتر است. 
ای وامصيبتاه، رسول خدا بدن حمزه را در آفتاب نتوانست ببيند، ردای مبارک را 
ــه روز و دو شــب يا نه روز و  بر روی وی انداخت. اما بميرم بدن گلگون قبای نينوا س
نه شــب در ميان آفتاب گرم کربلا افتاده بود. نمی دانم اهل بيت در به درش و خواهران 

خون جگرش چه حالتی داشتند؛ خصوصاً زينب يتيم پرور. 
ــه گفت به نعش برادرش  آه از دمی  ک
جانا چه سان نظر به تو عريان بدن کنم
ــاره ات پاره پ ــدن  ب ــر  ب ــتند  نگذاش

يک کهنه پيرهن که تو را من کفن کنم 
شمرم کشان کشان براند به سوی شام 
ــر کويت وطن کنم نگذاردم که بر س

ــد و اول مرتبه بر  ــد را جمع نمودن ــهدای اُح ــل، پيغمبر خدا فرمودند تا ش الحاص
ــهيدی را می آوردند در مقابل جسد حمزه  ــته حمزه نماز خواندند. بعد از آن، هر ش کش
ــه معنا بر جنازه حمزه نماز خواندند. واحُزناه،  ــد و بر او نماز می خواندند ک می گذاردن
حمزه سيدالشهدا را هفتاد مرتبه نماز خواندند، اما هفتاد و دو نفر شهدای کربلا با بدن 
ــين چند روز افتاده بودند که کســی بر آن ها نماز نکرد. چون خواستند شهدا را به  حس
خاک بسپارند، اصحاب عرض کردند: يا رسول االله، مرخص کن تا کشته های انصار را 

به مدينه برسانيم تا زنان ما بر آن ها گريه کنند. 
بنا بر قولی، حضرت فرمودن: بايد در دفن شهيد تعجيل کنيد. 

بنا بر قولی، خواستند شهدا را به مدينه ببرند. کشته ها را بر شترها بار نمودند و چون 
ــوی مدينه می رفتند، شتران می خوابيدند و چون رو به سوی اُحد برمی گشتند،  رو به س

شتران روانه می شدند. پس حضرت فرمود تا شهدا را به خاک بسپارند. 
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بلی، رسول خدا بسياری از واجبات موسعه خود را از اول وقت تأخير می انداخت 
و به دفن اموات می پرداخت. پس چگونه شد که کسی نيامد و بدن نورِ ديده اش، حسين، 
را دفن نکرد. بلی، به عوض آنکه به خاکش بسپارند، ده نفر حرام زاده اسب های خود 
ــه زير لگد انداختند و در بعضی از  ــتند و بدن نازنين فرزند پيغمبر را ب را نعل تازه بس
ــهدای اُحد را بردارند، صدای شيونی بلند شد.  ــتند ش روايات اســت که چون خواس

حضرت فرمودند: ياران چه خبر است؟ 
عرض کردند: يا رسول االله، زنان انصار خبردار گرديده اند، بر سر نعش های خود می آيند. 
حضرت رو را به زير کردند که زبير برو مبادا عمه ام صفيه در ميان اين زن ها باشد. بگو 
مادر برگرد که پيغمبر خدا اذنت نمی دهد، زيراکه کشته، برادر ديدن بسيار مشکل است. 
ــد نگذاريد دختر  ــلمان نبود که بگوي ــا که در کربلا يک نفر مس ــيعيان! دريغ ای ش
علی، زينب، به قتلگاه بيايد و کشتة برادرانش را ببيند، زيراکه شش برادر کشته ديدن 

کم مصيبتی نيست. 
پس صفيه گفت:  ای مادر، سلام مرا به پيغمبر برسان. بگو يا رسول االله، استدعا دارم 
که مرا مرخص بفرمايی به قتلگاه بيايم و مرتبه ديگر برادرم، حمزه، را ببينم و اگر اذنم 

نمی دهی، من خود را هلاک می کنم. 
چون زبير پيغام مادر را رسانيد، رسول خدا فرمودند اصحاب به يک طرف ايستادند. 
ــتة برادرش، حمزه، را  پس صفيه را مرخص کردند، آمد. چون صفيه بدن به خون آغش

ديد، صيحه کشيد و غش کرد. 
ای شيعه! [صفيه] وقتی بالای سر برادر آمد بدن را با عبا پوشانيده بودند و رسول 
ــمتی ديگر و فاطمه زهرا در يک جا نشسته بودند.  خدا يک طرف و اميرمؤمنان در س

گريه می کردند و با وجود اين طاقت نياورد، غش کرد. 
ای شيعه! نمی دانم چه حالتی داشت خواهر مظلوم کربلا، جناب زينب خاتون، وقتی 
ــناخت. به هر طرفی نظر می انداخت، ناگاه به  وارد قتلگاه گرديد. بدن برادر را نمی ش
بالای گودالی رسيد، سنگ و کلوخ بسياری و نيزه و شمشير شکستة بی شماری ديد که 
بر روی يکديگر ريخته. نشســت يک يک سنگ ها را برداشت و کلوخ ها را دور نمود. 

ناگاه نظرش بر بدن پاره پارة او فتاد. 
ــذا حســين» از او ــره «ه ــار نع بی اختي

سر زد چنان که آتش از او در جهان فتاد 
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ــئ البتول  ــه آن بضع ــا زبان پرگل پس ب
ــول  ــرد که يا ايها الرس ــه ک رو در مدين
اين کشته فتاده به  هامون حسين توست
اين صيد دست و پا زده در خون حسين توست

الحاصل، پس از دفن کشته  ها، رسول خدا بار کرده داخل مدينه شد. زنان مدينه به 
ــتقبال آن حضرت آمدند و می گريستند و احوال کشتگان خود را می پرسيدند. پس  اس
زينب، دختر جحش، به استقبال آن حضرت آمد و احوال کشتگان را پرسيد. حضرت 

فرمود که صبر کن برای خدا. 
گفت: برای کی؟ 

فرمود: برای برادرت. 
گفت: «انا الله و انا اليه راجعون.»۱ گوارا باد برای او شهادت. 

باز حضرت فرمود که صبر کن برای خدا. 
پرسيد: برای کی؟ 

فرمود: برای حمزئ ابن عبدالمطلب. 
زينب گفت: «انا الله و انا الیه راجعون.»۲ گوارا باد او را شهادت. 

باز حضرت فرمود که صبر کن برای خدا. 
گفت: برای کی؟ 

فرمود: برای شوهرت مصعب بن عمير. 
گفت: واحزناه. 

حضرت فرمود که شوهر را نزد زن مرتبه ای هست که هيچ کس چنان مرتبه نيست. 
زينب گفت: يتيم شدن فرزندانش را به خاطر آوردم. 

ــد، فرياد واحزناه  ــته شدن شوهر مضطرب ش ــيعه! زينب بنت جحش از کش ای ش
برآورد و حال آنکه اگر شوهرش کشته شد، خودش محفوظ بود. طفل های يتيمش اذيت 
نمی کردند. اما نمی دانم چه دلی داشــت ام ليلای خسته جگر، مادر غم ديده علی اکبر که 
می دانست چون شوهر عالی مقدارش کشته می گردد و اسير و خوار و در دست دشمنان 
گرفتار می گردد. نمی دانم در وقت وداع آن بزرگوار با عترت اطهار زنان داغ ديده اش 
چه می گفتند و چگونه التماس می کردند که آقا ما را در اين زمين بلا به که می سپاری؟ 

۱ و ۲. بقره/ ۱۵۶ 
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بلی، يکی از زنان آن حضرت، رباب، دختر امرالقيس، بود. مادر سکينه پس از آن 
ــوهر نکرد و هرکه به خواستگاری او می آمد می گفت من به غير رسول  جناب ديگر ش
خدا پدر شوهری نمی خواهم. روزها در آفتاب می نشست و در زير سقف نمی نشست. 

می گفتند:  ای رباب، چرا در آفتاب می نشينی؟ 
می گفت: مگر من از حسين بن علی عزيزترم که بدن مجروحش بر روی ريگ گرم 
ــنه می شد، آب گرم می نوشيد و می گريست و می گفت: «قتل ابن  افتاده بود و چون تش

رسول االله عطشانا.» پسر پيغمبر را تشنه کشتند. 
ــده بودند.  ــهيد ش ــوهر و برادرش با حضرت ش الحاصل، زنی از بنی نجار پدر و ش

احوال آن ها را که پرسيد، جويا شد که آيا رسول خدا زنده می باشد؟ گفتند: بلی. 
گفت: چنان کنيد که من او را ببينم. 

مردم راه گشودند تا آن مؤمنه حضرت را ديد، گفت: چون تو هستی، مصيبتی ديگر 
سهل است. 

ــول وارد مدينه شد، ديد از همة خانه های شهدای انصار صدای  چون حضرت رس
گريه می آيد، مگر از خانه عمش، حمزه، که در مدينه غريب بود. چشم های مبارک پيغمبر 
پر از اشک شد. فرمود: حمزه در اين شهر غريب است و غربا را در غربت کسی نيست 
که دوســت داشته باشد يا علاقه به ايشان به هم رساند که از فوت ايشان متأثر گردد. 
ــتماع نمودند، به خانه های خود رفته،  ــيد ابرار اس ــخن را از س چون انصار اين س
ــه حمزه رفته در نزد فاطمه دخترش مجتمع  ــای خود را امر نموده که اول به خان زن ه
ــده، اول بر حمزه گريه و بعد بر کشتگان خود. زنان انصار دسته دسته به خانه حمزه  ش

رفتند و تا نيمه شب بر آن بزرگوار گريستند.
ــيعه! حمزه غريب بود و کســی را نداشت که بر او گريه کند. اما مظلوم کربلا   ای ش
هشتاد و چهار يا شصت و شش زن و دختر همراه داشت. کسی نبود که بر مظلومی اش 
ــتند گريه کنند، ....۱ و شام اذيتشان می کردند و  گريه کند. بلی، هرگاه عيالش می خواس
مانع می شدند از اينکه گريه کنند بر آن حضرت. چون می دانست که اهل بيت عصمت 
را فرصت گريه نمی دهند، آن حضرت سفارش عزاداری خود را به شيعيان پاک طينت 
خود نمود. در آن وداع آخر به سيدا لساجدين فرمود که  ای عليل بيمارم، چون به مدينه 

برگشتی، سلام مرا به شيعيان من برسان و بگو:
۱. دو کلمه پاک شده. 



چهل و يک مجلس  ۱۸۳

شيعتی ما ان شربتم ماء عذب فاذکرونی
ــهيد فاندبونی۱؛ او سمعتم بغريب او ش

هر کجا ببينيد رود و چشمه سار، هر کجا نوشيد آب خوشگوار، ياد از لب تشنه من 
بنماييد. هرگاه غريبی يا شهيد را بشنويد، از برای غريبی من گريه کنيد. 

ليتکم فی يوم عاشورا جميعاً تنظرونی 
کيف استسقی لطفلی فأوا أن يرحمونی۲ 

کاش در روز عاشورا نظر می کرديد و می ديديد چگونه طلب آب می نمودم از برای 
طفل رضيع خود، علی اصغر، پس امتناع ورزيدند و به من رحم نکردند و به عوض آب 

تير به حلقومش زدند!
وانا السبط الذی من غير جرم قتلونی

و بجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقونی۳؛ 
من فرزند پيغمبرم که بی جرم و گناهی مرا کشتند و به کشتن من اکتفا نکردند و بعد 

از کشتن، بدنم را به زير سم اسب ها پايمال نمودند. 
الا لعنة االله علی القوم الظالمین. 

جنگ اُحد تمام شد. 

۱. مستدرک الوسائل، ج ۱۷، ص ۲۷.
۲. موسوعئ الشهادئ المعصومين، ص ۳۷۵.

۳. همان.





مجلس اول
در بيان غزوه احزاب، که او را خندق می نامند، و بيان اينکه چند چيز 
بود که باعث تشنگی سيدالشهدا شد. 
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غزوه احزاب؛ باعث تشنگی
غزوه احزاب سال پنجم هجرت بود و سببش اين بود که حضرت ختمی  مآب محمدی 
ــد از يهود از فرزندان  هارون.  ــان گروهی بودن ــر را از مدينه بيرون کرد و ايش بنوالنظي
ــان به خيبر رفتند و رئيس ايشان حی ابن اخطب بود؛ به مکه رفت و با  جمعی از ايش
ــای قريش گفت که محمد بسياری از ما و شما را کشت و عداوتش  ــفيان و رؤس ابوس
ــا و منزل های خود بيرون  ــما بی نهايت گرديده، به نوعی که ما را از خانه ه ــا ما و ش ب
ــا از بنی قينقاء را نيز از  ــوال و مزارع ما را به تصرف درآورد و بنی اعمام م ــرد و ام ک
خانمان خود آواره نمود. پس بياييد تا در قبايل و طوايف عرب بگرديم و هم سوگندان 
ــر محمد و اصحاب او برويم و  ــود را از هر طايفه جمع کنيم و بر س ــای خ و هم عهده
ــه بنی اعمام من اند و همة  ــود را از او بخواهيم و هفتصد نفر از بنی قريظه ک ــام خ انتق
مردان جنگ آور و شجاعان دلاورند و با محمد عهدی در ميان دارند آن ها را نيز بر آن 
ــکنند و پيمان خود را از ميان بردارند و به دفع آن جناب  می دارم که عهد خود را بش
ــاری کنند تا محمد و اصحابش را از ميان برداريم و بنوقريظه در محلی بودند  ــا را ي م

موسوم به بئر عبدالمطلب و تا مدينه دو ميل راه بود. 
ــفيان بی ايمان با حی ابن اخطب در قبايل عرب می گرديدند تا ده هزار  پس ابوس
کس جمع شدند از قريش و کنانه و اقرع بن حابس با قومش و عباس ابن مرداس با 
ــليم. بنا بر قولی، حی ابن اخطب با جمعی از يهودان بنوالنظير و بنوواليه به نزد  بنی س
ابوسفيان آمدند و به تدبير آن ملعون قريش را نيز با خود همدستان نمود. به اتفاق بيرون 
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آمدند و رفتند به نزد قبيله غطفان و ايشان را به ياری خود دعوت کردند که ايشان نيز 
اجابت کردند. پس قريش بيرون آمدند و بزرگ ايشان ابوسفيان بود و بزرگ جمعيت 
غطفان عينئ ابن حصين قراری و حارث ابن عوف با بنی مره و مشعر ابن جبله با اتباع 
ــد طلحئ با اتباعش و از بنی سليم ابوالاعور سلمی با  ــجع و از بنی اس خود از قبيله اش

اتباعش آمدند.
چون اين خبر به حضرت رسول رسيد، اصحاب خود را طلبيد و ايشان هفتصد نفر 

بودند. با ايشان مشورت کرد.
ــول االله، جمعيت قليل در مبارزت و مجادله در برابر  ــی گفت: يا رس ــلمان فارس س

جماعت بسيار نمی توانند ايستاد. 
رسول مجيد پرسيد: پس چه کنيم؟

ــمنان و  ــد ميان ما و دش ــلمان گفت: خندقی می کنيم بر دور خود که حجابی باش س
ايشان نتوانند که از هرجايی بر سر ما بيايند و جنگ از يک جانب باشد و در بلاد عجم 
وقتی که لشکر گرانی متوجه ما می شد، چنين می کرديم که جنگ از موضع معينی واقع 
شود. پس جبرئيل بر آن زبده اولاد خليل نازل شد و عرض کرد که رأی سلمان صواب 

است و به آن عمل می بايد کرد. 
حضرت فرمودند تا زمين را از سمت اُحد پيمودند تا طرف رايح و هر بيست گام يا 
سی گام يا چهل زراع را به ده نفر داد که بکنند و امر کرد که بيل ها و کلنگ ها آوردند 
و حضرت خود ابتدا کرد در حصه مهاجران و کلنگی برداشت و می کند و اميرالمؤمنين 
ــد. فرمود که عيشی نيست مگر عيش  خاک را نقل می کرد تا آنکه عرق کرد و مانده ش
آخرت. خداوندا، بيامرز انصار و مهاجران را، و چون سلمان مرد قوی بود و مقابل ده 
نفر کار می کرد، مهاجر و انصار در باب آن بزرگوار نزاع کردند. انصار گفتند سلمان از 
ا اهل البیت.»۱ سلمان  نّ ماســت. مهاجران گفتند از ماست. رسول خدا فرمودند: «سلمان مِ

از ما اهل بيت است. 
ــجد فتح نشست و  ــر خندق آمدند و حضرت در مس ــد، بر س چون روزانه دويّم ش
ــغول به کندن شدند. ناگاه به سنگی رسيدند که کلنگ در آن کار نمی کرد.  اصحاب مش
ــمع آن  ــتادند که واقعه را به س جابر ابن عبداالله انصاری را به خدمت آن حضرت فرس
ــجد فتح رفتم، ديدم که حضرت بر پشــت  ــاند. جابر می گويد: چون به مس جناب برس

۱. بحارالانوار، ج ۲۰، ص ۱۸۸.
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خوابيده است و ردای مبارک را در زير سر گذاشته و از گرسنگی بر شکم خود سنگی 
بسته. گفتم: يا رسول االله، سنگی در خندق پيدا شده که کلنگ بر او کار نمی کند. 

آن جناب برخاســت و به سرعت روانه شد. چون به آن موضع رسيد و آبی طلبيد و 
از آن آب وضو ساخت و کفی در دهان حکمت فشان کرد مضمضه نمود و بر آن سنگ 
ــلمان يا ديگری گرفت و ضربتی بر آن سنگ  ريخت. پس کلنگی از اميرالمؤمنين يا س
زد که سه پاره شد. بنا به روايتی، نوبت اول ثلث سنگ شکسته شد و برق از آن ظاهر 
ــام را ديدم. پس بار ديگر کلنگی زد و ثلث  ــد. فرمودند: االله اکبر، قصرهای سرخ ش ش
سنگ را شکست و برقی جست فرمودند: االله اکبر، به خدا قسم که الحال قصرهای سفيد 

مداين را می بينم. 
ــد و گفت: االله اکبر، قصرهای يمن يا  ــنگ را بري پس بار ديگر کلنگی زد و تمام س

دروازه های صنعا را ديدم و مالک شدم. 
کليدهای شام و فارس و يمن را فرمود که اين سه موضع را مسلمانان فتح خواهند 
ــاد شدند و خدا را حمد کردند و منافقان گفتند که  ــتماع اين خبر ش کرد. مؤمنان از اس
وعده ملک کسری و قيصر می دهد و از ترس بر دور خود خندق می کند. ابوبکر و عمر 
ــه يکديگر می گفتند که از ترس نمی توانيم به قضــای حاجت برويم و او وعده ملک  ب
ــاه عجم به ما می دهد. پس حق تعالی آيه «قل اللهم مالک الملک»۱ را  ــاه روم و پادش پادش

برای تکذيب و تأديب منافقان فرستاد. 
ــلام مقرر بود که هرکه در شــب ماه مبارک رمضان پيش از افطار  چون در اول اس
ــد و حفر خندق نيز در ماه مبارک  ــاميدن بر او حرام باش به خواب رود، خوردن و آش
ــهيد شد،  رمضان اتفاق افتاد. خواتين خيبر انصاری، برادر عبداالله خبير، که در اُحد ش
مرد پيری بود که در خندق کار می کرد. چون شــب به خانه برگشت، با اهل خود گفت 

که طعامی  حاضر داری که افطار کنم؟ 
گفتند: به خواب مرو به زودی ما طعامی  مهيا کنيم. 

چون تکيه کرد، بی اختيار به خواب رفت. 
گفتند: به خواب رفتی؟ 

گفت آری. 
پس آن شــب طعام نخورد و بامداد به خندق آمد و مشغول کار شد. در آن اثنا، از 

۱. آل عمران/ ۲۶ 
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شدت گرسنگی غش بر او عارض شد و چون حضرت رسول بر او گذشت و حال او 
را مشاهده کرد، پرسيد که چرا به اين حال شدی؟ 

ــبب او منت گذاشت بر مسلمانان و  واقعة شــب را عرض کرد. پس حق تعالی به س
اين حکم را نسخ کرد و فرستاد که: «کلوا و اشربوا حتی یتبینّ الخیط الابیض من الخیط الاسود 
من الفجر.»۱ بخوريد و بياشاميد تا ظاهر شود برای شما ريسمان سفيد صبح از ريسمان 

سياه شب. 
ای شيعه! در اخبار صحيحه وارد است که در اسلام دو نفر روزه به روزه رسانيدند. 
ــطه او اين حکم را برداشــت و بر  ــود که خداوند به واس ــن مرد انصاری ب ــی همي يک
مسلمانان منت گذاشت. يک نفر ديگر مظلوم کربلا بود. اين بود که بيمار کربلا تا چهل 
سال بعد از پدر بزرگوارش زنده بود، پيوسته روزها را روزه بود. از کنيزش احوال آن 
جناب را پرسيدند، گفت: مختصر بگويم دو آرزو در دل من ماند: يکی آنکه آن جناب 
ــتر خواب بيندازم؛ يعنی شب ها نمی خوابيد و اگر  مرا امر نمايد که شــب از برايش بس
گاهی خودم از برايش بستری می انداختم، چون صبح می شد، می ديدم که آن بزرگوار 
بر روی حصير خوابيده. عرض می کردم يابن رسول االله، بدن مبارک شما ضعيف و لاغر 

است، چرا در ميان بستر نمی خوابيد؟ 
می فرمودند:  ای جاريئ، مگر بدن من از بدن پدر بزرگوارم عزيزتر است که با چهار 

هزار جراحت به روی خاک گرم کربلا افتاده بود. 
ــتم که يک روز آن جناب مرا امر نمايد که از برايش ناهار  و ديگر آنکه آرزو داش
ــته روزها را روزه بود و چون وقت افطار کنيز طعام و شرابی به جهت  برم؛ يعنی پيوس
افطار آن حضرت می آورد، چون نظر آن جناب بر آب يا طعام می افتاد، گريه می کرد. 
 ، آن قدر که به آب چشمش مخلوط می شد و مکرر می فرمود: «قتل ابن رسول االله عطشاناً

.»۲ يعنی پسر پيغمبر خدا با لب تشنه و شکم گرسنه کشته شد. جائعاً
 ای به فدای مظلومی  مظلوم کربلا شوم که دردی نبود که در روز عاشورا بر او نرسيد 
ــنگی که بر آن حضرت رسيد  ــد. از آن جمله تش و بلايی نماند که بر آن جناب وارد نش
ــد. عطشی که آن جناب داشت اُحدی نداشت، زيراکه چهل سبب از  بر کســی وارد نش
ــا باعث زيادتی عطش  ــنگی از برای آن بزرگوار مهيا، که هريک از آن ه ــباب تش اس

۱. بقره/ ۱۸۷ 
۲. بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۱۴۹.
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می شد. يکی از آن ها منع آب است که چون مريض را از آب منع می کنند بيشتر تشنه 
می گردد. سه روز بود که آن امام مظلوم را از آب منع کرده بودند. يکی ديگر نگاه کردن 

بر آب است، چون تشنه نظر بر آب می کند، مزيد بر تشنگی او می شود. 
بميرم، آب فرات در پيش چشمش مثل شکم ماهی بر روی يکديگر می غلتيد و آن 
حضرت به حسرت نگاه می کرد. يکی گرمی  آفتاب است که باعث زيادتی ميل آب است 
ــورا هوا به نوعی حرارت داشــت و آفتاب به شدتی گرم بود که اسب ها بر  و روز عاش
روی زمين قرار نمی گرفتند و پا در ميان چکمه می سوخت. لهذا عمرسعد امر کرده بود 
سقايان لشکر آب برمی داشتند و در زير پای اسب ها می ريختند تا زمين خشک نشود 
و اسب ها آرام بگيرند. يکی ديگر خوف زياد است و آن جناب در روز عاشورا خوف 
عيال را داشت و انديشه اطفال می نمود. يک ديگر تفره بسيار و حرکت بی شمار است. 
مظلوم کربلا در زمين نينوا چقدر تفره زد. هر شهيدی به خاک افتاد به بالين سرش آمد. 
گاهی در ميان معرکه بود، گاهی رو به سوی خيمه می نمود، گاهی به قتلگاه بالای نعش 

کشته ها می رفت. 
يکی ديگر اضطراب زياد است و آن جناب در آن روز مضطرب بودند. يکی غصه 
خوردن زياد اســت و آن حضــرت در آن روز چقدر غصه خورد، غم زن ها را و غصه 
طفل ها را. يکی ديگر گردوغبار است که در روز عاشورا به نوعی گردوغبار برخاست 
ــر را نمی ديدند. يکی ديگر زياد حرف زدن و گفت وگو نمودن اســت و آن  ــه يکديگ ک
جناب چندين مرتبه به جهت اتمام حجت موعظه و نصيحت نمود و فايده نبخشيد. يکی 
ــباب تشنگی ضجه زدن و فرياد کشيدن است و آن جناب در روز عاشورا  ديگر از اس
هفت مرتبه صيحه کشيد. يکی ديگر غش کردن است و آن بزرگوار سه مرتبه غش نمود. 
يکی ديگر خون بسياری که از بدن برود. آن حضرت هر وقت نفس می کشيد، خون، مثل 
ــتن می نمود. يکی ديگر نفس زدن اســت و آن جناب وقتی خسته  فواره، از بدنش جس
می شد در گوشه ميدان به نيزه خود تکيه می زد و نفس می زد و می گفت: «لاحول و لا 
قوئ الا باالله.» يکی ديگر زياد خسته شدن است و خستگی آن حضرت مشهور است. 

يکی ديگر کلمات ناملايم شنيدن است. بعضی از بی شرمان کوفه و شام آن امام انام 
ــزا می گفتند. يکی ديگر سرزنش دشمنان را استماع نمودن و آن غريب بی ياور  را ناس
مکرر سرزنش آن قوم کافر را شنيد. يکی ديگر زيادتی غضب است و آن جناب چند 

مرتبه غضب نمود. يکی در شهادت علی اکبر بود. 
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ای شيعه! يکی ديگر از اسباب عطش جراحت است که به تجربه ديده اند که هرگاه 
يک زخم بر کسی وارد شد تشنه می گردد. بميرم، بنا بر روايتی چهار هزار زخم تير و 
نيزه و شمشير بر بدن از گل نازک تر آن جناب زده بودند. يکی ديگر حال نزع و زمان 
احتضار است که شخص تشنه می گردد. از اين جهت مقرر است که شخص محتضر را 
کسی به بالين سر می نشيند و قطره قطره آب بر گلويش می ريزد، اما پسر پيغمبر در وقت 

جان کندن، به عوض آنکه آب به حلقش بريزند، تير زهرآلوده بر دهانش زدند. 
يکی ديگر از اسباب تشنگی روزه گرفتن است. شخص صائم تشنه می شود. غريب 

کربلا در آن روز، بدون قصد روزه، روزه بود.
ــورا حرام است. کسی روزه نگيرد، زيراکه بنی اميه، به  ــيعيان! روزة روز عاش  ای ش
ــين، در آن روز روزه گرفتند. صادق آل محمد  ــنودی از قتل حس جهت ميمنت و خوش
ــورا روزه نگيرند، اما بدون قصد روزه آن روز را  ــيعيان ما در روز عاش فرمودند که ش
ــامند و در وقت غروبی شربت آبی بردارند و افطار کنند  ــرابی نياش غذايی نخورند و ش
که نه روزه گرفته باشند و نه غذا خورده باشند. به جهت آنکه جد بزرگوارم در آن روز 

تشنه و گرسنه بود. 
ــيری و  ــرم، وقتی که اهل بيت عصمت به مدينه آمدند و از محنت اس ای خاک بر س
دربه دری فارغ شد، هر روزی در منزلی يکی از زنان ماتم رسيده جمع می شدند و يکی 
ــه واقعه ای از وقايع کربلا را می گفت و همه گريه می کردند. روزی در منزل  از آن ميان
ــرپا  ــلا، مادر غم ديده علی اکبر، بودند. ناگاه جناب زينب خاتون ديد که ام ليلا بر س ام لي
ايستاد و سر خود را به ديوار نهاد و مثل ابر بهار سيل گريه سرداد. زينب پرسيد که  ای 

ليلا، تو را چه رسيده و چه واقع گرديده؟ 
ــو می دانی وقتی که از مدينه بيرون رفتيم برادر مظلومت  ــرض کرد: خاتون من، ت ع
ــام و ناهار  هريک از ما زنان را خدمتی مقرر کرده بود و مرا امر نمود که هر وقت ش
از برايش غذا ببرم. روز تاسوعا آن جناب روزه بودند و شب عاشورا را من فراموش 

کردم که از برای آن حضرت غذا ببرم. آيا تو غذا از برای برادرت بردی؟ 
گفت: نه. از ام  کلثوم جويا شدند که آيا تو از برای امامت غذا بردی؟ 

گفت: نبردم. 
فاطمه: از برای پدرت شام بردی؟ 

گفت: نه. 
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ــيدند، نبرده بود. هريک از کنيزان و  ــکينه را جويا شدند، نبرده بود. فضه را پرس س
خدمتکاران را جويا شدند، مشخص شد که روز عاشورا فرزند دلبند رسول خدا با لب 
ــنه و شکم گرسنه شهيد شد. اين است که در بعضی اخبار است که وقتی که مرکب  تش
ــود را به گردنش  ــکينه مظلومه دســت خ بی صاحب ابی عبداالله به در خيمه ها آمد، س

انداخت، گفت : ای ذوالجناح، پدرم روزه بود. آيا آبش دادند يا نه؟
آن حيوان بسته زبان سه مرتبه سرش را بلند نمود؛ يعنی نه، نه  ای سکينه پدرت را 

آب ندادند. با لب تشنه و شکم گرسنه او را شهيد کردند. 
الا لعنة االله علی القوم الظالمین. 





مجلس دوم
کيفيت غزوه احزاب و مجملی از شهادت علی اکبر
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جابر انصاری می گويد که چون پيغمبر خدا را ديدم که بر پشت خوابيده و از گرسنگی 
سنگ بر شکم بسته بود، به خانه برگشتم و در خانة خود گوسفندی داشتم و يک صاع 
ــاهده کردم. اين  ــول خدا بر آن حال مش جو. پس زن خود را گفتم که من حضرت رس

گوسفند و جو را به عمل آور تا حضرت را خبر کنم. 
پس رفتم و گفتم: يا رسول االله، التماس دارم که امروز چاشت خود را نزد ما تناول فرمايی. 

فرمود که چه چيز در خانه داری؟ 
گفتم: يک گوسفند و يک صاع جو. 

فرمود که با هرکه می خواهم بيايم يا تنها؟ 
نخواستم بگويم. 

گفتم: با هرکه می خواهی. 
ــتم و زن خود را گفتم  ــان کردم که علی را همراه خود خواهد آورد. پس برگش گم
ــفند به عمل آورم. و گوشــت را  که تو جو را آرد کن و خمير کن و نان بپز تا من گوس
پاره پاره کردم و در ديگ افکندم و آب و نمک در آن ريختم و پختم و به خدمت رسول 

خدا رفتم و گفتم: يا رسول االله، طعام مهيا گرديده. 
ــدا کرد که  ای گروه  ــتاد و به آواز بلند ن حضــرت برخاســت و در کنار خندق ايس

مسلمانان، اجابت کنيد دعوت جابر را.
ــدند و به هر  پس جميع مهاجران و انصار از خندق برآمدند و متوجه خانة جابر ش
گروهی از اهل مدينه که می رسيدند می فرمودند که اجابت کنيد دعوت جابر را. پس به 
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ــتصد نفر و به روايتی هزار نفر جمع شدند. جابر گفت:  روايتی هفتصد و به روايتی هش
من بسيار مضطرب شدم. به خانه دويدم و زنم را خبر دادم گروهی بی حد و حصر رو 

به خانه ما آوردند. 
زن گفت: آيا به حضرت گفتی که چه چيز نزد ما هست. 

گفتم: بلی. 
گفت: پس بر تو چيزی نيست. رسول خدا خودش بهتر می داند.

اجمالاً جابر می گويد: رسول مختار با جمعيت بسيار وارد شدند در خانه من. پس 
حضرت مردم را امر نمود که در بيرون خانه نشستند و خود و اميرالمؤمنين داخل خانه 
شدند و به روايت ديگر همه را داخل خانه کرد و خانه گنجايش نداشت. هر طايفه ای 
ــاره به ديوار می کرد و ديوار به عقب می رفت و خانه  ــدند، حضرت اش که داخل می ش
گشاد می شد تا آنکه خانه گنجايش آن همه را به هم رسانيد. پس حضرت بر سر تنور 
آمد و آب دهان مبارک خود را در تنور انداخت و ديگ را گشود و در ديگ نظر کرد 

و به زن جابر گفت که نان از تنور بکن و به من بده.
آن زن نان را از تنور می کند و به آن حضرت می داد و حضرت با اميرالمؤمنين در 
ميان کاسه تريد می کردند، چون کاسه پر شد، فرمود که  ای جابر، يک زراع گوسفند را 

با مرق بياور. 
آوردم و بر روی تريد ريختند و ده نفر از صحابه را طلبيدند که خوردند تا سير شدند. 
پس بار ديگر کاسه را پر از تريد کردند و زراع ديگر طلبيد و ده نفر خوردند. پس بار 
ــرد و زراع ديگر طلبيد. جابر آورد. مرتبه چهارم که حضرت زراع از جابر  ــر پر ک ديگ

طلبيد، جابر گفت: يا رسول االله، گوسفند بيشتر ندارد و من تا حال سه تا آورده ام. 
حضرت فرمودند: اگر ساکت می شدی، همه از زراع اين گوسفند می خوردند. پس 

به اين نحو ده نفر ده نفر می طلبيدند تا همه اصحاب سير می شدند. 
ــا و تو بخوريم. پس من و محمد و علی  ــس حضرت فرمود که  ای جابر، بيا تا م پ
ــده بود و  ــرون آمديم و تنور و ديگ به حال خود باقی بود و هيچ کم نش ــم و بي خوردي

چندين روز بعد از آن، آن طعام می خورديم. 
راوندی روايت کرده که شخص انصاری، که گويا همان جابر باشد، بزغاله ذبح کرد 
و به زوجه خود گفت که تو اين گوشت را بپز و بريان کن تا من بروم و رسول خدا را 
ــد. او دو طفل کوچک داشت. چون ديدند که پدر ايشان بزغاله  بياورم و خود روانه ش
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را کشت، يکی از ايشان به ديگری گفت بيا تو را ذبح کنم و کارد را گرفت و او را ذبح 
کرد. مادر که آن حال را مشاهده کرد، فرياد کرد و آن پسر ديگر از ترس گريخت و از 
ــه زير افتاد و مرد. آن زن مؤمنه هر دو طفل مردة خود را پنهان کرد و طعام از  ــه ب غرف
برای قدوم حضرت مهيا کرد. چون حضرت داخل خانه شد، جبرئيل نازل شد و عرض 
کرد: يا رسول االله، بفرما که پسرهايش را حاضر گرداند. چون پدر به طلب پسرها بيرون 

رفت، مادر ايشان گفت که حاضر نيستند و به جايی رفته اند. 
حضرت فرمود که البته بايد حاضر شوند و پدر آن دو طفل نيز مبالغه نمود تا اينکه 
عاقبت مادر آن دو طفل شوهر خود را به حقيقت حال مخبر گردانيد و پِدر آن دو فرزندِ 
ــدند  مرده آن دو طفل را نزد حضرت حاضر کرد و آن جناب دعا کرد تا هر دو زنده ش

و مدت مديدی زندگانی کردند. 
ــغول بودند، عثمان گذشت بر عمار ياسر  الحاصل، در آن ايام که به حفر خندق مش
ــده بود. عثمان آستين خود را بر بينی نحسش  ــغول به کندن بود و غبار بلند ش و او مش
گرفت و گذشــت. چون عمار کراهت او را مشاهده کرد، رجزی خواند که مضمون آن 
به فارسی اين است: مساوی نيست کسی که بنا کند مساجد را و در آن ها به سر آورد 
ــوی ديگری ميل کند، از روی  ــاجد و کســی که گذرد بر غبار و از آن به س راکع و س

معانده و انکار.
پس عثمان برگشت و عمار را دشنام داد که  ای فرزند زن سياه، مرا می گويی؟ و به 

نزد حضرت رسول رفت و گفت: ما داخل اسلام نشديم که از مردم دشنام بشنويم. 
ــدن تو پروا ندارم و به  ــلام را نمی خواهی، من از کافر ش حضرت فرمود که اگر اس

هرجا که خواهی برو. 
پس حق تعالی فرستاد که «يمنون عليک ان اسلموا»۱ (تا آخر). يعنی منت می گذارند 
ــده اند. بگو يا محمد، منت نگذاريد بر من اسلام خود را،  ــلمان ش بر تو برای آنکه مس
ــما که هدايت کرده اســت شما را به سوی ايمان، اگر هستيد  بلکه منت می گذارد بر ش
راســت گويان که ايمان آورده ايد. به درستی که خدا می داند پنهان آسمان و زمين را و 
خدا دانا و بينا است به آنچه شما می کنيد. از سياق اين آيات پيداست که يعنی دروغ 

می گوييد و ايمان نياورده ايد. 
ــعی و کوشش او را در کندن خندق ديد  ــيد، س به روايت ديگر، به عمار وفادار رس

۱. حجرات/ ۱۷
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ــته بود و عرق جبين مبارک او را گرفته بود. رسول  ــر و روی عمار نشس که غبار بر س
خدا عمار را نوازش فرمود و اشک از ديده مبارک فروباريد و فرمود خدا رحمت کند 
تو را  ای عمار. تو را فئه باغيه به قتل رسانند و در ضرائح از ام سلمه روايت شده که 
ــول در وقت بنای مسجد مدينه فرمودند. به هر حال، عثمان  ــخن را حضرت رس اين س
ــنام داد و در جنگ صفين فئه باغيه معاويه عليه الهاويه  بی ايمان آن روز عمار را دش
ــانيدند و در آن روز نود و شــش  خون عثمان را بهانه نموده عمار وفادار را به قتل رس
سال از عمر شريفش گذشته بود. چون به کنار معرکه رسيد فرمود: «نحن قتلناکم علی تنزیله 

الیوم نقتلکم، علی تأویله.»۱ 
ــهور شام را به جهنم فرستاد تا آنکه سپاه  با وجود پيری، هجده نفر از مبارزان مش
ــياه دور آن بزرگوار را گرفته تا آنکه ابوعاده مری نيزه بر پهلوی  دين تباهِ معاوية روس
مبارک آن جناب زد و جراحات ديگر نيز بر وی رسيده بنا بر ضعفی که بر او مستولی شد 
به صف سپاه دين تباه برگشت. بنا بر روايتی، از اسب افتاد و چون بسيار تشنه شده بود، 
آبی طلبيد. غلام وی، راشد، قدحی مملو به شير که به آب مخلوط بود آورد و به وی داد. 
ای شيعه! در وقت توجه عمار به ميدان تشنه نبود. اين يک زخم باعث تشنگی وی 
ــد. ببين تفاوت راه از کجا اســت تا به کجا. مظلوم کربلا سه روز بود که آب نخورده  ش

بود. يک زخم کجا و هزار و نهصد و پنجاه و يک زخم کجا. 
بلی، چنان که در مجلس پيش شد، چهل سبب از اسباب تشنگی در آن بزرگوار جمع 
بود. آن جناب به نوعی تشنه بود که اگر تشنگی او را به همة عالم قسمت می کردند، همه 
هلاک می شدند.  ای شيعه! يکی از اسباب عطش خجلت بسيار است که هرکس خجالت 
ــود و آن جناب روز عاشورا چقدر خجالت از طفل های نورس و  ــد تشنه می ش می کش
زنان بی کس کشيد که هر لحظه دامنش را می گرفتند و خواهش آب از وی می نمودند، 
خصوصاً از جوان ناشادش و نورديده و امانش که هنگام مراجعت از ميدان با بدن پر 
ــت؟ يک مرتبه  از جراحت خواهش آب از وی نمودند. آيا آن بزرگوار چه حالتی داش
ــکيده او  ــر نوجوان نهاد که بلکه زبان خش از کثرت خجالت زبان خود را در دهان پس
را به رطوبت زبان خود تر نمايد و گاهی انگشتر خود را در دهانشان می نهاد و گاهی 
ــدت خجالت می فرمود برگرديد که اينک از دســت ساقی کوثر سيراب می شويد.  از ش
ــوق است و آن جناب چنان مشتاق لقای  ديگر چيزی که مورد عطش می گردد، ش

۱. شجرئ  الطوبی، ج ۲، ص ۳۳۵.
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پروردگار بود و شايق ملاقات جد و پدر عالی مقدار بود که هر زخمی  که بر بدن شريفش 
می رسيد، انتظار جراحت ديگری می کشيد. تير سه شعبه بر پيشانی مبارکش زدند فرمود: 

«هکذا القی جدی رسول االله.»۱ همچنين ملاقات می کنم جدم رسول خدا را. 
يکی ديگر بی خوابی شب است و آن جناب در شب عاشورا خواب نکردند. گاهی 
مشغول به دلداری زنان و زمانی به تسلی اطفال خردسال می  پرداخت و گاهی مشغول 
به تضرع و زاری بود و گاهی سرگرم ناله و بی  قراری بود. برخی از شب را مشغول به 
نماز بود و بعضی از آن را به تلاوت قرآن به سر   برد. گاهی به خيمه علی اکبر و گاهی 
بر بالين بيمار کربلا می  نشست. گاهی از خيمه بيرون می  آمد و بالای بلندی می  ايستاد 
ــيلاب اشک از ديده می  گشود، چنان که طرماح  و اطراف بيابان را ملاحظه می  نمود. س
ــياهی عقب خيمه  ــورا، از خيمه بيرون آمدم ديدم س ابن عدی می  گويد: در شــب عاش
ــتاده بود. چون نزديک رفتم، آواز همهمه و صدای زمزمه گريه را  ــر تلی ايس  ها بر س
شنيدم. چون نظر کردم، مولای غريبم حسين بود. به گريه آمدم. او گرية مرا شنيد. روی 
مبارک برگردانيد، گفت:  ای طرماح، چرا گريه نکنم و حال آنکه محل به خون غلتيدن 
علی اکبرم را می  بينم و جای بر زمين افتادن برادرم را مشاهده می  کنم، مقتل جوانان و 

برادرانم را تماشا می  کنم و قتلگاه دوستان و يارانم را به ديده می  آورم. 
ــاب را خبردار کردم. گفتم:  ای  ــتم و اصحاب سعادت انتس طرماح می  گويد: برگش

ياران، چه نشسته  ايد که فرزند پيغمبر از غريبی گريه می  کند. 
ــباب زيادتی عطش حمل اشيا ثقيله است. آن جناب از اول روز  يکی ديگر از اس
عاشورا تا وقت شهادت علی الدوام اسلحه کارزار پوشيد و لباس جنگ از خود و زره 
ــته بود و اين باعث زيادتی  ــاير آلات جنگ بر اندام نازنين خود آراس ــير و س و شمش
تشنگی آن حضرت می  شد. چنان که علی اکبر نوجوان از اين معنی شکايت کرد و گفت: 
«یا ابتاه، العطش قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی.»۲ بابا تشنگی مرا می  کشد و سنگينی اسلحه 

امان مرا تمام می  کند.
ــلمانان، عمار تشنه شد، کاسه شيری با آب به وی دادند آشاميد. اما مظلوم  ای مس
ــنگی می  ميرم، جرعه  ای آبم بدهيد، حصين ابن نمير پيش  کربلا وقتی گفت مردم از تش
آمده تيری بر دهان معجز بيانش زد که پيکان تير در حلق مبارکش ماند. اين است که 

۱. بحارالانور، ج ۴۵، ص ۵۳.
۲. لهوف، ص ۱۱۳.
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ــتاده بودم و تماشای جان دادن آن  ــر آن جناب ايس يکی از مخالفين می  گويد بالين س
جناب را می  کردم. ديدم آن جناب سخنی می  گفت، اما آوازش جوهری نداشت. ناگاه 
ديدم انگشــت مبارک خود را در ميان دهان معجزبيان خود برد و حرکتی داد و بيرون 
آورد. سرانگشــت مبارکش خونين بود. مرتبة دويّم نيز چنين کرد، لختة۱ خونی بيرون 
ــته از حلق مبارک بيرون انداخت، راه نفســش گشوده  ــيّم پيکان شکس آورد، مرتبه س

گرديد. به آواز ضعيفی گفت: از تشنگی مُردم  ای مسلمانان. 
ــزد حيدر کرار گرديد، خود را به بالين وی رسانيد.  ــهادت عمار گوش وقتی خبر ش

چون کشتة وی را ديد، گريه کرد و تمنای مرگ نمود و گفت:
الا يا ايها الموت الذی ليس تارکی 
ــی فقد افنيت کل خليل ارحن

ــا الذين احبهم  اراک مضراً ب
بدليل۲ ــم  نحوه تنحوا  کانک 

«ای مرگی که در کمين علی نشسته بيا و مرا جفت بينداز. به تحقيق که جميع دوستان 
مرا به تو نشان می  دهد.»

ــهادت عمار و ديدن نعش آن بزرگوار مثل اين کلمات  ــيعه! حيدر کرار در ش  ای ش
می  گويد و گريه می  کند. نمی  دانم چه حالتی داشــت مظلوم کربلا، غريب نينوا، وقتی که 
به بالين علی اکبر هجده ساله  اش آمد و قد والا و صورت زيبای او را در خاک و خون 
مشاهده نمود. از مرکب پياده شد و سر علی اکبر را به دامن گرفت. سپس محبت پدری 
ــبانيد، باز محبت زيادتی کرد. «فوضع خده علی خده.»  ــينه چس ــرش را بر س کرد، س
صورت را به صورت علی اکبر چسبانيد و فرمود: «قتل االله قوما قتلوک.»۳ خدا بکشد 

قومی   که تو را کشتند. 
ــد. دوباره نفرين کرد و فرمود: «علی  پس بی اختيار گريه بر آن بزرگوار زورآور ش
.» بعد از  ِکَ ن هموم الدنیا و بقی ابوکَ وحیداً فما اسرع لحوقه ب صتَ مِ لَ یَّ خَ نَ الدنیا بعدک العفا۴ یا بُ
تو، خاک بر سر دنيا  ای فرزند. تو که از زحمت دنيا خلاص شدی و پدرت غريب ماند، 

لکن زود به شما ملحق خواهم شد. 
۱. در اصل: لطمه

ــای ليس تارکی، انت قاصدی و به جای  ــام علی، ص ۳۸۳ و بحارالانوار، ج ۳۳، ص ۲۰. در اصل: به ج ــوان ام ۲. دي
مُضراً، بصيراً.

۳. بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۴۴.
۴. همان.
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ــتم ــرون شــدی ز دس ــاگاه ب ن طرفی ز تو  ای جوان نبستم 
ــين نشســتم ــده ب ــد خمي ــا ق ب يکباره شدم من از غمت پير 
ــتم دس ــوس  بب ــا  وف ز  ــا  ام اکنون که روی برو ســلامت 
ــدو مده شکســتم ــش ع در پي ــوابم  ــده ج ــر ب ــار دگ يکب

ــر قد و قامت علی اکبر افتاد، که در ميان  ــا بر روايتی، آن حضرت چون نظرش ب بن
خاک و خون افتاده بود، بی آنکه پا را از رکاب برآورد، از بالای زين بلند شد و خود 
را بر روی نعش علی اکبر انداخت. آن قدر طول کشيد که لشکر گمان کردند که حضرت 

غش کرده. چون سر از روی نعش جوان برداشت به زبان حال می  گفت:
شد ز چه غرق خاک و خون طرة مشکسای تو

ــد غنچة دلگشــای تو  ــرا نمی  زن ــده چ خن
شاه نشين چشم من جای تو بود  ای پسر
لجه خون چرا کنون آمده اســت و جای تو

چونکه به خواب می  شدی تاب و نداشتی دلم 
ــت دلربای تو ــرم ميان خون قام چون نگ

الا لعنة االله علی القوم الظالمین.





مجلس سوم
غزوه احزاب و برخی از شهادت مسلم بن عقيل
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سه روز پيش از آمدن لشکر کفار، آن بزرگوار از خندق فارغ شد و برای خندق هشت 
ــرر فرمود و بر هر دری مردی از مهاجر و مردی از انصار با جمعيت ديگر معين  در مق
ــليم و هلال با  فرمود که حراســت و نگاه  داری نمايند. پس قبايل قريش و کنانه و س
حي ابن اخطب آمدند و قريش با جمعيت خود، که ده هزار کس بودند، در مابين جرف 
ــان از اهل نجد در جانب اُحد فرودآمدند ـ و  و غايئ فرودآمدند و غطفان و توابع ايش
حضرت رسول با سه هزار نفر از صحابه از مدينه بيرون آمدند ـ بنا به روايتی جمعيت 

مخالفان هجده هزار نفر بودند.
ــکر قريش به وادی عقيق رسيدند، در ميان شب حی ابن اخطب  الحاصل، چون لش
به سوی بنی قريظه آمد و ايشان در قلعة خود متحصن بودند و به عهدی که با حضرت 
ــول کرده بودند در امان بودند. چون دروازة قلعه را کوبيدند و صدا به گوش کعب  رس
ابن اسيد رسيد، با اهل خود گفت که اين برادر که اهل و قبيلة خود را به بلا انداخت 
ــکند و محمد با ما  و اکنون آمده اســت که ما را به بلا افکند و عهد ما را با محمد بش
نيکی کرده و در امان خود استوار نموده و حق همسايگی ما را پيوسته رعايت می  کند 

و سزاوار نيست که به او خيانت کنيم. 
پس از غرفه به زير آمد و گفت تو کيستی؟ 

گفت: منم حی ابن اخطب. آورده  ام برای تو عزت روزگار را. 
کعب گفت: بلکه آمده  ای با مذلت و خواری ابدی از برای ابن اخطب. 

گفت:  ای کعب، اينک قريش آمده  اند با پيشوايان و بزرگان و هم سوگندان خود از 
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قبيله کنانه و در عقيق فرودآمده  اند و اينک قبيله فزاره آمده  اند با هم سوگندان خود و 
در غايئ فرودآمده  اند و اينک قبيله تسليم و ديگران آمده  اند و در قلعة بنی ذيبان فرود 
ــد. پس در  آمده اند و هرگز محمد و اصحابش از چنگ اين گروه انبوه رها نخواهد ش

را بگشا و عهد را در ميان خود و محمد بشکن.
کعب گفت: هرگز برای تو در نگشايم. از راهی که آمده  ای برگرد. 

ــودن در مگر آهوبچه  ای که در  ابن اخطب گفت: هيچ چيز تو را منع نمی  کند از گش
تنور گذاشته ای می  ترسی که من با تو در خوردن آن شريک گردم. در را بگشا و مترس 

که من آن را نخواهم خورد. 
گفت: خدا تو را لعنت کند که از راهی به در آمدی که من جواب نتوانم گفت. پس 
گفت: در را بر روی او بگشاييد. چون در را گشودند، داخل شد و نشست و گفت: وای 
بر تو  ای کعب، بشکن عهد خود را با محمد و رأی مرا رد مکن که محمد از اين گروه 
ــد و اگر اين فرصت را از دست بدهی، ديگر چنين فرصتی به دست تو  رها نخواهد ش

نخواهد آمد.
پس هر که در قلعه بود، از رؤسای يهود مانند غزال بن شموئيل و ياسر ابن قيس و 
درعئ ابن زيد و زهير ابن ناطا، جمع شدند و کعب با ايشان گفت: شما چه می  گوييد؟ 
ــته[ای].  همه گفتند: تو بزرگ مايی و مُطاعی در ميان ما و عهد و پيمان را تو بس
اگر تو عهد را می  شکنی، ما نيز می  شکنيم و اگر در قلعه می  مانی، ما نيز می  مانيم و اگر 

بيرون می  روی، ما نيز بيرون می  رويم.
ــن ناطا، که مرد پير و باتجربه  ای بود، گفت: من خوانده  ام در توراتی که  ــر اب و زهي
ــتاده اســت بر ما که حق تعالی پيغمبری خواهد فرستاد در آخرالزمان که از  خدا فرس
مکه خروج خواهد کرد و محل هجرت او مدينه است و به رهوارش گويی برهنه سوار 
خواهد شد و جامه های کهنه خواهد پوشيد و به نان خشک و خرما اکتفا خواهد کرد و 
اوست خندان و بسيار کشنده مردمان و در هر دو چشمش سرخی است و در ميان دو 
کتفش خاتم نبوت است. شمشير خود را بر دوش خواهد گذاشت و پروا نخواهد کرد 
از هرکه در برابر او آيد و پادشاهی او به منتهای زمين خواهد رسيد. اگر اين آن پيغمبر 
ــياریِ اين گروه پروا نمی کند و اگر کوه ها با او سرکشی کنند و معارضه  ــت، به بس اس

نمايند، بر آن ها غالب می آيد.
ــرائيل است و اين از فرزندان  ــت، آن از بنی اس ابن اخطب گفت: اين آن پيغمبر نيس



چهل و يک مجلس  ۲۰۹

اسرائيل است و هرگز بنی اسرائيل تابع فرزندان اسماعيل نمی شوند، زيراکه خدا ايشان 
را بر جميع مردم زيادتی داده است و پيغمبری و پادشاهی را در ميان ايشان گذاشته است 
و موسی با ما عهد کرده است که ايمان نياوريم به رسولی تا قربانی بياورد که آتش او را 
بخورد و محمد را آيتی نيست. اين گروه را بر گرد خود جمع کرده است و به جادوی خود 

ايشان را فريب داده است و می خواهد به جادوی خود بر مردم غالب آيد. 
و پيوسته به اين اکاذيب و اباطيل ايشان را وسوسه می کرد تا همه را از رأی خود 
برگردانيد و ايشان را در رأی شوم خود موافق کرد و گفت: بيرون آوريد آن نامه را که 

در ميان شما و محمد نوشته شده. 
ــد. ديگر  ــدنی بود ش چون نامه را آوردند، گرفت و پاره کرد و گفت: الحال آنچه ش

چاره ای به غير از جنگ نداريد. پس مهيای جنگ شويد. 
چون اين خبر به حضرت رسول رسيد، بسيار محزون شد و صحابه بسيار ترسيدند. 
ــول سعد ابن معاذ و اسيد ابن خضير را، که از قبيله اوس بودند و آن  پس حضرت رس
قبيله با بنی قريظه هم سوگند بودند، فرمودند که برويد به نزد بنی قريظه و معلوم کنيد که با 
ما در چه مقام اند و اگر نقض عهد کرده اند، چون برگرديد کســی را بر اين واقعه مطلع 
نسازيد و چون به نزد من آييد، بگوييد عضل و القاره و اين رمزی بود ميان حضرت و 
ــان که حضرت بداند و ديگران نفهمند و عضل و قاره دو قبيله بودند از قريش که  ايش
ــدند به ظاهر و مکر کردند و مرتد شدند. پس هرکه مکر می کرد بر حال او  ــلمان ش مس
مثل می زدند و چون سعد و اسيد به دروازه قلعه بنی قريظه رسيدند، کعب از بالای قلعه 
ــنام داد و به حضرت رسول ناسزا گفت. سعد گفت: تو مانند روباهی که  ــان را دش ايش
در خانة خود گريخته باشد. به زودی قريش برخواهند گشت و حضرت تو را محاصره 

خواهد کرد و با مذلت تو را از قلعه بيرون خواهد آورد و گردن خواهد زد.
پس برگشتند و گفتند عضل و القاره. 

حضرت برای مصلحت فرمود: لعنت باد بر ايشان. من گفته بودم که چنين کنند.
ــته در ميان  ــان قريش، که پيوس ــن را برای مصلحت توريه فرمود که جاسوس و اي
حضرت بودند، اگر بشنوند، به شک افتند که شايد حضرت با ايشان متفق باشند و چنين 
ــند که ايشان را فريب دهند. پس ابن اخطب ملعون به سوی ابوسفيان  توطئه کرده باش
و قريش برگشــت و ايشان را خبر داد که بنوقريظه پيمان خود را با حضرت شکستند 
و قريش به اين خبر شاد شدند و در ميان شب نعيم ابن اسحاق ابن مسعود به خدمت 
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ــه روز پيش از آمدن قريش مسلمان شده بود. قريش نمی دانستند  حضرت آمد و او س
ــلام  ــول االله، من ايمان به خدا آورده ام و تصديق تو کرده ام و اس پس عرض کرد: يا رس
ــما را  ــم و ش ــما باش خود را از قريش کتمان نموده ام. اگر می فرمايی که در خدمت ش
ــی روم و ميان قريش و  ــم، می کنم و اگر رخصت می فرمايی، م ــه جان خود ياری کن ب

بنی قريظه اختلاف می اندازم و اتفاق ايشان را برهم می زنم. 
حضرت فرمود که برو و اتفاق ايشان را برهم زن که نزد من بهتر است. 

عرض کرد: مرا رخصت ده که آنچه مصلحت می دانم بگويم. 
فرمود: بگو. 

ــون طايفه يهود ملعون را بر روی پيغمبر  ــيعه! حی ابن اخطب به مکر و فس ای ش
شورانيد و ايشان را از اتفاق به نفاق کشانيد و رسول خدا را از اين جهت پريشان حال 
ــن  ــمر ذی الجوش گردانيد. چنان که يهودی فطرتان کوفه و جهودی طينتان عراق مثل ش
ــلم ابن عقيل با جمعيتی کثير  ــهاب در وقتی که مس ــعث و کثير ابن ش و محمد ابن اش
ــوی دارالاماره  ــنگ به س ــاره ابن زياد را محاصره نمود و از اطراف تير و س دارالام
ــر زياد مضطرب گرديد،  ــنام می دادند، پس می انداختند و يزيد پليد و زياد عنيد را دش
يهودی فطرتان مذکور را امر نمود که به بالای بام برآمدند و منافقان کوفه را تخفيف و 
ــام و مؤاخده يزيد خون آشام ترسانيدند. بی دينان کوفه از  ــکر ش تهديد نمودند و از لش
ــدند و چون نماز مغرب را در  ــتماع اين گونه مقالات از دور آن بزرگوار متفرق ش اس
ــی  نفر ديگر بيشتر نماندند. آن غريب بی ياور و  ــجد ادا نمود، ديد از آن جماعت س مس
آن مظلوم دربه در چون حال را به آن منوال ديد، آه کشيد و سيل سرشک از ديده باريد 
ــجد بود. چون برگشــت به عقب نگاه  و متوجه باب کنده گرديد که يکی از درهای مس
کرد، ديد از آن سی نفر ده نفر ديگر باقی مانده بود. چون از باب کنده بيرون آمد، آن ده 
نفر نيز متفرق گرديدند. هرچه نگاه کرد، کسی را نديد که او را دلالت به سوی منزلش 
بنمايد و نه کســی که او را از دشمنان محافظت نمايد و نه ياوری که آشنا و بيگانه را 

به او بشناساند.
در کوچه ها سرگشته می رفت و متحيرانه می گشت و نمی دانست که به کجا می رود 
ــيد. قدری از آن کوچه گذشــت. به در خانه زنی رسيد که  تا آنکه به کوچه بنی کنده رس
ــيد خضرمی  او را به حباله خود  ــعث ابن قيس بود. اس طوعه نام داشــت. آزادکردة اش
ــری داشت بلال نام. از خانه بيرون رفته و طوعه به در خانه انتظار او  درآورده بود. پس
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را می کشيد. مسلم چون به آن زن رسيد، سلام کرد. طوعه جواب سلام را داد. «فقال لها 
یا امة االله اسقینی ماءً.»۱ گفت:  ای زن، من تشنه ام. مرا سيراب کن. 

طوعه ظرف آبی به دست آن جناب داد، آشاميد. 
ای شيعه! متحيرم چه می نويسم و متفکرم چه می نگارم. مسلم تشنه بود، از يک زنی 
خواهش آب نمود، سيرابش کرد. اما مظلوم کربلا در روز عاشورا در ميان صد هزار نفر 
مکرر گردن مبارک را کج کرد و گفت:  ای قوم، از تشنگی جگرم می سوزد. يک جرعه 
ــداد.  ای کاش جوابش را ندادند، تيری بر  آبی به من بدهيد. کســی آب به آن جناب ن
دهانش نمی زدند!  ای کاشکی اگر تيرش زدند، تمسخرش نمی کردند! جراحت زبان بر 
دلش وارد نمی آوردند. ملعون فرياد زد: يا حسين، ببين آب فرات را مانند شکم ماهی بر 
روی يکديگر می غلتد. به خدا قسم نخواهی قطره ای از آن را چشيد تا با يزيد بيعت کنی.

الحاصل، مسلم آب را خورد و ظرف را رد نمود و ايستاد. طوعه ظرف را به خانه 
برد، برگشــت ديد آن مظلوم متحير ايستاده. «فقالت یا عبداالله ألم تشرب؟»۲  ای بنده خدا، 

مگر آب نياشاميدی؟ 
گفت: چرا. 

گفت: پس به سوی خانه ات برو. 
مسلم ساکت شد. جواب نداد. دوباره گفت:  ای مرد، چرا نمی روی؟ 

باز جواب نداد و ايستاد. «ثم قالت له فی الثالثة سبحان االله یا عبداالله قم عافاک االله الی 
اهلک فانه لا صلح لک الجلوس علی بابی و لا احله لک. فقال و قام یا امة االله مالی فی هذا المصر 
منزل و لا عشیرة.»۳ مرتبه سيّم طوعه گفت: سبحان االله  ای بندة خدا، خدا تو را بيامرزد. 
به سوی خانه ات برو که مصلحت نيست به در خانه من بنشينی و من راضی نيستم در 

اينجا اقامت کنی.
ــلم برخاست روانه شد. گفت:  ای زن، کجا بروم. من در اين شهر خانه ندارم و  مس
خويش و آشنايی راه بردار نيستم. هرچه می خواهی به تو می دهم و شايد بعد از اين هم 

به تو تلافی کنم. مرا در خانه خود منزلی بدهی. 
نه سر دارم نه سامان  ای ضعيفه 
پريشــانم پريشــان  ای ضعيفه 

۱. بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۳۵۰.
۲. بحارالانوار، ج۴۴، ص ۳۵۰.

۳. همان.
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ــد عقيلم منم مســلم که فرزن
ــم  ــی ذليل ــه کوف ــه دام حيل ب
کسی محنت کشی نشنيده چون من 
من اين جا يک تن و يک شهر دشمن 

ــلم را شناخت. خود را به قدمش انداخت. عرض کرد: بسم االله، قدم رنجه  طوعه مس
فرما و محضر خانه مرا به قدوم خود بيارا. 

خانه ای علاحده را خلوت کرد. مسلم را به خانه برد.  ای مسلمانان، مسلم خواهش 
منزل کرد از زنی و  پناه برد به عورتی، او را پناه داد و به خانه آورد. اما فرزند پيغمبر 
مکرر فرمود که  ای قوم، بگذاريد تا عيال و اطفالم را بردارم و به جانب فرنگ و زنگبار 

بروم و از حدود اسلام بيرون می روم. 
ــراق و از حجاز ــتم از ع من گذش

ــد در مجاز  ــو بمان ــی حقيقت ج ک
من وحيدم ملک توحيدم بس است

تاج فقر و تخت تجريدم بس است 
ــولم مرا پناه دهيد آخر فرزند رس

ــد  دهي ــا  ج ــرا  م ــولم  بت زاده 
غريب اين بيابانم به غربتم ترحمی 
آواره از خانمانم به آوارگيم مرحمت آريد
خواهم ز کوفيان ز کدامين زبان امان

آخر غريب کوفه ام  ای کوفيان امان 
ای وامصيبتاه، خود آن بزرگوار را راه ندادند، اما عيال بی کسش را منزل دادند و 
اطفال نورسش را به خانه بردند. در کجا؟ در ميان خرابة شام، يا در مجلس شراب يزيد 
خون آشام. الحاصل، مسلم به خانه طوعه آمد و آن شب را خوابيد. گاهی نماز می کرد و 
گاهی رازونياز می گفت. گاهی گريه می کرد. گاهی به بام خانه می آمد و اطراف آسمان 
را نگاه می کرد. طوعه از برايش غذا آورد، ميل نفرمود. خدايا، اين سلسله همه در شب 
ــهادت خود غذا نخوردند و همه در شــب رجعت خواب نکردند. مظلوم کربلا نيز در  ش

شب عاشورا نخوابيد و غذا ميل نفرمود تا صبح مشغول به عبادت بود. 
ای جان فدای وقت دعا کردنت حسين  
قربان خون حنجره و گردنت حسين 
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از قطره قطره خون تو می آيد اين ندا 
 ای آفرين به وعده وفا کردنت حسين 

أ.» همين که سفيدة  لما طلع الفجر و اذا بالمرئة قد جائت الی مسلم بماء یتوضّ «و فی المنتخب. فَ
صبح نمايان گرديد، طوعه قدری آب به جهت وضوی آن جناب آورد و عرض کرد: آقا 

جان، امشب نديدم که بخوابی. چرا خواب نکردی؟ و چرا آرام نداشتی. 
ایت فی منا میعمی  امیرالمؤمنین و  رَ ــد:  ای زن، بدان که اندکی مرا خواب ربود. «فَ فرمودن
هو یقول الوفاء الوفا العجل العجل.» در واقعه ديدم عمم اميرالمؤمنين را روی مبارک را به 
ــلم، بشتاب، بشتاب ـ تعجيل کن ـ تعجيل  ــوی من نمود و مکرر می فرمود که  ای مس س

کن. به گمانم که امروز آخر عمر من است. 
الا لعنةاالله علی القوم الظالمین.





مجلس چهارم
غزوه احزاب و ميدان رفتن امام عليه السلام 
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چون نعيم ابن مسعود از خدمت آن برگزيدة رب ودود روانه شد، اول به نزد ابوسفيان 
ــعود گفت: مودت و  ــفيان خبر از ايمان او نداشــت. نعيم ابن مس بی ايمان آمد و ابوس
ــما را  ــبت به خود می دانی که من چقدر خواهش دارم که خدا ش خيرخواهی مرا نس
ــمنان شما ياری می دهد و به تحقيق شنيده ام که محمد با يهود اتفاق کرده است  بر دش
ــما با او مشغول جنگ شويد، اين ها بر  ــان چون داخل لشکر شما بشوند و ش که ايش
شما شمشير بکشند تا باعث غلبه محمد شود بر شما، و وعده داده است که ايشان را 
ــت، به  چون چنين کنند، منازل و مزارع بنونظير و بنوقينقاع را، که از آن ها گرفته اس
ــان دهد. من مصلحت شما را در اين می بينم که مگذاريد ايشان داخل خانة شما  ايش
ــوند تا گروهی از سرکرده های ايشان را گرو بگيريد و بفرستيد به مکه تا از مکر و  ش
ــان ايمن باشيد و به روايتی گفت که شنيده ام بنی قريظه از نقض عهد پشيمان  غدر ايش
ــتاد ه اند که ما دو نفر از اشراف قريش به گرو می گيريم و  ــده اند و به نزد محمد فرس ش
ــان را بکشــی و با تو موافقت می کنيم در جنگ ايشان، شايد از  به تو می دهيم که ايش

ما راضی شوی.
ابوسفيان گفت: خدا تو را توفيق و جزای نيکو بدهد که ما را نصيحت کردی و به 
ــان نيز از  خير راهنمايی کردی. پس به زودی برگشــت و به نزد بنی قريظه رفت و ايش
اسلام او خبر نداشتند و با ايشان گفت که  ای کعب می دانی مودت مرا نسبت به خود. 
ــفيان گفته است که اين يهودان را از قلعه بيرون می آوريم و در برابر  ــنيده ام که ابوس ش
محمد باز می داريم. اگر اين ها ظفر يافتند، نام فتح از ماست و اگر محمد غالب شود، 
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ــوند و ما می گريزيم. من مصلحت می دانم که شما  ــکر مايند، کشته ش اين ها مقدمه لش
داخل لشکر ايشان نشويد تا دو نفر از اشراف ايشان به گرو نگيريد که در قلعه باشند 
که اگر بر محمد ظفر نيابند، نروند تا برگردانند بر شما عهد و پيمانی را که در ميان شما 
ــت، زيراکه هرگاه قريش بگريزند و بر محمد ظفر نيابند با شما جنگ  و محمد بوده اس

خواهد کرد و شما را خواهد کشت. 
کعب گفت: با ما نيکی کردی و نهايت خيرخواهی کردی. ما از قلعه بيرون نمی رويم 

تا از ايشان گرو نگيريم. 
ــول نيز  ــت، به روايتی حضرت رس و از آنجايی که مدار جنگ بر خدعه و مکر اس
ــتاده اند که چون ما با  ــه خواندند و در خطبه فرمودند که بنی قريظه به نزد ما فرس خطب
ابوسفيان ملاقات کنيم، ما را مدد و اعانت کنند. چون خبر به ابوسفيان رسيد، گفت يهود 

با ما در مقام مکرند و يک باعث گريختن آن ها اين شد.
الحاصل، چون لشکر قريش مدتی بر دور خندق مکث نمودند، ابوسفيان با حی ابن 

اخطب گفت که  ای يهودی، قوم تو کجايند؟ 
ــما، بيرون آييد. اکنون که عهد  ــن اخطب به نزد بنی قريظه آمد و گفت: وای بر ش اب
ــة او را دريده ايد چرا در  ــته ايد عهدنام ــم زده ايد و پيمان او را شکس ــد را بر ه محم

خانه های خود نشسته ايد؟ نه با محمديد نه با قريش.
کعب گفت: ما بيرون نمی آييم تا قريش دو نفر از اشراف خود را گرو بدهد که ما در 
قلعه خود نگاه داريم که اگر ظفر نيابند، بر محمد حرکت نکنند از جای خود تا پيمان 
ــتيم که قريش بروند و ما  ــتة ما را با محمد محکم برگردانند، زيراکه ما ايمن نيس گسس
در خانه های خود بمانيم و محمد با ما قتال کند و مردان ما را بکشد و زنان و اطفال 
ما را بکشد و زنان و اطفال ما را اسير کند و اگر بيرون نياييم، شايد محمد بر ما رحم 

کند و پيمان را برگرداند.
ابن اخطب گفت: طمعی کرده که هرگز قريش اين کار نمی کنند و محمد نيز عهد شما 

را برنمی گرداند. اکنون نه با محمديد و نه با قريش. 
ــومی  تدبير تو است. تو با قريش پرواز می کنی و می روی و ما  کعب گفت: اين از ش

را در ميان ديار خود می گذاری که محمد هرچه خواهد با ما بکند.
ــود لازم می گردانم که اگر قريش بر  ــی را بر خ ــب گفت: عهد خدا و موس ابن اخط
محمد ظفر نيابند، من با تو به قلعه برگردم که آنچه بر سر تو بيايد بر سر من نيز بيايد. 
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کعب گفت: سخن  همان است که گفتم: اگر قريش به ما گرو می دهند، بيرون می آييم 
و اِلاّ بيرون نمی آييم. 

پس ابن اخطب برگشت و پيام ايشان را به قريش رسانيد. ابوسفيان حرف گرو را 
ــنيد و گفت: واالله که اين مکر است. نعيم ابن مسعود راست می گفت. ما را احتياجی  ش

نيست به اين برادران ميمون و خوک. 
ــکر قريش در ناحيه خندق نزول کردند و زياده از بيســت روز  الحاصل، چون لش
ــد مگر به تير و سنگ انداختن و چون رسول خدا  ــان جنگی نش ماندند و در ميان ايش
ــلمانان و ظهور نفاق منافقان را مشاهده فرمود، به نزد عينيئ ابن  ضعف قلوب اکثر مس
حصن و حارث ابن عوف، که سرکرده غطفان بودند، فرستاد و از ايشان طلب نمود که 
ــان برگردند و در اين باب با سعد ابن عباده  ــان بدهد و ايش ثلث ميوه مدينه را به ايش
انصاری مشورت فرمود. سعد گفت: يا رسول االله، اگر اين صلح به امر خداست، ما را 

در قبول آن چاره نيست. 
حضرت فرمود که وحی در اين باب نازل نشده است، وليکن چون قاطبه عرب برای 
ــته اند و از هر جانب بر سر شما می آيند، خواستم که  ــما تير عداوت در کمان گذاش ش

شوکت ايشان را از شما بشکنم تا قوتی در شما به هم رسد. 
ــعد ابن معاذ گفت: وقتی که ما مشرک بوديم و خدا را نمی شناختيم، ايشان  پس س
طمع در مال ما نکردند. اکنون که خدا ما را به اسلام گرامی  داشته است و به تو شرف و 
عزت يافته ايم اموال خود را به ايشان نمی دهيم. به خدا قسم که به غير شمشير چيزی 

نيست تا خدا ميان ما و ايشان حکم کند. 
ــما را بدانم. پس بر اين امر  ــتم که ثبات عزم ش حضرت فرمود که من نيز می خواس
ثابت باشيد که خدا پيغمبرش را وانمی گذارد و مرا ياری خواهد کرد و دين مرا بر همه 

دنيا غالب خواهد گردانيد، چنان که وعده داده است. 
ــوی جهاد اعدا  ــان را به س ــتاده، ايش پس آن حضرت به اقدام جهد و اهتمام ايس
ــان فرمود. پس گروهی  دعوت نمود و وعده ياری و نصرت از جانب حق تعالی به ايش
از اشقيای قريش متوجه ميدان قتال شدند که از جمله ايشان عمرو ابن عبدود و مکرمئ 
ــلحه جنگ بر  ــل و هبيرئ ابن ابی وهب و ضرار بن الخطاب بودند که اس ــن ابی جه اب
خود راست کردند و بر اسبان عربی سوار شدند و بر منازل بنی کنانه گذشتند و ايشان 
را تحريص بر قتال کردند و گفتند مهيای کارزار شويد که امروز معلوم می شود که مرد 
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کيست و چون به کنار خندق رسيدند، گفتند که اين مکری است که عرب نمی دانستند. 
ــی اســت که با محمد اســت. پس بر دور خندق گرديدند تا مکانی  اين تدبير آن فارس

سنگی يافتند و اسبان خود را از خندق جهانيدند.
ــهور و مبارزان معروف بود و با هزار سوار  ــجاعان مش عمرو ابن عبدود، که از ش
مقابلگی می کرد و او را فارس بليل۱ می گفتند، در ميدان حرب جولان کرد و نيزه خطر 
خود را بر زمين کوبيد و مقابل لشکر اسلام ايستاد و صدا برکشيد و مبارز طلبيد. چون 
ــکر اسلام او را ديدند، به نوعی ترسيدند که همه در عقب حضرت رسول گريختند.  لش
ــی، يعنی عمرو،  ــيطان را می بين ــون به عبدالرحمن ابن عوف گفت که اين ش ــر ملع عم
هيچ کس از دست او جان نمی برد. بياييد محمد را به او دهيم تا بکشد و ما به قوم خود 

ملحق شويم. 
ــهدا که روز عاشورا هرچند بليه بر آن ها  جانم به فدای ثبات قدم اصحاب سيدالش
شديد می شد ثبات قدمشان بيشتر گرديد. هريک بر ديگری سبقت می گرفتند. تا اصحاب 
سعادت انتساب آن حضرت بودند راضی نشدند جوانان و برادران آن حضرت به ميدان 
ــبقت می جستند. اطفالی که هنوز به حد بلوغ نرسيده  بروند. غلامان بر مواليان خود س
بودند در جان فشانی قرار و آرامی  نداشتند، بلکه زنانِ انصارِ آن بزرگوار جوانان خود 
ــهادت می نمودند، بلکه بعضی از زنان آن حضرت را مردانه  را ترغيب و تحريص بر ش

حمايت می کردند. 
ــيعه! اصحاب پيغمبر در عقب آن سرور می گريختند، اما اصحاب حسين در  ای ش
مقابل آن سرور سينه های خود را سپر تير نمودند. يکی زهير ابن قين بجلی بود و يکی 
ديگر سعيد ابن عبداالله حنفی بود که در وقت نماز ظهر، که نمی گذاردند آن جناب نماز 
بخوانند، زهير از طرف راست و سعيد از طرف چپ در مقابل امام ايستادند و از سمتی 
که تير می آمد می دويدند و تير را به سينة خود می خريدند که بر آن جناب وارد نشود. 
بعد از اتمام نماز، سعيد با سعادت از پای درآمد. چون نظر کردند دوازده چوبة تير در 

بدن مبارکش يافتند. رحمئ االله عليه.
يک نفر ديگر از اصحابی که در برابر روی آن امام بی نظير سينه خود را سپر شمشير 
و تير نمود، عمرو بن قرطه انصاری بود و آن وقتی بود که شمر شرير با فوجی کثير بر 
ميسرة لشکر حضرت حمله نمود و اصحاب آن جناب نيز بر ايشان حمله کردند و در 

۱. الَبِلی: مرد آزموده و کارکشته و سختی کشيده
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آن حال سی و سه نفر از اصحاب باقی مانده بودند و اين جماعت قليله به هر طرف که 
رو می کردند آن لشکر روسياه را متفرق می گردانيدند. عروئ ابن قيس عنيد به نزد عمر 
ــتاد که تيراندازان را به امداد ما بفرست که اين جمعيت کم ما را تمام  ــعد پليد فرس س
کردند. آن حرام زاده نيز حصين ابن نمير سکونی را با پانصد نفر تيرانداز به مدد لشکر 
خود فرستاد. مقاتله کردند تا نزديک مظلوم کربلا و اصحاب او رسيدند و آن سيد مظلوم 
را با اصحابش تيرباران نمودند و بسياری از اسب های ايشان را پی کردند و مقاتله به 
طول انجاميد تا ميان روز جنگ شدت کرد، اما لشکر کفار نمی توانستند به غير از يک 
جانب پيش بيايند به جهت آنکه خيمه ها را نزديک يکديگر زده بودند. عمرسعد چون 
چنان ديد، گروهی ديگر را فرستاد که خيمه ها را از پا درآورند. اصحاب سعادت مآب 
خود را در ميان خيمه ها انداختند و جمعی را به جهنم فرستادند. عمرسعد عاجز شد. 
گفت تا خيمه ها را آتش زدند. پس آتش در خيمه های عصمت و طهارت زدند. نمی دانم 

زنان خون جگر و اطفال دربه در در ميان خيمه ها چه حالتی داشتند. 
ــود  ای چرخ پير ــوزش پرده نشــينان بس نب س
ــوختی ــه آخر خيمه ها را س ــعی ها کردی ک س

همين که خيمه ها را آتش زدند، بانوان محترم و ساکنان حرم از خيمه ها مضطربانه 
بيرون دويدند، فرياد واجدا و وامحمدا برآوردند. گويا می گفتند:

ــان ما را ــوزيد کوفي ــه کرده ايم که س چ
ــان ما را   ــود نگذاريد يک زم به حال خ
ــوخته ايم  چه ما به آتش دل در زمانه س
ــعله روا نيســت  ای امان ما را   شرار ش
چه خفته ای به نجف يا علی به راحت جان

ــا را  ــرد خانمان م ــلا ب ــيل ب ــا که س بي
ــب و بی کس و زاريم اندر اين  هامون  غري
ــان ما را  ــا خلاص کن از دســت دشمن بي

ــيده، مثل شير  ــرمی  را ديدند، تيغ کش چون امام عالی مقام و اصحاب گرام آن بی ش
خشمناک، بر آن قوم بی حيا حمله کردند. 

ــرده به هر طرف که آن  ــاری جان خود را فدای آن مظلوم ک ــرو ابن قرطه انص عم
حضرت رو می کرد و از پيش می رفت که تير و نيزه که بر جانب آن جناب می آيد، بر او 
وارد شود، نمی گذاشت که ضربت حربه بر آن شهيد برسد تا آخر از کثرت جراحات به 
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زمين افتاد. چون از پا درآمد گفت: يابن رسول االله، آيا به عهد خود وفا کردم؟ 
فرمود: بلی. چون داخل بهشت شوم، تو در پيش روی من باشی. سلام مرا به خدمت 

جدم برسان و بگو به زودی خدمت تو می رسم. 
ــينه های خود را هدف تير و نشانه شمشير  آه، نمی دانم اين اصحاب باغيرت که س
ــعد بی دين امر کرد که  ای لشکر، شما يک يک  می نمودند، کجا بودند در وقتی که ابن س
فرد مبارز فرزند حيدر نيستيد. دو فرقه شويد. فرقئ بالسيوف و الرماح و فرقئ بالنبل و 

الاحجار. يک فرقه با شمشير و نيزه و يک فرقه با تير و سنگ. 
پس تيراندازان و سنگ اندازان از سمتی بر آن مظلوم خسته حمله نمودند و از هر 

جانب تير و نيزه و شمشير و سنگ بر آن شهريار بانام، با ننگ می انداختند. 
ــولان درآورد اســب عقاب ــه ج ب

بدان دشــت چون بر سپهر آفتاب 
ــکاف کشــيد آن چنان تيغ خارا ش

ــوه قاف  ــد از هيبتش ک ــه لرزي ک
ــدری ــره حي ــر نع کشــيد از جگ

ــد علی، کربلا خيبری  حســين ش
ــبر کشــيد   ــره ز االله اک ــان نع چن
که گفتی خود آن نعره حيدر کشيد

ــکار  ــون شــير وقت ش ــد چ بغري
ــو گفتی که رعديســت اندر بهار  ت
ــزه برانداخت او در مصاف چه ني

ــردون ز تشــويش ناف  فروبُرد گ
ــش  ــوی تن ــر آورده م ــيرت ب ز غ
ــر از پيرهن بلکه از جوشــنش  س
ــه يک تن ــپه  س ــب  قل ــد  بدّري

ــه  ــون ميســره ميمن ــيد چ بپاش
به هر سو شــدی باد تيغش وزان 
ــر فشاندی چو برگ خزان  همی  س
ــر   ــر دوال کم ــه را ب ــر ک زدی ه
ــقر  ــش در س ــردی و افکندي دو ک
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ــغ تيز ار کســی را به فرق  زدی تي
ــعله ور  ــه گاو و به ماهی زدی ش ب
ــتند  برداش ــرده  پ ــان  حجابائي
ــتند  برافراش ــردن  گ ــاره  نظ ــه  ب
ــه  هم ــيران  ح و  ــو  مح ــان  سماواتي
سرانگشــت حيرت به دندان همه 
که يا رب چه زور و چه بازوست اين  
ــدر در ترازوســت اين  ــا ق ــر ب مگ
ولی حيف تشنه لب و بی کس است

غريب است و بی يار و بی مونس است 
ــبری  علی اک ــدارد  ن ــا  دريغ
ــاوری  ي و  ــواداری  ه ــدارد  ن
ــرادر بُدی  ــه او را ب ــودی ک چه ب
ــاور بُدی  ــه در بی کســی هاش ي ک

الا لعنة االله علی القوم الظالمین. 





مجلس پنجم
در بيان غزوه احزاب، وداع سيدالشهدا با سکينه و روانه شدن به ميدان 
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چون عمرو پليد اسب خود را از خندق جهانيد و نيزه خود را نصب گردانيد و رجزی 
خواند که مضمونش اين است که صدايم کنده و درشت شد از بس که ندا کردم در جمع 
ــتادم در هنگامی که شجاع می ترسد، در مقام  ــما که کی با من مبارزت می کند و ايس ش
قرين که نگريزد و من پيوسته چنين مصارعت کننده بودم در جنگ های عظيم. به درستی 

که شجاعت و بخشش در جوان از بهترين خصلت هاست. 
ــکر اسلام او را ديدند، چون درخت سالخورده بر جای خود خشکيدند و  چون لش
احدی را يارای جواب نبود. «کانهم علی رؤسهم الطیر.»۱ هرچند جناب مقدس نبوی به 
اصحاب فرمود که «من لهذا الکلب.»۲ کی دفع اين سگ را می کند؟ احدی جواب نداد. 

نبی چون به اين گونه فرمود حکم
ــمّ بکم  ــه صُ ــر جا هم ــد ب بماندن
ــن زرد گشــت ــداران دي رخ نام

نبی را از اين دل پر از درد گشت 
به غير از اميرمؤمنان کسی اجابت نکرد. حضرت فرمودند يا علی تو بنشين. عمرو 
ــتر گرديد. فرياد  ــت، جرئتش زيادتر و جلادتش بيش چون ديد کســی به ميدانش نرف
برکشيد که  ای اشخاصی که گمان می کنيد چون کشته شويد به بهشت می رويد، چرا رو 

به سوی من نمی آوريد تا شما را به بهشت فرستم. 
دوباره حضرت فرمودند: يکی برود و دفع اين سگ را بنمايد. 

۱. مناقب آل ابی طالب، ج۱، ص ۱۷۱.
۲. بحارالانوار، ج ۲۰، ص ۲۲۶. 



۲۲۸  چهل و يک مجلس

کسی جواب نداد مگر علی ابن ابيطالب. عرض کرد: يا رسول االله، مرا مرخص کن. 
ــون  ــحر و افس ــيّم عَمرو گفت:  ای مردمانی که به س آن جناب اذنش نداد. مرتبه س
ــد و دين تازه اختيار کرده ايد، چرا مرا معطل  ــن آباء و اجداد خود بيرون رفته اي از دي

گذارده ايد و به ميدان نمی آييد؟ 
ــرا مرخص کن تا زبان  ــول االله، م باز اميرالمؤمنين برخاســت و عرض کرد: يا رس

تطاولش را کوتاه سازم، يا سر در قدم مبارکت دربازم. 
ــه گفتار بيهوده بگشــوده لب  ب مرا ننگ۱ آيد که اين بی ادب 

رسول خدا گريست و فرمود: يا علی، می خواهم ديگری برود. 
عمر ملعون گفت: يا رسول االله، اگر مقصود شما دفاع است، اينک علی می گويد من 
ــما بر اين است که ديگری برود، من که اين  می روم. چرا اذنش نمی دهيد و اگر ميل ش
ــم. اين عَمرو ابن عبدود است و سرآمد مشهوران روزگار است. وقتی  مرد را می شناس
من با جماعتی از قريش با مالی وافر و متاعی متکاثر به عزم تجارت به شام می رفتم و 
اين عمرو نيز در ميان ما بود چون به منزل يليل رسيديم، قريب به هزار کس از دزدان 
ناگهان بر سر ما ريختند و شيرازة جمعيت ما را از يکديگر گسيخته و سر راه بر ما بستند 
و کاروانيان از مال و جان دست شستند. چون عمرو صورت حال را به دين منوال ديد، 
فوراً شمشير از نيام کشيد و شتربچه ای را از زمين ربود و به جای سپر در پيش روی 
خود گرفت و بر دشمنان حمله کرد. تا آن جماعت را با تن تنها فرار داده، کاروان را 
ــجاعت از وی ديده ام و تا زنده ام ميل به مبارزت او نمی کنم. ــاخت. من اين ش رها س

و چون عمر اين سخن را مذکور ساخت، پيش رفت و هراس در دل اصحاب دين 
انداخت و عمرو همچنان نعره زنان مبارز می طلبيد. رسول خدا فرمودند که آيا دوستی 

هست که رفع اين دشمن خدا را از ما بکند؟ 
ــجاعت و يکه تاز عرصة فتوت علی  ابن  ــة ش ــير بيش هيچ کس جواب نداد مگر ش

ره.» من در برابر او به مبارزت می ايستم.  بادِ نا اُ ابيطالب. عرض [کرد]: «اَ
رسول خدا فرمودند: يا علی، اين عَمرو ابن عبدود است. 

ــس روی او  ــی مبيناد ک به گيت چگونه فرستم تو را سوی او  
ــول االله، من هم علی ابن ابيطالبم. به عون و ياری الهی  آن جناب عرض کرد: يا رس

بر وی غالبم. 
۱. در اصل: نيک
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ــار آن بزرگوار فرمودند يا علی،  ــانيد. پس ناچ مبالغه و الحاح را به حد کمال رس
پيش بيا.

به دست مبارک خود عمامه بر سرش بست و آن عمامه سحاب بود که تاروپودش 
از کريمه تبارک بود.

ــيده بود  پيمبر يکی درع پوش
نديده چُه او چشم چرخ کبود  
زره را به دست خود آن  مهر کيش 
ز تن کند و پوشيد بر جان خويش
ــول خدای کريم به دســت رس

عظيم  عرش  ــد  گردي زره پوش 
چُه بر تن بياراست خفتان کين 
ــن  ــود آفري ــش نم جهان آفرين

ــم نازنينش را به اسلحة کارزار زينت داد،  ــتش داد. چون جس پس ذوالفقار به دس
دست های مبارک به سوی آسمان برداشت و اشک از چشم های مبارک جاری ساخت 
وق رأسه و من تحت قدمه.»۱  اله و من فَ ن یمینه و عن شمِ ن خلفه و عَ ن بین یدیه و مِ که «اللهم احفظه مِ

ز نرگس فروريخت بر گل گلاب  
ــر آفتاب  ــتاره فروريخــت ب س
ــی را نگهدار باش  که يارب عل
چُه يار تو است او، تواش يار باش 
که ذات تو او را شناسانده است

مرا ياور است و تو را بنده است 
علی چون که از نزد من می رود 
مرا جان شــيرين ز تن می رود

ــود: «رب لا تذرنی فرداً و انت خیرالوارثین.»۲ به روايت ديگر،  ــن آيه را تلاوت فرم و اي
ــد کل ايمان با کل کفر.  در آن روز فرمود: «برز الایمان کله الی الشرک کله.»۳ يعنی برابر ش
ــآب امر نمود که جميع اهل مدينه،  ــتطاب ختمی  م و چون در واقعه احزاب جناب مس
ــهر خيمه زده  ــی زنان، نيز از خانه ها برآمده بودند و خارج از خانه ها در ظاهر ش حت

۱. بحارالانوار، ج ۲۰، ص ۲۲۹ (من فوقه و من تحته)
۲. انبيا/ ۸۹

۳. بحارالانوار، ج۲۰، ص ۲۱۵. 
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ــطة کثرت جمعيتشان شوکت اسلام زيادتر باشد از فرياد و نعرة عَمرو  بودند که به واس
ــنيده بودند. چون شنيدند اميرالمومنين به  ــيدند، زيراکه آوازة شجاعت او را ش می ترس
مبارزت آن بی دين روانه شد، همه از برای آن جناب مضطرب گرديدند و از زندگانی 

آن حضرت مأيوس شدند. 
بنا به روايتی، حضرت فاطمه زهرا، سلام االله عليها، چون شنيد شوهر عالی مقدارش 
ــين را و دســت امام حسن را در دست گرفت و  روانة ميدان گرديده، قنداقه امام حس
گريه کنان به خدمت خاتم پيغمبران آمد و گفت: يا رسول االله، آيا می خواهی که طفل های 

من يتيم گردند؟
پيغمبر خدا از اين سخن۱ رقت دست داد و فاطمه را به وعده حضرت الهی دلداری 

داد و تسلی نمود. 
ــيعيان! اميرمؤمنان به ميدان عَمرو بی ايمان می رفت، پشتش به واسطه پيغمبر  ای ش
ــطه دعای آن سرور قوی دل بود. لبش تشنه و شکمش گرسنه نبود  محکم بود و به واس
ــتش را از کار نبرده بود.  و کمرش در مرگ برادر کمان نگرديده بود و داغ جوانان دس
با وجود اين فاطمه زهرا گريه می کرد و می ترسيد که طفل هايش يتيم و دربه در گردند. 
ــال دربه در ابی عبداالله وقتی که  ــتند خواهران خون جگر و عي نمی دانم چه حالتی داش
ــاب با تن تنها و قدی از مرگ برادران و جوانان دوتا با کمال عطش و دلی از  آن جن
شدت گرسنگی در غش در مقابل صد هزار شقی النفس می رفت. آيا زنان بی کسش چه 

می گفتند و اطفال نورسش چه می سرودند؟
ــد روان  ــه ميدان ش ــا ب ــه و تنه يک آه از آن ساعت که شاه انس و جان 
ــر  ــم به س ــد از غ ــی او می زدن از پ خواهران و دخترانش سربه سر 
ــان  ــرادر الام ــی ب ــينه ک ــه س زد ب زينب آمد پيش و بگرفتش عنان 
چون روان گشــتی روان شد طاقتم  گفته بودی صبر کن بر فرقتم  
ــر  دگ ــار  ب ــو  ت روی  ــم  ببين ــا  ت ای برادر اندکی آهســته تر 
ز اشــک خونين راه ميدانش گرفت  پس سکينه طرف دامانش گرفت  
ــان  ــم الام ــر دردی طبيب ــه ه ــان   ای ب ــم الام ــای غريب ــت باب گف
ــون کنم  ــوانم ز هجرت چ صــبر نت چون علاج اين دل پرخون کنم   

ای شيعه، جناب سيدالشهدا، عليه سلام االله، سکينه را زياد دوست می داشت چنان که 
ــت، در باب او و مادرش رباب فرمود: «لعمرک اننی لاحب داراً تکون  در بحار مذکور اس

۱. در اصل: سخت



چهل و يک مجلس  ۲۳۱

بها سکینه و الرباب.»۱ به جان تو قسم، من دوست می دارم خانه ای که سکينه و رباب در 
ميان آن باشد. 

ــان عنان مرکبش را گرفت و گويا مضامين  ــکينه نالان و گري وقت ارادة ميدان، س
اين مقال را می گفت: 

ــوانم صبوری  ــو نت ــران ت ز هج پدر جان من ندارم تاب دوری  
۲.................................................. ببين بر طفلی و محرومی  من 
مگر سودای محشــر داری امروز نمی دانم چه بر سر داری امروز  

ــی صغيری تشــنه دارم  نمی گوي همی گويی روم تا جان سپارم  
امام عليه السلام از مکالمات آن صغيرة ناکام سيلاب اشک از ديده باريد و سکينه 

[را] دربر گرفت و از روی ملاطفت و مهربانی فرمود:
ــيطول بعدی يا سکينه فاعلمی  س

دهانی۳  ــام  اذالحم ــکاء  الب ــک  من
ای سکينه، الحال وقت گريه کردن تو نيست. زود باشد که زمان گريه تو برسد و آن 
وقتی است که من از تو جدا شوم و به فراق من گرفتار می گردی. آن وقت زياد گريه 

خواهی کرد. 
ــرَئ ــی بِدَمعکَ حَس ــی قلب لا تحُرق
ــی جُثمانی۴ ــی الرّوحُ ف ــادامَ مِنّ م

 ای سکينه، دل مرا مسوزان و اشک از ديده مفشان. تا مادامی  که من زنده ام و روح 
در بدن من است.

ــی بالّذی ــتِ اَول ــتُ فَاَن ــاِذا قُتلِ ف
النســوان۵ ــيرئ  خ ــا  ي ــه  تأتين

ــته شوم، تو که فرزند نازپرور من هستی و بهترين زنان منی، اولی  اما چون من کش
هستی به گريستن بر من. 

ــزاواری تو بر هر شورشــين  ــد مرگ من س بع
هرچه خواهی گريه کن هم بر خودت هم بر حسين 

۱. همان، ج ۴۵، ص ۴۸.
۲. در اصل: جا افتاده

۳. مناقب، ج ۴، ص ۱۰۹.
۴. همان.

۵. همان، ص ۱۱۰.
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نا.»۱  ــکينة مظلوم چون ديد پدرش می رود عرض کرد: «يا اَبئ ردّنا الی حَرمِ جَدِّ س
بابا، پس ما را به مدينه برگردان. 

ــتر بر دل آن بزرگوار زد. فرمود: «لو ترک القطا  ــتر نش ــخن بيش ــيعه! اين س ای ش
لنام.»۲ نخواســت اين مطلب را فاش به آن مظلومه بگويد. به کنايه فرمود: اگر قطا را 
که مرغی است و صياد زياد در کمين دارد و از ترس صياد شب ها نمی خوابد، اگر او 
را می گذاشتند، می خوابيد. يعنی اگر مرا به حال خود وامی گذاشتند، هرگز خود را به 

مهلکه نمی افکندم. مرا نمی گذارند که شما را به مدينه برسانم. 
ای شيعيان! از شنيدن اين سخنان سکينة مظلومه استشمام رايحة فراق نمود عرض 
کرد: «استسلمت للموت.»۳ يعنی آيا تن به مرگ و کشته شدن داده ای؟ «فقال: کیف لا 
یستسلم من لا ناصرله و لا معین.»۴  ای نور ديده، چگونه تن به کشته شدن درندهد کسی که 

ناصر و معينی ندارد. 
بنا بر بعضی روايات، چون حضرت روانة ميدان شد، قدری از خيمه ها دور گرديد. 
«سمع نداءً ضعیفاً نحیفاً من ورائه» از عقب سرش نالة ضعيف و نحيفی شنيد. چون برگشت، 
.»  ای پدر  ، مهلاً مهلاً ديد سکينه مظلومه با پای برهنه می دود و فرياد می کند: «یا ابتِ

جان، اندکی صبر کن که مرا حاجتی است و حاجت مرا روا فرما. 
حضرت فرمودند: نور ديده، چرا از خيمه ها برآمدی؟ چه حاجت داری؟ 

ــوی و مرا در دامن خود  عرض کرد: حاجت من آن اســت که از ذوالجناح پياده ش
ــر من بکشی. همچنان که هميشه  ــانی و يک بار ديگر دســت لطف و مهربانی بر س بنش

عادت به آن داشته. 
پس آن سرور پياده شد و بر خاک گرم کربلا نشست و سکينه را بر دامن نشانيد و 
دست مرحمت بر سر و روی او کشيد که در آن حال صدای هل من مبارز شنيد. پس آن 
مظلومه صغيره را برداشته، بر خاک نشانيد و خود روانه ميدان شد. سکينه ديگر پدر را 
نديد تا وقتی که وارد قتلگاه شد، بر جسم پاره پارة نعش پدر نشست و درددل خود را 
می گفت: «ابی یا ابی، ما کان اسرع فرقتی و من لی بعدک الیوم یکفل.»  ای پدر، چه بسيار زود 
ن للشدائد نرتجی و  ــدم. بعد از تو يتيم تو را کی بزرگ می کند؟ «ابی یا ابی، مَ از تو جدا ش

۱. بحارالانوار، همان، ص ۴۷.
۲. همان.
۳. همان.
۴. همان.
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من لی اذا ماغبت کهفاً و موئلا. » ای پدر جان، بعد از اين در شدائد و بلا گرفتار شوم، اميد 
خلاصی از که داشته باشم و چون از نظر من غايب شدی، پناه من و رجوع و بازگشت 
ی للقیامة حنظل.» بعد  حتّ متُ وَ کَ والدی و ما دُ عذبُ حیاتی بَعدَ فِقدِ ــن به که خواهد بود؟ «فَ م

از تو زندگانی تا قيامت بر من تلخ و ناگوار شد.
ــغول گفت وگو بود که ناگاه متوکل ستمگر او سر ريسمان را کشيد.  با نعش پدر مش
سکينه رو به آن ظالم کرد و گفت: «باالله یا هذا انتم مقیمون الیوم ام راحلون.»  ای مرد، تو را 

به خدا قسم می دهم بگو امروز می مانيد يا می رويد؟ 
جواب داد: روانه ايم. 

أنَس به فان مت فقد سقط عنکم دمی.» پس مرا  ــکينه گفت: «فاترکونی عندَ والدی واستَ س
ــا او انس بگيرم. پس اگر مُردم، خون من در  ــتة پدر بمانم و ب واگذاريد در پهلوی کش

گردن شما نباشد. 
ــکينه خود را بر روی نعش پدر اندازد و جسد بی سر او  ــد س آن ملعون راضی نش
نَ الاعراب حتی جروها عنه.»۱ جمعی از اعراب جمع  ئٌ مِ دَّ را در بغل بگيرد. «فاجتمعت عِ

شدند تا سکينه را به جبر و تعدی از نعش پدر جدا نمودند. 
الا لعنة االله علی القوم الظالمین. 

۱. لهوف، ص ۱۳۴.





مجلس ششم 
در بيان احزاب و کيفيت نماز خواندن سيدالشهدا 
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ــلح بيرون آمد، حضرت  ــان از خدمت خاتم پيغمبران مکمل و مس ــون اميرمؤمن چ
رنی فرداً و انت خیر الوارثین.»۱ و در آن روز  ذَ ــالت اين آيه را تلاوت نمود که «رب لا تَ رس
آن جناب فرمود که «برز الایمان کله الی الشرک کله.» يعنی برابر شدن کل ايمان با کل کفر. 

پس آن پيشوای فرقه اوتاد در برابر عَمرو ايستاد و زبان به رجز گشاد:
لا تَعجَلن فَقَد اَتاک مجُيبُ صَوتِکَ غَيرُ عاجِز 
دقِ و منجی کُلُّ فائِزٍ ذوُنِيَئٍ و بَصيرَئ والصِّ

ــوا اَن اُقيمَ عَلَيکَ نائِحَئ الجنائز  اِنّی لاَرج
مٍن ضَربَئٍ نجلاء يَبقی ذِکّرِها عِندَ الهزَائز۲ِ 

يعنی  ای عَمرو، تعجيل مکن که آمد به سوی تو اجابت کنندة آواز تو که عاجز نيست 
از مقاومت تو و صاحب نيت درســت اســت و بيناســت در راه حق و نجات دهنده هر 
قابل نجات و اميدوارم که به زودی برپا کنم برای تو نوحه ای را که بر جنازه ها۳ کنند از 

ضربتی شکافنده که آوازه آن ضربت بيايد بعد از جنگ ها. 
چون آن کافر مردود بداختر و آن مشرک بدسير آن سرور را ديد و رجز او را شنيد، 
به ظاهر از خردسالی۴ آن حضرت تعجب کرد. عرض کرد که  ای جوان، نام تو چيست 

و نسبت تو منتهی به کيست؟ 

۱. انبيا/ ۸۹ 
۲. بحارالانوار، ج۲۰، ص ۲۲۶.

۳. در اصل: جبّازها
۴. در اصل: خورد سالی.
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فرمود: منم غالب کل غالب، علی ابن ابيطالب، پسر عم و داماد رسول. 
عَمرو گفت: پدرت از دوستان قديم و هميشه مرا ياور و نديم. نمی خواهم که تو را 

با نيزه خود بردارم و در ميان آسمان و زمين نگاه دارم که نه زنده باشی و نه مرده. 
حضرت فرمود که ابن عمم رسول االله مرا خبر داده که اگر تو مرا بکشی، من داخل 

بهشت شوم و تو داخل جهنم و اگر من تو را بکشم، تو در جهنمی   و من در بهشت. 
عَمرو از روی استهزا گفت: «تلک اذأ قسمة ضیزی.»۱ اين بدقسمتی است. هر دو 
طرف نفع از برای تو است. گويا در ميان بنی اعمام تو از تو بزرگ تری نبود که به جنگ 
من مبادرت نمايد. بازگرد که به واسطه محبت من با پدرت نمی خواهم خون تو به دست 

من ريخته بشود. 
حضرت فرمود که اگر تو خون ريختن مرا دوست داری، من از کشتن تو مضايقه ندارم. 

عَمرو گفت: چرا پياده آمده ای؟ 
پياده چرا ســوی ميدان شدی 
مگر طالب عهد و پيمان شدی 
ــيران بود ندانی که اين رزم ش
ــيران بود ــن رزم رزم دل ــر اي م

حضرت لب به پاسخ گشود و در جواب آن ظالم چنين فرمود: 
ــوی وَز تيغ تيز  ز بازو ســخن گ
که مرکب ضرور است بهر گريز 
ز ميدان هر آن کس نتابد عنان 
چه حاجت که يک ران کشد زير ران 
دليران ايا اسبشان نيست کار  
ــه اسبســت در کار بهر فرار  ک
ــدم  ــگ آي ــه نن ــاده از آنم ک پي
که چون تو سواری به جنگ آيدم 

حضرت فرمودند:  ای عَمرو، من از تو شنيدم در وقتی که پردة کعبه را به دست گرفته 
بودی می گفتی هرکه در جنگ سه خصلت را بر من عرض کند البته يکی را قبول کنم. 

و من اکنون سه خصلت بر تو عرض می کنم يکی را قبول کن. 
گفت: بگو يا علی. 
۱. بحارالانوار، ج۲۰، ص ۲۲۶.
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فرمود: اول آنکه گواهی دهی به وحدت خدا و رسالت پيغمبر و مسلمان شوی، تا 
به واسطة شجاعت تو پشت اسلام قوی گردد.

ــود. مطلب  گفت: اين را از من دور گردان و اين مصيبت را از من مخواه که نمی ش
دويمت را بفرما. 

فرمود: ديگر آنکه برگردی و اين لشکر را از رسول خدا برگردانی. اگر راست گويد 
و امرش ثابت شود، موجب شرافت شماست و شما بهتر می شناسيد او را و اگر دروغ 

گويد و پيغمبر نباشد، گرگان و دزدان عرب کفايت شر او از شما خواهند کرد.
آن بی سعادت گفت: اين هم نمی شود، زيراکه زنان قريش در خانه ها خواهند گفت 
و مردم در اشعار خود خواهند بست که من از جنگ ترسيدم و برگشتم و ياری نکردم 

گروهی را که مرا رئيس خود کرده اند. 
حضرت فرمود که سيّم آن است که من پياده ام و تو سواره. از اسب فرود آی تا هر 

دو پياده جنگ کنيم. 
عمرو چون اين را شنيد از اسب فروجست و اسب را پی کرد و گفت: اين خصلتی 

است که گمان نداشتم که احدی از عرب جرئت کند و اين را از من بطلبد.
ــت،  ــطه رعبی که از آن جناب در دل داش ــا آن جناب درآويخت و به واس ــس ب پ

پيش دستی نمود، تيغ از کمر کشيد حواله در آن جناب نمود. 
ــد ــوا چاک چاک از دم تيغ ش ه

جهان تيره از گرد چون ميغ شد 
ــن و آن تيزچنگ  ــه دي ميان ش
چنين بود از چاشت تا ظهر جنگ 
چنان آن دو ماهر در آداب حرب 
ــاد ضرب  ــد هفت ــم رد نمودن ز ه

ــر آن سرور  ــمناکی و بی باکی ضربتی حواله س در آن وقت، آن لعين در غايت خش
نمود که سپر را شکافته و به عمامه رسيد و عمامه حضرت را شکافت، چهار انگشت 
ــطه گردوغباری که از  ــا گرفت. به واس ــارک آن تاجدار هل اتی ج ــر مب در پيش س
ميدان برخاسته بود کسی ايشان را نمی ديد. منافقان می خنديدند و تمسخر می کردند و 
می گفتند که محمد را به غير از علی کسی نبود و او هم کشته شد. بايد برويم نزد عبداالله 

ابن ابی سلول تا از ابی سفيان از برای ما امان گيرد. 



۲۴۰  چهل و يک مجلس

ــول به غايت مشــوش بود و سيل سرشک از ديده می گشود و با خالق  حضرت رس
ارض و سماء در مناجات بود. از آن طرف چون فرق مبارک شاه نجف شکافت و خون 

بر صورتش جاری شد، چنان نعره کشيد که دل در بر عمرو تپيد و فرمود که 
بت پرســت  ــدرگ  ب مشــرک  ای 
ــرآورد بودت همين ضرب دســت  ب
نگه کن که بر خويش خواهی گريست 
کنون نوبت ضربت حيدری اســت 
ــايش دين کنم  ــت آس ــه از خون ک
ــم  کن ــين  تازه آئ ــن  اي از  را  ــی  نب
ــغ دري ــی  زبان ــدارم  ن ــا  دريغ

ــی از آن دســت تيغ  ــه گويم زبان ک
چه دستی که خالق به عهد الََست

عهود خلايق به آن دســت بســت 
ــتی که در زير عرش برين  چه دس
ــيد روح الامين  ــاره بوس دو صــد ب
ــرق آن آفتاب  ــه از ب ــی ک چه تيغ
ــرد رخ در نقاب  ــت نهان ک ز خجل
ــد مضمحل  ــش سماوات ش ز بَرق
به پيچيد بر خود چو طوطی سجل
ــی که دســت جهان آفرين تو گفت

ــتين  ــد از آس ــرون آم ــيرت ب ز غ
ــود  ــغ بر گردن عَمرو س چه آن تي
ــر نبود ــی به پيک ــر عَمرو گفت س
ــری کانچنان بود پرخاش جوی س

ــدان چُه گوی  ــد بر خاک مي بغلتي
ــاک آن زورمند ــر خ ــه غلتيد ب چ

ــد بلند  ــه تکبير صــوت علی ش ب
ــه جای ــدا را دل آمد ب ــول خ رس
ــو بشــنيد تکبير شــير خدای چ



چهل و يک مجلس  ۲۴۱

از عادات اميرمؤمنان يکی اين بود که چون در ميان معرکه بر هماورد خود غالب 
می شدی به آوازی االله اکبر می گفت که تا يک ميل آواز دلنواز دشمن گداز آن حضرت 
می رفت و آن نشانة فتح آن جناب بود. رسول خدا در گريه وزاری و بی قراری بود که 
ناگاه آواز تکبير شاه خيبر بلند گرديد. پيغمبر خوشحال شد و به سجده شکر افتاد. اهل 

مدينه، حتی زنان، خوشحال شدند و فاطمه زهرا خشنود گرديد. 
ای شيعه! دو مرتبه از دو ميدان صدای االله اکبر بلند شد که بعضی خوشحال و برخی 
ــدن عَمرو بود. اميرالمؤمنين تکبير  ــان حال گرديدند. مرتبة اول در وقت کشته ش پريش

گفت، لشکر اسلام شادان و لشکر قريش گريان شدند. 
ــس آل عبا به درجة  ــورا، وقتی که خام ــی در ميدان کربلا، در روز عاش ــة ثان مرتب
شهادت رسيد و خاک مصيبت بر سر عالميان گرديد. اهل بيت غم ديده و زنان اَلم رسيده 
در ميان خيمه ها سر به جيب تفکر کشيده به روز سياه خويش و مصيبت مولای خويش 
گريه می نمودند که ناگاه شنيدند لشکر کوفه و شام آوازها به تکبير و تهليل بلند نمودند. 
از خيمه ها بيرون دويدند، ديدند يک سری، مثل ماه شب چهارده، در بالای نی جلوه گر 
ــريفش می ريزد. همه از واقعة شهادت آن حضرت  ــن ش گرديده که خون تازه از محاس
ــکينه مظلومه. چه در سفر محنت اثر کربلا مظلوم آل  عبا خدمات  ــدند، مگر س باخبر ش
خود را به اهالی خود قســمت نموده و هرکدام را به يک خدمتی سرافراز فرموده بود. 
سکينه مظلومه به منصب سجاده داری سربلند گردانيده. که در وقت نماز سجادة عبادت 
آن شاه بااعزاز را در خيمة خلوت آن حضرت می گسترانيد و آن جناب مشغول عبادت 
می گرديد. چون سکينه آواز االله اکبر شنيد، ديد وقت نماز عصر است. به گمان آنکه پدر 
ــت، در  ــجادة نمازش را برداش بزرگوارش به جهت نماز عصر از ميدان برمی گردد، س

خيمة خلوت آن حضرت گذاشت و ديده بر راه مراجعت آن حضرت می داشت. 
ــخصی را ملازمان مختار به خدمت آن امير بااقتدار آوردند. مختار از او پرسيد  ش
که در کربلا با عترت پيغمبر مختار چه کرده؟ گفت:  ای امير، من در کربلا بودم اما حربه 
ــکر به غارت خيمه ها رفتند،  ــردم و جراحتی نزدم مگر آنکه در وقتی که لش ــه کار نب ب
ــيدم. از شکاف خيمه ديدم مسندی  من هم به طمع مال دنيا رفتم. به خيمة کوچکی رس
ــجاده بر روی آن انداخته بودند و دختری ايستاده انتظار می کشيد. با خود  افتاده و س
گفتم اگر اين دختر از ميان اين خيمه برآيد، مرا کفايت می کند اسباب های اين خيمه. 
ــنيد، رو به در  ــانيدم. چون آواز پای مرا ش همهمه نمودم و آواز پای خود را به وی رس
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خيمه برگرديد و گفت: بابا آمدی؟ حسين جان آمدی؟ دانستم آن دختر از شهادت آن 
ــد، به خود پيچيد و گفت:  ای مرد،  ــدم. چون مرا دي حضرت خبر ندارد. وارد خيمه ش
کيستی و چرا بی اذن داخل شدی؟ مگر نشنيده ای که اين خيمه ايست که جبرئيل بی اذن 
ــير غضب پدرم حسين نترسيدی؟ گفتم:  ای دختر، چه می گويی؟  نمی آيد؟ آيا از شمش
مگر نمی دانی حسين را کشتند و سرش را بالای نيزه نمودند؟ چون اين سخن را شنيد، 

مضطربانه از خيمه بيرون دويد و همی  فرياد می کرد واجداه، وامحمداه.
ــت، دست از نماز  ــيعه! آن عابد حقيقی و آن نماز واقعی تا جان در بدن داش  ای ش
و تضرع به درگاه بی نياز برنداشت. شب عاشورا مهلت خواست و زوال عاشورا صف 
جماعت آراســت و به طريق خوف نماز را ادا نمود. بنا به روايتی، فرصت اتمام نماز 

جماعت ندادند و نماز ظهر را به طريق خوف فرادا نمودند.
ــقان نماز عصر را نيز در وقت عصر به جای آوردند.  ــيعيان! آن سلطان عاش  ای ش
ــر را در خيمه نمودند و نماز عصر را  ــان اين دو نماز فرق زيادی بود. نماز ظه ــا مي ام
ــد. اما در نماز عصر وضو گرفتند به  ــرادا نمودند. در نماز ظهر آن جناب تيمم نمودن ف
ــنيدی که ابوالخنوق مردود تيری حوالة پيشانی آن جناب نمود  خون پيشانی. مگر نش
که جبهة نورانی ا ش [که] از کثرت سجده پينه بسته بود منشق گرديد و خون بر محاسن 
ــارک می گرفت و بر  ــريفش جاری گرديد. آن جناب آن خون پاک را به دســت مب ش
صورت و بر محاسن خود به طريق وضو می ماليد و می فرمود: «هکذا [اکون حتی] القی 
جدی رسول  االله.»۱ همچنين ملاقات می کنم جدم رسول خدا را. در نماز ظهر، علی اکبر 
هجده ساله تکبير می گفت. در نماز عصر، علی اکبر صدپاره پيکر افتاده بود و لشکر در 

قتل آن سرور االله اکبر می گفتند.
 ای وامصيبتاه! نماز ظهر را آن جناب ايستاده به جای آوردند، نماز عصر را نشسته 
ــياری خونی که از  ــه از بس جراحت بر بدنش زده بودند و از بس ــد، زيراک ادا فرمودن
پيکر شريفش رفته بود، طاقت ايستادن نداشت. در نماز ظهر ظهير ابن قين و سعيد ابن 
عبداالله حنفی در برابر رويش ايستاده بودند و هر تيری به سوی آن امام بی نظير می آمد، 
به سينه خود می خريدند. اما در وقت نماز عصر، هر ظالمی   می رسيد هر حربه ای که در 
دست داشت به سوی آن جناب می انداخت. جمعی از آن سنگدلان که اسلحه نداشتند، 
دامن های خود را پر از سنگ کرده، بدن نازنين فرزند پيغمبر را سنگ باران می نمودند. 

۱. بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۵۳.



چهل و يک مجلس  ۲۴۳

در وقت نماز ظهر، آرام و قراری داشــت و اطمينانی از برايش بود. اما در وقت نماز 
عصر، قراری از برايش نبود. گاهی مربع می نشســت. گاهی به پهلوی راست می افتاد. 
گاهی به طرف چپ می غلتيد. گاهی خاک گرم کربلا را جمع می نمود و پيشانی نورانی 
خود را بر آن می گذاشت. وقت نماز ظهر، عيال و اطفالش در ميان خيمه ها بودند. اما 
در وقت نماز عصر، زنان بی کسش و اطفال نورسش همه به بالای بلندی خيمه ايستاده 
بودند و به چشم حسرت به جانب قتلگاه می نگريستند و زارزار می گريستند. در وقت 
ــتادند، اما در نماز  ــر، آن کعبة واقعی و آن قبلة حقيقی رو به جانب قبله ايس ــاز ظه نم
ــارت است  ای قلم، چه  عصر، رويش را به زمين ماليدند.  ای زبان، چه می گويی؟ جس

می نويسی؟ نهايت جرئت است. 
ــينه صدچاک آن جناب برخاســت با لگدی آن  ــمر پليد چون از روی س گويند ش
ــی که به درجة رفيعه  حضــرت را بر روی انداخــت و به همان حالت باقی بود تا وقت
شهادت رسيد. بلکه جمال خسران مآل می گويد: «فوجدته مکبوباً علی وجهه.»۱ گويا از 
زمان شهادت تا آن وقت به همان حالت باقی بود.  ای شيعه! در نماز ظهر، حضرت سر از 
سجده برداشتند و سلام نماز گفتند. اما در نماز عصر، در سجده سرش را از قفا بريدند.

الا لعنة االله علی القوم الظالمین. 

۱. همان، ص ۳۱۷.





مجلس هفتم
در بيان غزوه احزاب و بيان آمدن زينب به قتلگاه 
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از سلمان فارسی(رض) مروی است که در روز خندق مقاتله و محاربه آن ولی بر حق 
ــه ضربت های آن جناب بکر بود؛ يعنی  ــه آن کافر مطلق به طول انجاميد و حال آنک ب
مکرر نمی شد و به يک ضربت کار دشمن را تباه می ساخت و جراحت آن حضرت به 
هر که می رسيد، معالجه پذير نمی گرديد، اگرچه به قدر خراشی بود. مع ذلک، عَمرو کافر 
ــداالله الغالب کار مهم او را فيصل داد. من  ــرور زياد تلاش نمود تا وقتی که اس با آن س
ــوم؛ سبب چه بود که ميان شما و آن مردود اين قدر  ــيدم که فدايت ش از آن جناب پرس

محاربه طول کشيد و حال آنکه بيش از يک ضرب نبود.
فرمودند:  ای سلمان، چون حال منجر به قتال شد، نخست آن رئيس اهل ضلال بر 
من حمله نمود و ضربت شمشيری به جانب من انداخت که سپر را مشتق ساخت و خود 
را شکافت و بر فرق سرم رسيد و سر مهرافسرم از ضربتش شکافته گرديد. چون نوبت 
به من رسيد، خواستم به يک ضربت کارش را تمام نمايم. به نظرم آمد که تلافی ضربت 
او است و قصد خالص از برای خدا نمی نمود. از اين جهت ضربت خود را وارد نمودم 

تا وقتی که قصد من خالص از برای خدا شد، آن وقت او را کشتم.
بنا به روايتی، سلطان ولايت ضربت خود را حواله فرق آن مردود نمود، به گردنش 
رسيد و به جهنم واصل شد و به قولی چون آن ملعون بلندبالا و آن جناب کوتاه قامت بود، 
شمشير خود را حواله فرق او نمود، سپر بر سر کشيد. آن حضرت ذوالفقار صاعقه کردار 
را بر ران عمرو زد که پای نجسش از بدن جدا گرديد و بدن کوه پيکرش به خاک مذلت 

غلتيد. فوراً پای بريدة خود را برداشت و حوالة فرق آن حضرت نمود. 
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ــيد، از دستش نرسيد. پس  آن جناب می فرمايد که صدمه ای از پايش که به من رس
آن حضرت، مانند شير، جستن نمود و بر روی سينة عمرو نشست و خواست تا سرش 
ــه حاجت دارم. تو صاحب کرم و  ــنيدم عمرو گفت: يا علی، س را از بدن جدا نمايد. ش

فتوتی و منبع رحم و مروتی. يکی از سه حاجت مرا برآور. 
همانا در آن زمان قرار اين بود که هرکه در ميدان مبارزت از هماورد خود حاجتی 
طلب می نمود، ناچار يکی را قبول می کردند. چنان که خود آن حضرت نيز از عمرو سه 
حاجت خواست، يکی را اجابت نمود و اين قاعده در ميان اغلب مبارزان و شجاعان 
جاری و ساری بود. سيّماً وقتی که غالب و ديگری مغلوب می شد، به خصوص اگر از جانب 
مغلوب خواهش مطلبی می شد، سمت غالب مسئول مغلوب را مقرون به اجابت می نمود.

لهذا عَمرو اظهار مطلب در نزد آن امير عرب نمود. آن جناب فرمود:  ای عمرو، چه 
خواهشی داری؟ 

عرض کرد: يا علی، مطلب اولم اين است که چون سر مرا از بدن جدا کردی و اراده 
ــر مرا به خدمت آن جناب ببری، مستدعی ام که  فرمودی که به جهت عبرت ديگران س
ــر مرا بالای نی قرار ندهی و با دســت مبارک به خدمت آن جناب ببری و اين ننگ  س
را از برای من مپسند. چه در ميان عرب از زمان جاهليت ننگ بود که چون کسی را 
کشتند، سرش را بالای نيزه کنند و با هرکه کمال عداوت داشتند و می خواستند خفت 
به او برسانند، بعد از کشتن، سرش را بالای نيزه می کردند. مجملاً عمرو گفت يا علی، 

خواهش اول من آن است که مرا در ميان عرب رسوا نگردانی. 
حضرت فرمود که قبول کردم حاجت ديگرت را بخواه.

عرض کرد: حاجت دويّم اين اســت که چون مرا کشتی، بدن مرا برهنه منما و زره 
مرا بيرون مکن و اگر بخواهند که بدن مرا بردارند و به خاک بسپارند، مانع مشو. 

حضرت فرمودند: قبول کردم. ديگر چه حاجت داری؟ 
[قصد] عمرو کافر از [بيان] اين مطلب نسبت به آن سرور، نه خود آن جناب بود، 
اگرچه عمرو می دانست که آن حضرت هرگز چشم رغبت به سوی مال دنيا نداشت۱ و 
همة اموال دنيا در نظر کيميااثرش مانند مشت خاکی بی بهای می نمود. مقصودش آن بود 

که اگر ساير مسلمانان بخواهند مرا برهنه نمايند، يا علی تو مانع شو مگذار. 
ــتدعای سيّم آن است که اگر خواهر من اسير شد، او را  به هرحال، عمرو گفت: اس

۱. در اصل: نبود
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در ميان نامحرمان روی گشوده نگاه ندارند و بنا به روايتی خواهر عمرو همراه بود و به 
قولی بعد از کشتن عمرو خبردار شد و خود را به بالای کشتة عمرو رسانيد. به هرحال 

حضرت فرمود که اين مطلبت را قبول کردم. 
ــيعه! عمرو ابن عبدود، با آنکه مشــرک بود و کفار و مشرکين را در نزد زمره  ای ش

مسلمين حرمتی نيست، اميرالمؤمنين سرش را بالای نيزه نفرمودند. 
حضرت صادق هر وقت ملتفت اين نکته می گرديد، آن قدر گريه می کرد که محاسن 
ــلام ننگ بود و  ــد و می فرمود اين عمل در اس ــريفش از آب ديدة مبارکش تر می ش ش
ــنديدند و اول کسی که اين عار را از برای او  اول کســی که اين ننگ را از برای او پس
ــين بود که سر مبارکش بالای چوب نيزه نمودند و اين در  ــتند، جد مظلومم حس واداش
ــنه جگر به درجة رفيعه شهادت رسيد و  وقتی بود که آن غريب بی ياور و آن مظلوم تش
ــتانش گرديد. عمر پليد چون سر بريده اش را ديد،  ــر شيعيان و دوس خاک مذلت بر س
فرياد برکشيد که اين سر را بالای نيزه کنيد و از زمين بلند گردانيد تا لشکر از قتل آن 

سرور باخبر گردند و از خوف شمشير آن جناب آسوده گردند.
پس بر سنان کنند سری را که جبرئيل 
شويد غبار گيسويش از آب سلسبيل 

ــر مهرافسر آن سرور را بالای نی بلند نمودند، چشم لشکر بر آن سر مطهر  چون س
ــد عمر عنيد را ديد که  ــمر پلي ــتند. ناگاه ش افتاد، به يک بار همگی آواز تکبير برداش
ــم گرفته، مثل ابر بهار، زارزار می گريد. شمر مضطرب  ــتمال خود را در پيش چش دس
ــدی؟ تو مرا امر  ــين نادم ش گرديد. گفت:  ای امير، چرا گريه می کنی؟ مگر از قتل حس
ــه قتل آن جناب نمودی، تو وعدة جايزه و خلعت دادی، تو مرا ترغيب و تحريص بر  ب

کشتنش می کردی، اکنون آثار ندامت در تو می بينم. 
گفت:  ای شمر، از برای حسين گريه نمی کنم. نگاه کن ببين چه می بينی. 

آن ملعون چون نظر کرد، ديد دختران پيغمبر و زنان خون جگر و دختران آن سرور 
بالای بلندی خيمه ايستاده، صيحه کنان و نعره زنان بر سر بريده آن جناب نظر می  کردند 

و فرياد واعليا از دل می کشيدند. 
ای مسلمانان، عمرو راضی نگرديد که بدنش برهنه بماند و اميرمؤمنان راضی نشد 
ــرور را که يا علی، زره  که مطلب او را قبول ننمايد. حتی آنکه عمر ملامت کرد آن س

عمرو قيمتی بود چرا از بدنش بيرون نياوردی؟ 
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ــتم شجاع و دلاوری که در کفر در شجاعت نظيری نداشت.  فرمودند:  ای عمر، کش
نخواستم بزرگی را به روی خاک با جسم چاک چاک بيندازم۱. 

ای شيعه! از شخص آگاهی مسموع شد وقتی که اهل بيت غم ديده و زنان الم رسيده 
ــانيدند، زينب مظلومه رو را به فضه خادمه نمود که  ای فضه، قبل  را به کنار قتلگاه رس

از اينکه من به قتلگاه برسم، خبری از برای من بياور. 
گفت: خاتونِ من، چه خبری بياورم؟ 

فرمود:  ای فضه، برو ببين از برای برادرم عزتی باقی مانده يا نه.
فضه عرض کرد: از کجا بدانم عزتی هست يا نه؟ 

ــت، عزتش را نگاه  ــد. اگر چنين هس ــرادر مرا نکنده ان ــرو ببين زره ب ــد: ب فرمودن
داشته اند. 

چون فضه با يک جهان اشک و آه وارد قتلگاه گرديد، آه چه ديد! ديد آن بدنی که 
ــوار می شد، پاره پاره، عريان به روی خاک افتاده، همة لباس هايش  بر دوش پيغمبر س
را برده بودند. حتی آن پيرهن کهنه را که در زير لباس های خود پوشيده بود که بلکه از 
ــت، آن را نيز کنده بودند.  ای شيعه!  بدنش بيرون نياورند، زيراکه قيمتی و قابليتی نداش
وقتی زينب بالای نعش برادر رسيد [و] پيکر مجروحش را عاری از لباس ديد، فرياد 

صيحه برکشيد. 
زينب به خاک ديد چو آن جسم چاک چاک
زد جامه چاک و از شتر آمد به روی خاک

چون جان گرفت آن تن صدپاره را به بر 
وز سيل اشک، خون ز گلويش نمود پاک 
گفت ای برادر  ای شــرف عترت رسول
ــوم لا اراک ــوت و ذا الي ــی ام ــا ليتن ي

تو کشــته اوفتاده ای من زنده   ای دريغ 
ــرمناک  ــردون ز مادر و پدرم کرده ش گ
ــفر بنگر حال بی کســان  ای يار هم س
ــان ز سمک رفته تا سماک  کافغان ناله ش
ما را در اين ديار پناهی به جز تو نيست 
ــن کان فی فناک  هيهات ان تّشــرد م

۱. در اصل: نيندازم 
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ــر او دل گران گذشــت  ــد زارزار ب گريي
گفتی درست جان ز تن و تن ز جان گذشت

عَمرو پليد دربارة خواهر خود غيرت می کشيد که او را سر برهنه در ميان نامحرمان 
ــرای کفار را که می آوردند،  ــگاه ندارند و حال آنکه قرار پيغمبر مختار آن بود که اس ن
ــول خدا راضی نمی شد که زنان يهود را  ــان می انداختند. هرگز رس ــر ايش عبايی بر س
مردان بيگانه ببيند.  ای مسلمانان، پيغمبر کجا بود و حيدر مگر غافل از اين ماجرا بود 
ــراب  که دختر مهرپرورش، جناب زينب خاتون، را بی نقاب و حجاب وارد مجلس ش

پسر زياد بی بنياد نمودند. 
ــاب روی دل آرا  ــا نق ــود زلف سمن س نم
فکند گيسوی مشکين به روی عارض زيبا 
به زير شهپر زاغی کشيد بيضه خورشيد 
نهان به ظلمت را جی نمود چشمه بيضا 
ــد از ره اکراه  درون مجلس آن دوزخی ش
چنان که رفت برون از بهشتْ حضرت حوا

نشست فرد به قلب حرم چو نقطه توحيد 
ــتاده دايره آسا کنيزکان همه دورش س

هر آنکه فاطمه را ديده و شناخته بودی، گمانش آنکه همين زينب است. زهره زهرا، 
ناموس کبری، خود را از کثرت شرم و حيا در ميان زنان و کنيزان پنهان می ساخت و 
ــتين خود را در پيش چشم و رخسار خود نگاه می داشت که نامحرمان روی او را  آس
نبينند. پسر زياد از روی عناد، باب بی حيايی بر روی خود گشاد و از تيغِ زبانْ داغ بر 
ــر روی زخم آن مظلومه نهاد تا آنکه گفت:  ای زينب، خدا مرا بر  ــالای داغ و زخم ب ب
برادر ياغی۱ تو ظفر داد و از کشتن او مرا آسوده گردانيد و سينه ام را شفا بخشيد. آن 

مخدّره فرمود: 
ــاد  ب ــده  بري ــت  زبان ــاد،  زي زاده  ای 
هرگز تنت صحيح و دلت شادمان مباد 
يارب که تخت و بارگهت سرنگون شود 
روی تو چون دلت سيه و قيرگون شود

ــده ای  فکن را  ــی  نب ــاغ  ب ــد  بلن ــل  نخ
۱. در اصل: ياقی
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يک سر نهال روضه اش از بيخ کنده ای 
گويی از اين قضيه شفا يافت سينه ام 
ــنود گشت قلب شقاوت دفينه ام  خوش
بود است گر شفای تو اين، خاک بر سرت 
ــزای تو مادرت بنشــيند  ای لعين به ع

آن ظالم شرير گفت اين زن عجب زن شجاعی است. خود اين همه قلق و اضطراب، 
طرفه و قافيه گو است و حاضرجواب است، حقا که دختر ابوتراب است.

ــرمی   را از حد گذرانيد و  ــردم! چون بيمار کربلا [ديد] که ابن زياد پليد بی ش  ای م
ــيد بر عمه مظلومه خود غيرت ورزيد، فرياد برکشيد که  گفت وگويش با زينب طول کش
ــر زياد، از خدا و رسول شرمت باد. می دانی با که سخن می گويی و می فهمی  با   ای پس
که تکلم می نمايی تا که می رنجانی دل ناموس خدا را تا چند بی حرمتی می نمايی دختر 

زهرا را؟ 
ــول  ــت بت ــود بن ــب ب ــن زين ــر اي آخ
ــول  رس از  و  ــدا  خ از  ــادت  ب ــرم  ش
ــين بی عزتش  ــازی چن ــی س ــه ک تا ب
ــش  ــک حرمت ــد هت ــا چن ــی ت می کن
ــاخته  س را  او  کار  ــاران  ي داغ 
ــه  انداخت ــا  پ ز  را  او  ــم  ظل دســت 
ــنان  ــس زده کعب و س ــر وی ب ــر ب شم
ــوان  ــش نات ــت، جان جســم او زار اس
ــن  ــر آزارش مک ــو ديگ ــزون ت ــن ف زي
خوار۱ کردی بيش از اين خوارش مکن 

الا لعنة االله علی القوم الظالمین.

۱. در اصل: خار
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ــر  ــون حيدر کرار به ضرب ذوالفقارِ اعجازآثار بدن آن ملعون نابکار [را] از بار س چ
ــبکبار گردانيد يا سر پرکين او را از تن بريد نعرة االله اکبر برکشيد. بعد از قتل عَمرو،  س
ضرار بن خطاب و هيبرئ بن ابی وهب بر اميرمؤمنان حمله کردند. حضرت نيز متوجه 
ــان شد. چشم ضرار که به حيدر کرار افتاد، فرار بر قرار اختيار نمود. چون از او  ايش
ــبب چه بود، گفت: در آن وقت، صورت مرگ  ــيدند که هزيمت به آن سرعت را س پرس

را معاينه ديدم. 
ــاعتی در مقابل ايستاد. چون ديد که حال چيست و مرد ميدان کيست،  اما هيبره س
زره خود را نزد آن حضرت انداخت و گريخت و نوفل ابن عبداالله مخزومی  از صف قتال 
انهزام نموده از پشت زين در خندق افتاد. مسلمين سنگ بر آن لعين می انداختند و او 
فرياد می کرد که اگر غرض قتل من است، بهتر از اين هم می توان کشت که اميرالمؤمنين 
به خندق برآمده، به يک ضرب ذوالفقار به دو نيمش ساخت و به خندق بئس المصيرش 

انداخت. 
بنا به روايتی، حضرت رسول زبير را فرستاد به سوی هيبره و ضربتی بر سر او زد و 
او را کشت. بنا به روايتی، هيبره را نيز اميرالمؤمنين کشت. به روايتی، عمر را فرستاد 
ــتاد، عمر تير بيرون آورد که به  که با ضرار مبارزت کند. چون ضرار در برابر عمر ايس
ــر ضحاک، قاعدة کجا است که در مبارزت تير  ــوی او بيندازد. ضرار گفت:  ای پس س
ــير بيا جنگ کنيم. به خدا قسم اگر تير بيندازی، من يک  بيندازی؟ اگر مردی، با شمش

عدوی را در مکه نمی گذارم که نکشم. 
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پس عمر پشت گردانيد و گريخت و ضرار نيزه ای استوار کرده، از پيش تاخت و او 
چون به او رسيد، سر نيزه را اندک پشت سرش فروبرد و گفت: اين را از پس نگاه دار 

که به تو رسيدم و تو را نکشتم و من سوگند ياد کردم که تا توانم قريش را نکشم. 
پس عمر هميشه حق نعمت او را رعايت می کرد و چون خليفه شد، او را ولايت و 

حکومت داد. 
الحاصل، چون اميرالمؤمنين خرمن زندگانی اهل ظلام را به آتش حسام خون آشام 
سوخته، بارويی چون شمع فلکی را افروخته، به خدمت رسول شتافته، سر عمرو را در 

پای فلک فرسای آن حضرت انداخت و بيت چند گفت:
اعَبدَ الحجارَئ من سَفاهته رايه 
ــی  بصواب ــد  محم رب  ــدتُ  وَعَبَ
ــه  دين ــاذِل  خ االله  تحســبن  لا 
ــرالاحزاب۱  معشَ ــا  ي ــهِ  نبيّ و 

ــوازش بی کران و التفات بی پايان  ــالت مآب جناب ولايت مآب را به ن حضرت رس
سرافراز و ممتاز ساخته، فرمودند: «ضربة علی یوم الخندق افضل من عبادئ الثقلین.»۲ يا آنکه 
فرمود: «مبارزة علی بن ابیطالب لعمرو بن عبدود یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامه»۳ 

يا آنکه گفت: «لضربئ علی یوم الخندق خیر من عبادة الثقلین.»۴ 
به تيغ علی عَمرو چون کشته گشت 
فلک نامة دلکشــش در نوشت 
ــت از يک دلی  ــول خدا گف رس
ــدق مصاف علی  که در روز خن
ــر عمل کاندر اين روزگار  به از ه
ــه روز شمار  ــل دين تا ب کنند اه

ــتند سر آن حضرت را بوسيدند و عبداالله بن مسعود اين آيه  ابوبکر و عمر برخواس
را خواند: 

ــير خود را به  «و کفی االله المومنین القتال بَعلیٍ و کان االله علیما حکیما.»۵ اميرمؤمنان شمش
۱. المناقب، ج ۳، ص ۱۳۸. در اصل برخی کلمات به صورت درست ثبت نشده است.

۲. ارشاد، ج ۱، ص ۱۰۳.
۳. طرائف، ج ۲، ص ۵۱۴. 
۴. اقبال الاعمال، ص ۴۶۸.

۵. بحارالانوار، ج ۳۶، ص ۳۵.
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امام حسن داد، بنا بر روايت راوندی از حضرت صادق، و گفت اين شمشير را، به مادر 
خود بده تا بشويد. چون برگردانيد شمشير را، در ميانش نقطه ای از خون مانده بود که 
پاک نشده بود. حضرت فرمود: مگر فاطمه زهرا اين شمشير را نشسته است؟ گفت: بلی 
شسته است. پرسيد: پس اين نقطه خون چيست؟ رسول خدا فرمود: از ذوالفقار بپرس 
تا جواب گويد. حضرت امير ذوالفقار را حرکت داده فرمود که مگر فاطمه طاهره تو را 
از خون اين نجس نشسته است؟ ذوالفقار به قدرت خداوند جبّار به سخن آمده گفت: 
بلی، شسته است. وليکن چون تو کشته ای با من کسی را که ملائکه او را بيشتر از عمرو 
ــمن دارند، پس پروردگارم مرا امر کرد که اين نقطه را از خون او بياشامم و بهرة  دوش
من از خون اين اســت. پس هرگاه که مرا از نيام می کشــی و نظر ملائکه بر اين نقطه 

می افتد، بر تو صلوات می فرستند. 
مجلسی مرحوم می فرمايد: بردن شمشير را امام حسن و پيغام پدر را رسانيدن در 
سن دو سالگی يا سه سالگی به اعتبار رتبه امامت و شرافت آن حضرت است. مروی 
است که قريش کس فرستادند که جسد پرحسد آن ملعون را خريداری کنند. فرمود ما 

را به جسد پليد و بهای خبيث آن ملعون احتياجی نيست، ببريد. 
ــذرد تير علی  ــی گر بگ ــان گاه عل از کم
ــود شير فلک آهوی نخجير علی  می ش
بعد قتل عمرو گفتا جبرئيل از روی شوق 
ــد و شمشــير شمشــير علی  دوُر دورِ احم

ــيد، ديد که زره و سلاح او باقی است.  ــتة عمرو رس ــر کش چون خواهر عمرو بر س
گفت: «لو کان قاتل عمرو غیر قاتله۱ ما قتله الاّ کفوٌ کریم.»۲ و اين ابيات را خواند:

لکنت ابکی عليه الابد لکن قاتله لا يعاب به 
«من کان يدعی قديما بيضئ البلد مده.» ۳ 

ــته، هر آينه بودم که  ــی اگر بود قاتل عَمرو غير از آن کســی که حال او را کش يعن
ــتم بر او تا زنده بودم. لکن بر او گريه نمی کنم چرا [که] قاتل او کسی بود که  می گريس
عيبی بر او گذاشته نمی شود؛ يعنی به محاسن آراسته بود و خوانده شده از قديم بيضه 

بلد يعنی بزرگ قبيله که خلايق بر اطراف او جمع شده اند. 
۱. ارشاد، ج ۱، ص ۱۰۸ (بيتی از يک شعر).

۲. شرح احقاق الحق (سيد مرعشی)، ج ۸، ص ۳۸۱.
۳. ارشاد، همان، (بيتی از يک شعر).
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گشــتم  ــه  بيگان ــرد  خ ــين  آئ ز  دوباره  ای مهان ديوانه گشتم  
ــر او  ــردن بر س ــد م ــد بع ــه آم ک ز قتل عمرو و حال خواهر او  
به خون خويشــتن آغشته گشته  چُه ديد آن نامور را کشته گشته  
وليکن جوشن و رختش به بر بود اگرچه پيکرش عاری ز سر بود  

بی نظــيرم  ــجاع  ش ای  ــرادر   ب ــر شــيرگيرم   ــا  ای هژب بگفت
ميان خاک و خون آغشته گشتی  به ناکامی   اگرچه کشته گشتی  
ــم چنين اســت ــان دائ ــدار آسم م تقاضای جهان پيوسته اين است  
ــازد ــا ما نس ــر دون ب ــی را ده يک ــوازد   ــرخ وارون می ن ــی را چ يک
ــل تو ــدم از قات ــون ش بســی ممن ــو   ــل ت ــر ماي ــود گ ــم ب دلم دائ
نگشــتی کشــته بر دست لئيمی ــی   ــرد کريم ــود م ــاوردت ب هم

ــنت را  ــاورده از تن جوش ــرون ن ب به خاک و خون کشيده گر تنت را  
ــو  ت ــم  غ ــدر  ان دلم  ــوزد  نمی س ــو   ــاتم ت ــر از م ــريم دگ نمی گ
ــرادر  ــش ب ــر نع ــر س ــه ب ز خيم چُه آمد زينــب فرخنده گوهر  
تنی چون مصحف فرسوده در خاک سری ديدش به نی چون مهر افلاک  

ــبر  پيم دوش  ــب  راک الا  ای  ــدر   ــان حي ــت دام ــت  ای زين بگف
ــرور نداری ــو  ای س ــن در بر ت کف ــر نداری   چرا بر تن برادر س

ــداری  ــر تن ن ــن ب ــرا آن پيره چ به کهنه پيرهـن کردی قنـاعت  
ــداری  ن آب آور  ــاس  عب ــر  مگ چرا اين صخرت خشک است بی آب  
ــداری  ــبر ن ــادی اک ــز دام ــه ج ب ــی   ــه در دل آرزوي ــين دارم ک يق
ــنت را؟  که بيرون برده از تن جوش ــت را؟  ــدن پيراهن ــده از ب ــه کن ک
که جسم بی سرت در آفتاب است  دل خونينم از بهرت کباب است  
ــيار دارم ــت از رخــت بس خجال ــارم   ز رويت  ای برادر شرمس

ــپارم  نه فرصت تا که بر خاکت س نه مرهم تا که بر زخمت گذارم  
ــو  ــر ت ــايبان پيک ــازد س ــه س ک ندارد معجری چون خواهر تو  
به سويم چشــم بی شرمی   گشاده ــتاده   ــو س همه نامحرمان هر س

ــودم  می نم ــايبانی  س ــت  براي وگرنه موی خود را می گشودم  
ــته گرديد و خبر قتل او به ابوسفيان رسيد، بی تأمل کوچ کرده،  چون عمرو پليد کش
روانه مکه گرديد. بنا به روايت جمعی از محدثين مثل علی ابن ابراهيم و شيخ طبرسی 
ــلمانان را  ــرکان ماندند و مس ــتر بعد از آن مش و قطب راوندی، که پانزده روز يا بيش
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محاصره نموده بودند و کار بر مسلمانان بسيار تنگ شد از سرما و کمی   آذوقه و در آن 
ايام از حضرت معجزات چندی به ظهور پيوست. چون حضرت رسول جزع اصحاب 
خود را به جهت طول محاصره ديد، به سوی مسجد فتح بالا رفت و آن کوهی است که 
امروز مسجد فتح در آن است و دست تضرع به درگاه کريم ذوالجلال برداشت و وعده 
فَ الکربِ  رین و یا کاشِ یبَ المضطَ خود را از خدا طلب کرد و گفت: «یا صریخ المکروبین و یا مجُ
شف عنا کرب  ربنا واکِ نا و کَ مّ هَ منا وَ . انت مولای و ولیی و ولی آبائی الاولین اکشف عنا غَ العظیمِ

 ۱«. ِکَ ت درَ لکَ و قُ هولاء القوم بقوتک و َحوِ
پس جبرئيل نازل شد و گفت: يا محمد، حق تعالی سخن تو را شنيد و دعای تو را 
مستجاب گردانيد و امر کرد باد و بور را و ملائکه را که قريش و احزاب را بگريزانند. 
پس حق تعالی باد و بور را فرستاد که خيمه های مشرکان را کند و ايشان عازم گريختن 
ــه را ندا کرد و او  ــر را به حضرت داد، آن جناب حذيف ــدند. چون جبرئيل اين خب ش
نزديک حضرت خوابيده بود و جواب نگفت. پس بار ديگر ندا کرد و جواب نشنيد. در 

مرتبه سيّم گفت: لبيک يا رسول االله. 
ــول االله، پدر و  حضــرت فرمود که تو را می خوانم و جواب نمی گويی. گفت: يا رس
مادرم فدای تو باد. از ترس سرما و گرسنگی جواب نگفتم. پس حضرت فرمود: برو و 
خبر قريش را برای من بياور. کاری مکن تا به نزد من بيايی. به درستی که خدا به من 

خبر داد که باد فرستاده بر قريش و ايشان مشغول گريختن اند. 
ــتم، به اعجاز حضرت  ــرما می لرزيدم. چون از خندق گذش حذيفه گفت: من از س
ــکر ايشان شدم، خيمة بزرگی را  ــدم که گويا در حمامم. چون داخل لش چنان گرم ش
ديدم. به جانب آن خيمه رفتم، ديدم آتشــی افروخته اند که گاه خاموش می شود و گاه 
ــن می شود. چون نيک نگريستم خيمة ابوسفيان لعين بود و آن لعين بر روی آتش  روش
ــرما می لرزيد و می گفت:  ای گروه قريش، اگر به گمان محمد ما  ــتاده بود و از س ايس
ــمان را نداريم و اگر مقاتله با  ــمان جنگ می کنيم، ما طاقت جنگ اهل آس با اهل آس
ــين خود احوال بپرسيد که  اهل زمين می کنم، می توانم کرد. پس گفت: هريک از هم نش

جاسوس محمد در ميان ما نباشد. 
حذيفه گفت: من در ميان عمرو بن عاص و معاويه بودم. مبادرت کردم و از جانب 
راست خود پرسيدم که تو کيستی [گفت] که عمروعاص هستم و از جانب چپ پرسيدم 

۱. بحارالانوار، ج ۲۰، ص ۲۳۰.
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که تو کيستی؟ گفت معاويه و برای [اين] مبادرت کردم که ديگری از من نپرسد که تو 
ــوار شد و پای شترش را بسته بود. اگر نه فرمودة  ــتی. پس ابوسفيان بر شترش س کيس
حضرت بود که کاری نکن تا برگردی، می توانستم که آن ملعون را بکشم. پس ابوسفيان 
ــرای محافظت ضعيفان  ــليمان، می بايد من با تو ب ــد بن وليد گفت که  ای ابوس ــا خال ب

بايستيم. پس گفت بار کنيد که ما بار کرديم و گريختند.
به روايت ديگر، حذيفه گفت: چون بيرون آمدم و آتش ها را ديدم، لشکر اول خدا 
ــان به باد  ــنگ های ريزه و جميع آتش های ايش ــيد و چنان بادی وزيد که در آن س رس
رفت و خيمه های ايشان را کند و نيزه های ايشان را بر زمين افکنده و ايشان از برای 
دفع ضررِ سنگ ريزه سپرها بر سر کشيده و ما صدای سنگ ريزه ها را می شنيديم که بر 
ــکر بزرگ خدا رسيد و سنگ بزرگ بر ايشان  ــپرهای ايشان می خورد که ناگاه لش س
باريد. پس ابوسفيان برگشت و سوار شد و در ميان قريش صدا زد که زود بار کنيد و 
ــما کرده است و برجست و سوار شد و در  طلحه اَزدی گفت: محمد بدبلايی متوجه ش
ــجع ندا کرد که زود بار کنيد و عنيئ بن حصين و حارث ابن عوف مزنی  ميان قبيله اش
و اقرع ابن جالس پس همه چنين کردند و هريک قوم خود را امر کردند به گريختن و 
ــبيه روز قيامت به ايشان دست داد. پس حذيفه برگشت و واقعه را به خدمت  حالی ش

حضرت عرض کرد.
ــان داد و به اندک زمانی  ــروردگار عباد، باد را به هلاک قوم عاد فرم ــيعه! پ  ای ش
همه را به باد فنا داد و هکذا باد و بور را فرستاد و لشکر احزاب را پراکنده ساخت. 
نمی دانم حکمت چه بود که در صحرای کربلا باد و بور نيامد و نسيم مراد نوزيد. وقتی 
ــام اطراف و جوانب آن امام انام را محاصره نموده بودند و از هر  ــکر کوفه و ش لش
طرف باران تير و شمشير بر او می باريد از هيچ کس ياری و اعانتی نديد. بلی. مقارن 
ــياه به وزيدن آمد و  ــرخ و س قتل آن حضرت جهان را ظلمت فروگرفت و بادهای س
ــهدا از  ــد. بلکه به مقتضای بعضی از اخبار از وقتی که جناب سيدالش عالم منقلب ش
ــهادت رسيد،  پشــت زين به روی زمين قرار گرفت تا آن هنگامی  که به درجة رفيعة ش
ــهادت آن بزرگوار عالم تيره و تار  ــاعت طول کشيد. يک ساعت هم بعد از ش ــه س س
بود و نور آفتاب چنان زايل گرديده بود که ستاره ها نمودار گرديده، بعد از آنکه غبار 
ــت، از يک طرف آن بيابان صدای شيهه ذوالجناح  فرونشســت و ظلمت برطرف گش

بلند گرديد. 
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چه توسن خاک و خون آغشته يالی 
ــو چه رم کرده غزالی  و وان هر س
ــان کشــتی لنگرشکســته  به س
ز سر تا پا تنش در خون نشسته 

ابن سعد بی آبرو آن سمند را دمی خوار ديد. فرياد برکشيد که «خذوه فانه من جیاد خیل 
رسول االله.» يعنی او را بگيريد که از مرکب های خاصه پيغمبر است.

الا لعنة االله علی القوم الظالمین. 





مجلس نهم 
در بيان غزوه احزاب و شهادت حُر ابن يزيد رياحی 
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ــعدمعاذ انداخت و آن تير بر دســت  از جنگ خندق، حيان ابن قيس تيری به جانب س
حق پرستش آمد و رگ اکحلش بريد و خون بسياری از او جاری گرديد و سعد ضعيف 
ــد. آن رگ را به دســت خود گرفت و گفت: خداوندا، اگر از جنگ و قريش چيزی  ش
ــان که محاربه هيچ کس را دوست تر  باقی مانده، پس مرا باقی بدار از برای جنگ ايش
ــد و اگر جنگ قريش با  ــول محاربه کنن ــی دارم از محاربة گروهی که با خدا و رس نم
ــده است، پس اين زخم را برای من شهادت گردان و مرا مميران تا  حضرت منتهی ش

ديده مرا به کشتن بنی قريظه روشن گردانی. 
ــجد خيمه ای برای او برپا  ــتاد و دستش ورم کرد و حضرت در مس پس خون ايس
ــتاری او می نمود. بعد از رفتن قريش، حضرت فاطمه  کرد و خود تعاهد احوال و پرس
آبی از برای پدر مهيا کرده بود که خود را از غبار بشويد. چون خواست۱ که غسل کند 
ــوده بودند، ناگاه جبرئيل نازل شد. بر استری سوار و  ــيم را نگش و هنوز علم مبارک ش
عمامه سفيدی بر سر بسته [بود] و قطيفه ای بر دوش داشت. از استبرق بهشت مکلل به 
زر و ياقوت و آثار غبار بر آن طاهر عرش ظاهر بود. پس حضرت برخاســت و غبار 

از وی می افشاند. 
ــوده ای و هنوز اهل  ــلحه خود را گش ــو را رحمت کند. اس ــل گفت: خدا ت جبرئي
ــمان ها اسلحه نگشوده اند. ما از پی لشکر قريش بوديم و ايشان را زجر می کرديم  آس
ــانيديم. به درستی که پروردگار تو امر می کند تو را  ــد رس و می رانديم تا به حمراءالاس

۱. در اصل: خاست



۲۶۶  چهل و يک مجلس

که نماز عصر را نگزاری۱، مگر در بنی قريظه و من پيش از تو می روم و قلعه ايشان را 
متزلزل می گردانم. 

پس حضرت رسول بيرون آمد و حارث ابن نعمان را ديد. از او پرسيد که چه خبر است؟ 
گفت: پدر و مادرم فدای تو باد! اينک دحيه کلبی در ميان مردم ندا می کند که احدی 

نماز عصر را نگزارد مگر در بنی قريظه. 
فرمود که او دحيه نيست. بلکه او جبرئيل است. پس فرمود که علی را بطلبيد. 

چون حاضر شد، فرمود که ندا کن در ميان مردم که نماز عصر را نگزارند مگر در بنی قريظه. 
ــان مبادرت کردند به سوی بيرون رفتن و  ــان ندا کرد و ايش پس حضرت ميان ايش
حضرت اميرالمؤمنين علم بزرگ را برداشــت و از عقب و حضرت رسول خود اندکی 
توقف نمودند و از عقب اميرالمؤمنين روانه شد تا به ايشان ملحق شد و در راه به هرکه 
می رسيد، می پرسيد که آن سواره از شما گذشت؟ می گفتند که دحيه کلبی گذشت. پس 
چون عساکر منصوره حضرت به قلعه بنی قريظه رسيدند، منادی ندا داد که  ای ابولبابئ 

ابن عبدالمنذر، تو کجايی؟ 
حضرت رسول فرمود:  ای ابولبابه، تو را می طلبند. برو سخن نيک بگو. چون ابولبابه 
نزديک ايشان رفت، گريستند و گفتند ما امروز طاقت اين لشکر نداريم که از عقب تو 

می آيند. چه مصلحت می بينی؟ آيا به حکم حضرت رسول از قلعه بيرون بياييم؟ 
گفت: بياييد و اشاره به گلوی خود کرد. يعنی که کشته خواهی شد. ابولبابه از اين 

حرکت خود پشيمان شد و گفت خيانت با خدا و رسول کردم. 
وقتی از قلعه به زير آمد و برگشت، ديگر به خدمت حضرت رسول نيامد و به مسجد 
ــمان را بر ستونی از مسجد بست که آن  ــمانی بست و ريس نرفت و بر گردن خود ريس
ــطوانه توبه می گويند و گفت نمی کشانم اين ريسمان را تا بميرم يا خدا توبه مرا  را اس

قبول کند.
ــيد، فرمود: اگر به نزد ما می آمد، ما از برای او طلب  چون خبر او به حضرت رس
آمرزش از خدا می کرديم و چون خود به درگاه خدا رفته است، خدا اولی است. ... ۲ 
ابولبابه روزها روزه می گرفت و شب به قدر سد رمق افطار می کرد و دخترش شام او 
را می آورد و برای قضای حاجت ريسمان او را می گشود. چون حضرت برگشت، شبی 

۱. در اصل: نگذاري
۲. يک کلمه از بين رفته است.  
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در حجره  ام سلمه بود که خدا توبه ابولبابه را قبول کرد. ام سلمه عرض کرد: يا رسول االله، 
رخصت می دهی که او را اعلام کنم؟ 

فرمود که بکن. پس سرش را از حجره بيرون آورد و گفت:  ای ابولبابه بشارت باد 
تو را که خداوند بخشنده توبة تو را قبول کرد. 

ــلمانان برجستند که ريسمان او را بگشايند. گفت: نه.  ابولبابه گفت: الحمدالله و مس
واالله نمی گذارم تا حضرت رسول خود ريسمان مرا بگشايد.

ــريف آوردند و فرمود:  ای ابولبابه، خدا تو را چنين نمود که گويا  پس حضرت تش
الحال از مادر متولد شده ای. پس ريسمان او را گشود. اين آيات سراپا هدايت تلاوت 
م اِنَّ  یهِ لَ ن یَتوبَ عَ ی االله اَ سَ ئاً عَ یّ رَ سَ لاً صالحاً وَ آخَ مَ و اعَ طُ لَ م خَ ِهِ وب نُ ِذُ وا ب فُ َ رونَ اعترَ نمود که «و اخَ
االله  ِم وَ لاتکء سکنٌ لهَ م اِنّ صَ یهِ لَ لِ عَ صَ ِها وَ م ب یهِ کّ زَ م وَ تُ رهُ طهّ ه تُ قَ دَ ِم صَ موالهِ ن اَ ذ مِ رحیم خُ االله غفورُ َ
حیم.»۱  ابُ الرّ وّ وَ التَّ نَّ االله هُ اَ دَ قاتِ وَ ذُ الصَّ ه وَ یَاخُ بادِ ن عِ وبَة عَ ل التَ نَ االلهِ هو یَقبَ و اَ مُ لمَ یَعلَ لیم َ سمیعٌ عَ
ــته را به عمل  ــوم ديگر که اعتراف کردند به گناهان خود، مخلوط کردند عمل شايس ق
ــتی که خدا آمرزنده و مهربان  ــايد خدا توبه ايشان را قبول کند. به درس ــته. ش ناشايس
است. بگير از مال های ايشان صدقه تا پاک گردانی ايشان را از گناهان و زياد گردانی 
ــان را به صدقه و دعا کن برای ايشان  ــنات ايشان را تا پاکيزه گردانی نفس ايش حس
ــان و خدا دانا و شنوا است. آيا نمی دانند که خدا  که دعای تو راهی اســت برای ايش
قبول می کند توبه را از بندگان خود و می گيرد يعنی قبول می کند تصدق های ايشان را 

و نمی دانند که خدا بسيار قبول کننده و مهربان است. 
ابولبابه گفت: آيا همة مال خود را تصدق کنم؟ 

فرمود: نه. 
گفت: نصف را بدهم؟ 

فرمود: نه. 
گفت: يک ثلث را تصدق کنم؟ 

فرمود: آری. 
ابوالبابه در وقت قبول توبه ثلث مال خود را به تصدق داد. ولی جانم به فدای آن 
گناهکار خطاکاری که وقتی در مقام توبه و انابه و درصدد تلافی برآمد، از مال و جوان 
و جان هر سه گذشت و آن حُر ابن يزيد رياحی بود که به خدمت حضرت عرض کرد 

۱. توبه/ ۱۰۲ تا  ۱۰۴. 
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که در وقتی که پسر زياد مرا به طلب تو فرستاد، چون بيرون آمدم، از قصر ندايی شنيدم 
یر.»۱  ای حُر، تو را بشارت به خير باد. رو به عقب کردم  ر بخَ ر یا حُ بشِ که يکی می گفت: «اَ
ــارت نيست، زيراکه من به حرب فرزند پيغمبر  کســی را نديدم گفتم به خدا که اين بش
می روم که گمان نداشتم که تو را ياری کنم و به روايت ديگر حُر عرض کرد که در اين 
شب پدرم را در خواب ديدم که به نزد من آمد. گفت: فرزند، در اين روزها کجا بودی؟ 
ــين بگيرم. پدرم فرياد آورد که واويلا،  ای فرزند،  ــر راه بر امام حس گفتم: رفته بودم س
ــول خدا؟ اگر می خواهی در جهنم مخلد باشی با او  تو را چه کار اســت با فرزند رس
حرب کن و اگر می خواهی در قيامت رسول خدا شفيع تو باشد و در بهشت همسايه او 
باشی برو او را ياری کن و با دشمنان او جهاد نما. پس حُر عرض کرد: يابن رسول االله، 

رخصت ده تا با دشمنانت مقاتله کنم و در راه وفايت جان دربازم. 
حضرت او را اجازت داد و حُر مرکب را به جولان در آورده، می گفت:

ــی اَنَا الحّر وَ مأوی الضيف اِنّ
يفِ  اَضرِبُ فی اَعناقِکُم بالسَّ
عَن خَيرِ مَن حَلَّ بِاَرضِ الخَيفِ

اََضرِبُکُم وَلا اَری مِن حَيف۲. 
ــير خود را به  ــم و خواهان ميهمان خود و شمش ــه منم حُر و منم کري ــتی ک به درس
ــما می زنم. به جهت حمايت بهترين اهل زمين خيف و خيف نيست کشتن  گردن های ش

شماها که با وی جنگ می کنيد. 
ــارِس عرصــه جنگ، حُر  منم ف منم مرد با فرّ و فرهنگ، حُر  
ــادرم کرده نام  ــم آنکه حُر م من ــرور تشــنه کام   منم چاکر س
ــول نيم چون شما خصم آل رس ــول   ــه ناقب ــداالله  ای فرق بحم

ــاوران حســين  ــدم از ي ــار ن شم زهی سرفرازی که در نشأتين  
ــاب  ــهيدم خط ــر ش ــد حُ نماين زهی سرخ رويی که روز حساب  

آن شجاع نامدار و هژبر روزگار خود را در دريای حرب انداخت. زيد بن سفيان 
تميمی   می گفت: اگر می رسيدم، نيزه خود را به او می زدم. 

در اثنايی که حُر به حرب آمده بود و مشغول به جنگ بود و ضربتی بر گوش و چشم 
او رسيده و خون از روی اسبش جاری بود که حصين بن نمير سکونی گفت : ای زيد، 

۱. بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۱۵.
۲. همان، ص ۱۴.
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اين همان حُر است که آرزو می کردی که نيزه بر او بزنی. 
ــيد، حُر بر او حمله کرد  پس آن ملعون به حرب او بيرون رفت. چون به ميدان رس
و ضربتی بر او زد که جان به مالکان دوزخ سپرد. بنا بر روايتی مبارز طلبيد. عمرسعد 
چون بيد بر خود لرزيد. صفوان ابن حنظله را خواست و گفت: حُر سواری است دلير و 

مبارزی است بی نظير. برو و او را به نصيحت برگردان يا او را شربت مرگ بچشان. 
ــوان بی ايمان در مقابل حُر آمد. گفت:  ای جوان مرد فرزانه، اين عمل جاهلانه  صف
از چون تو عاقلی يگانه بعيد است که به جهت حسين بن علی از ياری يزيد برگردی و 

دست از حکومت و رياست برداری. 
ــدی از  ــفت و گفت: ملامتم مکن  ای بی حيای بی انصاف. تو خود برون ش حُر برآش

دين بس است. 
ــه حُر نمود. حُر نيزه او را رد کرد و  ــرزه ملاف صفوان به غضب آمد و نيزه حوال ه
خدا را ياد نمود و به سنان نيزه چنان او را از صدر زين درربود که هر دو لشکر ديدند 

و بر زمين زد که استخوان های او خرد شد. 
صفوان را سه برادر بود. هر سه به يک بار حمله کردند. حُر دلاور به اندک تلاشی 

هرسه را به سَقَر فرستاد و آن قدر جنگ کرد که چهل سواره و پياده را کشت. 
کشــيد از ميان تيغ کين بی دريغ 
بر آن ناکسان حمله ور شد به تيغ 
چُه شيری که بر هم دَرَد سلسله 
ــان گله  ــه افتد مي ــه گرگی ک چ
به هر سو که با تيغ کين کرد ميل 
ــيل  روان کرد از خون بدخواه، س
برافراختی  ــازو  ب شمشــير  ــه  چ
ز بس کشته ها پشته ها ساختی 
زدی را کسی را چه بر فرق و سر 
ســبک کردی از تنگ مرکب گذر 
ــکار  ــور شــير دشمن ش از آن نام
ــاه وار  روب ــيدند  رس ــف  مخال
ــاب و تبش  ــار ت ــه ديدند کف چ
ــی مرکبش  ــين بر پ ــد از کم زدن
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نا بنُ  نی فاَ روُ عقِ ــبش را پی کردند. حُر آزرده پياده به جنگ درآمد. گفت: «اِن تَ اس
بر.»۱  زَ ن ذی لبدٍ هُ عُ مِ شجَ راَ الحِّ

ــير  اگر اســب مرا پی کرديد، باکی ندارم که من فرزند آزادگانم و دلم قوی تر از ش
است. 

ــم داماد.  ــهدای کربلا پياده جنگ کردند؛ يکی حُر آزاد و ديگری قاس دو نفر از ش
مظلوم کربلا از برای هر دو مرکب فرستاد. حُر مرتبه ديگر سوار شد و مشغول کارزار 
ــکر از وی فرار نمودند. حُر خواست برگردد و مرتبه ديگر به شرف ملاقات  گرديد. لش
ینَ تذهب؟» ای حُر، کجا می روی؟ برگرد که  ر، اَ امام برسد.  هاتفی ندا در داد که «یا حُ

حوران جنان انتظار تو را دارند. 
هاتفی زد ندا که دوســت تو را 
خوانده مهمان به صد شتاب بيا

حُر برگشت، اما رو را به طرف خيمه کرد و گفت: «السلام عليک يا ابا عبداالله.» به 
خدمت جدت می روم. پيغامی  داری، بفرما. 

ــد.  ــغول جنگ ش ــيديم. حُر دوباره مش حضرت فرمودند: خوش باش که ما نيز رس
عاقبت دور او را گرفتند. 

ــودی ز کمين تاخت  ــاگاه يه ن
انداخت سنان و کار وی ساخت 
ــگ آن دلاور  ــد همچــه نهن ش
ــناور صــد پاره به بحر خون ش

به روايتی، جمعی از اصحاب رفتند نعش حُر را آوردند. به روايتی خود امام خود 
را به بالين حُر رسانيد. حُر چون ديده گشود، امام را به بالين خود مشاهده نمود. عرض 

[کرد:] آقا جان، آيا از من راضی شدی؟ 
ما سمیت فی الدنیا و الاخره.»۲  نتَ حر کَ ر اَ حضرت فرمود: «بَخٍ بَخٍ یا حُ

ــرش را به جانب لشکر امام انداختند.  ــهاب الدين، حُر را کشتند و س به روايت ش
ر فی الدنیا و  ر و انت حُ کَ حیث سمیتک الحُ مِ خطاتَ اُ ه فی حجره و قال ما اَ عَ ضَ وَ ذه و الامام و َ خَ اَ «فَ
الاخرة.»۳ امام سرش را برداشت و بر دامن گذاشت و فرمود:  ای حُر، خطا نکرد مادرت 

۱. اعلام الوری، ص ۲۴۵.
۲. بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۳۱۹.

۳. موسوعئ کلمات الامام الحسين، ص ۵۳۱ (شبيه اين عبارات).
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هنگامی  که تو را حُر نام نهاد. تو آزادی در دنيا و سعيدی در آخرت.
ــلمانان، [وقتي] حُر کشته شد، سرش به دامن امام بود. اما وقتی که حسين   ای مس
وَ باکی  هُ ة وَ یمَ لَ الخَ خَ سین دَ کشته شد، سرش را شمر حرام زاده در دامن گذاشت. «ثم اِنّ الحُ

ینین.» پس حضرت گريه کنان به سوی خيمه آمد و می فرمود: العَ
ــد مختلف الرماح  صَبور عِن لَنِعمَ الحر حــر بنی الرياح  
فجاد بِنَفسِه عِندَالصباح۱ و نعم الحر اذ نادی حُسَيناً 
ــاح۲ بالصف ــر  تخطـــــ فی رهج المنـابا اذلابطـال 

ــور الملاح۳  ــه مَعَ الح و زَوَجُ ــان  ــی جَن ــه ف ــارب اضف فَي
ــاد، حضرت خاک و خون از صورت حُر پاک می نمود و می فرمود:  به روايت ارش

آزادی همچنان که مادرت تو را حُر نام نهاده.
 ای مسلمانان! امام از سر حُر خاک و خون پاک می کرد. اما بميرم به عوض آنکه 
ــتر نهادند.  ــر پُر خونش را به روی خاکس خاک و خون از روی خودش پاک کنند، س
کاش بدين اکتفا می کردند. چه کردند. در ميان طشت شراب گذاشتند و چوب بر لب و 

دهانش می زدند.
الا لعنة االله علی  القوم الظالمین. 

۱. بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۱۴.
ــتباه  ــيعه (سيدمحســن امين)، ج ۴، ص ۶۱۴. (در اصل کلمات لنعم، بنی رياح، عند، فجاد، اضفه و صفاع اش ۲. اعيان الش

ثبت شده است.) 
۳. بحارالانوار، همان.
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غزوه خندق است و گفت وگو نمودن امام عليه السلام در ميان ميدان 
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بعد از انهزام قريش، حی بن اخطب داخل قلعه بنی قريظه شد و چون اميرالمؤمنين علم 
را به پای قلعه ايشان نصب کرد، کعب بن اسيد از قلعه مشرف شد و مسلمانان را دشنام 
و ناسزا نسبت به سيد انبيا می گفت تا آنکه حضرت رسول نزديک شد و بر درازگوش 
سوار بود. پس حيدر کرار به استقبال آن بزرگوار شتافت و چون شرف رکاب بوسی اش 

را دريافت، عرض کرد پدر و مادرم فد ای تو باد يا رسول االله، نزديک قلعه ميا. 
حضرت دانست برای  اين می گويد که مبادا حرف شنيعی از ايشان به سمع شريف 
ــد. فرمودند: يا علی، چون مرا ببينند، خدا ايشان را ذليل می گرداند و  آن حضرت برس
آنچه می گويند، نخواهند گفت و چنان که حق تعالی تو را بر کشتن عمرو متمکن ساخت، 
بر کشتن ايشان نيز متمکن خواهد ساخت و حق تعالی رعبی به من داده که تا يک ماه 

راه در دل دشمن اثر می کند. 
چون حضرت به نزديک قلعه ايشان رسيد، فرمود که  ای برادران ميمون و خوک و  
ای عبادت کنندگان طاغوت، آيا مرا دشنام می دهيد۱؟ ما به ساحت هر گروهی که نازل 

شويم برای انتقام بدروزی است روز ايشان. 
ــو هرگز جهول و  ــم، ت ــد و گفت: واالله  ای ابوالقاس ــرف ش ــس کعب از قلعه مش پ

دشنام دهنده نبودی. 
ــنيد، از غايت حيا عصا از  ــخن را ش حضــرت صادق گفت: چون حضرت اين س
ــتش و ردا از دوشــش افتاد و چند قدم به عقب برگشــت و در دور قلعه درخت  دس

۱. در اصل:  می دهی 
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ــکر نصرت اثر نبود. پس به دست مبارک  ــياری بود که جای فرود آمدن لش خرمای بس
ــدند و پای قلعه  ــاره کرد تا به اعجاز حضرت در بيابانی پراکنده ش خود به درختان اش
گشوده شد و لشکر پيغمبر فرودآمدند و سه روز ايشان را محاصره کردند و در آن سه 
روز، سری از ايشان بيرون نيامد و اثری از ايشان ظاهر نشد. بعد از سه روز، غزال بن 
ــمول بيرون آمد و به حضرت عرض کرد که يا محمد، می دهی به ما آنچه به برادران  ش
ما بنی نظير دادی که ما را امان بدهی که خون ما محفوظ باشد و مال ما از تو باشد و 

ما از ديار تو بيرون رويم؟ 
حضرت فرمود که اين نمی شود مگر اينکه بر حکم من فرودآيند که آنچه خواهم بکنم. 
ــان به جزع  ــر در قلعه ماندند تا زنان و اطفال ايش ــس برگشــت و چند روز ديگ پ
ــان سخت شد و بيست و پنج روز محاصرة ايشان طول کشيد  آمدند و محاصره بر ايش
ــان را، که هفتصد نفر  تا به حکم حضرت فرودآمدند. پس حضرت فرمود تا مردان ايش
بودند، دست بستند و زنان را فدا کردند. قبيله اوس به خدمت حضرت آمدند و گفتند: 
ــتان مايند و پيوسته ما را بر قتال خزرج مدد  ــول االله، اين ها هم سوگندان و دوس يا رس
ــيصد بی زره  می کردند در جميع مواطن و تو برای عبداالله ابن ابی هفتصد زره پوش و س

را بخشيدی در يک روز و ما کمتر از ابن ابی نيستيم. 
چون بسيار سخن گفتند، حضرت فرمود که آيا راضی هستيد که يکی از قبيلة شما 

را حکم کنم و به حکم او راضی شويد؟ 
گفتند: بلی، آن مرد کيست؟ 

فرمود: سعد بن معاذ. 
گفتند: راضی شديم به حکم او. پس او را درکردند و آوردند. قبيلة  اوس بر دور او 
جمع شدند و می گفتند:  ای ابوعمرو، احسان کن درباره هم سوگندان و ياوران و دوستان 

خود که در مواطن بسيار ما را ياری کردند. 
چون بسيار گفتند، آن سعادتمند گفت: وقت آن است که سعد در راه خدا پروا نکند 

از ملامت ملامت کنندگان.
پس اوس فرياد برآوردند واقوماه که بنوقريظه رفتند و زنان و اطفال نزد سعد زاری 
و بی قراری می کردند. چون ساکت شدند، سعد به ايشان گفت که  ای گروه يهود، آيا به 

حکم من راضی هستيد؟ 
گفتند: بلی. مرتبة ديگر گفت هر حکم بکنم راضی هستيد؟ 
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گفتند: بلی. پس از روی نهايت اجلال و اکرام متوجه حضرت خيرالانام شد و گفت: 
يا رسول االله، چه می فرمايی؟ پدر و مادرم فدايی تو باد. 

ــعد، حکم کن در حق ايشان من راضيم به هر حکم که تو در  حضرت فرمود : ای س
حق ايشان می کنی.

ــان را بکشی و زنان و اطفال ايشان را اسير  ــعد گفت: حکم کردم که مردان ايش س
کنی و غنايم و اموال ايشان را در ميان مهاجر و انصار قسمت کنی. به روايتی، منازل 

و مزارع ايشان را قسمت مهاجر گردانی. 
ــمان  پس حضرت برخاســت و فرمود که حکمی  کردی که خدا در بالای هفت آس
ــوی مدينه آوردند و  ــيران را به س ــود. پس حضرت فرمود که اس ــن حکم کرده ب چني
محبوس کردند و فرمود...۱ در بقيع کندند و يک يک را بيرون می آوردند و گردن می زدند 
و در آن ....۲  می افکندند. پس حی ابن اخطب با کعب بن اسيد گفت که به گمان تو چه 

می کنند با اين ها که بيرون می برند؟ 
ــند. مگر نمی بينی که  ــود تو را که نمی دانی که اين ها را می کش کعب گفت: چه می ش
پياپی بيرون می برند و هرکه بيرون می رود، ديگر برنمی گردد و بر شما باد صبر و ثبات 

بر دين خود. 
کعب را بيرون بردند. دســت هايش در گردن بسته و او مرد نمايان خوش رويی بود. 
حضرت بر او نظر کرد و فرمود که آيا نفع نبخشيد تو را وصيت من آن عالم زيرکی که 
ــراب و لذت ها را و آمدم به سوی تنگ دستی و  ــام آمده بود و گفت ترک کردم ش از ش
ــا خوردن از برای پيغمبری که مبعوث می گردد و محل خروجش در مکه و محل  خرم
هجرتش در مدينه است و اکتفا می کند به نان خشک و چند دانه خرما و بر درازگوش 
برهنه سوار می شود و در ديده هايش سرخی هست و در ميان دو کتفش مهر نبوت هست 
و شمشير بر دوش می گذارد و به هرکه می رسد جهاد می کند و پادشاهی او به منتهای 

زمين می رسد. 
کعب گفت: چنين بود  ای محمد و اگر نه اين بود که يهودا نمی گفتند من برای کشته 
شدن جزع کردم. هر آينه بر تو ايمان می آوردم و تصديق تو می کردم. وليکن من بر دين 

يهود زنده ام و بر دين يهود می ميرم. پس حضرت فرمودند تا او را گردن زدند.
ــيعه! رسول کردگار مجيد حجت را بر کعب بن اسيد تمام گردانيد و او را به   ای ش

۱ و ۲. يک کلمه ناخوانا. 
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جهنم رسانيد. چنان که در روز عاشورا نيز گلگون قبای عرصه نينوا در بر سپاه کوفه و 
شام ايستاد، لب بر اتمام حجت برگشاد. فرمود:  ای قوم، آخر من فرزند پيغمبر شمايم 
و فرزند برگزيدة شير خدايم. مگر مادر من خيرالنسا نيست که دختر پيغمبر شما است 
و مريم اين امت است؟  ای گروه بی حيا، در ميان شما جمعی هستند که از پيغمبر خدا 
شنيدند که فرمود فاطمه پارة تن من است. هرکه فاطمه را برنجاند، مرا رنجانيده است. 
ــان، مگر من همان  ــه اين حال ببيند، نمی رنجد؟  ای حق ناشناس ــا فاطمه اگر مرا ب آي
حسين نيستم که جدم مکرر مرا می بوسيد و می فرمود: «حسین منی و انا من حسین؟»۱ 
ــانيد؟ اگر شما اقرار به  ــما بود که مکرر مرا به دوش خود می نش آخر مگر نه پيغمبر ش
ــنيديد که حسن  ــيار از آن بزرگوار ش او داريد و کلام او را از جانب خدا می دانيد، بس
و حسين آقايان اهل بهشت اند. چه نزاع است که با من داريد؟  ای قوم، شما می دانيد 
که رسول خدا، از بس مرا دوست می داشت، از برای خاطر من آهو از صحرا آورد که 

من دلگير نشوم. 
خيرگی تا کی؟ بترسيد از خدا  ای ستمـکاران بی شــرم و حـيا  
ــاقی کوثر نيستم؟ زاده س من مگر سبــط پيمـــبر نيستم؟  

مريم اين عصر زهرای بتول  مادرم نبود مگر بنـــت رســول؟  
گفت حسين از من بود من از حسين  بارها جـــــــدم رســول عالمين  
ــو آورد از بيابان بهر من  آه داشت اندر سينه از بس مهـر من  
در حق ما در خصوص خاص و عام  بس مکررها که گفتـــه اين کلام  
حجت خلق اند بر خلق جهان  کين حسن با اين حسين  ای دوستان  
در جنان هستند آقای بهشت  هر يکی از اين دو فردوس سرشت  
در برم دراعه آن سرور است ــرم عمامه پيغمبر اســت   بر س
صيد عزت باشد اندر شصت من  هســت شمشــير علی در دســت من   
جد من گردد چو من خصم شما  زان بينديشــيد  هان کاندر جزا  
بر شما دســت يداللهی زند  باب من گلبانگ خون خواهی زند  
عرش حق را آورد در زلزله  مادرم از نــــالة پرولولــــــــه  

ــت اين بود که اظهار امامت خود  ــلحه ميراثيه را از جه تعداد کردن آن جناب اس
ــد و يا آنکه امامت خود را واضح فرمايد و از برای آن قوم به رأی العين نمايد تا  نماي
ــلحه حضرت علامت امامت  ــد، زيراکه اس اتمام حجت به وجه اتم و اکمل نموده باش

۱. بحارالانوار، ج ۴۳، ص ۲۶۱.
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ــهادت است در ميان بنی اسرائيل که تابوت بر در خانة هرکس قرار  بود. مثل تابوت ش
می گرفت، نبوت از برای او بود. همچنين سلاح پيغمبر بر اندام هرکس راست می آمد، 

امامت مخصوص او بود. فرمود:  ای قوم 
ــرا  م ــاران  ي کشــتيد  ــا  جف از 
ــوختيد از داغشــان جان مرا  س
ــتيد از کين کسی  بهر من نگذاش
ــر، نه مونســی  نه برادر، نه پس
ــن بد کنيد  ــردم تا که با م بد نک
ــويم رد کنيد  ــا را به س آن بدی ه
ــرده ام در دين حرام  نه حلالی ک
ــام  نه حرامی  را حلال  ای اهل ش
ــر بود از بهر ملک و تخت و تاج  گ
من به اين هر سه ندارم احتياج 
من وحيدم ملک توحيدم بس است 
تاج فقر و تخت بخريدم بس است 
ــتم از عراق و از حجاز  من گذش
ــاز  ــد در مجَ ــی حقيقتجــو بمان ک
ــدم تا به ترکســتان روم  ره دهي
ــم فرنگســتان روم  ــه اقلي ــا ب ي
ــم ز خون اکبرم  چشــم می پوش
ــد خواهرم  ــا اســيری را نبين ت

گفتند:  ای پسر ابوتراب، قصه بر خود دراز مکن. محال است که دست از تو برداريم 
تا بيعت از تو بستانيم يا شربت ناگوار شهادت را بچشی.

ــکر همهمه  ــا بر روايتی، چون آن حضرت می خواســت اتمام حجت بنمايد، لش بن
می کردند که نگذارند آواز آن جناب را کسی بشنود. حضرت فرمود: ساکت شويد. 

ــد، حتی زنگ های شتران نيز از  ــينه ها حبس ش چنان صداها افتاد و نفس ها در س
صدا افتاد که گويا ديگر ذی روحی در زمين کربلا نبود. 

چون آوازها افتاد، حضرت فرمود:  ای لشکر، گوش بدهيد و ببينيد چه می شنويد. 
چون گوش فرادادند، ديدند که از ميان خيمه ها فرياد العطش العطش طفل ها بلند شد. 
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ای شيعه! بنا بر قولی آن حضرت از ذالجناح پياده شد و بر شتر بلندی سوار گرديد 
که همة لشکر، از مهتر و کهتر، آن سرور را می ديدند و به آوازی تکلم می فرمود که همه 

آوازش را می شنيدند.
ــن آزار  موم ــان  کافرصفت کی قوم ستمگر جفـــاکار  
ــايم  شم ــبر  پيم ــد  فرزن من کين همه مورد جفـــايم  
ــد ــی نمايي ــرمی  ز رخ نب ش رحمی  به من ار نمی نمايـــــيد  

ــرادرانم  ب و  ــن  م ــاران  ي کشتـــيد تمام يـــــاورانم  
«هم صورتِ» جد اطهرم را  کرديد شهيــــــد اکبرم را  
بر کشتن من بدون تقصير  اين لحظه کشيــديد شمشير  
ور هست از ماه تا به ماهی  گر بهر ممالک است شــاهی  
ــال بی گناهم  ــين اهل عي ک يک سر ز شما دهـــيد راهم  
از ملک عرب روم به بيرون  بردارم با دل پر از خــــون  
ــنايی  ــا نبود يک آش کانج زين باديه رو کـنم به جايی  
ــار گيرم  ــای به زنگب يا ج يا اينکه ره تَتـــــــار گيرم  
نشــينم  ــی  عزلت ــة  ويران در گوشه ای غربتــی گزينم  
ــا توانم  گريمَ شــب و روز ت در ماتم اکبر جــــــــوانم  
ريزم ز مژه سرشک گلفام  از داغ بـــــرادران نـــاکام  

گفتند: دست از تو برنمی داريم و تو را به خود وانمی گذاريم که رنج های ما بيهوده 
و زحمت های ما بی فايده می گردد.

فرمودند:  ای ظالمان، اکنون که به غير از کشتن من چاره نداريد، عيال و اطفال از 
تشنگی می ميرند. 

ــد  شماين ــر  پيمبـــــــ اولاد  اين تشنه لبان که در بلايند  
ــه آ ب اند  ــم جرع لب تشــنة ني ــد   ــب دل کباب ان ــروز غري ام
ــان  ــن غريب ــه کام اي ــد ب ريزي يک قطــره آبی  ای لعينان  

ــخنان آن سرور غلغله در لشکر عمر افتاد. آواز گريه بلند شد. کوفيان با دين  از س
از لشکرگاه برميدند و شاميان لعين بناليدند. خروش و ناله از چهار طرف اوج گرفت 
ــيل سرشک از شــش جهت به موج درآمد و نزديک آن رسيد که لشکر با رؤسای  و س
خود دست قتال گشايند و قريب به آن بود که سپاه با سرداران روسياه به جدال درآيند. 
چون عمر پليد گريه و رقت لشکر را بر آن امام مبين ديد، ترسيد که مبادا لشکر از وی 
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برگردند. از قلب لشکر برون تاخت و آواز بلند ساخت که مگذاريد پسر ابوتراب سخن 
گويد و او را تيرباران کنيد. 

بانگ پياپی، ناگه به لشکر ــعد مردود کافر   زد ابن س
ای فرقه يکجا ای قوم يکسر از چهار جانب از جا برآييد  

کين حرف ها را سازد مکرر  ندهيد او را زين بيش فرصت  
ــاس و اکبر  ــد عب مانند ق از پا درآريد نخل حســين را  
ــب پيمبر  ــان علی و قل ج يعنی بسوزيد از داغ مرگش  





مجلس يازدهم 
غزوه بنی قريظه و حکايت خرابه شام 
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چون حبيب رب يهودِ بنی قريظه را اسير نمود و چون از ايمان و اسلامشان مأيوس بود، 
به حکم محکم سعد معاذ به قتلشان فرمان داد. در عرض سه روز، در اول و آخر روز 
که هوا خنک بود، ايشان را گردن می زدند. به روايت شيخ معيز، همه را اميرالمؤمنين 
مقتول گردانيد و موافق بعضی از روايات ده نفر را آن حضرت کشت و باقی را بر ساير 
اصحاب قســمت نمودند. فرمودند تا به جهت بالغ و نابالغ پشت زهار ايشان را ببينند. 
پس هرکه موی درشــت بر زهارش روييده بود او را می کشتند و هرکه نروييده بود، او 
ــعد بن زيد به  ــيران را با س را به اطفال ملحق نموده به بندگی می گرفتند. بعضی از اس
ــتاد و اسلحه و اســب از برای مسلمانان خريد و از ايشان مره، دختر حناقه  نجد فرس
ــراپا هدايت سبحانه و تعالی در اين قضيه  يا ريحانه، را خود برداشــت و اين آيات س
ِهمُ الرعب  فَ فی قلوب ذَ یاصیهم و قَ ن صَ تبِ مِ ن اهل الکِ هم مِ روُ نزل الذین ظاهَ نازل فرمود که «وَ اَ
طوها وَ کانَ االله علی  رضاً لمَ تَ م. و اَ موالهَ م وَ اَ هُ دیارَ م وَ هُ رضَ ثکم اَ ورَ اَ رون فریقاً وَ فریقاً تقتلون و تأسِ
کل شیءٍ قدیرا.»۱ يعنی و خدا فرود آورد آنان را که معاونت کردند احزاب را از گروه 
ــان ترس از پيغمبر و لشکر او  ــان و افکند در دل های ايش اهل کتاب از قلعه های ايش
گروهی را از ايشان می کشيد و اسير می کنيد و به بندگی می گيريد گروهی را و ميراث 
داد به شما زمين ايشان و خوان های ايشان و مال های ايشان را و زمينی را که هنوز 
طی نکرده ايد آن را و به تصرف شما در نيامده است؛ يعنی خيبر تا به ملک پادشاهان۲ 

۱. احزاب/ ۲۶و ۲۷
۲. در اصل: پادشان
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عجم و روم و ساير بلاد که در اسلام فتح شد و خدا بر همه چيز توانا است. 
چون حی بن اخطب مردود [را]، که باعث گمراهی و مخالفت يهود بنی قريظه بود، 
ــه نزد آن برگزيده رب ودود آوردند، حضرت به او فرمود: چگونه ديدی صنع خدا را  ب

نسبت به خود؟ 
آن ملعون گفت که ملامت نمی کنم خود را در عداوت تو. به هرجا حرکت توان کرد 
کردم و هر جهدی که توانستم به عمل آوردم و به هر نوعی که به خيالم می رسيد که شايد 
بر تو غالب شوم، به جای آوردم. اما چه کنم که خدا تو را ياری کرد و ما را واگذارد 
و هرکه خدا را ياری نکند، مخذول و منکوب است. پس رو کرد به جانب مردم که ايها 
الناس، هرچه را خدا مقدر کرده است، می شود. اين قتلی است که خدا بر بنی اسرائيل 
نوشته است. پس او را در نزد اميرالمؤمنين باز داشتند که او را گردن بزند. آن ملعون 

گفت شريفی به دست شريفی کشته می شود. 
ــان را  ــند و بدان مردم نيکان ايش ــه نيکان مردم بدان را می کش حضــرت فرمود ک
می کشند. پس وای بر کسی که نيکان و اشراف او را بکشند و سعادتمند کسی است که 

اراذل و کفار او را بکشند.
گفت: راست گفتی يا علی. چون مرا بکشی، جامة مرا مکن.

حضرت فرمود که جامة تو نزد من از آن خوارتر است که متوجه آن شوم. 
گفت: مرا پوشيده داشتی، خدا تو را پوشيده دارد. پس گردن کشيد تا حضرت گردن 

او را زد و در ميان کشتگان او پوشيده ماند. 
ــته  ــول خدا آزرده بود و کش با آنکه حی بن اخطب مردود يهودی منافقی بود و رس
يهود را در شرع آن سرور حرمتی نبود، مع ذلک او را برهنه نکردند و در ميان کشتگان 
ــطور بود. بميرم هيچ کشته در عالم مانند مظلوم کربلا نبود که بعد از شهادت جميع  مس

لباس آن حضرت را بردند. 
سرش را چون به نوک نيزه کردند 
ز هر سو بر سر نعشش دويدند 
ــزه بربود  ــی عمامه اش با ني يک
کشــيد از پای او نعلين يکی زود 
يکی شمشير بگشــاد از ميانش 
ــود ناگه طيلســانش  ــی بِرب يک
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ــش را يکی از تن به در کرد  قباي
ــقاوت بيشتر کرد  يکی ديگر ش
ــدن پيراهنش را  ــرد از ب برون ک
چه گل در خون زد آن عريان تنش را 
ــه پيراهن که بود از هر کناره  چ
ــاه پاره  ــزار و نهصــد و پنج ه

ای شيعه! پيغمبر خدا سفارش نمود در آن سه روزی که يهودان در حبس بودند، آب 
شيرين و طعام نيکو به ايشان می دادند و می فرمود که با ايشان نيکو سلوک کنيد. 

بلی، وقتی اميرالمؤمنين را ضربت زدند و از مسجد به خانه آوردند، حضرت تشنه 
ــد. قدحی شير به آن جناب دادند تا بياشامد. قدری از آن را آشاميد و قدری از آن  ش

را فرمود: حسن جان، اين باقی شير را از برای آن اسير ببر. 
عرض کرد: پدر جان اسيری نيست. 

فرمود: از برای آن ميهمان. 
عرض کرد: پدر جان ميهمانی نيست. 

فرمود: نور ديده، [برای] ابن ملجم ببر. نور ديده، تا من زنده ام رعايت او را از دست 
ــير بدهيد و از غذا طعامی  که می خورم از برای او ببريد که  ندهيد و او را آب و نان س

هم اسير است و هم غريب است و هم ميهمان است. 
ــد و در طعام و  ــيران را آب و نان می دهن ــلمانان، اگر چنين اســت که اس ای مس
شرابشان دريغ نمی نمايند، پس چرا اولاد پيغمبر را در خرابه شام آب و نان نمی دادند 

که هم اسير بودند و هم غريب و حقير بودند و ميهمان بودند؟ 
نبود سايه به جز آفتاب بر سرشان 
نمی نشست به جز خار خواره در برشان 
ــتند غذايی به غير خون جگر  نداش
بر ايشان نبدی آب چون سرشک بصر 
سوای خشت غريبی نبودشان بستر 
نهاده سر همه بر خشت جای بالش پر 
به دادشان نرسيدی کسی به جز ناله 
ــير تبخاله  ــرد تر لبشــان آب غ نک
نمی گرفت کسی دستشان مگر زنجير
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به غير جان نشدندی ز قرص نانی سير 
همه ز غصه جگرخون همه دل آزرده 
ــر به گريبان بی کســی برده  تمام س
ز شام تا به سحر رفتی اشک اخترشان 
که تا صباح چه آيد کينه بر سرشان 

هر طفل غمينی ناله و انينی داشــت و هر دختر مه جبينی با صورت خونين علم آه 
برمی افراشت. بيمار تبدارشان را دوا خونِ جگر و زنان داغدارشان را لباسِ غم در بر. 

شهزادگان را خاک سيه بستر، آزادگان را مانند بندگان پاره خشتی بر سر. 
يکی گفت  ای پدر جان در کجايی

ــن جدايی  ــرا از م ــی دانم چ نم
چه بد کردم به سر خاکم فشاندی 
چنين در آتش هجرم نشــاندی 
چرا کردی فراموشم به يک بار 
ــو از فرزندی ام عار  مگر داری ت
ــر آيم  ــو تا با س ــدانم جای ت ن
ــا برآيم  ــر جان فرس ز قيد هج
ــد بيا دلداری ام کن  دلم خون ش
ز غم مُردم بيا غمخواری ام کن 
پدر جان حســرت آغوش دارم 
به روی آتشــم کين جوش دارم 

روزها را از تشنگی نمی آرميدند و شب ها را از شدت گرسنگی نمی خوابيدند. 
منهال ابن عمرو کوفی گفت: ديدم بيمار کربلا را که در ميان خرابه می گشــت [و] 
مثل ابر بهار گريه می کرد. عرض کردم: آقا جان از غريبی به تنگ آمده، گريه می کنی؟ 
ــفارش اين اطفال  فرمودند:  ای منهال، گريه ام از برای اين اســت که پدر بزرگوارم س
خردسال را به من نمود و من از کربلا تا به شام به هر نوعی بود رعايتشان کردم. الحال، 

در ميان خرابه يک يک از گرسنگی می ميرند.
ــطور اســت که جناب زينب خاتون، با وجود اسيری و  در بعضی از کتب مقتل مس
محنت دستگيری، نماز شب خود را می نمود و در هرجا بود، شب ها متهجد بود. شبی، 
ــام، بيمار کربلا ديد عمه اش، زينب، نشسته نماز می خواند و سيلاب  در ميان خرابة ش
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اشک از ديده می راند. فرمودند: عمه هر عملی که مشقتش زيادتر است، ثوابش بيشتر 
است. امشب چرا نشسته نماز می خوانی؟ 

عرض کرد: عمه ات به قربانت از اين سؤال درگذر، طاقت شنيدن نداری. 
ــو می دانی که اين قدر نان و طعام  ــار کربلا اصرار۱ کرد. عرض کرد:  ای عمه، ت بيم
ــه روز اســت که من قسمت طعام خود را  نمی دهند که همة ما را کفايت کند. امروز س
ــنگی قوت  ــم برادرم داده ام۲. الحال، زانويم از گرس ــورده ام و به اين طفل های يتي نخ

ايستادن ندارد۳، از اين جهت ايستاده نماز می گزارم۴. 
الا لعنة االله علی القوم الظالمین.

۱. در اصل: اسرار
۲. در اصل: نداده ام 
۳. در اصل: ندارم 

۴. در اصل: مي گذارم





مجلس دوازدهم 
در بيان غزوه بنی قريظه و کيفيت دفن شهدا 
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سعد مسعود، پس از حکم به قتل يهود، نظر به دعايی که خود نموده بود، رگ اکحلش 
ــد و آن قدر خون از او جاری گرديد که به درجة رفيعة شهادت رسيد. چون  ــوده ش گش
خبر وفات سعد ابن معاذ به رسول خدا رسيد، حضرت برخاست با صحابه و به خدمت 
سعد آمد و فرمود که او را غسل بدهند و خود بر عضاده در ايستاد تا او را غسل دادند 
و حنوط و کفن کردند و برداشتند و رسول خدا از عقب جنازه آن قدوه سُعدا۱ بی کفش 
و ردا به هيئت اصحاب مصيبت روان شد. گاه جانب راست جنازه را می گرفت و گاه 
جانب چپ را تا او را به قبر رسانيدند. پس حضرت خود داخل قبر او شد و به دست 
ــنگ بدهيد  مبارک خود او را در لحد خوابانيد و خشــت بر او چيد و می فرمود که س
ــد و خاک  و خاک بدهيد و فرج های مابين خشــت ها را پر می کرد. پس چون فارغ ش
بر قبرش ريختند و قبرش را درســت کردند، حضــرت فرمود که من می دانم که بدن او 
می پوسد و از هم می پاشد، وليکن خدا دوست می دارد بنده که کاری که کند محکم بکند. 

پس مادر سعد از کناری صدا زد : ای سعد، گوارا باد تو را بهشت. 
ــروردگار خود.  ــاکت باش و جزم مکن بر پ ــعد، س حضــرت فرمود که  ای مادر س
به درستی که بر سعد فشاری در قبر رسيد. پس حضرت رسول برگشت و مردم برگشتند 
ــعد کاری چند کردی که در  ــبب چه بود که در جنازه س ــيدند که س و از آن جناب پرس

جنازه های ديگر نمی کردی؟ 
فرمودند: اما بی کفش و ردا رفتن برای آن بود که ديدم ملائکه بر جنازة او بی کفش 

۱. قُدوه سُعدا: پيشوای سعادتمندان 
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ــان تأسی۱ کردم و اما آنکه گاهی جانب راست جنازه را  و ردا می روند. من نيز با ايش
می گرفتم و گاهی چپ را، پس دست من در دست جبرئيل بود. هرجا که او می گرفت 

من می گرفتم.
گفتند: يا رسول االله، تو بر او نماز کردی و به دست خود او را دفن کردی. بعد از آن 

فرمودی که فشاری به او رسيد. 
ــيد.  ــار قبر به او رس فرمود بلی، زيراکه با اهل خود کج خلق بود. به اين جهت فش
حضرت رسول فرمود: چون بر سعد نماز گزاردم، هفتاد هزار ملک بر او حاضر شد که 
جبرئيل در ميان آن ها بود. پرسيدم که به چه خصلت مستحق اين شد که شما بر او نماز 
کنيد؟ گفت: به جهت آنکه مداومت کردی بر خواندن قل هو االله احد نشسته و ايستاده، 

سواره و پياده، در رفتن و برگشتن. 
در وقت حکم کردن سعد معاذ حضرت رسول فرمود:  ای بندگان خدا، اين سعادتمند 
از نيکان بندگان خدا اســت. اختيار کرد رضای خدا را بر سخط خويشان و دامادان 
خود از يهود و امر کرد به معروف و نهی کرد از منکر و غضب کرد برای محمد رسول 

خدا و برای علی ولی خدا. 
پس چون سعد به رحمت ايزدی واصل شد، بعد از اينکه سينه اش از اندوه بنی قريظه 
ــدند، حضرت فرمود:  ای سعد، به درستی که مانند استخوانی  ــد و همه کشته ش فارغ ش
بودی بندشده در گلوی کافران. اگر می ماندی، نمی گذاشتی که گوساله سامری ابوبکر 

را در مدينه، که بيضة اسلام است، نصب کنند به خلافت. 
ــيعه! سعد سعيد در راه خدا کشته گرديد. رسول خدا بر جنازة او حاضر شد  ای ش
و به دست مبارک خود او را بر قبر خوابانيد و بر او نماز کرد. نمی دانم پيغمبر کجا بود 
ــينش، بی غسل و کفن، در دامن خاک افتاده بود و کسی نبود  وقتی که بدن نازنين حس

که بر او نماز بخواند و او را به خاک بسپارد. 
ــزار دين باد خزان  زد چو بر گل
گل رخان را ريخت چون برگ رزان 
ــان گلعذار  ــد ز نعش نوخط ش
ــون لاله زار  ــلا چ گلســتان کرب
جــوش زاغ آن لاله ها را داغ کرد 

۱. در اصل: تأثی
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ــاغ کرد  ــوگلان را خار طرف ب ن
ــد چون از لاله ها  داغ بر دل مان
ــد با صــد ناله ها  ــلان رفتن بلب
ــلان  ــی آن بلب ــز از پ ــا ني زاغ ه
ــيان  ــن بردند بيرون آش زان چم
ــل و نه زاغ ماند  نه گل و نه بلب
ــای داغ ماند ــد و لاله ه باغ مان

ــلا  ــين کرب ــی در زم ــد يعن مان
جسم چندی چاک چاک و سرجدا 
ــه زين العباد  ــان ماندند ن نه زن
ــاد  ــه کســی از لشــکر ابن زي ن
چون دو روز از قتل آن پاکان گذشت 
روز سيّم فرقه ای ز اعراب دشت

مرد و زن بر سينه و بر سر زنان 
ــر دفن کشــتگان ــد از به آمدن

طايفة بنی اسد که در آن حوالی بودند، از کثرت معجزات و زيادی کرامات و خوارق 
عادات آن اجساد طاهرات به ترغيب و تحريص زنان و عورات غيرت کشيدند. آه آه! 
از جمله کراماتشان آنکه همين که نسيم از جانب قتلگاه می وزيد، بوی عطر و عنبر به 
مشام اهل آن باديه می رسانيد و در آن روزها که آن ابدان مطهره به روی خاک افتاده بود 
هر پارچة سفيدی که به زير سقف آسمان می انداختند به اندک زمانی از ترشحات خون 
گلگون می گرديد و از کربلا تا کوفه و تا حوالی بيت المقدس هر بوته خاری۱ که از زمين 
می کندند و هر سنگی را که از جای خود برمی داشتند، خون مثل فواره از زير آن می جوشيد 
و پيوسته ناله و گريه جنيان را می شنيدند که در عزای آن سيد انس و جان می گريستند. 
همين که غروب آفتاب می  شد، شيری از طرف قبله نمايان می گرديد و در ميان قتلگاه 
می افتاد. گمان می کردند که به جهت خوردن نعش ها می آيد. چون در کمينش نشستندی 
ديدند بر سر کشته ها می آيد و يک يک را بو می کرد و در بغل می گرفت و تا صبح صيحه 
ــد، ستاره های رخشانی چند و کواکب درخشانی  ــيد. همين که شب می ش و نعره می کش
ــمان صعود و نزول می نمودند و زمين قتلگاه با شمع و چراغ روشن می شد. چند از آس

۱. در اصل: بته خواری  
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زنان سعادت نشان جمعيت کردند که بروند و کشته ها را بردارند. مردان از خيالشان 
ــدند، گفتند: چه خيالی داريد؟ مگر نمی دانيد پسر زياد قدغن نموده کسی اين  باخبر ش
ــش را خراب و اهل و  ــته ها رود، خانه و مال ــته ها را برندارد و هرکه نزد اين کش کش

عيالش در سلک اسرا می برند. 
ــما از عيال حسين بهترند يا اطفال شما از  گفتند:  ای بی حميت مردم، مگر عيال ش

اطفال آن جناب عزيزترند؟
پس زنان را تسلی دادند تا شب شد. مرد و زن آن طايفه با نام و ننگ روانه قتلگاه 
شدند با بيل و کلنگ. چون به قتلگاه رسيدند، از هر سو کشته ديدند و از هرجا به خون 

آغشته مشاهده کردند. 
ــرر انداختند بر فلک ز افغان ش کشتگان را هيچ يک نشناختند  

ــاب  ــده نق ــر رخ در افکن ــد ب ش ناگهان گلگون سواری با شتاب  
بنی اسد را ديد. از خيالشان پرسيد که چرا متحيريد. گفتند:  ای جوان، حقيقت حال 

به دفن اين کشته ها آمده ايم و نمی دانيم آقا کدام است نوکر کدام است. (نظم) 
گفت من اين کشته ها را سر به سر 
می شناسم چون پدرها را پسر 
بی سرند اين ها ولی جان من اند 
من اند ــنايان  آش غريب اند  گر 

شما يک يک اين کشته ها را نزد من بياوريد تا من بر آن ها نماز بخوانم و حسب و 
نسب و نام و لقبش را بگويم. 

ــوار  ــد نزد آن س ــس تنی بردن پ
داشت از خون دست و پای او نگار 
ــاه کربلاست  گفت اين داماد ش
تازه داماد است دستش در حناست 
ــوان ناکام مرد  ــا اين ج ای دريغ
حسرت دامادی اش در خاک برد

ــون پيکری  ــس برآوردند از خ پ
همچو گل صدپاره جسم پسری 
زد به سر گفت اين علی اکبر است 
اين شبيه حضرت پيغمبر است 
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ــان کامی  نديد  ــا در جه ای دريغ
ــی  از دوران نچيد  ــز گل ناکام ج

ــاز می خواند و در  ــد و آن جوان بر وی نم ــته ها را می آوردن ــد يک يک کش بنی اس
محل خود دفن می نمودند. ناگاه شيون زنان به ناله و افغان بلند گرديد. مردان بنی اسد 
ــوی زنان دويدند. ديدند به دور يکديگر جمع شده اند و قنداقه پرخونی  ترسيدند. به س
را از زمين برداشته اند و مانند دسته گل از يکديگر می ربايند و همی  می گويند:  ای طفل 

صغير، مگر تو مادر نداشتی. 
ــلا بلند  ــگ واوي ــد بان ــان ش ناگه
ــد  ــا بلن ــرد و زن غوغ ــان م در مي
ــه خاک  ــد افتاده ب ــری ديدن پيک
ــاک  چاک چ ــاره  پاره پ ــاره  پاره پ
ــش جمله بگشــوده دهان  زخم هاي
ــان  ــرآورده زب ــکان ب ــک از پي هري
کی مسلمانان چنين ظلمی که ديد 
ــد  ــی داد يزي ــور ب ــان از ج  ای ام
ــر چو ديدند آن کسان  آن تن بی س
ــان  فغ دل  از  ــتند  برداش ــی  جملگ
کی سوار اين پيکر بی سر ز کيست 
از چه صد چاک است و او را نام چيست 
ــينه و بر سر سوار  بس که زد بر س
ــار  بی اختي ــين  زم ــدر  ان ــاد  اوفت
ــت دربرگرف را  ــاره  صدپ ــن  ت آن 

ــر گرفت  ــراش از س ــای دلخ ناله ه
گفت اين خود ماية جان من است 
جان فدای او که جانان من اســت 
ــی کوی وفا اســت  ــن تن قربان اي
ــهيد خنجر شمر دغا اســت  اين ش
ــور شــين  ــه افکنده مرا در ش اينک
 ای مسلمانان حسين است اين حسين 



ــيد و دفن اين کشته را به من واگذاريد که دفن امام با امام  ــما در يک طرف باش ش
است. (نظم) 

دفن اين تن جز مرا مقدور نيست
غير من اين گنج را گنجور نيست 
ــدند آن قوم قدری دورتر  چون ش
ــن خود بر کمر آن جوان زد دام

همچو گنج آن تن نهان در خاک کرد 
خاک را زان جسم پاک افلاک کرد

ــد پيش آمدند عرض کردند: ای جوان، صبح نزديک اســت و ما از دشمنان  بنی اس
واهمه داريم. کشته ها را به خاک سپرديم. الحال ما را مرخص کن برويم.

فرمودند: مردم، الحال که زحمت کشيديد با من بياييد. يک کشتة ديگر سراغ دارم، 
او را نيز برداريد. 

ــيدند. نعش  ــد از عقب آمدند تا به کنار نهر علقمه رس ــس خود از پيش و بنی اس پ
بلندبالايی افتاده، دستش از پيکر جدا گرديده. گفتند:  ای جوان، اين نعش کيست و دو 

دستش جدا از بهر چيست؟ 
گفت عباس اســت اين والاتبار  ناله ای از دل برآورد آن سوار  

پس در همان محل او را به خاک سپردند. «اللهم الرزقنی زیارتهم.» پس بنی اسد گفتند: 
تو کيستی و نامت چيست؟

گفت: 
ــتم دنياس ــش  محنت ک ــن  م

ــتم  اعلاس لشــکر  اســير  ــن  م
ــوان  نات ــاد  زين العب ــن  م ــام  ن
لب تشــنگان  ــرور  س ــادگار  ي
اين [بگفت] و رفت آهش بر فلک 
شد نهان از چشم ايشان چون ملک 

الا لعنة االله علی القوم الظالمین. 



مجلس اول 
غزوه بنی المصطلق و بيان کيفيت سوار شدن اهل بيت و روانه شدن 
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ــر چاهی منزل داشتند که  ــيخ مفيد و ديگران روايت کردند که قبيله بنی مصطلق بر س ش
آن را مربيع می گفتند و سرکردة ايشان حارث ابن ضرار بود. پس قوم خود را با گروه 
ديگر جمع کرد به جنگ حضرت رسول بيايد. چون خبر به حضرت رسيد، متوجه جنگ 
ــکر حضرت بود و جمعی از منافقان، مانند عبداالله بن  ــد و سی اسب در ميان لش او ش
ابی و احزاب او، در آن سفر با حضرت بيرون رفتند و حضرت عايشه [را] در آن سفر 
ــال پنجم هجرت روانه شد. بعضی سال ششم  ــعبان در س با خود برد و در روز دويم ش
ــه به قضای حاجت خود رفت  گفته اند. پس در بعضی از منازل هنگام بار کردن، عايش
ــد و برگشــت و دست بر سينه خود ماليد، ديد عقدی که از جزع يمانی  و چون فارغ ش
که در گردن داشت گسيخته و ريخته است. پس برگشت که آن ها را پيدا کند و چون به 
لشکرگاه آمد، کسی را نديد. هودج را به گمان آنکه او در هودج نشسته است بار کرده 
و برده بودند. پس در آن منزل توقف کرد به گمان آنکه به زودی به طلب او خواهند آمد 
ــلمی  از عقب رسيد  ــد صفوان بن معطل س و در آنجا او را خواب ربود و چون بيدار ش
ــناخت و شتر خود را خوابانيد و به کناری رفت تا آنکه عايشه سوار  و او را ديد و ش
شد و برگشت و سر شتر را کشيد تا به عسکر رسانيد. در هنگامی  که برای قيلوله فرود 
ــخنان  ــزا بردند و س آمده بودند پس عبداالله بن ابی و گروهی از منافقان گمان های ناس

ناروا گفتند. 
چون عايشه به مدينه آمد، بيمار شد و حضرت را با خود بی لطف می يافت. چون از 
مرض شفا يافت از آن جناب مرخص شد و به ديدن پدر و مادر خود رفت و از مادر 



۳۰۲  چهل و يک مجلس

ــنيد سخن چند را که منافقين در حق او می گفتند و سبب بی لطفی آن جناب را  خود ش
دانست و به خانه برگشت و در آن شب تا صباح گريست و به خانه نرفت. پس حضرت 
اسامئ بن زيد و اميرالمؤمنين را طلبيد و از ايشان مشورت کرد در باب مفارقت عايشه 
ــامه چون می دانســت که آن جناب را مايل  ــخن هايی که در حق او می گويند. اس و س
ــن، گفت: يا رسول االله، زن تو است و از او بدی  به او هســت از جهت جمال و صغر س

معلوم نيست. 
ــيار است. اگر از او  حضرت امير فرمود که خدا بر تو تنگ نگرفته اســت. زن بس
کراهت رسانيده ايد، او را بيرون کنيد و ديگری را بگير و اگر خواهی، احوال او را از 

کنيز او معلوم کن. 
چون حضرت کنيز او را طلبيد و شهادت بر برائت او داد و در اين حالت حق تعالی 

وحی بر او فرستاد و برای رفع اين...۱ 
عايشه از آنچه بر ايشان نسبت داده بودند و بر کفر منافقان و مذمت ايشان فرستاد 

تا ديگر چنين نسبت ها به زنان مسلمان ندهند. 
ای شيعه، صفوان بن معطل وقتی به عايشه رسيد شتر خود را خوابانيد و خود رفت 
ــه نيفتد. به خاطرم آمد  ــتاد و روی خود را برگردانيد که نگاه او بر عايش به کناری ايس
وقتی که عيال ابی عبداالله را از قتلگاه سوارشان نموده، روانه کوفه کردند، سپاه کوفه و 
شام ايستاده بودند و از هر جانب چشم های خود را گشوده که اهل بيت چگونه سوار 
ــکر و بی  ــوند. چون علياجناب قمرنقاب زينب و دختر کبری حيدر، بی شرمی  لش می ش
کسی عترت پيغمبر را ديد، عمرسعد را طلبيد و بر او متغير گرديد. گفت:  ای پسر سعد، 
وای بر تو. می خواهی عترت پيغمبر را چنين به منزل برسانی؟ بگو لشکر به يک طرف 
بايستند و روی خود را از ما بگردانند تا ما خود يکديگر [را] سوار می گردانيم. و الاّ 

لب به نفری نمی گشايم و احدی از شما را زنده نمی گذارم. 
ــويد و دل دختر فاطمه را  ــکر، دور ش ــيد، فرياد برکشيد که  ای لش ــعد ترس عمرس

نرنجانيد. 
ــرش،  ام کلثوم، نمود که  ای  ــد. زينب مظلومه رو به خواه ــکر به عقب رفتن پس لش
خواهر، ياری کن تا اين زنان سوار شوند. پس زينب و ام کلثوم زنان را سوار نمودند. 
حتی کنيزان را نيز بر شتران نشانيدند. پس ام کلثوم عرض کرد:  ای خواهر، اکنون بيا تا 

۱. در اصل نيم سطر سپيد است. 
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به جای عباس و علی اکبر من تو را سوار کنم و به عوض برادر زير بازويت را بگيرم.
زينب مظلومه فرمود: نه  ای خواهر، برادرم مرا بانوی حرم و بزرگ اهل بيت قرار 

داده. بايد من تو را سوار بنمايم. 
ــد. پس بازويش را گرفت و او را نيز سوار نمود. نوبت  آن مخدره ناچار راضی ش
ــتر ايستاد و سيل سرشک از ديده گشاد و  ــيد. آمد در پهلوی ش به خود آن مخدره رس

نگاهی به سمت قتلگاه نمود. گويا به زبان حال فرمود: 
گفت  ای انيس زينب و  ای زينت برم 
ــرادر با جان برابرم   ای مهربان ب
ــه آمدم ز مدينه به کربلا  روزی ک
ــم رکاب گير و جلودار اکبرم قاس

اکنون ز کربلا به سوی شام می روم 
گرديده شام از ره کين صبح انورم 
شمرم رکاب گير و جلودارم ابن سعد 
وز پيش و پس روانه گروه ستمگرم 

به روايت رياض الجنان از ميرزا عبدالوهاب قزوينی يک مرتبه جسد صدچاک ابی 
ــداالله به حرکت آمد و آوازی از حلقوم بريده اش برآمد که  ای برادر عباس،  ای نور  عب
ــوار کنيد. ناگاه بدن عباس و قاسم و  ديده علی اکبر، برخيزيد عمه و خواهر خود را س

علی اکبر به حرکت آمد و آوازی از آن بدن ها بلند شد که «لبیک یا حجة االله.» 
ــش آمد گفت: عمه، بيا تا من تو را  ــه روايت فاضل دربندی امام زين العابدين پي ب

سوار بنمايم. 
ــوی حجئ خدا گذارد،  ــی نمود و چون زينب پای بر زان ــس زانوی خود را کرس پ
حضرت از لاغری طاقت نياورد و بر روی خاک افتادند. تا سه مرتبه چنين شد. آخر 
کنيزی خود را از شتر به زير انداخت، گريه کنان به قدم آن مخدره افتاد که  ای خاتون۱ 

من، چرا ما را خجالت می دهی؟ 
آن مظلومه را سوار کرد و پرسيد اين کنيز چه نام دارد. گفتند: اين فضه خاتون کنيز 

فاطمه زهرا است.
ــتر برهنه را آوردند و غل جامعه بر گردن بيمار کربلا نهادند. غل جامعه آن  پس ش
ــمی که نمی تواند شــخص ديگر حرکت  اســت که نيمه بالای بدن را فرومی گيرد به قس

۱. در اصل: خواتون 
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بنمايد و آن حضرت را بر شتر نشانيدند. چون شتر خواست برخيزد، آن شتر از عقب۱ 
بر زمين افتاد.

ــتر بند  ــمر پليد چون چنان ديد، فرياد برآورد: عمر، اين جوان بيمار بر روی ش ش
نمی شود. مرخص [کن] تا سرش را از بدن جدا کنم.

ــيران دربه در و طفلان بی پدر از شنيدن اين سخن  آه! نمی دانم زنان خون جگر و اس
ــمر، من تعداد، اسرا و سرها را به پسر  ــتند. عمر گفت:  ای ش محنت اثر چه حالتی داش
زياد نوشته ام و علی ابن الحسين را در ملک اسرا نوشته ام. بايد او را به کوفه ببريم. 

پس آن ملعون امر نمود پاهای بيمار کربلا را به زير شکم شتر محکم بستند. حزين 
خزاعی می گويد در بازار عسقلان خواستم پای مبارک آن جناب را ببوسم ديدم پای 
ــرخ بود. به خيالم نعلين سرخ پوشيده بود. چون نظر کردم، ران مبارکش بر  مبارکش س

پلاس شتر ساييده و مجروح شده بود و خون قطره قطره از پای مبارکش می چکيد. 

۱. در اصل: عفت 



مجلس دوم 
غزوه بنی مصطلق و کنيز خواستن شامی  رقيه را 
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چون حضرت رسول به غزوه بنی مصطلق روانه شد، به وادی مخوفی فرودآمدند و چون 
ــد و خبر داد که طايفه ای از کافران جن در اين وادی  آخر شــب شد، جبرئيل نازل ش
پنهان شده اند و اراده شر دارند نسبت به اصحاب تو. پس آن حضرت اميرالمؤمنين را 
طلبيد و فرمود که برو به سوی اين وادی و دفع کن دشمنان خدا را از جن به آن قولی 
که خدا تو را مخصوص۱ گردانيده و صد نفر از اخلاط ناس را با آن جناب فرستاد و 

فرمود که با او باشيد و آنچه بفرمايد اطاعات کنيد. 
ــيدند، حضــرت آن صد نفر را فرمود  ــدند و به نزديک آن وادی رس چون روانه ش
ــما را رخصت نفرمايم، حرکت مکنيد و خود  ــتيد و تا ش که در نزديک اين وادی بايس
ــماء اعظم الهی را ياد کرد  ــتاد و پناه به خدا برد و اس تنها رفت و بر لب آن وادی ايس
ــدند، به قدر يک تير پرتاب  ــاره فرمود به آن ها که نزديک بيايند. چون نزديک ش و اش
اشاره کرد که بايستيد و خود داخل وادی شد. پس باد تندی وزيد که نزديک بود همه 
ــان می لرزيد و حضرت نعره زد که منم علی بن  به رو درافتند و از ترس قدم های ايش
ابی  طالب وصی رسول خدا و پسر عم او. اگر می خواهيد، بايستيد تا قدرت حق تعالی 

را مشاهده نماييد۲. 
ــياهان پيدا شدند مانند زنگيان و شعله ای آتش در دست داشتند  پس گروهی از س
و تمام وادی را پر کردند و حضرت پروا نکرد از ايشان و آيات قرآن تلاوت می نمود. 

۱. در اصل: محصوص
۲. در اصل: نمايی
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ــير خود را به جانب راست و چپ حرکت می داد. پس آن گروه آهسته آهسته از  شمش
بابت دود سياهی شدند و برطرف شدند. پس حضرت االله اکبر گفت و از وادی بالا آمد 

و با اصحاب خود ايستاد.
ايشان گفتند: يا اميرالمؤمنين، چه کردی؟ نزديک است که ما از ترس هلاک شويم. 
حضرت فرمود که به نام های بزرگ خدا ايشان را ضعيف کردم و ايشان گريخته و 

پناه به حضرت رسول بردند و اگر می ايستادند، همه را هلاک می کردم. 
ــو آمدند و از ترس  ــيف ت ــتند، حضرت فرمود که يا علی، بقيئ الس پس چون برگش

شمشير تو مسلمان شدند.
ــول بر حق به بنی مصطلق رسيد، اکثر عربان که با حارث  الحاصل، چون توجه رس
ــدند و حضرت در مرسيع با ايشان مقاتله نمود  ــده بودند ترسيدند و پراکنده ش جمع ش
ــکرِ نصرت اثر يک دفعه  ــاعتی با يکديگر تير انداختند. پس حضرت فرمود که عس و س
حمله نمودند و ده نفر از ايشان را کشتند و جمعی از فرزندان عبدالمطلب در آن روز 
ــهيد شدند و حضرت اميرالمؤمنين مالک و پسر او را به قتل رسانيد و آن سبب فتح  ش
ــلمانان شد و دويست خانه آبادة ايشان را از زنان و مردان و اطفال اسير کردند و  مس
ــفند به غنيمت گرفتند و حضرت غنايم و اسيران را در  ــتر و پنج هزار گوس دو هزار ش
ــلمانان قسمت نمودند بعد از وضع خمس. و جُويره، دختر حارث ابن ضرار،  ميان مس
ــير کرد و به خدمت حضرت آورد. حضرت او را برداشت به جهت  را اميرالمؤمنين اس
ــدن با بقية قوم به خدمت حضرت آمد و گفت: يا  ــلمان ش خود. پس پدرش بعد از مس

رسول االله، دخترم زن کريمه ايست و سزاوار نيست او را اسير کنند.
حضرت فرمود که برو و او را مخير گردان. هرچه او اختيار می کند، ما به آن عمل 

می کنيم. 
گفت: احسان کردی. پس به نزد دختر خود آمده و گفت : ای دختر، قوم خود را رسوا مکن. 

دختر نيک اختر گفت: من اختيار خدا و رسول می کنم. 
ــنام داد. برگشــت و حضرت او را آزاد کرد و نکاح کرد. جويره  پس پدر او را دش
ــيع، شنيدم که پدرم می گفت که  ــر ما آمدند در مرس ــکر حضرت بر س گفت که چون لش
لشکری بر سر ما آمدند که ما طاقت مقاومت ايشان نداريم و من نظر کردم، آن قدر از 
ــلاح به نظرم آمد که وصف نمی توانم کرد از بسياری. چون مسلمان  مردم و اســب و س
ــدم و حضرت مرا تزويج و برگشتم، ديدم مسلمانان آن قدر نبودند که من ديده بودم.  ش
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ــرکان انداخته بود و گفت که پيش  ــتم که آن ترس بود که خداوند در دل  های مش دانس
از آمدن حضرت، به سه شب خواب ديدم که ماهی از طرف مدينه حرکت کرد و چون 
ــيد به دامن [من] فرودآمد. من خواب را به کسی نقل نکردم و چون  به نزديک من رس
اسير شدم، از خواب خود بسيار اميدوار بودم. پس اثر خواب ظاهر شد که ماه فلک 
نبوت در آغوش من درآمد و چون خبر به مردم رسيد [که] حضرت جويره را به نکاح 
کرده، گفتند اين قبيله رابطة مصاهرت نسبت به آن جناب پيدا کرده، آنچه از زنان قبيلة 
ايشان به غنيمت گرفته بودند که قريب به صد خانه۱ می شدند، همه را آزاد کردند. پس 

زن بر قوم خود مبارک نبود مثل او. 
ــرور، مزاوجت آن جناب را در  ــان پيغمبر، قبل از وصال آن س ــی، دو نفر از زن بل
خواب ديدند. يکی جويره بود و ديگر ام المؤمنين، خديجه کبری، که او نيز چنين خوابی 
ديد و از برای ورقه، عم خود، گفت که يکی از علما و رهبانان بود و کتب متقدمين را 
ديده بود. او گفت: اگر چنين است، بشارت باد تو را که ماه فلک نبوت و آفتاب سپهر 
ــالت، محمد ابن عبداالله، شوهر تو می گردد و بنا بر روايتی روزی خديجه عم خود،  رس
ورقئ ابن نوفل، را طلبيد و گفت:  ای عم، می خواهم شوهر کنم و مرا بسيار طلب می کند 

و دل من هيچ يک را قبول نمی کند. 
ــی و امر عجيبی برای تو روايت  ــئ گفت:  ای خديجه، می خواهی حديث غريب ورق
کنم. نزد من کتابی هســت که در آن طلسم ها و عزيمت ها است. من عزيمتی می خوانم 
بر آبی و غسل می کنی بر آن آب و من دعايی می نويسم از انجيل و زبور و در زير سر 
ــوهر تو خواهد بود او را در  بگذار و تکيه کن و چون به خواب می روی، البته آنکه ش

خواب خواهی ديد. 
چون خديجه به فرمودة او عمل نمود و به خواب رفت، در خواب ديد که مردی به 
نزد او آمد نه بلند و نه کوتاه و گشاده چشم و نازک ابرو و سياه چشم و لب های او سرخ 
و خدهای او به رنگ گل و در نهايت ملاحت و نور و صباحت، ابر بر او سايه افکنده 
و در ميان دو کتفش علامتی بود و بر اسبی از نور سوار بود و لجام آن اسب از طلا بود 
و زينش مرصع بود به انواع جواهر گران بها و روی آن اسب به روی آدميان شبيه بود و 
پايش مانند پاهای گاو بود و کامش به قدر مد بصر بود و آن سواره از خانه ابوطالب 
ــانيد. چون  ــد. چون خديجه او را ديد، او را دربر گرفت و در دامن خود نش ــرون آم بي

۱. در اصل: خوانه
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ــد، در باقی شــب او را خواب نبرد و صبح به خانة عم خود رفت و  از خواب بيدار ش
خواب خود را نقل کرد. ورقه گفت:  ای خديجه، اگر خواب تو راست است، سعادتمند 
ــر اوست تاج کرامت و شفيع  ــتگار خواهی بود. آنکه تو را در خواب ديده بر س و رس
گناهکاران است در روز قيامت. بزرگ عرب و عجم است در دنيا و آخرت و او محمد 

بن عبداالله بن عبدالمطلب است.
ــنيد، آتش محبت آن حضرت در سينه اش مشتعل  ــخنان را ش چون خديجه اين س
ــت نمود و به خلوتی نشســت و از محبت آن حضرت  ــه خانة خود مراجع ــد و ب گردي
ــوزانگيز محبت آميز می خواند. بلی، خداوند عالم ميان زن و  ــعار س می گريســت و اش

شوهر يک نوع الفتی و محبتی قرار داده که در ميان ساير اقارب نيست. 
ــيده محض تعبيری که شنيد  ــوهر نکرده بود و به وصال پيغمبر نرس خديجه هنوز ش
ــوهر خود را نداشت. نمی دانم چه دلی داشتند، آن عروس  گريه می کرد و تاب فراق ش
مأيوس و آن داماد ناشاد صحرای کربلا که هنوز جمال يکديگر را سير نديده و ثمری 
ــدند و وعده  ــجر وصال يکديگر نچيده به حســرت و ناکامی  از يکديگر جدا ش از ش

مواصلت را در روز قيامت انداختند.
ــاير زن ها و اسرا از شام محنت انجام برگشتند، بنا به  آه آه! چون عروس کربلا با س
ــهدا را ديدند. هر مادری بالای قبر  ــت ابن طاوس، وارد کربلا گرديدند و قبور ش رواي

پسری و هر خواهری به روی تربت برادری آمد.
ــاد چو افتاد آن عروس زار ناش
ــاد ــت فرخنده دام ــه روی ترب ب
ز دل آه و ز ديده خون روان کرد
ز نرگس نســترن را ارغوان کرد
ــيره ماليد ــه را به خاک ت رخ م
ــا بناليد ــه عندليب آس پس آنگ
که  ای پنهان به زير خاک چونی
بدن پامال و تن صدچاک چونی
ــی کجاي ــادم  ناش ــاد  دام اَلا 
ــود جدايی ــرا از نوعروس خ چ
ــت ــب نازنين ــده قل ــر رنجي مگ
دل غمينت ــروس  نوع بی کس  ز 
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ــاداری نديدی ــق  داری وف تو ح
ــدی ــاری ندي ــان ي ــار مهرب ز ي
تو گفتی کس نبيند روی و مويت
تو گفتی نشنود کس گفت وگويت
تو گفتی در حرم تو محترم باش
ــوده از رنج و الم باش به دل آس
ولی چون دست غارت برگشودند
ــر معجر ربودند ز بر چادر ز س

ستم کيشی به خيمه ديد و زارم 
ــوارم ــوش زرّين گوش ــود از گ رب
به هنگام اســيری خوار گشتم
ــازار گشــتم ــه و ب ــان کوچ مي
ــم ــه رفت ــزم زاده مرجان ــه ب ب
ــم رفت ــه  مردان ــس  مجل ــان  مي
ــا منزلم بود ــبی در دير ترس ش
ــر دلم بود ــراوان ب ــم دوران ف غ
ــام افتاد ــر ديار ش ــو راهم ب چ
ــاد ــت از ي ــلايم رف ــای کرب جف
به هر بزمی  که شيرين محفلی بود
ــود ــی ب ــزل آل عل ــه من خراب
نه فرش و نه چراغ و رختخوابم
ــا نســوزد آفتابم ــايه ت ــه س ن
سحر شد چون که شام محنت انجام
ــس عام ــدر مجل ــرد ان ــدم ب يزي
ــر گلويم ــده ب ــين فکن ــاب ک طن
ــش رويم ــرادر پي ــاب و ب ــر ب س
ــزی بی تمي ــی  بی حياي ــر  آخ در 
ــزی کني ــر  به از  ــردم  ک ــا  تمن

ــول انام را در مجلس عام خواست، مردی  ــام وقتی که اهل بيت رس يزيد خون آش
از اهل شام را چشم تماشا به سوی فاطمة کبری، دختر نيک اختر جناب سيدالشهدا، 
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ــامی  غبط خيال آن مخدره سراپرده جلال  افتاد. خاتونی ديد، ماه بانويی ديد، قمرلقا، ش
را ديد. طمع خامش به جوش آمد. مانند زبانة آتش از روی آتش تمنا برخاست و به 

جانب يزيد زبان گشاد که يا اميرالمؤمنين، اين جاريه را به من ببخش.
به خدمتت شده ای امير حرف عمر عزيزم
ــن به کنيزم ــرفراز ک ــا غلام توأم س بي
ــال تواند جمله عزيزند عيال من که عي
قسم به جان تو بسيار مستحق کنيزند

چون آن مخدره دل ريش اين سخن را از شامی   بدکيش شنيد، مانند سيماب بر خود 
ــان گيسوی خويش پريشان گرديد و دامان عمه خود، زينب، را به هر دو  لرزيد و به س

دست پيچيد و از سوز دل ناليد:
ــه۱ جان به فريادم برس برای خدا عم
آزادم ــو  ت ــا  نم ــزی  کني ــد  قي ز  ــا  بي
همين بس است که جانم ملول و ناشاد است
حنای شادی ام از خون تازه داماد است
ــدر برابر نظرم همــين بس اســت که ان
ــدند کشــته به يک جا برادر و پدرم ش
همين بس است که رسوای هر ديار شدم
ــوار شدم ــتر س چه در دکان تتاری ش
يزيد را تو بگو اين عروس ناشاد است
ــت هنوز غازة رويش ز خون داماد اس
ــزی او ــد روا نيســت با عزي ــو يزي بگ
ــد بی بصــران خواهــش کنيزی او کنن

ــخنان ناهموار شامی   را شنيد،  چون عالی جناب زينب اضطراب فاطمه را ديد و س
ــامی   غلط انديش گفت:  ای زبان اندوز سودای خام، زبان در کام  ــفت و به آن ش بر آش
خموشی کش و پای خود را از گليم بيرون مکش. به خدا قسم که دروغ گفتی. اين نه 

از برای تو ميسّر خواهد شد نه از برای يزيد.
ــا بميرد الهی عزيز تو ای بی حي
گردد چگونه دختر زهرا کنيز تو

۱. در اصل: همه 
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ــد و گفت:  ای دختر، شما  ــخنان عالی جناب، زينب خاتون، در غضب ش يزيد از س
ــته باشم، می کنم و از  ــوگند اگر خواس خلاف می گويی و راه گزاف می پويی. به خدا س

کس حذر نمی کنم. 
زينب خاتون فرمود:  ای يزيد، به خدا قسم که نمی توانی مگر بيرون روی از دين ما 

و دين ديگری را اختيار بنمايی و کفر باطنی خود را آشکار بنمايی. 
آن ملعون برآشفت و ناسزايی چند نسبت به اميرالمؤمنين و سيدالشهدا گفت. زينب 

مظلومه چاره نديد گفت:
از مستی خود به قول زوری تو مســت ز بادة غروری 
وز آتش غم دلم کباب است من ديده ام از الم پرآب است 
من با چه زبان دهم جوابت ــخنان ناصوابت  با اين س
ــو را بگيرد آهی يارب که ت جز آه چو نيست هيچ راهی 

يزيد، به سلطنت ظاهری خود قاهری و به دولت منحوسه خويش مغروری و هرچه 
می خواهی می گويی. من ديگر جواب تو را نمی گويم. 

ــامی   دوباره تکرار مطلب و اظهار حاجت نمود. يزيد گفت: دور شو، خدا تو را  ش
مرگ دهاد که مرا رسوا کردی. 

شامی   پرسيد که اين جاريه کيست که خواهشش مايه رسوائيست. 
گفت: اين فاطمه، دختر حسين، است و اين زينب، دختر علی ابن ابی طالب، است.

شامی  هر دو دست خود را بر سر زد و گفت:  ای يزيد، خدا تو را لعنت کند که عترت 
پيغمبر را می کشی و ذرية خيرالبشر را اسير می نمايی مانند اسرای روم و فرنگ. قسم به 

خدا که گمان کردم از اسيران روم اند که به اين خواری در اين مجلس شوم اند. 
ــد و گفت: به خدا قسم که تو را نيز به ايشان می رسانم. پس امر  يزيد در غضب ش

کرد که گردن او را زدند.
الا لعنة االله علی القوم الظالمین.





مجلس سوم
در بيان غزوه بنی مصطلق و در آمدن اهل بيت به عسقلا
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علی ابن ابراهيم روايت کرده اســت که سورة منافقان در غزوة بنی المصطلق نازل شد 
ــد. سببش آن بود که بعد از مراجعت آن غزوه بر سر  ــال پنجم هجرت واقع ش که در س
چاهی فرودآمدند که آب کم داشت که انس بن سيار، که هم سوگند انصار بود و جمجاه 
بن سعيد غفاری، که اجير عمر بود، بر سر چاه جمع شدند و دلوهای هر دو بر يکديگر 
ــتی بر ران سيار زد که  ــيار گفت دلو من و جمجاه گفت دلو من. و جمجاه دس پيچيد. س
ــيار خزرج را ندا کرد و جمجاه قريش را ندا کرد و  ــد. پس س خون از رويش روان ش
نزديک شد که فتنه عظيمی   برپا شود. چون عبداالله بن ابی اين صدا را شنيد گفت: چه 
خبر است. گفتند چنين واقعه ای رو داده است. آن ملعون بسيار غضبناک شد. گفت: من 
ــتم به اين سفر بيايم. اکنون ما ذليل ترين عرب شديم. گمان نداشتم که زنده  نمی خواس
بمانم تا چنين واقعه ای را بشنوم و ندانم تدارک آن کرد. پس رو به اصحاب خود کرد 
و گفت: اين ثمرة اقبال شما است. ايشان را در خانه های۱ خود فرودآورديد و به مال 
ــان مواسات کرديد و ايشان را به جان خود نگاه داری کرديد و سينه ها را  خود با ايش
برای ايشان سپر کرديد که زنان شما بيوه شده اند و اطفال شما يتيم شدند. اگر ايشان را 
از مدينه بيرون کرده بوديد، اکنون عيال ديگری بودند. پس گفت: اگر به مدينه برگرديم، 

عزيزتر ما را بيرون خواهد کرد.
زيد بن ارقم، که در آن وقت نزديک به بلوغ بود، در ميان ايشان بود و آن وقت هوا۲ 
ــول در زير درختی نشسته بود و گروهی از مهاجر و  ــدت گرما بود. حضرت رس در ش

۱. در اصل: خوانهای
۲. در اصل: همی 
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انصار در خدمت آن بزرگوار بودند. زيد آمد سخنان ابن ابی را به حضرت نقل کرد. 
حضرت فرمودند:  ای پسر، شايد غلط شنيده باشی. 

گفت: واالله غلط نشنيدم. 
حضرت فرمود: شايد بر او غضبناک شده باشی و اين سخن را از روی غضب می گويی. 
گفت: نه، واالله چنين نيست. فرمود که شايد سفاهتی بر تو کرده باشد و به اين سبب 

اين را می گويی. 
گفت: نه، به خدا سوگند که چنين نيست. 

پس حضرت، شقران، مولای خود را فرمود که بر شتر خداج ببند و سوار شو. 
چون صحابه شنيدند که حضرت سوار شده است، گفتند: اين وقت سواری حضرت 
ــوار شدند و از عقب روانه شدند و سعد بن عباده خود را به حضرت  نبود. پس همه س

رسانيد و عرض کرد: السلام عليک يا رسول االله. 
حضرت فرمود که عليکم السلام. 

سعد گفت که هرگز در مثل اين سفر بار نمی کردی؟ 
حضرت فرمود که مگر نشنيده ای اين سخن را که صاحب شما گفته است که چون 

به مدينه رسد عزيزتر و ذليل تر را بيرون کند. 
سعد گفت: عزيز تويی و ذليل تر اوست و اصحاب او.

پس حضرت تمام آن روز را راه می رفت و کسی جرئت نمی کرد که به آن حضرت 
سخن بگويد و قبيلة خزرج چون شدت غضب آن حضرت را مشاهده کردند با عبداالله 

معاتبه نمودند و او را بسيار ملامت کردند.
پس آن منافق ملعون سوگند ياد کرد که من از اين ها نگفته ام. 

گفتند: پس بيا عذر تو را از آن حضرت بطلبيم. 
ــد، حضرت در تمام شب نيز حرکت فرمود و  آن بدبخت قبول نکرد. چون شــب ش
فرودنيامدند، مگر به قدر نماز و در روز ديگر حضرت فرمود که در اينجا منزل نماييد 
ــا فرودآمدند همه به خواب رفتند. پس  ــفر ت و فرودآمد و صحابه از بيداری و تعب س
ــه من اين ها را نگفته ام و زيد  ــوگند ياد کرد ک ــداالله ابی به خدمت حضرت آمد و س عب

دروغ می گويد. 
پس حضرت عذر او را به ظاهر قبول نمود و قبيلة خزرج زبان طعن و ملامت بر زيد 

بن ارقم گشودند و گفتند تو دروغ بستی بر عبداالله ابن ابی که بزرگ ما است.
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ــوار شدند و روانه شدند، زيد در خدمت آن جناب بود و می گفت:  چون حضرت س
خداوندا، تو می دانی که من دروغ نبستم بر عبداالله. 

پس اندک راهی که رفتند حضرت را حالتی دســت می داد در نزول وحی و چندان 
سنگين شده که نزديک بود که ناقه بخوابد از گرانی وحی الهی. چون آن حالت از آن 
حضرت زايل شد عرق از جبينش می ريخت. پس از روی لطف گوش زيد۱ را گرفت و 
او را بلند کرد و گفت:  ای پسر، قول تو راست بود و آنچه شنيده بودی درست به خاطر 
ــته بودی و حق تعالی آيات به تصديق قول تو فرستاده و چون حضرت فرودآمد و  داش
صحابه را جمع کرد و سورة منافقان را بر ايشان خواند، پس خدا عبداالله را رسوا کرد 
ــول االله، اگر بر کشتن پدر  ــر عبداالله ابن ابی به خدمت حضرت آمد و گفت: يا رس و پس
من عازم شده[ای]، پس بفرما تا سرش را به خدمت شما بياورم با آنکه قبيله اوس و 
ــبت به پدر خود نيکوکارتر از من نيست. می ترسم [به]  خزرج می دانند که فرزندی نس
ــد و من نتوانم کشندة پدر خود را ببينم و بی تاب شوم و  ديگری بفرمايی که او را بکش

به عوض کافری، مؤمنی را بکشم.
ــم و تو نيکو مصاحبت کن تا او با ما هســت و  حضرت فرمود که نه او را نمی کش
ــر او آمد و گفت:  ــداوت را با ما هويدا نمی کند. و چون به مدينه آمدند، عبيداالله پس ع
به خدا قسم که نمی گذارم داخل مدينه شوی تا حضرت رسول رخصت بدهد و امروز 

خواهی دانست که عزيزتر کيست و ذليل تر کيست. 
پس ابن ابی به خدمت حضرت فرستاد و از پسر خود شکايت کرد. حضرت به نزد 
پســرش فرستاد که بگذار تا پدرت داخل شود. گفت: الحال که حضرت فرموده است، 

امر از اوست. 
بعد از داخل شدن چند روزی ماند و بيمار شد به جهنم واصل شد.

حضرت رسول برای خاطر پسر او به جنازة او حاضر شد. عمر با حضرت معارضه 
کرد که چرا به جنازة اين منافق حاضر شده و حال آنکه خدا تو را نهی کرده است از 

آنکه بر قبر منافقی بايستی. 
حضــرت او را جواب نگفت. پس بار ديگر اعتراض کرد. حضرت فرمود: وای بر 
ــکمش از آتش پر  تو، چه می دانی که من چه گفتم در نماز بر او؟ گفتم که خداوندا ش

کن و قبرش را پر از آتش گردان و او را به آتش جهنم برسان!
۱. در اصل: يزيد 
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ــندة پدر منافق خود را ببيند، گفت: يا  ــيعه! عبيداالله بن عبداالله نتوانســت کش ای ش
رسول االله، اگر می خواهی او را بکشی، مرخص کن تا خودم او را بکشم و سرش را از 
ــم که به عوض کافر و  ــندة پدر نمی توانم ببينم و می ترس برای تو بياورم، زيراکه من کش

منافقی، مؤمن موحدی را بکشم. 
ــد. پس چه دلی  ــی، هيچ کس نمی تواند قاتل پدر را ببيند. اگرچه پدر منافق باش بل
داشت بيمار کربلا که تا چهل منزل قاتل پدر بزرگوارش در مقابل رويش بود و پيوسته 
ــر آن سرور را بر نيزة بلندی زده بود و  ــر مِهرافس آن بزرگوار را اذيت می کرد. بلکه س
ــاپيش آن جناب می کشيد. سيّماً روزی که فرقة اسيران و فرقة محنت زدگان را با  پيش

سرهای شهيدان وارد عسقلان۱ نمودند. 
چو راه خيل حجازی به عسقلان افتاد
به عسقلان و شرر بر حجازيان افتاد
صدای عود و دف و بربط نوای سرود
به شهر و کوچه و بازار عسقلان افتاد

ــاکان  بی ب ــام  ازدح او  ــارة  کن ــر  زه
ــه کاروان افتاد ــزن طاقت ب هزار ره
نوای نای چو برخاست از يمين و يسار
به سينه زد جرس آن قدر کز زبان افتاد

ــه دور عابد بيمار گشــت غلغله ای  ب
ــوان افتاد ــن آن زار نات ــه لرزه بر ت ک
ــان بدکردار ــه گفت که  ای امت به نال
چه شد که قرعه دولت به شاميان افتاد
ــوزانی از جگر زينب کشــيد نالة س
که سوخت ناقه و بر جان ساربان افتاد
ــران علی۲ ــتم زدگانيم دخت نه ما س
کز آه [و] ناله ما شعله در جهان افتاد

زنند چنگ و دف و نای از اســيری ما 
ــلام از ميان افتاد مگر که مذهب اس

۱. در اصل: اسقلان
۲۱. در اصل: دوختران 
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چنان گريست پس آن غم رسيده کز غم او 
خروش غلغله در خيل قدسيان افتاد 

ــقلان شدم به جهت تجارت. روزی از منزل خود  ضرير خزاعی می گويد: وارد عس
به جهت مهمی  برآمدم. ديدم مردم شهر دکان ها را بسته، دسته دسته، شادی کنان، از شهر 

بيرون می روند. پرسيدم: همانا شما را عيديست که در ميان ما معروف نيست؟ 
ــر يک خارجی را با عيالش وارد اين شهر می نمايند و مردم به  گفتند: نه، امروز س

تماشا می روند. 
ــت، به خرابه ای رسيد. صدای گريه و ناله شنيد. داخل در  ضرير از آن مکان گذش
ــد. جمعی مردان با حالی پريشان به دور يکديگر حلقة ماتم زده مثل ابر بهار،  خرابه ش
گريه می کردند۱. ضرير پيش رفته سلام کرد. چون ضرير را ديدند، او را بيگانه پنداشتند. 
ــاکت نشستند. ضرير گفت : ای قوم، متعجب است از  اشــک های خود را پاک کرده، س

حال شما که اهل اين [شهر] خندان اند، شما چرا گريانيد؟
گفتند:  ای مرد، چه کار داری؟ ما را به خود واگذار و راه خود بسپار. 

گفت: واالله تا از حال شما باخبر نشوم دست از شما برنمی دارم. 
گفتند:  ای مرد، برگو آشنايی يا بيگانه؟ دوستی يا دشمن؟ 

گفت: هرکه هستم از من آزاری به شما نمی رسد و اگر می خواهيد مرا بشناسيد، من 
ضرير خزاعی هستم که دوستدار اهل بيتم. 

چون ضرير را شناختند، همه از جای خود برخاستند و دست به گردنش انداختند. 
گفتند:  ای ضرير، تو هم بيا، مثل ما، خاک بر سر کن و جامه نيلی دربر کن. 

به حيرتم که چرا آسمان سرنگون نمی گردد و زمين اهلش را فرونمی برد. 
ــر ما  ــالم در ب ــه ع ــا بنشــين ب بي
ــر ما  ــالم بر س ــادا خاک ع ــه ب ک
بيا بنشين که وقت شور و شين است 
عزای شاه مظلومان حسين است

ــم  ــوزان بنالي ــا دل س ــا ب ــا ت بي
که از سنگ ستم بشکسته باليم 
ــر  بيا بنشــين و خاکی ريز بر س
که رنگين شد به خون گيسوی اکبر 

۱. در اصل: می کنند. 
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ــاکام و جوان رفت  علی اکبر چه ن
به صد حسرت از اين دار جهان رفت 
ــد  ــبر دلی خرم نباش ــس از اک پ
ــد  ــن عالم نباش ــم در اي دل بی غ

ــنيد، چنان بر صورت خود زد که  ضرير نيکوضمير چون اين خبر وحشــت اثر را ش
نزديک بود چشم هايش از حدقه برآيد. پس چشم گريان و دل بريان به سوی اسيران 
ــيد، اول مرتبه نيزه چندی را ديد که بر سنان  ــان رس روان گرديد. چون به نزديک ايش
ــرها و نيزه ها حرم محترم رسول خدا و  ــر بريده ای را زده بودند. از عقب س هريک س

دختران فاطمه زهرا را ديد که هريک را رنگ پريده بر روی شتر نشانيده بودند. 
ــاه تابان  ــای چندی چون م زن ه
ــرها برهنه گيســو پريشــان  س
ــار  ــگ و تات ــردگانِ افرن ــون ب چ
ــان  عري ــاز  جم ــتران  اش ــر  ب
ــک نوجوانی  ــا ي ــش آن ه در پي
ــر در گريبان  ــت س ــرده ز خجل ب
ــته، اعضاش خســته  بازوش بس
ــی ز عدوان  ــه گِردش فوج بگرفت
ــه  تازيان ــا  ب ــدش  می زدن ــه  گ
گه می فشاندند خونش ز چشمان 
ــی  هلال همچــو  ــر  لاغ ــده  گردي
دوران  آلام  کشــيده  ــس  ب از 
ــا  ــش از لاغری ه جســم ضعيف
ــاد لرزان  ــدی از ب ــرگ بي چون ب

ضرير چون آن حضرت را به آن حال ديد، بی اختيار نالة زار از دل پر شرار برکشيد. 
حضرت چون آواز گريه اش را شنيد: فرمود:  ای مرد، چه کسی؟ 

عرض کرد:  ای مولای من، غريبم. 
فرمود: همة شهر خندان اند، تو چرا گريانی؟ 

ــم قدر و جلال شما را.  ای کاش  ــوم از جهت اينکه من می شناس گفت: فدای تو ش
که هرگز به اين شهر نيامده بودم، شما را به اين حال نمی ديدم! دريغا که از قبيله خود 
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دورم و از ياران خويش مهجورم! و الاّ کاری به اين جفاکاران می کردم که تا روزگار 
باشد بازگويند. 

از سخنان ضرير، آن حضرت به گريه درآمد و فرمود:  ای جوان، از تو بوی آشنايی 
می آيد. خدا تو را جزای خير دهد. 

ــماری و به  ــتدعايی دارم که مرا از بندگان خود ش عرض کرد:  ای مولای من، اس
ارجاع خدمتی، منتی بر من گذاری.

فرمود:  ای ضرير، اگر بتوانی به اين ظالمی   که سر بريدة پدر مرا در دست دارد بگو 
تا سر را از ميان اسرا بيرون برد تا مردم به نظاره سرها مشغول گردند و به حرم محترم 

پيغمبر خدا کمتر نظر کنند. 
ضرير به فرمودة آن بزرگوار پنجاه دينار زر سرخ به آن نابکار داد تا سر را از ميان 
زنان بيرون برد. باز مرتبه ديگر خدمت آن سرور عرض کرد که اگر خدمت ديگر بفرماييد.

فرمودند:  ای ضرير، از جامة کهنه و مستعمل هرچه ميسر شود از برای ما بياور. 
ضرير آنچه توانســت خدمت کرد و حضرت در ميان زنان قسمت کرد و هرکدام را 
ــانيدند. پس آن جناب فرمودند:  ای ضرير، قدری کهنه نزد  قطعه ای داد تا خود را پوش

من بياور. 
ــر  ــه خود را جدا نمود به نزد آن جناب آورد. حضرت س ــر قطعه ای از عمام ضري
مبارک خود را از شتر به زير آورد و فرمودند: اين کهنه را به زير اين زنجير بگذار که 

گردنم را مجروح کرده. 
ــش با زنجير  ــد کردم، گوشــت گردن مبارک ــون زنجير را بلن ــد: چ ــر می گوي ضري

برخاست. 
ضرير بی طاقت شد، بنياد کرد. چون آن ظالمان را چشم بر وی افتاد که بالنسبه به 
ــدان عصمت و طهارت خدمت می کند و اظهار محبت می نمايد، از چهار طرف بر  خان
سر او ريختند و با چوب و نيزه آن قدر او را زدند که مدهوش افتاد. چون او را کشته 
پنداشتند دست از او برداشتند. ضرير طرف عصری به خود آمد. برخاست، خود را به 
ــيعيان را با خود يار گردانيد و در روز جمعه  ــانيد و يکصد و دو تن از ش آن خرابه رس

خروج کردند و قصة خروج او در بعضی از تواريخ مسطور است.
الا لعنة االله علی القوم الظالمین.





مجلس اول
غزوه خيبر و کيفيت شهادت علی اصغر
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ــهور و معروف و در چهار منزلی مدينه به جانب شام واقع  خيبر نام موضعی اســت مش
ــوم به  ــلاع متعدده و اعظم قلاع و محکم ترين آن ها قلعه موس اســت و در آن موضع ق
ــورة فتح، در اين سورة مبارکه، به  ــال هفتم هجرت. در وقت انزال س قموص بود. در س
غانمَ کثیرة  م االلهُ مَ کُ دَ عَ ــده. حيث قال االله تعالی: «وَ ــاره بشارت فتح خيبر نازل ش طريق اش
ل لکم هذه و کفّ ایدی الناس.»۱ پس آن بزرگوار، مهاجر و انصار را خبردار  تاخذونها فعجّ
نمود که به تهيه اسباب جهاد قيام نماييد که به جانب خيبر رويم و بايد که با من بيرون 

نيايد احدی مگر برای جهاد و رضای رب عزت نه برای دنيا و اخذ غنيمت. 
عزيمت آن سرور به جانب خيبر بر يهودان مدينه دشوار آمد. از هرکه طلب داشتند 
ــحم يهودی از عبداالله بن جزوه اسلمی   پنج درهم طلب  ــتند. ابوش محصلی بر او گماش
داشت. مانند هيولا، که از صورت مفارقت نمی جست، به واسطه آن مختصرطلب او را 
مضطرب می داشــت تا آنکه عبداالله به او گفت که حق تعالی وعدة فتح خيبر را به اهل 
ــاهد فتح در آينه مراد روی نمايد و مرا  ــلام داده. چند روزی صبر کن که چون ش اس

غنيمتی حاصل آيد، قرض تو را ادا نمايم. 
يهودی گفت: جنگ خيبر را با جنگ های ديگر قياس نتوان کرد. به حق تورات که 

ده هزار يا چهارده هزار مرد جنگی در خيبر موجود است. 
در ايشان دليری ست مرحب به نام 
ــام  که آوازه اش رفته تا مصر و ش

۱. فتح/ آيه ۲۰  
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چو روباه عاجز به دستش پلنگ 
ز خرچنگ کمتر به چنگش نهنگ 
ــرده از اژدها قوس و تاب  تنش ب
ــورده از زهرة شــير آب دلش خ

فشارد اگر ســنگ خارا به چنگ 
ز تنگی جهد آتش از چرم و سنگ 
ــدر در کمان  ــه بازوی خود اين ق ب
ــان ــد آسم ــر فت ــه گ ــه دارد نگ ک

ــا را از جنگ کفار تخفيف و تهديد می نمايی و  ــداالله گفت:  ای يهودی نابکار، م عب
ــر به رفتن خدمت حضرت  ــيد که منج ــال آنکه تو در امان مايی. نزاع به جايی رس ح
نبوی گرديد. حضرت ختمی  مآب چيزی نفرمود. لب های مبارکش متحرک شد. سخنی 
ــول االله، اين مرد حق مرا گرفته،  گفت که کســی نفهميد. پس يهودی عرض کرد: يا رس

نمی دهد. 
حضرت فرمود: حق او را بده. 

عبداالله گويد: دو جامه داشتم، يکی را به سه درهم فروختم، دو درهم ديگر تحصيل 
نمودم به ابوشحم دادم و سلمئ بن اسلم جامه به من داد که به آن جامه به غزای خيبر 
رفتم و حق تعالی در آن سفر خيراثر چندان نعمت به من داد که مستغنی شدم و زنی از 

خويشان ابوشحم روزی من شد که در مدينه او را به بهايی تمام فروختم. 
ــپاه نصرت پناه [به] کارسازی راه آن جناب با هزار و چهارصد نفر  القصه، چون س
از شجاعان دلاور از مدينه بيرون رفتند و شراع ابن ضريطه غفاری را در مدينه خليفه 
ــول االله، گرگان  ــاب آن حضرت عرض کردند: يا رس نمود به روايتی، اصحاب ظفرانتس
عرب پيوسته در کمين ما نشستند و چون ما از مدينه بيرون رفتيم، اهل و عيال خود را 
به چه اطمينان واگذاريم. پس شــخص امينی را در مدينه واگذار، آن گاه رو به جانب 

يهودان خيبر نماييد. 
ــد؛ چه اصحاب  ــاه ولايت برآم ــن دولت به نام نامی  ش ــورت، قرعة اي ــد از مش بع
سعادت انتساب را به غير از آن جناب اطمينان نبود. چون اين خبر گوشزد اميرالمؤمنين 
حيدر گرديد، زياد محزون شد. عرض کرد: يا رسول االله، هميشه آرزوی من اين بود که 
ــما باشم. سيّماً آنکه شنيدم بعضی از يهودان  ــاب ش در فتح خيبر ملازم رکاب ظفرانتس
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خيبر را کمال شجاعت و دلاوری هست و شايد بدون من مغلوب ديگران نگردند. 
حضرت فرمود: يا علی، تو در مدينه بمان. اگر احتياج به نيروی تو و قوت بازوی 

تو گرديد، خداوند يکتا قادر و توانا است و تو را به طرفئ العين به خيبر می رساند. 
ــتهزا گشودند که پيغمبر را از  ــدند، زبان به اس چون منافقين از اين معنی باخبر ش
علی غباری در خاطر است. از اين جهت او را در اين سفر نمی برد. اميرالمؤمنين چون 
گفت وگوی معاندين و منافقين را شنيد، آزرده خاطر گرديد و مجدداً خدمت رسول رب 

مجيد رسيد و گفت وگوی منافقين را گوشزد آن جناب گردانيد. 
حضرت فرمود که يا علی، آيا نمی خواهی که از من به منزله  هارون باشی از موسی؟ 

مگر آنکه پيغمبری بعد از من نيست که تو بعد از من پيغمبر باشی. 
بنا به روايتی، اميرالمؤمنين از اول ملازم رکاب حضرت ختمی  مآب بودند. حال بعد 

از طی مسافت در منزلی که او را منزلة می گفتند نزول اجلال فرمود. 
ــيده و روز  ــلاح۱ پوش ــر خبر يافتند، جمعی س يهودان خيبر چون از توجه خيرالبش
ــتخبار خبر از حصار بيرون می شتافتند و شرايط تفحص به تقديم  و شــب به جهت اس
رسانيده بازمی گرديدند. اما در آن شب که آن سرور در آنجا قدم گذاشت، خدای تعالی 
ــاب هيچ يک از خواب بيدار  ــان گماشــت که تا طلوع آفت خواب غفلت چنان بر ايش
ــدند و صباح در کمال اضطراب بيل و زنبيل ها را برداشته بيرون آمدند و متوجه به  نش
مزارع خود شدند. ناگاه چشمشان بر سپاه نصرت پناه افتاده بازگشتند و گريزان به قلاع 

خود درآمدند.
ــول رب و دود قوم يهود را مشاهده نمود، فرمود: «االله اکبر ضربت خيبر.»  چون رس

خيبر خراب شد. 
آن گاه خيبريان قلاع خود را مضبوط۲ ساختند و بر باره قلعه برآمدند. تير و سنگ 
ــعی بليغ نمودند. هر روز داد مردانگی  می انداختند و دلاوران معرکه در غزا و جهاد س

می دادند تا به اندک زمانی حصار نطاط و حصن شق و قلعه صعب مفتوح گشته. 
از محمد ابن اسحق روايت [شده است] که حضرت رسول حراست لشکر و طلاية 
ــگر را هر شــب به يکی از اصحاب مقرر می فرمود. شبی عمر بن الخطاب به اين  عس
ــرفياب آمد. آن شــب مسلمين شــخص يهودی را گرفته به نزد عمر آوردند.  خطاب ش

۱. در اصل: صلاح
۲. در اصل: مظبوط
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عمر امر به قتل يهود کرد. اما يهودی گفت: مرا به نزد پيغمبر خود بريد که با او سخنی 
دارم. 

عمر او را به نزد رسول خدا آورد. يهودی عرض کرد: يا اباالقاسم، مرا امان می دهی 
که با تو راست گويم؟ 

آن عالميان او را امان داده، عرض کرد که من ممّر آب را به حصار نطاط می دانم. 
اگر حکم فرمايی که آن موضع را بشکافند و آب را به طرف ديگر جاری سازند، اهل 

قلعه فردا به امان آيند و قلعه را بی منازعه و جنگ تسليم کنند. 
ــتن  حضرت فرمود:  ای يهودی، تو را امان دادم، ليکن آب را بر روی قلعه گيان بس
ــان ضعفا و اطفال خردسال و زنان  ــت، زيراکه در ميان ايش [از] طريق مروّت دور اس

[حضور دارند].
ــود ــال يه ــر اطف تشــنگی از به
ــود ــبران راضــی نب ــيد پيغم س
ــه در کرببلا ــا بودی ک چون رض
ــال او لب ها کبود تشــنه لب اطف
گويی از سوز عطش از سينه شان
ــر فلک از آهشــان می رفت دود ب
ــی مصطف ــاک  پ اولاد  ــور  درخ
خود بده انصاف کين شايسته بود؟

سيد انبيا آب را به روی اطفال سد نفرمود که از طريقة انصاف و مروت دور است. 
ــال آن  لعنت خدا بر بنی اميّه پســت تر از يهود که آب را در کربلا بر روی اطفال خردس
ــتند. به نحوی که پارة تن رسول خدا، سيدالشهدا، طفل شيرخوارة خود را  حضرت بس

بر روی دست گرفته، گويا می فرمود:
ــهادتم ش ــپهر  س ــير  صغ ــير  ن ای 
ــعادتم س ــج  گن ــزن  مخ ــم  يتي دُر 
تو تشنه کام و بر رخ من می کنی نگاه
گردد خجالت از تو به هر دم زيادتم
غمگين مشو که زود رسد ريشه ات بر آب
ارادتم ــاض  ري ــار  جويب ــرو  س  ای 

ای نور ديده، وای بر اين قوم در روزی که جدت محمد مصطفی به ايشان خصمی 
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 کند. پس آن جناب با ديدة پرآب سوار ذوالجناح گرديد و آن کودک عطشان را چون 
گوهر غلتان بر روی دســت گرفت و به نزديک صف سپاه مخالفان آمدند و ندا کرد که  
ای قوم بی حيا و ظالمان پرجفا، کشتيد برادران و بنی اعمام مرا شهيد کرديد و علی اکبر 
هجده سالة مرا به قتل رسانيديد و ديگر به غير از اين طفل شيرخواره ديگر کسی باقی 
ــنگی قريب به هلاکت است. اگر به زعم شما من گنهکارم، اين  نمانده و اين هم از تش
طفل صغير در هيچ مذهب گناهی ندارد. يک جرعه آب به اين طفل بدهيد و او را از 

تشنگی برهانيد.
که  ای گروه دَغا طفل نازپرورم است اين
ــرور سينه و نورِ دوديدة ترم است اين س
همين گهر که عقيقش چو لعل من شده بی آب
ز درج فاطمه است يگانه گوهرم است اين
ــکار شمايم ــن گناه ــا م ــه زعم شم ــر ب اگ
نکرده هيچ گناهی علی اصغرم است اين
ــد جرعه آبی ــن دهي ــل بی گنه م به طف
که يادگار به جای علی اکبرم اســت اين

ــتاد که  آن امام مظلوم آن قدر آن طفل را به روی دســت گرفت و منتظر جواب ايس
بازوی مبارکش خسته شد. قنداقة شيرخواره را از روی دست به زير آورد و ته قنداقه 
بر قريوس زين نهاد و سرش را بر بازوی مبارک گرفت و به حسرت به روی آن طفل 

نگاه می کرد.
ــيعه! اطبا می گويند طفل صغير چون تشنه شود و زبان تکلم ندارد، علامتش  ای ش
ــته زبان خود را از دهان بيرون می آورد و بر اطراف لب های خود  آن اســت که پيوس
می گرداند يا دهان خود را پيوسته می گشايد که بلکه قطرة زلالی يا نسيم شمالی به حلق 
او برسد و جگر او خنک گردد. حضرت ديد آن صغير بی شير پيوسته دهان می گشايد 
ــد، که او  و زبان خود را بر دور لب های خود می گرداند. ناگاه نامردی از قبيلة بنی اس
ــرور انداخت. آن تير آمد و بر حلق  را حرملئ بن کاهل می گفتند، تيری به جانب آن س
تشنة علی اصغر نشست و به روايتی حلقوم او را شکافت و از جانب ديگر گذر کرد و 

به بازوی آن مظلوم رسيد.
ــتان مادر اين طفل صغير  ــه روزی بود که از بی آبی شير در پس ــلمانان! س ای مس
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ــير از پستان مادر نمکيده، نه چشم  ــه روز بود که اين شيرخواره ش ــکيده بود و س خش
می گشود نه خنده می نمود نه گردن نگاه می داشت، نه از شدت ضعف صدا به گريه بلند 
می کرد. آه آه! چون خدنگ تير بر گلويش رسيد، ديده گشود و بر روی پدر نظری نمود و 
بی اختيار خنديد و مرغ روحش به شاخسار جنان پرواز کرد. ارباب تحقيق را در باب 
خنديدن اين طفل و تبسم کردنش هرکدام وجهی به نظر رسيده و به گمان قاصر اينکه 
ــم نمودند؛ يکی همين  شيرخواره و ديگری  ــهدا در وقت جان سپردن تبس دو نفر از ش
ــود، اما امام از نوجوان خود  ــاله. هر چند اين طفل را زبان تکلم نب علی اکبر هجده س

سؤال نمود که علی جان، چرا تبسم کردی؟ 
عرض کرد: بابا، مگر نمی بينی؟ 
فرمودند: چه چيز را نور ديده؟ 

ــول مختار و جد ديگرم حيدر کرار مرا از آب  عرض کرد:  ای پدر، اينک جدم رس
ــد و هرکدام جامی  بر کف،  ــيراب کردند که ديگر تشنه نخواهم ش ــگوار بهشت س خوش

انتظار شما را دارند.
همانا خنديدن آن طفل و نظر نمودن به صورت پدر اشاره به اين بود: 

که  ای پدر از کودکی فارس ميدان شدم
جهد تو کردی ولی من ز شهيدان شدم
ــد خون من در سر کوی وفا ريخته ش
از سر يک قطره خون گوهر غلتان شدم
کشته شدم تشنه لب همچو علی اکبرت
قطره بدم  ای پدر همســر عمان شدم
ــان ديدم از روزن پيکان تير قصر جن
ز آمدن اين جهان زود پشيمان شدم

ــا مقصود اين بود که  ای پدر بزرگوار، از برای قطره آبی اين قدر التماس نبايد  گوي
نمود، زيراکه جدم مرا سيراب فرمود. در آن روز امام سعيد چون ديد که آن طفل معصوم 
از صدمه آن تير به خود می پيچد، از دل پردرد آهی کشيد که زمين کربلا بر خود لرزيد. 
ــم گريان و دل بريان روی تضرع و ابتهال به درگاه خداوند ذوالجلال کرد.  پس با چش
عرض کرد که خداوندا، اين فرزند دلبند من کمتر از ناقة صالح نخواهد بود. پروردگارا، 
ــتی، پس اين آزارها را موجب تضاعف  چون در اين وقت مصلحتِ در ياری ما ندانس



چهل و يک مجلس  ۳۳۳

ثواب آخرت ما گردان!
ــن م داور  ای  ــرَت   صالح بَ ــة  ناق بچــة 
نيســت در رتبه فزون تر ز علی اصغر من
حکمتت کرده تقاضا که به خون غرقه شدند
ــا پيش دو چشــم تر من پســرانم ز جف
ديده ای مصلحتم را که در اين دشت بلا
ــود از خنجر کين حنجر من پاره پاره ش
خواستی بی کس و بی يار و مددکار و غريب
کشته گردم من و بر نيزه رود اين سر من
ــاد فدای ره تو ــته ای ب چون که تو خواس
ــن اصغر من ــن اکبر م ــر من پيکر م س

ــير کشيد و خون، مثل فواره، جاری گرديد و آن  پس تير را از گلوی آن طفل بی ش
خون را به دست مبارک می گرفت و بر صورت خود می ماليد و بعضی از آن را بر قنداق 
ــمان می پاشيد و می گفت چون در راه  آن طفل می ماليد و بعضی از آن را به جانب آس
ــهل اســت و قطره ای از آن خون برنمی گشت. سرخی که در  خدا اســت اين ها همه س

آسمان است پيش از اين نبود، از آن وقت تا به حال پيدا گرديده.
الا لعنة االله علی القوم الظالمین.
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ــول نزديک خيبر رسيد، فرمود بايستيد. چون ايستادند اين دعا [را]  چون حضرت رس
خواند: «اللهم رب السماوات السبع و ما اظللن و رب الارضین السبع و ما اقللن و رب الشیاطین و ما 
اضللن انا نسئلک خیر هذه القریه و خیر اهلها و خیر ما فیها و نعوذ بک من شرّ هذه القریه و شرّ اهلها 

و شر ما فیها.»۱ پس فرمودند که پيش رويد به نام خداوند رحمن و رحيم. 
بنا به روايتی، چون يهودان از آمدن اسلاميان خبردار شدند، بر بام قلعه ها برآمدند 
ــد، اگر پيغمبری و در دعوی خود صادقی، بگو اين قلعه ها را  ــاد کردند:  ای محم و فري

می گيری يا نه و تا چند روز ديگر مسّخر خواهی نمود. 
حضرت فرمودند: به ياری حضرت االله تا چهل روز ديگر جميع ملک شما را مسخر 

خواهم نمود. 
در ميان يهودان شخص منجمی  بود. چون چشمش به لشکر فيروز آن جناب افتاد، 

يهودان را خبر داد که قلاع خيبر مسخر خواهد شد. گفتند: تا چند روز ديگر؟ 
ــيدند، حضرت  گفت: تا چهل روز و چون به جهت امتحان از خود آن جناب پرس
ــيدند، ولکن فرياد کردند که  ای محمد، تا چهل  نيز چنين خبر دادند. يهودان زياد ترس
روز ديگر صبر می کنيم. اگر آنچه را خبر دادی واقع شد، پيغمبری، و الاّ از قلعه بيرون 
ــرزمين محصور  ــم و دمار از تو و اصحاب تو برمی آوريم. الحاصل، قلاع آن س می آيي

حاميان دين گرديد تا به حصار ناعمه رسيدند.
در حصار ناعمه شخصی را که عامر نام داشت او را غلام حبشی بود که به شبانی 

۱. بحارالانوار، ج ۲۱، ص ۱.
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گوسفندان او مشغول بود. روزی آن غلام سياه فام سعادت فرجام ديد که اهل قلعه اسباب 
ــلاح جنگ می آرايند. پرسيد که شما را چه می شود؟  مقاتله فراهم آورده خود را به س

گفتند: با اين مرد که مدعی پيغمبری است می خواهيم جنگ کنيم. 
ــالت بی اختيار گرديد.  او را حالتی در دل حاصل گرديد که در محبت حضرت رس
ــته به نزد  ــفندان را برداش ــغول بر قتال و مهيای جدال گرديدند، گوس چون طرفين مش

حضرت رسول آمد و عرض کرد: يا محمد، به چه چيز دعوت می کنی؟
فرمود: به اسلام. بگو اشهد ان لااله الااالله و ان محمد رسول االله. 
غلام نيکوانجام گفت: چون اين را بگويم مرا چه شود؟ 

حضرت رسالت فرمود که اگر بر اين قول ثابت بمانی، بهشت تو را روزی شود. 
غلام سعيد چون اين بشارت و مژده را شنيد، فی الحال به کلمه اسلام رطب اللسان 
گرديد و از روی ارادت و اخلاص خود را در سلک مسلمانان و ايمانيان کشيد. پس 
عرض کرد که يا رسول االله، روحی لک الفداء. می خواهم آن گوسفندانی که به من تسليم 

نموده اند به سوی صاحبش برگردانم و خود را به خدمت ذی رفعت شما برسانم. 
ــول ملک غلام [را] فرمود که  ای غلام، از لشکر بيرون رو بانگ بر گوسفندان  رس
بزن و سنگ ريزه بر آن ها افکن که حق سبحانه و تعالی آن ها را به صاحبانش رساند و 

تو را از دغدغه۱ اين غم برهاند. 
ــکر فيروزاثر دور گرديد، صيحه بردی به  ــتور مزبور از لش چون غلام مذکور به دس
ــان پاشيد و گوسفندان بدون  ــفندان کشيد و سنگ ريزه چندی از عقب ايش روی گوس

شبان و پاسبان به خانه عامر رفتند.
پس آن غلام سعيد و آن سياه بخت سفيد سلاح۲ جنگ پوشيده و روانه ميدان جهاد 
گرديد و مردانه کوشيد و از هر جانب دليرانه می گرديد تا شربت شهادت نوشيد و رخت 
ــيد. مسلمانان نعش او را برداشتند بر خيمه ای از خيام لشکرگاه  به سرای آخرت کش
ــان آن خيمه آمد، به بالين آن  ــالت به نفس نفيس در مي ــد. به روايتی، حضرت رس بردن
غلام نشست و فرمود که کار اندک کرد و مزد بسيار گرفت و می بينم دو ملک بر بالين 

او نشسته اند. 
الحاصل، بعد از فتح قلعة نطاط، حصار صعب و ناعم و کبيله دره پای قلعة قموص، 

۱. در اصل: دغدقه
۲. در اصل: صلاح
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ــتحکامش  که تعلق به مرجب و آل ابی الحقوق داشــت و از همة قلعه ها بزرگ تر و اس
بيشتر و به حسب جمعيت و دولت و اسباب کارزار و جوانان کارزار [از] همه بهتر که 
ــرف غرف با فلک الافلاک برابری می نمود و بروجش از بروج حر والايی و برتری  ش
می نمود، خندقی در اطراف آن که قعر آن از نظر ناظران ناپديد و نور بصر به هزار رنگ 
به قعر آن نتوانست رسيد، فرودآمد و در آن اوان به واسطه گرمی  هوا و قِلّت طعام کار 
بر لشکر اسلام زياد مختل می نمود و از اتفاقات غير حسنه درد شقيقه ای عارض رسول 
خدا شده بود که به نفس نفيس در معارک قدم رنجه نمی فرمود و هر روز رايت نصرت 
آيت را به يکی از اعيان مهاجر و انصار به حرب اهل حصار می فرستاد. ابوبکر رفت 

و شکست خورد و برگشت. او ملامت اصحاب و اصحاب او می نمودند. 
دليران ز غيرت به جوش آمدند
ــکايت کنان در خروش آمدند ش

ــی حرام  ــا بود زندگان که بر م
به خون خفته به مرد بی ننگ نام 
به ميدان کين تا کمر بسته جست 
ــرکرده نادرست  که بگريخت س

ــرداری لشکر را مفوض به عمر نمود. او  ــرور لوای ظفر۱ و س پس روز ديگر آن س
نيز اندکی راه پيمود، فرار بر قرار اختيار نمود تا سه مرتبه، حضرت خيرالبشر ابوبکر و 
عمر را به تسخير خيبر فرستاد و در هر سه مرتبه فرار بر قرار و گريز بر ستيز اختيار 
ــی روز يا سی و  نمودند. خجل و منفعل برگرديدند تا مدت محاصره بيســت روز يا س
نه روز به طول انجاميد. شب چهلم يهودان به بالای حصار آمدند و سخريه کنان فرياد 
ــخر می سازم.  ــيدند که  ای محمد، تو می گفتی تا چهل روز ديگر اين قلعه را مس برکش
اينک يک شــب ديگر زيادتر نمانده. فردا از قلعه بيرون می آييم و تو را و اصحاب تو 

را به هلاکت می رسانيم. 
بعضی از منافقين لشکر، مثل ابوبکر و عمر، می گفتند که سخنان يهودان راست است 
و اين مرد اگر پيغمبر بود، وعدة او خلاف نمی نمود و از سرزنش يهودان و طعنه منافقان 

خاتم پيغمبران زياد محزون گرديد. 
ــون مبارز گام چهارم  ــر حيدر می جســت و حصار مرد کار می طلبيد. چ آری، خيب

۱. در اصل: ضفر
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ــتراحت به نهان خانة افق کشيد، سيد  ــلاح۱ خود را در پردة شــب پيچيد و رخت اس س
ایةَ غداً  ّ الرّ ینَ عطِ ُ ــه «لاَ ثقلين و ناوک انداز قاب قوســين به زبان وحی ترجمان گذرانيد ک
حَ االلهُ علی یَدیه»۲ و چون  ولُه حتی یَفتَ سُ َهُ و یحبهّ االلهُ وَ رَ ول سُ ب االلهُ و رَ ارٍ یحِ یرَ فرّ اراً غَ رّ لاً کَ جُ رَ
ــده بود، در اين اثنا مفارقت  اميرمؤمنان در مدينه بود و رمدی نيز عارض آن جناب ش
سيد انبيا بر ضمير منيرش صعب نمود و اَلَم مفارقت آن حضرت بر وَجَع ديده اش افزود. 
ــيد عالم گرديد. بنا به روايتی، ملازم رکاب بود ولی به  با وجود الم متوجه ملازمت س

واسطه درد چشم از جهاد معذور بود.
علی  ای حال، انصار و اصحاب از استماع اين سخنان آبدار سيد مختار گردن ها 
ــيدند و شــب تا صبح نيارميدند و منتظر بودند که چون صبح شود، کدم يک به اين  کش
ــض گردند. عمر خطاب نيز می گويد که هرگز هوای  ــت کبری و منزلت عظمی  فاي موهب
رياســت و امارت نداشتم مگر آن شب که رسول خدا فرمود که رايت همايون را فردا 
به کســی خواهم داد که خدا و رسول او را دوست دارند و او خدا و رسول را دوست 

دارد و مکرر حمله آورنده باشد و فرارکننده نباشد. 
ــد زان پردلان  ــه بودن کســانی ک
ــود در گمان  ــازوی خ به نيروی ب
در انديشه کاين منزلت زان کيست 
.........................................

ــديد  علی داشــت درد چشــم ش
به اين فيض عظمی  نخواهد رسيد 
ــدا  ــير شــير خ ــردلان غ ــا پ ز م
ــث لوا  ــراد از حدي ــد م ــه باش ک
ــره تا صبح دم  به خود هريکی نع
ــپه دار لشــکر منم  ــردا س ــه ف ک
عجب تر که شيخين برگشته کيش 
گمان داشتند اين کرامت به خويش 

از شنيدن دو خبر دو لشکر در دو شب آرام نگرفتند. يکی لشکر پيغمبر در خبر فتح خيبر 
به جهت شوق سرداری و امارت لشکر و يکی اصحاب سيدالشهدا در شب عاشورا که آن  

۱. در اصل: صلاح
۲. بحارالانوار، ج ۲۱ص ۲۱.
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جناب فرمودند فردا هرکه با ماست کشته می شود و از ما کسی باقی نمی ماند، مگر فرزند 
بيمارم علی بن الحسين. بعضی از شوق شهادت آرام نداشتند و برخی به واسطه غريبی 
و تنهايی آن حضرت قرار نمی گرفتند. فوجی از صدای العطش اطفال بی خواب بودند.

ــداالله الغالب عرض  بنا به روايت محمد بن ابی طالب، حبيب بن مظاهر به فرزند اس
کرد که آقا جان، يارانت رفتند و هوادارانت تو را تنها گذاردند. مرا مرخص کن تا در 
ــد هستند و مردمان با حميت و غيرت می باشند، بروم و  اين حوالی طايفه ای از بنی اس
آن ها را به ياری تو بخوانم. شايد جمعی از ايشان را به ياری و مددکاری شما برسانم 

و شما را از ظلم دشمنان و اذيت کافران برهانم. 
ای شيعه! حبيب وقتی اين سخن را گفت، اظهار اين خدمت ها را نمود که اصحاب 
بی وفا رفته بودند و اهل بيت اطهار از غريبی و بی ياری آن سرور خبردار شده در ميان 
ــار، گريه می کردند. حضرت فرمود:  ای حبيب، برو هرچند  ــای خود، مثل ابر به خيمه ه

می دانم فردا چه خواهد شد و بر ما از اعدا چه خواهد رسيد. 
گويا به جهت عدم اضطراب عيال و اطمينان اطفال خردسال، که بلکه به شنيدن اين 
خبر دلشاد گردند، حبيب را اذن رفتن داد و در آن ظلمت شب رو به جانب قبيله نهاد. 

ــود  پيم راه  زاری  و  آه  ــا  همی  ب
سرشک لاله رنگ از ديده بگشود 
به  هامون هرچه بود از خار و خارا 
ــکارا  ــد آش ــادش فغان ش ز فري
مقوس  ــرخ  چ کی  همی می گفت 
نگشتی راست  ای کج باز با کس 
ــداری  ن ــاداری  وف ــم  رس ره 
ــردم آزاری نداری  ــير از م ــه غ ب
ــی دشمن نوازی  ــپهرا تا به ک س
ــگ و بازی  ــی نيرن ــه اولاد عل ب

پس حبيب با قلب کباب نزديک قبيله بنی اسد آمد و فرياد از دل برکشيد و ملتجی 
به سوی ايشان گرديد.

به  هامون نعره زد کی مردم حی 
ــدم ديوانه بی از نشــئة می  ش

ــن از شمايم  ــد م ــل اس ــا خي شم
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ــايم  وف ــل  اه از  ــه  ک ــدا  خداون
ــتم نگيريد  ــارم اگر دس ــه زنه ب
بگفتم دين چه سان بر خود پذيريد۱

چون آواز آن ببر روشن ضمير به گوش جوانان قبيله رسيد، از ميان خيمه ها برآمدند. 
پيری ديدند از حيات جهان سير و زمين گيری را مشاهده نمودند در چنگ بلای زمان 
دستگير. با قد خميده و رنگ پريده و محاسن سفيدگرديده، پريشان حال و مضطرب، بلا 

احوال، نعره زنان و گريه کنان آمد. 
گفتند:  ای مرد، کيستی و در اين وادی حيران از برای چيستی؟ 

گفت: شما را هم قبيله و با شما از يک طايفه ام. 
گفتند: چه حاجت داری و به چه مطلب رو به سوی ما آوردی؟ مظلومی؟ رفع ظلم از 
[تو] می نماييم. بی پناهی؟ تو را پناهت می دهيم. برهنه ای؟ به لباس اکرام انعامت می فرماييم. 

حبيب فرياد کشيد:  ای طايفة بی غيرت و  ای مردم با حميت 
ــی  همت ــدايم  اعــــ ــل  ذلي
ــی  نصرت ــايم  شمــــــ ــل  دخي
ــان  ــن بياب ــدر اي ــی دارم ان غريب
به همراهش زن و فرزند و خويشان 
ــان در رکابش  ــره جوان ــرم هم ح
ــر دارد جنابش  ــهادت در نظ ش
تشــنه کامان  ــن  وليک آب  ــار  کن
چو موسی در کف فرعون و  هامان 
ز بهر خود چنين در شور و شينم 
مســلمانان غمين بهر حســينم 
ــا را جام زرين پر ز آب اســت  شم
حسين از تشنه کامی   دل کباب است 
در اين صحرا شما سرگرم گلگشت 
سکينه العطش گويان در آن دشت 

«هذا عمر بن سعد قد احاط به و انتم قومی   و عشیرتی.»۲ اينک عمر سعد بداختر۳ احاطه 
۱. در اصل: پزيريد

۲. بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۳۸۶.
۳. در اصل: بر اختر.



چهل و يک مجلس  ۳۴۳

نموده است و راه چاره اش را از چهار طرف بسته اند و شما قوم من و عشيرة منيد. مرا 
ــرف  ــنويد و فرزند پيغمبر خود را ياری کنيد. ش خيرخواه خود دانيد و نصيحت مرا بش
دنيا و آخرت دريابيد. «فانی اقسم باالله لا یقتل احد منکم فی سبیل االله مع ابن بنت رسول االله 
ــته نمی شود کسی از شما در راه خدا. «الاّ کانَ  ــم به خدا که کش صلی االله علیه و آله.»۱ قس
ــر آنکه در بهشــت برين و روضات عليين با خاتم النبيين  (ص) فی علیین.»۲ مگ فیقاً لمحمدٍ رَ

رفيق خواهد بود. 
پس عبداالله بن بشير، که شجاعی بود بی نظير، برخاست و خود را به ياری آن جناب 

آراست و اين رجز را می خواند: 
ــوم اذا تواکلوا  ــم الق قد عل
اذاتناقلوا الفرسان  احجم  و 
ــجاع بطــل مقاتل ــی ش ان
ــل۳ٌ ــثٌ عرينٌ باس ــی لي کانّن

بعد از آن، هفتاد نفر از جوانان شجاع و مردان لازم الاتباع مکمل و مسلح از ميان 
قبيله برآمدند و روانه گرديدند. مردی از منافقان همان طايفه خود را به عمر رسانيد و 
ــزد او گردانيد. آن روسياه پليد مردی ازرق نام را طلبيد و چهارصد نفر  مقدمه ای گوش
ــد فرستاد. لشکر عمر بی خبر بر جمعيت  ــر راه بنی اس را ملازم او گردانيد و او را بر س
بنی اسد تاختند و جدال و قتال زيادی نمودند. لشکر بنی اسد تاب مقاومت نياورده رو 
به گريز نهادند تا به قبيلة خود رسيدند. زنان و اطفال خود را برداشته از آن صحرا فرار 
نمودند. پس حبيب مأيوسانه برگرديد و خود را به خدمت مظلوم کربلا رسانيد و واقعه 

را معروض رأی انور داشت. «فقال لا حول و لا قوة الا باالله العلی العظیم.»۴ 
ــيعه! زنان بی کس و اطفال نورس آن حضــرت در انتظار بودند که حبيب از   ای ش
ــان را از چنگ دشمنان می رهاند. چون پاسی از شب  ــان امداد می آورد و ايش برايش
ــت، ديدند يکی می گويد: غريب حسين، مظلوم حسين. چون نظر کردند، حبيب را  گذش

ديدند که تنها گريه کنان می آيد. 
الا لعنة االله علی القوم الظالمین. 

۱. همان، ص ۳۸۷.
۲. همان.
۳. همان.
۴. همان.





مجلس سوم
فتح خيبر و آمدن امام به خيمه های اصحاب





چهل و يک مجلس  ۳۴۷

ــام اين قصر  ــور و پرظهور بر ب ــيمين بال صبح جناح ن ــه خروس س ــی الصباح، ک عل
ــير عالم گير مجاهد خورشيد از نيام افق آخته و رنگ  ــترانيد و شمش لاجوردی فام گس
ــيران فيروزجنگ که در بيشه چنگ در کمر  ــاحت گيتی پرداخته گرديد، ش ظلام از س
ــا گام در کام نهنگ نهادندی بر  ــدی و دليران با نام و ننگ که در بحر هيج ــگ زدن پلن
ــتند و هريک از  ــول االله مجتمع گش ــراپردة بارگاه دين پناه رس در خيمة مع االله و در س
ــالاران۱ لشکر اولئک حزب االله را گمان آن بود که شايد به اين سعادت عظمی  و  سپه س

موهبت کبری فايض گردد؛ يعنی پيغمبر علم را به دست او دهد. 
ــتم به اميد آنکه صاحب  ــعد وقاص گويد که در حضور پيغمبر به دو زانو برخاس س
رايت من باشم. حبيب رب ودود مشغول تعقيب بود و التفات به احدی نمی فرمود. بنا بر 
روايتی، يهودان بر برج حصار برآمده فرياد می کردند که  ای محمد، روز موعود است و 
هنوز اثر فتحی از برايت نمايان نگرديده. اينک دروغ تو [بی]فروغ و ادعای تو بيجا 

گرديد. 
رسول خدا محزون سر مبارک را به زير افکند جواب نمی فرمود. مقارن آن حال امين 
وحی ذوالجلال جبرئيل رسيد و شرايط تحيت و اکرام را به تمام رسانيد و عرض کرد: 
يا رسول االله، سبب ملال و ماية کلال شما چيست؟ پريشان حالی شما از برای کيست؟ 
فرمود:  ای جبرئيل، وعده نمودم که امروز قلعه قموص را مسخر و بنيان حصار خيبر 

را زير و زبر نمايم و هنوز کاری نساخته ام. 
۱. در اصل: سپه سالان



۳۴۸  چهل و يک مجلس

جبرئيل عرض کرد: يا رسول االله، علی را بخوان که حلال مشکلات و مظهر عجايبات 
است. بنا بر روايتی که اميرالمومنين در مدينه بود حضرت فرمود: يا اخی جبرئيل، او 

در مدينه و ما در خيبر چگونه می شود؟ 
جبرئيل عرض کرد: 

ــی النوائب۱.  ــاً لک ف ــده عَون تج ناد علياً مظهر العجايب  
رسول خدا خوشحال گرديد. از خيمه بيرون خراميد و بر صف اصحاب نگريد، حبيب 

ینَ مهجة قلبی و ثمرة فوادی؟ ابن علی بن ابیطالب؟»۲  خود را نديد. آهی کشيد و فرمود: «اَ
بنا به روايتی، از اطراف و جوانب فرياد برآوردند: يا رسول االله، علی شرف حضور 
ندارد و بنا بر قولی گفتند چشم هايش چنان درد می کند که پيش پای خود را نمی بيند. 
حضرت التفاتی نفرمود. مرتبه ديگر احوال آن سرور را پرسيد. باز جواب اصحاب 
را شنيد. به يک مرتبه روی مبارک را به جانب مدينه برگردانيد و فرياد يا علی برکشيد. 
اميرالمؤمنين در مدينه بود که آواز رسول خدا را شنود. فوراً لبيک اجابت فرمود و قنبر 

را طلب نمود که  ای قنبر، ذوالفقار و دُلدل را بياور که رسول خدا مرا می خواند.
ــول االله، اينک رسيدم،  ــد. عرض کرد: يا رس مرتبه ثانی ندای يا علی پيغمبر بلند ش

اينک رسيدم. 
پای سعادت در رکاب سوار گرديد و دُلدل را مخاطب گردانيد که  ای مرکب، رسول 
خدا مرا می خواند. بايد به طرفئ العينی مرا به خدمت آن حضرت برسانی و الاّ ايمن از 

غضب و سخط من نمی باشی. 
سلمان فارسی می گويد: چون ديدم حبيب خدای ودود دو مرتبه ندای يا علی نمود، 
دانستم اگر مرتبة ديگر بگويد، اميرالمؤمنين در هر جای عالم است خود را به خدمت 
ــاند. اطراف بيابان را می ديدم و اکناف صحرا را تماشا می کردم که  آن حضرت می رس
ــد که مرتبه  ــش از کدام جانب می آيد و آقايم از کدام طرف می رس ــم مولای خوي ببين
ــمت بيابان جمال عديم المثال  ــيّم ندای يا علی پيغمبر بلند گرديد که ديدم از يک س س
ــانيد. رسول خدا از  اميرمؤمنان نمايان گرديد و خود را به خدمت خاتم پيغمبران رس
ــم بر رخسار او انداخت. آب دهان با  ــرش را در کنار گرفت و چش غايت مرحمت س
ــيد. در حال، رمد زايل و چشم های شهلايش تر و تازه بهتر از  برهان به چشــمش کش

۱. بحارالانوار، ج۲۰، ص ۷۳.
۲. همان، ج ۲۱، ص ۳.



چهل و يک مجلس  ۳۴۹

حالت اول۱ شد. بعد از آن، خاتم پيغمبران درباره او دعا فرمود: «اللهم اذهب عنه الحر و 
البرد.»۲ بارخدايا، ببر از او سرما و گرما را. 

اميرالمؤمنين فرمود: به برکت دعای حضرت رسول ديگر هرگز از گرما و از سرما 
متأذی نگشتم. 

از ابن ابی ليلا مرويســت که اميرالمؤمنين در گرمای شديد جامة پنبه دار بپوشيد و 
اذيت گرما به آن حضرت نمی رسيد و در سرمای عظيم جامة تنگ نازک دربر می کرد و 
از سرما متأذی نمی شد. ديگر در مدت حيات درد سر و درد چشم بر آن زبده موجودات 
ظاهر نشد. چون از رمد چشم خلاصی يافت، حضرت رسالت پناه رايت فتح آيت به او 
داد و زره خود را به او پوشانيد و ذوالفقار در ميانش بسته فرمود: يا علی، بگو ايشان 

را که مسلمان شوند يا جزيه قبول کنند يا جنگ کنند. 
ــر ارجمند  ــد آن پيک مســلح ش
به درع و به خفتان و خود و کمند 
چو شد ترک خودش مقابل به چهر 
ــه تابنده مهر  ــد ب قِرانِ زُحل ش
ــه ســير زره پوشــی آن جناب  ب
ــراب  ت از  ــر  س داود،  ــرآورد  ب
ــتين  ــه درعی که از دامن آس چ
ــان گشــت درع جهان آفرين  عي
چو شير خدا در ميان بست تيغ 
ــان اعدا دريغ  قضــا خورد بر ج
چو شد جلوه گر بر کَفَش ذوالفقار 
ــت از کفم اختيار  اجل گفت رف
ــف رايت مصطفی  گرفته به ک
ــدا  خ شــير  آورد  روی  ره  ــه  ب
ــاب  جن آن  ــس  پ ــرد  ک  ۳  ...
رکاب  در  ــر  ظف ــای  پ درآورد 

۱. در اصل: او
۲. همان، ص ۲۰.

۳. در اصل سفيد است.



۳۵۰  چهل و يک مجلس

ــد بلند  ــاطری آسمان ش ــی ش پ
ز خورشيد و مه در جلو رنگ بند 
يداالله چو بر پشت زين بر نشست 
ــتين را به بالا شکست  قضا آس

ــاز کرد  ــال و پر ب ــاب قدر ب عق
ــرواز کرد  ســوی خيبر آهنگ پ
رو  ــش  پي روان  ــی  اله قضــای 
ــوا طرقوا ــه  ای منکران! طرق ک

ــدر رکاب  ــراييدش ان مخاطب س
که منصــور برگردی  ای بوتراب 
ــوکت ولی اله  ــاه و ش ــن ش بدي
ــگاه  رزم در  ــه  دليران زن  ــدم  ق
ولی بشنو از شاه بی کس حسين 
که در کربلا با صد افغان و شين 
ــيد حق پرست  شه تشنه لب س
چو بر ذوالجناح شهادت نشست 
ــهی بر...۱ سوار  ــود چون ش ش
ــار  ــوس از يمين و يس ــد ک نوازن
ــس الا زنان  ــادی ک نزد طبل ش
ــر زنان  ــينه و س که بودند بر س
ــی گفتی  ای نور چشــم ترم  يک
ــبرم علی اک ــيدم  رش ــوان  ج

مگر نيســتی واقف  ای نور عين 
ــه ديگر معينی ندارد حســين  ک
ــکن  يکی گفتی  ای مير لشکرش
ــاس من  ــدار لب تشــنه عب علم
ــردش روزگار  ــه از آن گ ــد آگ ش
ــاه شهيدان سوار  که گرديده ش
سپه غرقه در خون سپه دار نيست 

۱. در اصل سفيد است. 



چهل و يک مجلس  ۳۵۱

ــرنگون و علمدار نيست علم س
ــه در رزمگاه  ــروت ک ــد م نباش
ــاه ــدان رود بی علمدار ش به مي

ــی  ای تازه داماد من  ــی گفت يک
ــاد من  ــم  ای طفل ناش بيا قاس
ــدان کين می رود که عمت به مي
ــس و بی معين می رود ببين بی ک

ای شيعه! چون کار بر آن شاه جم اقتدار تنگ [شد] بعد از اصحاب و انصار خود 
ــد، «فنظر الی خیم بنی ابیه فراها خالیة منهم.»  عازم جنگ گرديد و چون داخل خيمه ها ش
پس [به] خيمة برادران خود نظر نمود. ديد کسی از برادرانش زنده نبود. «ثم التفت الی 
خیم بنی عقیل فراها خالیه منهم.» پس به خيمه های بنی عقيل نگريد. احدی از ايشان را بر 
م التفت الی خیم بنی اخیه و خیمة اخیه العباس و ولده علی الاکبر و الی خیمة الاحباب  جا نديد. «ثُ
و الانصار فلم یَرا احداً منهم.» پس به خيمه های برادرزادگان و برادر نامور خود عباس و 
ــت، احدی از ايشان را نديد.  به خيمه  علی اکبر و به خيمه های اصحاب و انصار گذش

ناله های آتش بار از دل پرشرار برکشيد.
لداه و یا ظهیر و یا حبیب و یا مسلم و یا قاسم و یاعون، یا جعفر یا عباس  «فنادا وا اختاه وَ وَ
ــم،  ای برادر عباس،  ای نور ديده علی اکبر،  ای  یا علی یا فلان.» پس ندا کرد که  ای قاس
ظهير،  ای حبيب،  ای مسلم،  ای قاسم،  ای جعفر،  ای فلان،  ای فلان.  ای ياران من ، ای 
ــان من.  ای برادران بی نظيرم،  ای شجاعان شيرگيرم، کجاييد و چرا  جوانان سعادت نش

ز منِ غريب جداييد. 
ــر به قتلگاه می نمودم. ناگاه  ــون دلخون می فرمايد: ميان خيمه بودم و نظ زينب خات
ــر روی دريا يا مثل  ــتی ب ــدم نعش های غرقه به خون به حرکت درآمدند، مانند کش دي
مدهوش و مغمی  عليه و به سخن و شعور آمده و نشستند و جواب دادند: «لبیک، لبیک 
خصة فی  الرجوع الی الدنیا و ااهدة بین یدیک. لبیک یابن  یابن رسول االله و یا حجة االله هل لنا رُ
رسول االله یا حجة االله علی اهل الدنیا.» آيا مرخص می نما[يی] که به دنيا برگرديم و دوباره 

با دشمنان بی دينت مجاهده نماييم؟
حضــرت فرمودند:  ای مرحبا  ای انصار وفادار، آفرين  ای دلاوران عرصة کارزار، 

آسوده بخوابيد که شما به تکليف خود عمل نموديد. 



۳۵۲  چهل و يک مجلس

«فاقبل الی خیمة ولده و قرة عینه زین العابدین لیستو دعه.» پس آن لام جهان مطاع به جهت 
ا راه  ــتمند خود امام زين العابدين آمد. «فلمّ وداع به خيمه فرزند ارجمند و نور ديده مس
ه زینب اجلسنی و اسندینی  متَ ِعَ ن شدة المرض فقال ل سین مقبلاً اراد ان یقیم. فلا یتمکن مِ علی بن الحُ
الی صدرک فهذا ابن رسول االله قد اقبل۱ فجلست زینب خلفه و أسندته الی صدرها.»۲ همين که 
بيمار کربلا پدر غريب را ديد و اراده او را فهميد، به جهت احترام آن امام عالی مقام، 
خواســت برخيزد، از شدت مرض نتوانست. فرياد برآورد که  ای عمه جان، زينب، مرا 
ــبان که اينک اَم حجاز و سلطان کشور اعجاز،  ــان و پشت مرا به سينة خود بچس بنش

برگزيده دودمان خليل، فرزند پيغمبر، به عيادت من عليل می آيد. 
پس زينب مظلومه دويد و برادرزاده عليل خود را نشانيد و پشت همايون او را به 
سينه چسبانيد. پس آن عليل پريشان [شد] و احوال رشتة طاقت اهل و عيال خود را 

گسست.
ــده و  ای خلف برگزيده،  «فقال یا ولدی کیف حالک حمداالله و اثنی علیه.»  ای نور دي

حالت چون است؟ 
گفت: الحمدالله. حمدم از برای خدا و ثنايم مخصوص حضرت اله است. «فقال یا ابه 
نعت مع هؤلاء الکفار.» گفت:  ای پدر بزرگوار، با اين فرقة کفار و قوم تبه روزگار چه  ما صُ

کردی؟ آيا بنای مصالحه شد يا کار به کارزار و حال به قتال و جدال کشيد؟
ــيطان راه اين قوم کفار را زده، ذکر خدا را از ياد اين سپاه  فرمود:  ای نور ديده، ش

دين تباه برده. 
ــتعال۳ يافت؛ به نوعی که زمين از خون مبارزان رنگين گرديد. گفت:  آتش قتال اش
 ای پدر، مگر موعظه نکردی و مؤاخذه خدا و عقوبت روز جزا به ياد ايشان نياوردی؟ 

«قال ذکرتهم ولم یذکرو اوعظتهم فلم یتعظوا و لم یسمعوا قولی و لیس لهم سوی قتلی.» 
ــدند و ايشان را موعظه  ــان آوردم، متذکر نش فرمودند: نور ديده، خدا را به ياد ايش
نمودم، نپذيرفتند. قول مرا نشنيدند و کلام مرا قبول نکردند. اتمام حجت کردم و اظهار 
موعظه و نصيحت نمودم، به جز کشتنم به چيزی راضی نشدند و به غير از قتلم عذری 
ر بن یزید، این وهب،  نياوردند. «قال یا ابه، این الحبیب، این الظهیر، این المسلم بن عوسجه، این حّ

۱. فرهنگ جامع سخنان امام حسين، ص ۵۲۴.
۲. همان.

۳. در اصل: اشتغال
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این عبداالله، این فلان؟» بيمار کربلا پرسيد:  ای پدر، حبيب چه شد، مسلم عوسجه را چه 
بر سر آمد، ساير اصحاب چه کردند، باقی انصار چگونه سلوک نمودند؟ 

«قال قتلوا.» نور ديده، همه کشته شدند و جميعاً [را] به خون آغشته کردند. «قال این 
عمی  القاسم؟ قال قتل الاعداء.» پرسيد: «عموزاده ام قاسم کجاست؟ فرمود: کشتة اعداست 
و عروسی اش مبدل به عزاســت. «قال این عمی  العباس؟۱ قال قتلوا و قطعوا ایدیه علی شاطی 
الفرات.» گفت: عمويم عباس کجا است؟ فرمودند: او را کشتند و دست هايش را در 

کنار فرات از بدن جدا کردند. 
«قال این اخی علی الاکبر؟ قال قتلوا و قطعوا بسیوفهم اربا اربا. فبکـــــــــــی حتی غشی علیه.» 
ــيد:  ای پدر، برادرم، علی اکبر، چه شد؟ فرمودند: علی را کشتند و او را با شمشير  پرس
پاره پاره نمودند. بيمار کربلا از استماع اين سخنان چندان گريست که غش کرد. وقتی 
ــتغاثه می نمود و فرياد هل من ناصر و  به هوش آمد، ديد پدر بزرگوارش در ميدان اس
هل من معينش بلند بود. از ميان بستر برخاست و «قال یا عمتاه علیّ بالسیف والعصا حتی 
ــير و عصای مرا بياور تا مقابل فرزند پيغمبر  اقاتل بین یدی ابن رسول االله.»  ای عمه، شمش

مقاتله کنم و پدر غريبم را ياری نمايم. 
آن بزرگوار سرگرم استغاثه و ناله بود که ناگاه از طرف خيمه آواز گريه شنيد. چون 
برگرديد، فرزند عليل خود را ديد که با تن ناتوان نيزه ای به دست گرفته افتان و خيزان 

رو به جانب ميدان می آيد. 
حضــرت فرياد کرد که  ای خواهر، زينب، مگذار فرزند بيمارم بيايد که زمين خالی 

از حجت نباشد. و الا اهل عالم هلاک می گردند. 
پس زينب غم ديده آن عليل الم رسيده را به خيمه برگردانيد. 

الا لعنة االله علی القوم الظالمین. 

۱. همان، ص ۵۳۴.
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ــلمانان به حوالی قلعة قموص  چون اميرمؤمنان به امر خاتم پيغمبران با جمعی از مس
ــنگی عظيم [ديد] لوا به قوت بر آن سنگ کوبيد. چنان که بيشتر آن در سنگ  ــيد، س رس
جا گرفت. يکی از احبار يهود که در بالای حصار بود، چون آن معجزه را تماشا نمود، 

پرسيد که  ای صاحب لوا، کيستی و نام تو چيست؟ 
حيدر کرار فرمود: منم غالب کل غالب علی ابن ابيطالب. 

يهودی صيحه ای زد و گفت: «غلبتهم و ما نزل موسی.» مغلوب شديم، قسم به تورات 
موسی. مردی آمد و دليری رسيد که فتح ناکرده برنمی گردد. 

از شنيدن اين خبر لرزه بر اندام اهل خيبر افتاد. بنا به روايتی، چون مرحب خيبری 
اين سخن را شنيد، مانند مار، در خود پيچيد و امر کرد تا آن عالم يهودی را که ديده بان 
ــته از بام حصار به زير انداختند. عالم  بود و چنين خبر داده بود او را دســت و پا بس
يهودی چون چنان ديد، ملتجی به اميرمؤمنان گرديد. فرياد برکشيد که يا علی ادرکنی. 
ــمی  که آسيبی به وی  دســت يداللهی را دراز و او را از فضای۱ هوا باز گرفت، به قس

نرسيد و بر زمين نهاد. پس آن يهودی مسلمان گرديد.
ــنگ و تبر  ــل، يهودان بی ايمان از برج و باره حصار به انداختن چوب و س الحاص
ــتقيم دعوت  ــان را به دين قويم و صراط مس ــداالله هرچند ايش پرداختند و حضرت اس
فرمود احدی از ايشان اجابت ننمود و سپاه گمراه يهود فوج فوج، مانند دريای پرموج، 
از قلعه به تعاقب يکديگر رسيدند و در برابر لشکر اسلام صف کشيدند و اول کسی که از 

۱. در اصل: فزای 
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حصار با قوم خويش به جنگ بيرون آمد حارث يهودی برادر مرحب، بود که به غايت 
جسور و مغرور و بی ادب بود و تا رسيد دو نفر از مسلمانان را به فيض شهادت رسانيد 
و ديگر کســی جرئت مبارزت آن مردود ننمود که شير يزدان و شاه مردان، چون اجل، 

ناگهان سر راه بر آن گمراه گرفته و در برابر او تاخت. راجی: 
ــپاه  ــاول ز دشمن هراس از س تط چو آن شير حق ديد در رزمگاه  
خروشيد چون شير وقت شکار بزد دست بر قبضه ذوالفقار  

ــتين مبارز خود را تکليف اسلام  ــته اين بود که نخس ــيوة اميرمؤمنان پيوس چون ش
می نمود. آن ملعون ابا و امتناع ورزيد و مانند مار و عقرب بر خود پيچيد و مهيای جنگ 

گرديد. راجی کرمانی از زبان آن ابليس: 
ــرزگار ــد ابوبکرش آم ــه باش ک به دينی مکن دعوتم زينآهار  

ــد عمر  ــر آن راه باش که رهبر ب به راهی مخوانم اَيـا نامـــور 
ــلام او کفر من بهتر است ز اس گر اين پير، اسلام را رهبر است  
ز غم روی زرد و ز کين خشمگين بگفت اين و غريد بر پشت زين  

ــر آورد شــير اله  ــر س ــپر ب س بينداخت شمشير بر فرق شاه  
ــن ذوالجلال  ــم و دام ــه بار غ چ به سوی علی تيغ آن بدسگال  

ــيری بر فرق آن جناب فرودآورد. آن  حارث پليد بر روی امير عرب دويد و شمش
ــپر از خود گذرانيد. چون نوبت ضربت به شاه اوليا رسيد، شمشير  ــرور به دامن، س س

آتش بار صاعقه کردار ذوالفقار را از ميان کشيد. 
چو تيغ از کف شاه دين راست گشت 
درگذشــت  او  قوسين قوســين  ز 
ــپر راست نگرفته بود  هنوز آن س
ــرود ــازو ف ــغِ ب ــه تي ــه آورد ش ک

به سر خورد و جست از ميان دو پا 
ــر دو تا  ــد هيکلی کوه پيک که ش
چو چالاکی از تنگ مرکب گذشت 
دو مرکب دو راکب نمودار گشــت 
ــاک حارث نژند  ــد بر خ چو غلتي
ــد بلند ــير صوت علی ش به تکب

ــودان و برادر حارث  ــب، که رأس و رئيس يه ــتن آن پليد به گوش مرح ــر کش خب



چهل و يک مجلس  ۳۵۹

ــاييان را برگشته ديد، به کين برادر از جای جست و  ــيد و بخت موس بی ايمان بود، رس
ــاه لافتی بربســت و آن مردود مبارزی بود بالابلند و تنومند و در يهود  دل بر محاربة ش
عديل و نظير نداشت و در مراسم مبارزت و قانون جنگ کمال بصيرت و بينايی داشت 
و چيزی از قانون شجاعت و فنون دلاوری را فرونمی گذاشت؛ دو زره می پوشيد و دو 
ــنگ بزرگی سوراخ کرده بر بالای آن  ــير می بست، خودی بر سر می نهاد و دو س شمش
نصب می نمود. پس آن بدنهاد غرق آهن و فولاد گرديد، به آراستگی تمام اسب تا دست 

جهالت در ميدان ضلالت راند و اين رجز را می خواند:
ــرب  ــاک الصــلاح بطــل مجّ ش َيتَنی امی  مرحب   انا الذی سمَّ
ــی مرحب۱  ــد عَلَمت خيبر ان ق اطعن حيانا و حيناً اضرب  

اهل اسلام به کف تيغ و سنان است مرا 
ــان اســت مرا ــواب جه ــالم اث ــه ع فتن

هرکه دارد هوس کشته شدن خوش باشد 
تيغ من برق و هم از برق عيان است مرا 
ــدارم همتا  ــن مرحــب و در رزم ن ــام م ن
از غضب روی ترش تلخ زبان اســت مرا 

ــلام را تاب مقاومت او نبود و کسی  چندان که اظهار جلادت می نمود احدی از اس
ميل به مبارزت او نمی نمود. لاجرم، شاه مردان و شير يزدان آهنگ جنگ آن سرهنگ 

نگار نمود، به قدم جلالت طريق ميدان شجاعت پيمود. راجی: 
ــه ميدان قدم  چو مهر افق زد ب ز لشکر پس آن شاه انجم حَشَم  
ــا اوفتاد  ــش بر سم ــت تپ ز هيب يداالله چو در رزمگه پـا نهاد  
ــردگار  ــر از قدرت ک ــد پ هوا ش چو آمد به ميدان بدان اقتدار  
ــن جهان آفري ــلال  ج مجســم  تو گفتی که گرديده در دشت کين  

در جواب رجز مرحب فوراً اين رجز را خواند: 
ــی امی حيدَرَئ  ــذی سمَّتن اَنا ال
ــامُ آجامٍ وَلَيثٌ قَســورئٌ  ضِرغ
القصرئ  شديد  الذراعَين  عَيل 
ــه المنظرئ  ــثِ غابات کري کلَي
اکيلکم بالسيف کيل السندره 

۱. بحارالانوار، ج ۳۱ص ۱۵. (به جز مصراع اول و به ترتيبی متفاوت)
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ــينُ الفَقَره  ــم ضرباً يُب اَضربکُ
ــاع جزره  ــرک القرن لقم و ات
الکفره  رقاب  بالسيف  اضرب 
ــذوّرئ ــلام ما جد ح ضرب غ

ــوم صَغَرئ  ــرک الحق يق من ت
ــبعه او عشرئ۱  اقتل منهم س
ــم اهلُ نســوقٍ فجرئ۲ فکله

راجی:
شنيدم که يک چند از اين بيشتر 
به خواب گران مرحب خيره سر 
يکی خشم کين شير خونخوار ديد 
چو او را چه کرباس از هم دريد

ــته با  ــه ای بود از کاهنان و او را با وی محبتی بود بی پايان و پيوس مرحــب را داي
ــد؛ مگر کســی که  مرحب می گفت با هرکس خواهی جنگ کن که تو غالب خواهی ش
نام او حيدر باشد و حيدر نام شير است و البته احتراز کن از کسی که نام حيدر است 
ــود رعب خود را در دل مرحب  ــن رجز در اول بار به بردن نام خ ــان در اي و اميرمؤمن
انداخت. چون مرحب اين کلام را از آن امام انام شنيد، نصيحت دايه در نظرش جلوه 
گرديد [و] از معرکه رو برگردانيد. شيطان مردود به صورت يکی از عباد يهود خود را 
ــبب گريختن او سؤال کرد. مرحب گفت که اين جوان می گويد من  به وی نمود و از س
حيدر نام دارم و من از دايه خود مکرر شنيدم که به من می گفتند که دعوا مکن با کسی 

که حيدر نام داشته باشد که تو را خواهد کشت. 
شيطان گفت: مگر حيدر در عالم همين يک شخص است. با تو کی برابری می تواند 
ــند که اکثر گفته زنان خطا  ــخن زنان اعتماد مکن و عار فرار بر خود مپس کرد و بر س
اســت. برگرد، شايد او را بکشی و بزرگ قوم خود گردی و من از عقب تو يهودان را 

تحريص می کنم که تو را مدد کنند. 
پس آن مردود فريب آن مطرود را خورد. برگشت دست جلادت از آستين وقاصت 
ــم مبارزان اين بود که در ميدان  برآورده در مقابل آن حضرت. بلی قاعده مردان و رس

۱. همان، ج ۲۱، ص ۱۸.
۲.  مصرع آخر در اصل موجود نيست و از بحار اضافه شد. 



چهل و يک مجلس  ۳۶۱

ــمردند، حســب و نسب  ــهوره خود را می ش مبارزت نام خود را می گفتند و القاب مش
خود را نام می بردند، فضايل و مناقب خود را ذکر می کردند، طايفه و قبيله خود را نام 
ــوار عرصة  ــورا مظلوم کربلا، شهس می بردند و رجز می خواندند؛ چنان که در روز عاش
ــکر ايستاد و بر نيزة بی کسی خود تکيه داده و رجزی انشا  ــين، در مقابل لش نينوا، حس

فرمود که بعضی از آن اين است: 
ــن الخــــــــيرين  ثم امی  فاَناب خيرئ االله مِنَ الخلق ابـــی  
ــين۱  الذهب ــن  اب ــئُ  افِضَّ ــا  فان تئً قد خَلَصتَ مِن ذهبٍ   فَضَّ
ــی لجــين۲ ــی لجــين ف وَلجــين ف ذَهب من ذهـب فی ذهـب  

پدر و مادرم بهترين خلق خدا می باشند. پس فرزند دو برگزيده از خلق خدا هستم، 
ــد دو طلای خالص  ــره خالصــی که از طلا [ی] صــاف کرده بيرون آمدم. پس فرزن نق

می باشم. 
ــن القمرين۳  ــا الکوکب و اب فَاَنَ والدی شمَـس و اُمی  قَمـــرٌ  
ــين  رتَ ــن الدُّ ــر و اب ــا الجوه فان جَوهَرٌ مِن فِضئ مکنـــونهٍ  
ــنُ العلمين  ــا ب او کشــيخی فَاَنَ مَن لَهُ جَدٌ کجدّی فی الوراء 
ــين۴  ــدر و حُن ــر بب ــمُ الکف قَاصِ فاطِـــمُ الزهــراء اُمی و ابی  

در همه روزگار کدام جدی مثل جد من اســت و کدام پدری مثل پدر من و فاطمه 
زهرا است و پدرم علی مرتضی است که [به] شمشير آبدارش قامت کفر شکسته گرديد 

و علم ضلالت سرنگون گرديد. تا اينکه فرمود: 
ــين۵  اجنحت ــه  ل ــق االله  خل من له عم کعـــمی جَعــفر  
ــرقَها والمغربين۶  ــا ش ــد مَلَکن ق تُنا   نحَنُ اصحاب الَعبا خمَسَـ
ــين  الحَرَم ثمَُ  ــئ  الکعب ــا  وَلَن نحنُ جبريل لَنا سادِسُـــنا۷  

حضرت فرمودند که عمش مثل عم من است که خدا داد به او دو بال که در بهشت 
پرواز می نمايد. ما پنج تن آل عبا مالک می باشيم مشرق و مغرب عالم را و شما همه 
رعيت و عبيدهای ما می باشيد که شمشير بر روی ما می کشيد. ما پنج نفری هستيم که 

۱. همان، ج ۴۵، ص۴۸. 
۲. موسوعئ  الکمات الامام الحسين، ص ۵۹۴. 

۳. مناقب، ج ۴، ص ۷۹. 
۴. الاحتجاج، ج ۲، ص ۳۰۱. 

۵. بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۹۷ [وهب االله له]. 
۶. موسوعئ کلمات الامام الحسين(ع)، ص ۵۹۵. 

۷. همان.
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در همه عالم نبود کسی که سادس ما گردد تا آنکه جبرئيل سادس ما گرديد. 
ــزال  لاي ــت  آي رحمــت  ــم  من منم مظهر قدرت ذوالجلال  
ــا  خيبرگش شــير  زادة  ــم  من ــول خدا  منم نور چشــم رس
ــد افلاکيانش بتول  ــه خواندن ک منم شبل زهرا و بنت رسول  
ــيد کاينات  ــود س ــدم ب ــه ج ک سزد فخر من بر همه ممکنات  
ــير و ولی و تدلی اســت اين  ام شه قاب قوسين و ادنی است اين  
به فرمان من قدسيان سر به سر  منم وارث ملک خيرالبشــر  
کليد بهشت است در مشت من  بود خاتم دين در انگشت من  
ــا  معجزنم دســت  ــر  اگ ــرآرم  ب به فرمـــان درآرم ارض و سما  
ــولا کنم  ــش از هي ــدا صورت ج چو شق القـمر شق بنطا کنم  
ــزدان ايمان و صــدق و يقين  به ي به حول خدای۱ جهــان آفرين  
ــکافم دل گاو ماهی چو کاف  ش زنم تيغ خارا شکاف ار به قاف  
ــن دم از هم نبردی زند  ــا م که ب که را زهره کو لاف مردی زند  
زنم دســت بر قبضــه ذوالفقار  به تأييد توفـــيق پروردگــار  
ــان رمه  درافتم چو شــيری مي کنم همچو ببر بيابــــان همه  
ــدر جهان  ــده نگذارم ان ــی زن يک برآرم دمار از شما روبهـــــان  
ــده حکم تقدير پابســت من ش ولی بسته دست قضا دست من  

ــرون  الکاف ــم  انت ــم  لک ــل  فوي قتلتــم اخی انتــم الظالمون  
ــر ز دست  تواناييم رفته يک س غم مرگ عباس پشتم شکست  
ــدم پير و دل خســته ناتوان  ش ز مرگ علی اکبر نوجــــوان  
ــام ــی بالتم ــوا اخوت و اهلکتم رميتم سهاما کمطر الغمــام  

ــوم آرام من  ــرده  ای ق ــف ب ز ک هلاک جوانان ناکــــــام من  
ــن م ــاد  بني ــخ  بي از  ــرآورده  ب ــم تازه داماد من   غم قاس
ــتم ز کار به يک بارگی رفته دس ز داغ علی اصـــغر شيرخوار  
ــال جدال ــه در خود ببينم مج ک چنين بی خودم کرده ذوق وصال  

کنم جان شيرين به قربان دوست  همی خواهم از شوق رضوان دوست 
لتها.»۲  ای  و شریعة بَدَّ ها اَ تَ یرَّ ةٍ غَ نَّ م سَ رکته اَ لی حق تَ «یا قوم، ماذا تقاتلونی عَ

۱. در اصل: خداوند 
۲. همان، ص ۵۹۳ (با کمی  تفاوت). 
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قوم جفاکار و  ای سنگين دلان نابکار۱ وای بر شما. از چه جهت با 
من جنگ می کنيد و خون مرا بی گناه می ريزيد و کشتن مرا حلال 
ــی را ترک کرده ام يا آنکه تغييری در  می شماريد. مگر حق کس
احکام شريعت داده ام. حرامی   را حلال يا حلالی را حرام نموده ام. 

بگوييد  ای ستمکاران که آخر چيست تقصيرم 
کز آن تقصير می بايد کشيد اکنون به شمشيرم 
ــی  ــد اَز ز ناپاک ــکار داري ــی ام ان ــا در پاک شم
ــات تطهيرم  ــة تطهير در اثب گواه اســت آي
همين غم باشدم بس تا به محشر کاندرين صحرا 
ــد اين چنين پيرم  جوانان مرا کشــتيد کردي
ــتم زين بيشتر با من  روا نبود دگر ظلم و س
اگر بود است بر فرض محال  ای قوم تقصيرم 

آن ستمکاران لعين در جواب آن امام مبين گفتند:
ــک  لاِبي ــا  منّ بغضــاً  ــک  نُقاتل
و ما فعل بِاَشياخنا يوم بدر و حنين۲

که علم قتال برافراشت و احدی را فرونگذاشت. 
ای شيعه! قبل از توجه امام به سوی آن گروه ظلام زينب مظلومه عرض کرد: برادر 
جان، به گمان من اينکه مردم تو را نمی شناسند و حسب و نسب تو را نمی دانند که کمر 

قتل تو را در ميان بسته. 
ــيده، مکرر اتمام حجت کردم و به کرات اظهار  حضرت فرمود:  ای خواهر محنترس

حسب و نسب خود نموده ام، فايده نبخشيد. 
زينب عرض کرد: برادر، استدعا دارم که بار ديگر به جهت خاطر من در برابر قوم 

بروی و بار ديگر خود را به ايشان بشناسانی. 
پس حضرت روانه شد و زينب اهل بيت را قدغن کرد که آهسته گريه کنيد تا ببينم 
ــر را به عمود خيمه نهاده گوش به کلام  جواب برادر غريبم را چه می گويند و خود س
امام و جواب آن قوم ظلام می نمود و حضرت در اين مرتبه به آوازی تکلم می نمود که 

۱. در اصل: بابکار  
۲. همان.
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زينب فرمايشات را می شنيد و گمانش را می فهميد تا وقتی که جواب حضرت را دادند 
ــيم. علياجناب زينب شنيد، فرياد واناصراه  ــمنی با پدرت تو را می کش که به جهت دش

برکشيد. 
ــس با جگر آتشــين و چشــم تر  پ
ــدر  پ ســوی  نجــف  ــه  ب رو  ــرد  ک
ــلال مشــکل ها علی  ــت کی ح گف
ــی  عل ــا  دل ه ــل  محف ــراغ  چ  ای 
ــاث  الغي ــان  بی پناه ــاه  پن ای 
ــاث  ــان الغي ــدر ج ــم  ای پ بی پناه
ــلا پُر دور نيســت  از نجــف تا کرب
ــو نامعذور نيســت  ــر ت ــدن به آم
ای پدر جان اين حسين فرزند توست 
اين غريب خسته جان پيوند توست

بين چنين خوار، غريب و مضطر است 
 بی علمدار و سپاه [و] لشکر است 
بيش از اين مپسند او را خوار و زار 
ــرآر  ــاری اش ب ــر ي ــار از به ذوالفق

الا لعنة االله علی القوم الظالمین. 



مجلس پنجم
غزوه خيبر و کشته شدن يزيد ابطحی 
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ــردش از چرخ اخضــر اندازد  گ جرمم آنجــــا که لنگر اندازد  
ــت کشــور اندازد ــور در هف ش بحر عصيــانم ار به جوش آيد  

ــدازد  ان ــکندر  س ــد۱ّ  س ــرح  ط آسمان از گنـــــاه من هر روز  
ــدازد ــدر ان ــه حي کار محشــر ب با چنين جرم خوش دلم که خدا  

ــدازد  ــين بران ــر از زم ــخ کف بي به سرانگشــــت قدرت اللهی  
ــدازد  ان ــر  پ ــين  ام ــل  جبرئي آن که بی حکمش ار کنـد پرواز  
ــدازد ــکه از زر ان ــش را س خوي کَس مُزَيَن به نام او نشـــود  

ــدازد  ــاور ان ــر مهر خ رعشــه ب چون کشد شعله برق شمشيرش  
ــر اندازد  ــه گردن کشــد س هرک يا علی تيغ تو است آنکه به دهر  
ــدازد  ــبر ان ــه دو انگشــت خي ب اين نه وصف تو شد که می گويند  
ــدازد  ان ــر  ديگ ــلاک  اف ــرح  ط می رسـد قدرت تو را کـــز نو  
ــدازد ان ــر  جوه ــولاد  ف ــغ  تي از نهيب تو در صف هيـــجا  
ــدازد ــادر ان ــه در بطــن م نطف بيشــتر ز آنکـه باب دشمن تو  

ــر اندازد  ــش دو پيک ــا که تيغ ت آسمان طالعـــش کند جـــوزا  
ــدازد  ــر ان ــرح ديگ ــا قضا ط ب حکم کن تا سپهــر برگــردد  

چون مرحب خيره سر از مرگ برادر آگاه گرديد، از فرط غضب، دنيا در نظرش تيره 
و تار گرديد. مسلح شد، وارد ميدان شد و در مقابل شير حضرت آله ايستاد و زبان به 
رجز و فخريه برگشاد. و آن قهرمان حضرت ذوالجلال باب نصيحت و موعظه بر روی 

۱. در اصل: سد
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مرحب گشود. آن خون گرفته را فرمايشات آن سرور مؤثر نيفتاد. بلکه زبان به سخنان 
ــير خود را از  ــيد. پس آن پليد شمش ــاد تا آنکه تناهی۱ کار به محاربه کش لاطائل گش
ــيد و به جانب آن حضرت دويد و به زوری که داشــت شمشير را فروآورد. آن  نيام کش
حضرت آن ضربت را از خود رد نمود و به جهت قبول نکردن اسلام و ناسزا نسبت به 

حضرت خيرالانام به غايت غضبناک شد. 
به او گفت کی مشــرک بت پرست 
ــه آورد بودت همين ضرب دســت؟  ب
نگه کن که بر خويش خواهی گريست 
کنون نوبت ضربت حيدری اســت 

چون باد به تنگ آن کافر بدنهاد دويد، ذوالفقار آتش بار بر آن مردود خاک سار کشيد. 
چو تيغ دودَم برکشيد از غلاف 
سپهر و زمين سينه دزديد۲ و ناف 
ــدره۳ چرخ برين  بشوريد تا س
ــد تا پشــت ماضی زمين  بلرزي
ــه گاو زمين گفت شــير فلک  ب
که ويحک سپرکش به سر از سمک 

ــيد که خود را به زمين  ــرافيل رس که ندا از رب جليل به جبرئيل و ميکائيل و اس
رسانيد که امروز شير من بر دشمن من غضب کرده. چون تيغ به زمين فرودآورد، زمين 
ــان بنی جان برطرف می شود. اسرافيل بازو و ميکائيل دست  تاب قهر او را ندارد و نش
او را گيرد و جبرئيل شهپر به زير تيغش دهد که ضرب دست او ضرب دست من است و 
کســی را طاقت ضرب دست خدا نيست. پس کروبيان به حکم خداوند جهان از عرش 
پريدند و در هنگام گيرودار به زمين رسيدند. ديدند که دست و بازوی اميرالمؤمنين به 

قصد کشتن آن لعين بلند شد. 
ــرود  ف ــازو  ب و  شمشــير  ــاورد  بي ــر و تارک آن يهود   به فرق س
زد  ــرق  ب را  ــوه  ک ــتی  پنداش ــه  ک ــرق زد   ــر ف ــداالله ب ــش ي چنان
ــا  مرحب ــدر  ق ــاً  اهل ــت  گف قضــا  چه مرحب برآمد ز دستش ز پا  
ــت  گف ــارک االله  ب ــن  جهان آفري رخ دين چه فردوس گل گل شکفت  

۱. در اصل: تباهی
۲. در اصل: دوزديد
۳. در اصل: صدره 
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ــک گشــت بی آفتاب  ــردش فل به گ ظفر دست بوسيد فتحش رکاب  
ــوز ــپند س ــدش دائم اس ز چشــم ب مه و مهر آن يک به شب آن به روز  

چنان ذوالفقار بر فرق آن غدار زد که خُود سنگين و مغفر آهنين و تارک آن لعين 
ــيد و به قولی از تنگ مرکب جسته، مرحب را  را بريد و به روايتی به قرپوس زين رس
به اسفل السافلين رسانيد. مذکور است که شاه ولايت از فرط جلادت ضربتی بر دوش 
ــد و ضربتی ديگر بر دوش چپ او  ــد زد که از زير بغل چپش بيرون آم راســت آن پلي
ــتش جســت و ضربت ديگر بر فرق او زد که از تنگ مرکب به  زد که از زير بغل راس
در رفت. مرکب و مرحب هشــت پاره بر روی زمين افتادند. شــش پاره مرحب با جان 
ــن تعجب کنان به خدمت حضرت  ــت طبقة دوزخ قدم نهاد. جبرئيل امي ــدش در هف پلي
خاتم النبيين رسيد. حضرت تعجب او را سبب پرسيد. گفت ملائکه در صوامع ملکوت 
لی، لا سیف الا ذوالفقار.»۱ تعجب من آن است که چون به  ندا می کنند: «لا فتی الا عَ
هلاک قوم لوط مأمور شدم، شهر ايشان را از طبقه هفتم کندم و بر روی يک بال خود 
برداشتم. بلند کردم تا جايی رسيدم که اهل آسمان صدای مرغان و بکاء طفلان ايشان 
را می شنيدند و تا صبح نگاه داری نمودم و منتظر امر حضرت باری بودم. سنگينی آن ها 
ــر بال خود نيافتم مگر چون موی باريکی بر کتف مرد پهلوانی و امروز اميرالمؤمنين  ب
چون االله اکبر گفت و از روی غضب ضربت به مرحب زد، از جانب خدا مأمور شدم که 
زيادی قوت و ضربت او را بگيرم که زمين و گاوماهی به دو نيم نکند. آن ضربت قهر 
بر بال من گران تر از آن هفت شهر نمود. با آنکه ميکائيل و اسرافيل در هوا بازوی او 

را گرفته بودند. 
وقتی رسول خدا از جبرئيل پرسيد که هرگز در خود عجزی ديده ای؟، عرض کرد: 
ــما از مکه به غار ثور هجرت کرديد، کبوتری آمد در غار  بلی، دو مرتبه. اول وقتی ش
ــاخت و تخم گذاشــت. عنکبوت آمد تاری بر در غار بافت. خطاب آمد به  ــيان س آش
جبرئيل در غار حبيبِ مرا درياب. جبرئيل آمد در غار ايستاد. عنکبوت گفت:  ای انيس 

وحی اله، به چه کار آمده ای؟ 
گفت: آمدم حفظ کنم حبيب خدا را از مشرکان. اگر دشمن بيايد، نگذارم. 

ــبانی اين در را به من کرم کرده و حراســت پيغمبر را به من  گفت: برو که خدا پاس
واگذاشته. 

۱. بحارالانوار، ج ۲۱، ص ۴۰.
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جبرئيل گفت: تو ضعيفی. شايد نتوانی دفع دشمن کنی. 
گفت: به ضعيفی من نگاه مکن، به قدرت الهی نظر کن که تو به آن قوه که شهر لوط 
ــود را امتحان کن. از تاری که  ــتی، قوت خ ــدی و بر بال خود تا صبح نگاه داش را کن

تنيده ام يک تاری را بگسلان. 
جبرئيل هرچند قوت کرد، نتوانست. عاجز شد. 

به اتفاق جمعی هم سرور شجاعان عرب و عجم و اشجع دلاوران عالم حيدر کرار 
ــما از زبان امين وحی خداوند  ای لا فتی الا علی  اســت که گوش هوش ارض و س
ــنيده، مراتب شجاعت آن بزرگوار مسموع صغار و کبار  ــيف الا ذوالفقار مکرر ش لا س
گرديده اصعب معارک آن جناب بدر و احزاب و اُحد و حنين است و اعظم معاذی آن 
بزرگوار خيبر و جمل و صفين است. در هيچ جنگ آن شاه بااورنگ تنها نبود و در هيچ 
معرکه به تنهايی غزا نمی نمود. چه در زمان پيغمبر و چه در عهد خود آن سرور، پيوسته 
انصار و اصحاب و فرقه مواليان و احباب ملازم رکاب آن جناب بودند. ولی بشنو از 

شاه بی کس حسين که در کربلا با دو صد شور و شين 
دوال ستم کوفت چون طبل جنگ 
ــگ  ــلاک رن ــد از رخ شــير اف پري
ــر ز بيم  ــد پ ــوات ش فضــای سم
ــورد و لرزيد عرش عظيم  تکان خ
سيه گشت خورشيد و کاهيد ماه 
ــد سياه  ــد روز اهل حرم ش چو ش
حق شناس  ــيد  س بی کســی  بدان 
ــف هراس  ــوی از مخال ــودش جُ نب
نه انديشه ای در ضميرش گذشت 
که از خصم برپا که خالی است دشت 
چو شد دست تيغش علم بی دريغ 
ــغ  تي دســت  آن  ــای  تماش ــرای  ب
ــه  ــون هم ــان چشــم پرخ سمواتي
ــرده بيرون همه  ــر از غرفه ها ک س
يکی زار بر حال او خون گريســت 
که يارب مکافات اين ظلم چيست 
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ــاک  دردن ــة  نال ــی  يک کشــيدی 
که  ای شاه لب تشنه روحی فداک 
يکی گفتی  ای صد چو من چاکرت 
ــو علی اکبرت  ــد قاسمــت ک چه ش
ــک مگر  ــر کی ملاي ــی نوحه گ يک
ــدارد خبر  ــن مصيبت ن ــی زي عل
ــام آورش  ــد ن ــه تنهاســت فرزن ک
ــيه لشــکرش ــی چند معجرس زن

ــد. هرکه قدم به  ــغول رزم کفار گردي ــير ذوالفقار مش ــس آن امام بی يار با شمش پ
مبارزتش پيش می نهاد، فوراً او را به جهنم می فرستاد تا آنکه از زبردستی آن سرور 
ــان و زيردستان عسکر ترسان  ــکنی آن وارث حيدر زبردستان لشکر هراس و صف ش
ــرق گرديدند. هرچند  ــد و از معرکة قتال متف ــارزت حضرت رميدن ــد. و از مب گرديدن
ــردار آن جنودالقوم جهود را اصرار۱ بر حرب می کردند، ايشان از بيم و هراس ابا  س
می نمودند. يزيد ابطحی، که شهره شجاعان آن ايام و سرآمد دلاوران مصر و شام بود 
ــاب می نمود، بانگ  در دليری و دلاوری، مرحب خيبری را يکی از مغلوبان خود حس
ــام و  ای بدنام کنندگان دليران نکونام، اين همه  ــکر زد که  ای بی همتان کوفه و ش بر لش
ــتوه آمديد و از هر جانب می گريزيد و از عهده يک تن  ــکر انبوه از يک نفر به س لش
ــازم و کميت نام آوری در عرصه  برنمی آييد؟ حال ببينيد که من چگونه کار او را می س

دلاوری می تازم. 
ــر مردود مردی بود که در هنگام بزم او را با هزار مرد جنگی برابر گرفته  و آن کاف
ــلحه۲ جنگ بر تن خود بياراســت و مانند شعله از جای برخاست و به  بودند. پس اس
مقابل شاه شهيد آمد. چون لشکر عمر آن خيره سر را مقابل آن سرور ديدند. نعرة شادی 
ــنيدن اين  ــيدند و نای خرمی   دميدند. اما اهل بيت بی ياور و زنان خون جگر از ش برکش

خبر وحشت اثر مضطرب گرديدند. 
چون يزيد آمد به ميدان حســين 
از دو سو برخاست۳ بانگ شور و شين 

۱. در اصل: اسرار 
۲. در اصل: اصلحه

۳. در اصل: برخواست 
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يک طرف از قوم خون خوار يزيد 
ــهيد  ــاه ش يک طرف از خيمه ش
ز آن طرف شد بانگ بی شرمی   بلند 
ــلا بلند  ــد واوي ــرف گردي ز اين ط
ز آن طرف بر کوس شادی دم زدند 
ز اين طرف بر سينه دست غم زدند 
ــاه دين در خيمه گاه  اهل بيت ش
ــد از تف آه  ــعله بر گردون زدن ش
ــتند  ــر برداش ــر نيلی ز س معج
ــتند  ــا افراش ــر سما دســت دع ب
ــدا بنگر بر احوال حســين  کی خ
رحم کن يارب بر اطفال حســين 
ــان  بی خانم ــارة  بيچ ــب  زين
ــاد و فغان  از جگر برداشــت فري
ــب ندارد جز تو کس  کی خدا زين
ــس فريادرس جز تو نبود هيچ ک

ــهريارم  ای خدا بی ياور اســت  ش
ــبر اســت  ــیِ اک ــرادر بی عل بی ب
رحم کن يا رب به اين شاه غريب 
ده ظفر۱ او را به خصمش عن قريب 

ای شيعه! واالله اهل بيت بيچاره حق داشتند که دست دعا برداشتند، زيراکه آن ملعون 
مبارزی بود سفاک و دليری بود بی باک و آن جناب را داغ اکبر از کار برده و مرگ برادر 
کمرش را شکسته، سه روز بود که آبی نخورده بود، لب های خشکيده اش مانند غنچه ای 
پژمرده، از کثرت جراحت تنش خسته و از بسياری غبار کارزار راه نفسش بسته. از هر 
طرف نگريدی، ياری نديدی و از هر جانب فرياد هل من معين و هل من ناصر کشيدی، 
مددکاری نرسيدی، نه ياری و ياوری، نه علمداری و برادری، نه سپاهی و لشکری، نه اکبری 
و نه اصغری. نالة عيالش در گوش بود و خروش اطفال هوش از سرش می ربود. در مبارزت 
اعدا بود و حراست خيمه ها را هم می نمود. گاهی در ميدان و زمانی در بالای نعش جوانان.

۱. در اصل: ضفر
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الحاصل، آن ظالم خون خوار از نزديک آن سيد بزرگوار رسيد. آن حضرت فرمود: 
 ای ظالم دور از خدا، مگر مرا نمی شناسی که چنين گستاخانه می آيی. 

شيرم و چون تو شکارم آرزو است 
زين شکاران صد هزارم آرزو است 

آن خون گرفته ميدان شقاوت از بسياری غرور و نخوت متعرض جواب آن حضرت 
نشد و تيغی حواله آن سرور نمود. يادگار شاه لا فتی و فرزند شير خدا پيش دستی نمود. 

چنان شمشيری بر کمر آن ملعون زد که چون ترکه۱ به دو نيمش کرد. 
ــه بُد ضربت حيدری  تو گفتی ک
ــر مرحــب خيبری که زد بر س

ــيد از سماک  ــر آن زور بازو رس ب
ــاک  ــا مرحب ــان مرحب ز افلاکي
به لشکر برافتاد جوش و خروش 
به نوعی که از مغزشان رفت هوش 
ــو همه طفلکان حسين  از اين س
سلامت چو ديدند جان حسين 
ــق بپرداختند  ــکرانة ح ــه ش ب
دل خويش را مطمئن ساختند 

ــنه جگر دعا کردند که خدا او  ــيعه! چنان که اهل بيت بی ياور از برای امام تش ای ش
را بر يزيد ابطحی پليد نصرت دادند، همچنين آن مظلوم نيز از برای دو نفر دعا کردند 
که خدا ايشان را نصرت داد. يکی داماد ممتحنش قاسم بن حسن بود. وقتی که ازرق 
ــرب گرديد. اهل بيت را  ــلام ديد مضط ــردود هوای مبارزتش را نمود، امام عليه الس م
طلبيد. فرمود:  ای زنان بی کس و  ای دختران نورس، برادرزاده ام خردسال۲ است و از 
شدت تشنگی پريشان حال است. ازرق شجاعی است دلير و مبارزی است بی نظير. من 

دعا می کنم، شما آمين بگوييد تا خداوند نصرتی به قاسم بدهد.
پس دست دعا به درگاه خدا برداشت. 

ــرار ختم رســل  ــه اح ــی ب اله
به آن شخص کامل به آن عقل کل 

۱. در اصل: تر
۲. در اصل: خوردسال
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ــرای مرضيه يعنی بتول  به زه
به حوراء انســيه بنت رسول 
ــزدان علی  ــاه ي ــه دانايی ش ب
ــد به ملک ولايت ولی  که باش
به حلم حسن باب اين ناشکيب 
ــوان غريب ــن نات ــه خون م ب

ــم زار و ناکامی اش  ــين قاس بب
ــامی اش  ظفر بخش بر ازرق ش

اهل[بيت] همه آمين می گفتند. ناگاه ناله جان سوزی و آه آتش افروزی بلند شد که 
هوش از [سر] می ربود.

ــر  ــد اث آه صاحــب درد۱ را باش گر بود در ماتمی  صد نوحه گر  
ــته،  ــه در ميان خيمه آمد، ديد فاطمه نوعروس رو به قبله نشس ــون زينب محزون چ

گيسوان پريشان نموده، همی   می گويد الهی آمين! 
ــوم کربلا از عقب جوان ناکام  ــد، مظل يکی ديگر وقتی که علی اکبر روانه ميدان ش
خود به رسم مشايعت تا بلندی خيمه آمد و ديگر برنگرديد و در همان جا ايستاد و به 
ــای رزم علی اکبر ديده گشاد. ام ليلای الم رسيده نيز با قدی خميده و رنگی پريده  تماش
ــتاد و نظر به صورت آن حضرت انداخت تا زمانی که بکر بن غانم به  به در خيمه ايس
ــار وجه آن  ــد. رنگ از صورت امام پريد. ام ليلا چون انکس مبارزت علی اکبر روانه ش
ــان گرديد. فرياد برکشيد که  ای مولای من، مگر بر علی اکبر چه  بزرگوار را ديد، پريش

وارد گرديده و بر پسر نيک اخترم چه رسيده؟
ــم آسيبی به وی  ــمن بدی مقابل جوانم می آيد. می ترس حضرت فرمود:  ای ليلا، دش
مّ یَستجاب  ی رسول االله انّ دعاء الاُ دّ ّی قد سمعت من جَ برساند.  ای ليلا، برو و در ميان خيمه «ان
لدها.» از جدم رسول خدا شنيدم که دعای مادر در حق فرزند مستجاب می شود.  فی حق وَ

من دعا می کنم تو آمين بگو تا خداوند اکبر علی اکبر را فتح و فيروزی بدهد. 
پس ليلا به ميان خيمه آمد و گيسوان خود را پريشان کرد. آن بزرگوار دعا می کرد 

و ام ليلا با گريه و آه آمين می گفت. 
ــرکرده اهل ضلال با آن جوان بدرمثال بر يکديگر حمله نمودند. آن قدری که  آن س
هر دو به تنگ آمدند. علی اکبر نظر کرد ديد زره بکر بن غانم از زير بغلش اندکی پاره 

۱. در اصل: در
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گرديده تيغ بی دريغ برکشيد و چنان بر زير بغلش نواخت که آن ملعون را مثل خيار تر 
ــاخت. او را احسن از دوست و دشمن بلند. سيد الشهدا خوشحال گرديد.  به دو نيم س
ام ليلا مسرور شد. اما چه فايده که طولی نکشيد که منقذ بن مره عبدی ضربتی بر فرق 

آن شاهزاده زد که تا ميان ابرويش را شکافت. 
کشــيد از جگر ناله دردناک

که بابا علی اکبرت شدهلاک 
الا لعنة االله علی القوم الظالمین. 





مجلس ششم
فتح خيبر و بيان مجملی از شهادت امام انام عليهم السلام
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ــلمانان به امداد شاه مردان به  ــير امير عرب کشته شد، سپاه مس چون مرحب به شمش
ــه تيغ بی دريغ اميرالمؤمنين حيدر  ــای خيبر ب ميدان درآمدند. هفت کس ديگر از رؤس
ــقَر به هفت طبقه دوزخ مستقر گردانيد و باقی فرار نموده رو به سوی  برای رياســت سَ
ــاه مردان در عقب ايشان روان شد. يهودان از خندق گذشته، تخته  قلعه می دويدند. ش
پل را کشيدند، دويده چو دل دربر خيبر می تپيدند. آن بزرگوار دامن يَلی بر کمر پردلی 
استوار نموده پای جلادت بر زمين زد و از خندقی که عرض آن چهل زرع بود، جستن 

نمود، خود را به آن سمت خندق انداخت. 
ــيدند، از طعن زنان باز به محاربه اميرمؤمنان برگرديدند.  يهودان چون به قلعه رس
ــوار ديگر به امداد ايشان از حصار بيرون آمده، بر اميرمؤمنان حمله ور شده،  پانصد س
ــکر اسلام در آن طرف خندق ايستاده، ناچار تماشای کارزار آن حضرت می کردند.  لش
حيدر کرار ايشان را طعمة شمشير آب دار می نمود، به حدی که سر بر تن ندای الفراق 
می داد و سفر به کافر نامه۱ المشتاق می فرستاد. يهودی می لرزيد که غضنفر آمد. خيبری 
ــتولی شده که نفس راه نمی داد و  ــمن چنان مس می طلبيد حيدر آمد. خوف در جان دش
ــناس به نوعی روی آورده که به اشاره ذوالفقار در راه دارالبوار  هراس در دل حق ناش
ــر می نهاد. حيدر خون می ريخت و کافر می گريخت. ذوالفقار رگ جان  به جای قدم س

می گسيخت و خون اشرار به خاک معرکه می آميخت. (شعر )
ــده گرم از صاحــب ذوالفقار  ش ــة کارزار   ــه هنگام بدين گون

۱. در اصل: ناله 
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ــر زمين و فلک  مه و مهر و اخت بر آن جنگ نظاره جن و ملک  
ــون يهود  ــد ز خ ــی ش گل ارمن در آن دامن کوه خاکی که بود  

در اين اثنا، يکی از کفار ضربتی بر دست حيدر کرار زد؛ به قسمی که سپر از دست 
خيبرشکن آن بزرگوار افتاد. 

ــد دلير  يهودی ربود و روان ش
چو روبَه که يغما کند مال شير

ز دزد سپر سرور دين به خشم 
سوی آن در آهنين دوخت چشم 

و آن دری بود که بيست نفر، به روايتی چهل نفر، آن در را می بستند و می گشودند. 
وزن آن در به روايتی هشتصد مَن و به روايتی سه هزار مَن بود. 

ــتوار  بر آن در يکی حلقه بود اس
ــوار  چو در گوش عرش خدا گوش
بر آن حلقة چون دست کرد آشنا 
ــدر آن حلقه جا  نه افلاک کرد ان
ــو در حلقة در درآورد دســت  چ
ــاد در حلقه ما شکســت  در افت
به آن حلقه چون دست حيدر رسيد 
ــان پديد  ــر ايم ــه کف ــد از حلق ش
ــد  ــر کن ــف کف ــم در از ک در عِل
ــش فکند  پس آنگه ســوی آسمان
ــين  آهن در  ــالا  ب ــت  رف ــان  چن
ــد حلقة گوش عرش برين  که ش

ــوراخی داشت و حضرت انگشت در  در اکثر از احاديث روايت [اســت] که در س
سوراخ کرده، به قوت روحانی و قدرت ربانی آن در را چنان حرکت داد که قلعه بلرزيد 
و صفيه، دختر حَی ابن اخطب، که زن کنانه بود، از تخت بيفتاد و رويش مجروح شد. 

ــام دين  ــدا کَند ضرغ ــام خ به ن
ــوه آن در آهنين  ــی ز ک ــو کاه چ
ــر  ــاه و مه ــرام از م ــوان به ز کي
ــپهر  ــاکن ز گردون س زِ غبرای س
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ــوح قلم  ــی، ز ل ــرش و ز کرس ز ع
ــرم  ــل ح ــرّ و ز خي ــر و ز ب ز بح
ــا  انبي از  صدره نشــينان  ز 
ــی  المنته ــدرئ  س از  و  ــی  طوب ز 
ــان و از حوريان ز رضــوان و غلم

ــکان  ــوت و ناســوت از لا م ز لاه
ز وَحــش و ز طير و نبات و جهاد 
ــاد  ــاک و ز ب ــش ز خ ز آب و ز آت
ز علوی ز سفلی ز مغز و ز پوست 
ز مؤمن ز کافر ز دشمن ز دوســت 
ــدا  خ ــن  آفري ــزار  ه ــد  برآم
ــا  بر آن دســت و بازوی خيبرگش

در بعضی از اخبار وارد است که اميرالمؤمنين در مدينه نذر کرده بود که اگر به ياری 
پيغمبر در فتح خيبر برود، چون از خندق بگذرد، اول دو رکعت نماز به درگاه بی نياز به 
ــای بياورد. بعد از آن، [به] فتح قلعه قموص بپردازد. آن امام بر حق و وصی مطلق  ج
چون از خندق گذشت، نذری را که در مدينه کرده بود در مراتب ضميرش صورت بست 
و خواست به نذر خود وفا بنمايد. هرچند به اطراف خود نگريد، مجال مناسبی از برای 
نماز نديد. آن جناب بساط نماز و سجادة طاعت را به روی آب انداخت و قامتِ چون 
قيامت خود را برای اقامت بلند ساخت و با خضوع تمام و خشوع ما لا کلام مشغول 
ــرگرم رازونياز گرديد؛ به نوعی مهبوط حُسن ذوالجلال و به نحوی پيمانه  به نماز و س
سرمست لا يزال گرديد که اگر انگشتش را قطع می کردند، دست از نماز نمی کشيد و به 

قسمی که اگر دستش را جدا می نمودند، پای از بساط قرب الهی فرونمی پيچيد.
ــرگرم عبادت حضرت  ــون اميرالمؤمنين را س ــن و خيبريان لعين چ ــودان بی دي يه
رب العالمين ديدند، فرصت غنيمت دانسته بر بام قلعه برآمدند و سنگ بزرگی را در آن 
ــاه مردان و پيشوای متقيان غلتانيدند. قبل از آنکه آن  ــنگ را بر روی ش مکان بود، س
سنگ بر سر آن بافرهنگ و شجاع معرکة نام و ننگ برسد، ناگاه به معجزة آن بزرگوار 
ــير ذوالفقار مانند شعلة باز از نيام برآمده چنان بر ميان آن سنگ خورد که مانند  شمش
ــر آن  ــپر، بالای س خيار تر به دو نيم گرديد؛ نيمی  بر زمين افتاد و نيمی  ديگر، مانند س
ــتاد و هرچند يهودان از بالای قلعه سنگ و تير می انداختند، آن پاره سنگ  ــرور ايس س
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مانع بود و بر آن حضرت اذيتی نمی نمود. 
ای اميری که از نهيبت لرزه بر خيبر فتاد

رعشه بر اندام نُه افلاک و نُه اختر فتاد 
تا حســاب زور و بازوی تو آمد در قلم 
از سرانگشت عطارُد خامه در دفتر فتاد

تيغ تيزت يا علی هم آب دارد هم شرر 
جان خصمت زين سبب در آب و در آزر فتاد 
ــذا زان قوه قدرت که هنگام غضب  حَبّ
در نشيب از تيغت از روح الامين شهپر افتاد 
با چنين قوت کجا بودی شها در کربلا 
آن زمان کز صدر زين سلطان بی لشکر فتاد 

ــد. ذوالفقار  ــن حيدر انداختن ــر اميرالمؤمني ــنگ بر س ــيعه! يهودان خيبر س ای ش
ــر آن سرور به منزله سپری  ــنگ را دوپاره نمود، نصف آن بالای س صاعقه کردار آن س
ــد. واالله همين ذوالفقار در کمر فرزند بزرگوارش حسين بود در روز عاشورا. زمانی  ش
که بدنش از کثرت جراحت نيزه و شمشير مشبک گرديده و از کثرت خونی که از پيکر 
مطهرش رفته بود ضعفی بر آن جناب عارض شد، به گوشة ميدان ايستاد، تکيه بر نيزة 
خويش داد که اندکی بياسايد و از شدت خستگی نفس می زد و خون از جراحت های 
ــنگی را انداخت و  ــود. ناگاه ظالم بی  نام و ننگی س ــتن می نم بدنش، مثل فواره، جس
پيشانی نورانی اش [را]، که از کثرت سجده پينه بسته بود، نشانه ساخت، جبين مبينش 
را شکافت. خون بر صورت و دستش جاری گرديد. آن امام محزون خون را بر روی 
خود می ماليد و نمی گذاشت قطره ای از آن خون شريف بر زمين بريزد و مبادا عذاب بر 
آن قوم ناصواب نازل گردد و می فرمود به همين هيئت ملاقات می کنم جدم رسول خدا 

را و شکايت می کنم که يا جدا، فلان و فلان مرا کشت. 
ای مسلمانان، نمی دانم که آن سرور چه کرده بود که اين قدر محل نزول بلا گرديد؛ 
ــبش گذاردند و در زير تغار  ــنانش کردند، به توبره اس ــرش را از قفا بريدند و بر س س
ــوری اش پنهان کردند و به درختش آويختند، پامالش کردند و در دير راهبش  رخت ش
بردند و در تنور خاکسترش نهادند. سنگ بارانش نمودند، به دروازه اش آويختند. [در] 
ــفره طعامش جا دادند و در ميان طشــت  ــر کوچه و بازارش گردانيدند. در ميان س ه
ــراب  ــراب بر رويش ريختند. در طبقش نهادند، به دورش ش طلايش گذاردند، دُرد ش
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زهرمار کردند و در خرابه اش بردند در خزانه اش مخفی نمودند. گاهی چوب خيزران 
بر لبش و زمانی تازيانه بر روی چون ماه انورش می زدند. 

ــه گفت: «رَأيتُ رجلاً به حَمَل  ــده ک در کتاب مناقب، از هلال بن معاويه روايت ش
راس الحسين فی محلات فرسه.»

ــنيدم که آن سر  ــر بريدة ابی عبداالله را در توبره اش نهاده بود، ش مردی را ديدم که س
کَ و عظمکَ  مِ قَ االله بَین لحَ رَّ سدی. فَ قتَ بین رأسی و جَ رَ مطهر به آن ملعون کافر می گفت: «فَ

لکَ عبرة للعالمین.»۱  عَ وجَ
ــتخوان تو  ــر و بدن من جدايی انداختی، خدا ميان گوشــت و اس چنان که ميان س
ع الملعون سوطاً کان معه و لم یزل یضرب  فَ رَ جدايی اندازد و آن را عبرت اهل عالم سازد. «فَ
تَ سکن.»۳ آن ملعون چون اين کلام را از آن امام شنيد،  کَ به الراس [الشریف]۲ حتی سَ
ــر مطهر زد که از  ــيد و چندان بر آن س در غضب گرديد و تازيانه خود را از کمر کش

گفت وگو ساکت شد.
ــزد آن امير وفادار آوردند  ــلال می گويد: در زمان مختار ديدم آن ملعون را به ن ه
و آن ملعون می گفت: گناه من چيســت و تقصيری بر من نيست. مختار نيکوکردار امر 
نمود که گوشت بدن آن نابکار را قطعه قطعه نمودند و سگی چند در آن مکان ايستاده 
بودند که آن گوشــت های نجس را در نزد سگ ها می انداختند و آن ملعون زنده بود و 
ــد. آن ملعون [چون] به هوش می آمد قطعه ای  مثل ســگ فرياد می کرد و بيهوش می ش
» تا آنکه استخوانش باقی ماند،  ديگر از گوشت بدن او را می کندند. «حتی بقی عظاماً
باز زنده بود. مختار امر کرد تا مفاصل او را بندبند جدا ساخته روح پليدش را تسليم 
زبانه حميم نمودند. چون مختار را از کرده آن نابکار و نفرين آن بزرگوار آگاهی دادم، 
ــد و گفت: الحمدالله رب العالمين که اجابت دعای آن حضرت در دست  ــحال ش خوش

من شد. 
ای شيعه، مکرر سنگ بر پيشانی مبارکش زدند. چنان که از ابی مخنف روايت شده 
وقتی که سرها و اسرا را با يک جهان اشک و آه وارد شام محنت انجام نمودند، پنج زن 
ــته بودند و در ميان ايشان يک عجوزة ملعونة  در غرفه يکی از عمارت های يزيد نشس
ــر  ــمنان ديرينه خاندان نبوت بود. چون نظر آن ملعونه بر س قدخميده ای بود که از دش

۱. مدينئ  المعاجز، ج ۴، ص ۱۰۰.
۲. «الشريف»، در کتاب مدينئ المعاجز ذکر نشده.

۳. همان.
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مبارک جناب سيدالشهدا افتاد، سنگی برداشت و به قهر تمام به آن سر مقدس زد و در 
حالتی که چشم امام زين العابدين می ديد و جناب زينب خاتون نيز نظرش به جانب آن 

سر بود، چون آن بی ادبی را ملاحظه نمود، گويا به زبان حال فرمود: 
سرت به ســنگ زنان عجوزه گشت نشان 
ــان  ــرادر ج ــور  ای ب ــوم ک ــه ش ــی آنک اله
ــه ديدگان ترم  ــه اين همه خواری ب تو را ب
ــرم  ــرم  ای خاک عالمی  به س ــه بنگ چگون
ز سخت جانی ام  ای سر بسی دلم تنگ است 
به جاست مرگ که اين زندگی به من ننگ است 
ــنگی  ــان دلم ز بی س فلک که بشــکند آس
ــنگی  ــرم نمی زند س ــه شيشــه عم چرا ب
ــنان باشد ــام بر س ــرت ز کوفه الی ش س

ــد  ــوز ز ســنگ جفا نشــان باش ــرا هن چ
ــر منور تو  ــر اين س ــه کرده اســت مگ چ
ــر تو  ــده خواه ــن بري ــر از ت ــيرد  ای س بم
ــزار بود  ــزون از ه ــه درد و غم اف ــو را ک ت
ــود ب ــار  بی شم ــه  ک بشــمارم  را  ــدام  ک

ــو  ت ــبر  علی اک ــدای  ف ــه  ب ای  ــريم   بگ
ــا به جســم انور تو  ــن تو ي ــه رأس بی ت ب
ــد به سنان ــرت که ش بنالم  ای به فدای س
ــم جبهه تو يا ز ســنگ خوردن آن به زخ

ــا به روايتی، زين العابدين بنا بر قولی زينب غمگين فرمودند: «اللهم عجل بهلاکها و  بن
هلاک من معها.» هنوز دعای آن حضرت تمام نشده بود که آن غرفه با آن زنان سرنگون 

شد و خلق بسياری، هرکه زير آن غرفه بودند هلاک شدند. 
الا لعنة االله علی القوم الظالمین و سیعلموا الذین ظلموا  ای منقلب ینقلبون 
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اميرالمؤمنين در آهنين [را] سپر کرده و روی به دشمن آورده و دست به مقاتله گشود تا 
شاهد فتح رخ نمود. يهودان از مشاهدة آن فغان الامان به کونين رسانيدند. شاه مردان 

ايشان را امان داده و در را به پشت سر انداخت. 
هفتاد نفر جمع شدند و نتوانستند آن در را حرکت دهند. چون اين خبر مسرت اثر به 
سمع همايون حضرت خيرالبشر رسيد، با خيل لشکر به سوی قلعة خيبر روانه گرديد. 
ــتقبال نمود. جناب سيدالمرسلين او را به  ــد، آن جناب را اس اميرالمؤمنين خبردار ش
بشارت سعيک مشکور و رضای خداوند غفور سرافراز فرمود. اميرالمؤمنين گريان شد. 

چنان که قطرات عبرات بر رخسار انورش جاری گرديد.
رسول مجيد پرسيد که يابن عم، اين گرية شادی است؟ 

عرض کرد: يا رسول االله، اين گرية فرح است که خدای تو و تو از من راضی شديد. 
چون پيغمبر با تمام لشکر به خندق رسيد، راه عبوری نديد. فرمود: يا علی، لشکر را بگذران. 
اميرالمؤمنين مرتبة ديگر خود از خندق گذشت و به سوی آن در آهنين روان گشت 
ــته به کنار خندق آمد خواســت که آن را پل سازد. طول دراز و عرض  و آن را برداش
خندق کوتاه تر بود. سر تخته را بر يک طرف خندق گذاشت. چون از لشکر پر می شد، 

برمی داشت و به اين طرف می گذاشت.
ــين  آهن در  ســوی  ــد  برفتن رسول امين و بزرگان دين  
ــای ــد در عرش س کف پای ارش پيمبر برفت در................۱  

۱. در اصل دو کلمه ناخواناست.
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ــا رَآی درگذشــت  ــه م ز خلوتگ در آنجای از ما سوی درگذشت  
ــوش آمدش زود بر جبرئيل به گ که ناگه ندايی ز رب جليـــل 
ــتِ من است تو را جا به بالای دس که بنگر تو را در کجا مسکن است 

ابوبکر در آن حال حيران شد. گفت: يا رسول، ببين که پسر عمت در آهنين را چگونه 
با لشکر از اين سر برمی دارد و به آن سر می گذارد و اين کار از دست احدی برنمی آيد. 

سيد عالميان تبسم کنان فرمود: هنر دست او را ديدی، مأوای او را ببين. 
ابوبکر نگاه کرد ديد علی مرتضی بر هوا ايستاده، پس دليران دين را به پاداش آيين 
از خندق گذرانيد و به قلعه رسانيد. پس رسول خدا خيبريان را به اين شرط امان داد 
ــته از آن ديار بيرون روند و ساير اموال  ــان يک شتر بار غله برداش که هريک از ايش
ــد. کنانئ ابن ابی  ــان هدر باش ــلمانان گذارند و اگر چيزی پنهان کنند. خونش را به مس
المحقيقس يک پوست شتر مملو از زر و زيور پنهان کرد. چون خيانت او ظاهر شد بنا 
بر شرط مذکور، خون او مباح شد و خاتم انبيا کنانه را تسليم محمد بن سلمه نمود که 
ــده بود، به قتل آورد و از مشرکين  ــهيد ش به عوض خون برادر خود، که در آن جنگ ش
باقی يهود گذشت و همه اهل لشکر از قلاع خيبر اموال موفوره و اجناس غير محصوره 
ــمار غنيمت گرفتند. از آن جمله در حصن قموص صد  ــی بی ش ــيار و مواش و برده بس
جوشن و جهاز۱ صد شمشير و هزار نيزه و پانصد کمان يافتند و از اين غنايم خمس به 
حضرت رسول [تعلق] پذيرفت و تتمه در ميان مسلمانان تقسيم شد مگر آن درِ آهنين 
که اميرالمؤمنين به فرمان سيدالمرسلين چون خمير آن را نرم کرد و مانند حرير بر هم 
پيچيد و به مصداق و «الناله الحدید» قطعه قطعه بر لشکر قسمت کرد. چون آن پاره ها به 
ــر مو زياد و کم نديدند و در آن روز جعفر با شش نفر ديگر از  ــيدند، يک س ترازو کش
ــه به خدمت حضرت خيرالبشر رسيدند. حضرت خوشحال شدند و فرمودند:  راه حبش
ــم؛ به قدم جعفر يا به فتح خيبر.  ــادمان باش نمی دانم به وقوع کدام يک از اين دو امر ش
در مقصد اقصی مذکور است که سيد بشر بعد از فتح خيبر اميرالمؤمنين را به سوی 
فدک فرستاد و اهل فدک از استماع فتح قلاع خيبر ترسيدند و با اميرالمؤمنين مصالحه 
ــان محفوظ باشد و مال ايشان از حضرت. پس جبرئيل آمد گفت:  کردند که خون ايش
ــول است،  حق تعالی می فرمايد که جوانب فدک و آنچه در اوســت حق االله و حق رس
همچنين فاطمه و حسنين. سيد انبيا، سيده نسا فاطمه زهرا را طلب نمود. حجتی نوشته 

۱. در اصل: جهاد
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بر او داد و آن وثيقه۱ را بعد از فوت رسول پيش ابابکر ناقبول آورده فرمود: اين حجتی 
است که رسول خدا از برای من و حسنين نوشته. 

عمر بن الخطاب او را پاره پاره کرد. خلاصه رسول فدک را به فاطمه داد و صفيه، 
ــول عوض  ــهم دحيه کلبی افتاد. رس دختر حی ابن اخطب، که زوجه کنانه بود، در س
ــه را آزاد کرد و به نکاح خود درآورد و به روايت ديگر  ــزی به دحيه داد و صفي او چي
ــول خدايش  ــت و به دســت بلال مؤذن داد که به خدمت رس ــن او را گرف اميرالمؤمني
ــاييان گذرانيد. چون نظر صفيه بر کشتگان  ــاند. بلال او را از پيش کشتگان موس برس
ــد که نزديک بود جان از بدنش مفارقت کند. چون او را  افتاد، حالتی او را عارض ش
خدمت حضرت آورد، حضرت آن حالت را در او مشاهده کرد، بلال را عتاب فرمود که 

مگر رحم از دلت کنده شده که زنی را از پيش کشتگان خويشان او می گذرانی که: 
ای مرد ديندار اين کار چيســت 
تو را هيچ در دل مگر رحم نيست 
ــگاه  قتل وارد  ــردی اش  ک ــرا  چ
که شد روز روشن به چشمش سياه 

ــد. يکی صفيه بود که  ــانی نمودن ــان دربر خاتم پيغمبران اظهار پريش ــر از زن دو نف
کشتگان خويشان خود را ديده بود. يکی ديگر زنی بود که سعد وقاص خواست او را 
اسير نمايد، آن زن فرار کرد. سعد از عقبش تاخت که او را بگيرد. معجرش در دست 
ــعد آمد. زن کشيد که فرار کند. سعد خواســت که او را نگاه دارد، بالاخره معجر از  س
سرش دور شد و سرش برهنه گرديد و او را اسير نمود. چون به نزد رسول خدا رسيد، 
زن گفت: يا رسول االله، گفتی از جانب خدا مأمورم مردان شما را بکشم، کشتی. فرمودی 
خدا فرمود مال های شما را غارت کنم، کردی. اظهار نموديد که به امر خدا بايد زنان و 
اطفال يهودی به اسيری ببرم، بردی. آيا خدا قرار داده که زن را سربرهنه اسير کنی؟

پيغمبر خدا را رقتی دست داد و سعد را ملامت نمود که چرا چنين کردی. 
ــنديد که در وقت اسيری مويش گشوده گردد و  ــيعه! زن يهودی بر خود نپس ای ش
ــکايت می کند. رسول خدا نيز به حالتش رقت می نمايد. چقدر بی حيا  در نزد پيغمبر ش
ــراپردگيان حيدر را اسير کردند، معجر  ــام که دختران پيغمبر و س بودند مردم کوفه و ش
از سرشان برداشتند و چادر از سرشان گرفتند و زينت و زيورشان را به تاراج بردند. 

۱. در اصل: وسيقه
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ــان می ربودند.  ای امان، زمانی که آفتاب و ماه از  ــواره و خلخال از پا و گوشش گوش
شرمشان در حجاب بود با گوش های دريده و روهای خراشيده و گيسوان پر از خون 

به هر جانبی می دويدند مأمنی نمی ديدند. 
ــبر  پيم آل  ز  ــک  هري ــاد  افت
بر چنگ فوجی خون خوار لشکر 
آن يک کشــيدی از پای خلخال 
ــودی از فرق معجر  ــن يک رب وي
ــدا  اع ــاراج  ت ــا  يک ج ــد  گردي
ــه زيور ــان بُد هرچ ــا آن غريب ب

ــيمين  س ــن آلات  زري ــای  گل ه
زر  و  ــه  عنبرچ ــل  مکل ــد  عق
طفلان دل ريش از خوف تشويش 
ــر  رو ســوی  هامون کرده سراس
ــاره  ــر کن ــاره از ه ــون خارخ چ
ــر  کاف ــبان  اس ــم  س ــر  زي در 
ــه دادخواهی  ــی ن ــه يک پناه ن
جز آه جانســوز جز اشــک احمر
ــان غريب آن  از  ــان  افغ ــاد  فري
ــرخ احقر يک دشــت اندر از چ
ــکينه بر دست دشمن دســت س

ــدی در کام اژدر  ــو بي ــرزان چ ل
زينب که رويش ناديده خورشيد
رويش نديده جز مشــک و عنبر

ــوده بر خاک  ــينة چاک۱ آل با س
ــبر  معن ــوی  م ــا  سمن س ــف  زل
افشان  گرديده  کلثوم  گيســوی 
ــر نه معجر  ــر نَه چادر بر س درب

ای شيعه! پيغمبر ذوالجلال بلالِ خجسته خصال را ملامت نمود که چرا زنی از زنان 

۱. در اصل: خاک
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يهود را از نزديک کشته های خويشان و يارانش گذرانيده مگر رحم در دل نداشتی.
ــتم  ــود اين س ــان يه ــرای زن ب پيغمبر که راضی نبود از کرم  

نمی دانم پيغمبر کجا بود وقتی که دوشيزگان فاطمه اطهر و خواهران حسين تشنه جگر 
را وارد قتلگاه جوانان و داخل بر مقتل شهيدان نمودند. 

را  ــاه  بی پن ــه  قافل ــه  دمی  ک از  آه 
جمازها به مقتل لب تشــنگان رسيد 
ــيان گذشت  فرياد يا اباز صف قدس
ــيد  ــه کروبيان رس ــی ب ــا اخ آواز ي
افســردگان چو لالة پژمرده ريختند 
بر گلشن فسرده خزان بر خزان رسيد

ــد و را  ــای گلی ش ــه پ ــر بلبل ب ه
بر چرخ بانگ و نالة آن بلبلان رسيد 
ناگه عروس حجلة دين بنت فاطمه

بر جسم بی سر شه کون و مکان رسيد 
آهی کشيد از دل سوزان که آتشش 
بر سينه زد شراره و بر استخوان رسيد 
پس نعره کشــيد ندای اخی حسين 
نوعی که شعله بر دل افلاکيان رسيد 

ــوختة داغدار پيکر مجروح برادر بزرگوار را دربر کشيد و روی خود را  آن جگرس
ــوی مدينه طيبه نمود و از درد دل  ــر زخم های آن جناب ماليده و روی خود را به س ب
ملٌ بالدماء  رَّ ن صلی علیک ملیک السماء هذا حسین مُ ــد که «یا محمدا یا جدا یا رسول االله یا مَ نالي
ــتن بر او نماز  ــتند بعد از کش مقطع الاعضاء.»۱ بلی نکته در اين اســت که هرکه را کش
ــيد ديد  می خوانند و جســدش را برمی دارند. ولی زينب مظلومه بالای نعش برادر رس
ــيارش و ستم های  با وجود جراحت های بی پايان و زخم های فراوانش و ظلم های بس
ــر روی خاک بيابان بی غســل و کفن  ــمارش، جســمش را نيز برهنه و عريان ب بی ش
ــده بود. به خاطرش آمد  ــه، به دفنش نپرداخته بودند و کســی بر آن نماز نخوان انداخت
ــول خدا مکرر درباره آن سرور می فرمود: «حسین منی و انا من حسین.»۲ و حال  که رس

۱. بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۵۷.
۲. همان، ج ۴۳ ، ص ۲۶۱.
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آنکه رسول خدا از دار دنيا رحلت کرد، با آنکه مردم به غصب خلافت مشغول بودند، 
اميرالمؤمنين بدن پيغمبر را غسل داد. اول خود بر او نماز خواند، بعد از آنکه ملائکه 
ــمان ها نازل شدند فوج فوج بر پيغمبر نماز خواندند؛ يعنی صلوات می فرستادند بعد  آس
ــون حجره کوچک بود و گنجايش زياد  ــل مدينه حتی زنان ... ۱ می آمدند چ از آن اه

نداشت، بر آن جناب نماز می خواندند. 
ــيد. عرض کرد:  ای جد بزرگوار،  ای  زينب در قتلگاه گويا مقدمه ای در نظرش رس
مقرب حضرت آفريدگار،  ای کسی که پروردگار بر تو صلوات خواهد فرستاد و ملائکه 
ــين اســت که می فرمودی حسين از من  ــمان ها بر تو نماز خواندند، اين همان حس آس
است و من از حسينم. اينک در خون خود غلتيده و با اعضای پاره پاره، «مجزوز الرأس 

من القفا.»۲
 ای مسلمانان، چون شمر بی ايمان بر سينة آن سرور شهيدان نشست و مخزن علوم 
ــت، آن حضرت چون جرئتش را ديد، نامش را پرسيد  ربانی را به لگد نافرمانی شکس

که وای بر تو، کيستی که به مقام بلندی بالا رفته ای؟ 
گفت: شمر ذوالجوشنم که سليمان ايمانيان را اهريمنم. 

فرمودند: سينه ات را بگشا، نقابت را بردار. 
ــود و نقابش را برطرف ساخت و روی زشت خود را نمود،  ــينه اش را گش چون س
دی رسول االله.»۳ [گفت:] مگر جدت چه فرمود  قَ جّ دَ حضرت تبسمی  نمود، فرمود که «صَ

که تصديقش نمودی؟ 
فرمود: جدم مرا خبر داد که تو را می کشد قاتل شقاوت حاصل تو [که] شباهت به 

سگ و خوک دارد. 
چون اين بيان صدق نشان را شنيد، غضب آلوده گرديد گفت: يا حسين، جدت مرا به 
سگ و خوک تشبيه نمود. تو را به نوعی بکشم که تعبش زيادتر باشد و زجرش بيشتر 

تا دل جدت زيادتر بسوزد. 
واويلا!  ای قلم چه می نگاری؟  ای بيان چه اراده داری؟ اين معنی واضح است که 
جميع اعصاب و عروقی که بر تن اســت متصل بر قفای گردن اســت. واالله متحيرم که 
چرا آسمان خراب نشد و بنياد وجود جهان بر آب نرسيد. پس آن مظلوم بی ياور را به 

۱. يک کلمه ناخوانا. 
۲. همان، ج ۴۵، ص ۵۹.

۳. موسوعئ کلمات الامام الحسين(ع)، ص ۱۱۰.
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رو درانداخــت و به جهت زيادتی اذيت به دوازده ضربت بنياد صبر عالميان را ويران 
ــاخت. به همان حالت بود تا خواهر الم کشيده اش او را ديد. فرياد برکشيد:  ای جد  س
ذی شأن و  ای پناه سينه ريشان، اين حسين تو است که سرش را از قفا بريدند و تنش 

را به خاک جفا کشيدند.
ــن صيد زخم خوردة قاتل حســين توســت  اي
ــغ اين همه باطل حســين توســت  ــول تي مقت
ــوخته  ــه س ــت ک ــن تشــنه کام وادی غرب اي
ــينه تا لب از عطش دل حســين توســت  از س
ــلا  ــر ابتـــــــ ــــــناور بح ــی ش ــن ماه اي
ــاحل حسين توست  کز موج خون فتاده به س
ــنان بود  ــه مهر ســرش بر س ــاه من ک اين م
ــم زده به مقابل حســين توســت  ــک بی عل ي
ــر  ــبيته تقط ــردا۱ ش ــئ وال مســلوب العمام
بالدماء قتيل اولاد البغا و تسفی عليه ريح الصباء۲

يا رسول االله کجايی، بيا ببين که ردای حسينت را کندند و عمامه اش به غارت بردند 
و خون قطره قطره از محاسن شريفش می ريزد.

ــواره عِرض خدا است و راکب دوش شما است که کشُته اولاد زنا است.  اين گوش
باد صبا بر او می وزد و خاک گرم کربلا را بر روی جسدش می ريزد. 
ــا  ــوا صــد مرحب ــار نين مرحبــا بر همت بـاد صــــبا   ای دي
ــر زمين  ــای دادی ب ــا مذلت ج ب شهريــار ملک عـزت را چنين  
بين [تن] صد چاک او عريان بود  آخر اين بی کس تو را مهمان بود  
از چه عريان بر زمينش مسکن است  جامه لولاک زينب اين تن است  
ــاب ــرش در آفت ــد پيک ــا نمان ت ای صبا بر وی فشان مشتی تراب  

ــيعيان، آن مخدره از درددلی که داشت، علم آه برافراشت. پس از خطاب با  ای ش
ــود [و] فرمود: «یا  جدّ و مادر و پدر و برادر، روی خود را به جانب ســاير شــهدا نم
ّة المصطفی یساقون سوق السبایا الیوم مات جدنای۳ محمد المصطفی و  اصحاب محمد هولاء ذری
الیوم مات ابونا علی المرتضی.»  ای اصحاب پيغمبر و  ای انصار حسين تشنه جگر، چرا 

۱. بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۵۹.
۲. همان، (پس و پيش و نصفه)

۳. همان.
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خوابيده ايد و دست از ما کشيده ايد. آخر ما ذرية پيغمبر شماييم که به اين خواری اسير 
اعداييم. شما که شرط وفا به جا آورديد و رسم مادری را تا جان داشتيد فرونگذاشتيد، 
ــهادت  امروز گويا جد ما پيغمبر از دنيا رفته، امروز گويا پدرم اميرالمؤمنين ضربت ش
ــت، زيراکه جميع  ــت، امروز روز هواداری و ياری ما اس خورده، امروز روز دلداريس

زنان خون جگريم و مبتلا به داغ فرزند و فراق پدر و برادريم. 
ما غريبان  ای وفاجويان که اين سان مضطريم

ــريم  ــا را ره ب ــوليم و شم ــاک رس ــرت پ عت
ــای کوفيان ــاييد ببينيد از جف ــده بگش دي

ــی بی معجريم  ــاری جملگ ــيران تت چون اس
َّت هذه اموعة علی  الا لعنة االله علی القوم الظالمین و سیعلموا الذین ظلموا  ای منقلب ینقلبون. تمَ

د اِقلُ الذاکرین محمد حسین بن محمد الخوانساری  ِیَ السرعة و الاستعجال ب
ره شوال المکرم  به تاریخ یکشنبه فی سنه ۱۲۹۵ غّ

مالک هذا المملوک ابن محمد الخوانساری الاصل و اصفهانی المسکن 
در خوانسار جمع گرديد اين مجموعه که عبارت از چهل و يک مجلس بوده باشد 
ــد و احزاب که او را خندق  ــول که عبارت از غزوه بدر و اُح ــزوات حضرت رس و غ
ــد نيز داخل است مع روضه، مال  می گويند و بنی قريظه و بنی مصطلق و خيبر بوده باش
ــين ابن محمد الخوانساری الاصل و اصفهانی المسکن. من  خاص خالص محمد حس

شهور ۱۲۹۵، والسلام.



چهل و يک مجلس  ۳۹۵

منابع 
الاحتجاج، ابومنصور، احمد بن علی طبرسی، نشر مرتضی، مشهد مقدس، ۱۴۰۳.

ارشاد، شيخ مفيد، ۲ جلد در يک مجلد، چاپ کنگرة شيخ مفيد، قم، ۱۴۱۳.
اعلام الوری، امين الاسلام، فضل بن حسن طبرسی، چاپ دارالکتب الاسلاميه، تهران، بي تا.

اعيان الشيعه، سيدمحسن الامين، دارالتعارف مطبوعات، بيروت، لبنان، بي تا.
اقبال الاعمال، سيد بن طاووس، دارالکتب اسلاميه، تهران، ۱۳۶۷ ه .ش. 

بحارالانوار، ج ۲۰، ۲۱، ۳۳، ۳۶، ۴۳، ۴۴، ۴۵، مؤلف: علامه مجلسی، ۱۱۰ جلد، مؤسسه الوفاء، 
بيروت، لبنان ۱۴۰۱. 

بلاغئ الامام علی بن الحسين(ع)، نويسنده: جعفر عباس الحائری، دارالحديث للطباعئ والنشر، قم، 
۱۴۲۵ ه .ق/ ۱۳۸۳ ه .ش.

ديوان الامام علی(ع)، امام علی بن ابيطالب، انتشارات پيام اسلام، قم، ۱۳۶۹.
شجرئ الطوبی، شيخ محمد مهدی الحائری، منشورات المکتبئ الحيدريئ و مطبعتها، نجف الاشرف، چ 

پنجم، محرم الحرام ۱۳۸۵ ه.ق.
شرح احقاق الحق، سيدمرعشی (سيدشهاب الدين المرعشی نجفی)، ناشر منشورات مکتبه آيت االله 

العظمی   مرعشی نجفی، قم، بي تا. 
الطرائف، سيد بن طاووس، چاپخانه خيام، قم، ۱۴۰۰.

فرهنگ جامع سخنان امام حسين(ع)، نشر معروف، قم، چ دوم، ۱۳۸۵ ه .ش.
الفصول المهمه فی معرفئ الائمئ، ابن الصباغ، ج ۲، دارالحديث للطباعئ و النشر، قم، ۱۴۲۲ ه .ق.

قرآن کريم 
لهوف، سيد بن طاووس، انتشارات جهان، تهران، ۱۳۴۸ ه .ش.

مدينئ المعاجز، سيدهاشم بحرانی، موسسة المعارف الاسلاميه، قم، ۱۴۱۳.
مستدرک الوسائل، محدث نوری، ۱۸ جلد، موسسئ آل البيت، قم، ۱۴۰۸.

مناقب آل ابيطالب، محمد بن شهر آشوب مازندرانی، موسسه انتشارات علامه، قم، ۱۳۷۹ ه .ش.
ــهادئ المعصومين، لجنئ الحديث فی محمد باقرالعلوم(ع)، انتشارات نور السجاد، قم،  موسوعئ الش

۱۳۸۰ ه .ش.
موسوعئ کلمات الامام الحسين(ع)، لجنئ الحديث فی محمد باقر العلوم(ع)، دارالمعروف للطباعئ و 

النشر، چ سوم، ۱۴۱۶.



۳۹۶  چهل و يک مجلس
تصوير صفحه اول نسخه اصلي



چهل و يک مجلس  ۳۹۷
تصوير صفحه آخر نسخه اصلي



جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن هاى ۶۶۴۶۹۹۴۸-۶۶۴۶۰۹۹۳ تماس حاصل نمایید.
از سرى کتاب هاى پژوهش ادب ی منتشر شده است:

نــویســـــــندهعــنـــــــوان

ادبيات كودك
از روي دست رمان نويس
از زمينه تا درون مايه
اقبال گلي که در جهنم روئيد
بر اين رواق مقرنس
بيعت بيداري
تصوير باژگونه در آبگينه بيقرار
چاه پر كژدم
حيرت دميده ام
سه پديده در آيينه رمان

طنز در الهي نامه 
غفلت و رسانه هاي فراگير
کنکاشي در تاريخ معاصر ايران
كالبد شكافي رمان فارسي
كليد در باز
كنكاشي در تاريخ نگاري معاصر
گذر از خار زار
ماخذ شناسي توصيفي عناصر داستان  ايراني

بهاره بهداد
محسن سليماني
جمشيد خانيان

محمد بقايي
علي معلم دامغاني

حداد- پورمند
رحمت اله يزداني

مصطفي فعله گري
علي معلم دامغاني

مجتبي رحماندوست
دكتر بهروز ثروتيان

يوسفعلي مير شكاك
يعقوب توکلي

عبدالعلي دستغيب
محمد كاظم كاظمي

يعقوب توكلي
سميرا اصلان پور

حسين حداد



جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن هاى ۶۶۴۶۹۹۴۸-۶۶۴۶۰۹۹۳ تماس حاصل نمایید.
از سرى کتاب هاى ادبيات آيينی منتشر شده است:

نــویســـــــندهعــنـــــــوان

علی موسوی گرمارودی
محمدمهدی تاج لنگرودی

عزیزه شاهرخی
محسن دریا بیگی

علیرضا قزوه
سید عبدالرضا موسوی

علیرضا قزوه
هوشنگ جاوید

محمود شاهرخی
رنجبر گل محمدی
سید احمد خاتمی

اسداله بقایی
حسین حداد

سید محمدسادات اخوی
مهدی الماسی

سینا علوی
مجتبی رحماندوست

آرش شفاعی

آغاز روشنایی آیینه
از مدینه تا مدینه
اشكی بر آستان نیاز
امام شناسی
با كاروان نیزه

پادشاه است حسین 
پرستو درقاف
پرند ستایش در ایران
تجلی جلال و جمال
تذكره عشاق
چكامه هایی در شیوه عزاداری
حدیث عشق
راز سر به مهر
راز شهر تشنه ها
روایت گل سرخ
روز خشم
سفر غریب
سنگ در سرزمین آیینه ها



نــویســـــــندهعــنـــــــوان

سیره و سخن پیشوایان (شومیز)
شاهد شهیدان (جلد۳) 
طلسم سنگ
غوغای غبار
گوشواره عرش
مباحثی پیرامون عزاداری
من می گویم شما بگریید
نحو در زبان های ایرانی میانه غربی
نقش ایرانیان در تدوین و نشر حدیث
همه آیینه ها
میرعزا کاشانی در قلمرو تعزیه
سر دلبران

محمدعلی كوشا
علی محمد بشارتی
سید حسن حسینی

گل علی بابایی
علی موسوی گرمارودی

بهاءالدین قهرمان نژاد
علیرضا قزوه
سعید عریان

فاطمه السادات تهامی
حوزه هنری استان تهران


